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ربان و فر هنگ ابر ان 


۳۳ 





حاوی مجملی ازشرح حال ومنتخبی از اشعار هفتاد وسه تن از 
گوبن دگان نامی ایران درعصر حاضر 


تألیف 


کال 


۵ 


ناشر 


و 
کا وا مورک 
تپران - شاه باد - تلفن ؛ ؛ ۰ ۳۳ 
شی عای محفوظ است 
چاپ او ل - ۱۳۳۷ 


چاپ‌ر نگین 
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دعل مه 


نخستین بخ ش کتاب تذکرء شمرای معاصر ایر آن‌فراهم آوردة نگارنده که حاوی 
مجملی از احوال و منتخبی از اشمار۳۵ تن‌از گویندگان این زمان بود بسال ۱۳۳۳ باهتمام 
کتا خانه‌طهو ری بطیع رسد وحن نکه درمقدمه آن محلد:ذ کار داده شد چون‌انتشاراین 
کتاب بر حسب تمایل ناشر بود و نگارنده قبلا کتاب دا چنانکه منظور نظر داشت با 
من تمام مقدمات لازم آن مپیای طبع نکرده نودانا گز یر ازمجمو ع احوال و آ ثار کلیه 
شمر ای دور معاصر ایران آن‌قسمتی را که برای چاپ‌منظم تر بودنعنوان‌مجلد اول کتاب 
بثاشر سیرده شید و تنظیم قسمت دیگر راکه مستلزم گرد آوری بعض نار با تهیه برخی 
اطلاعات تکمیلی دد باپ احوال گویند کان آن بود بر ای میجلد دیگر باقی مااند . 

چون نار نده نسیت به را و نظرات خوانندگان وچگونگی اقبال عمومی نسمت 
باین مجمو 42 آ گاهی کامل نداشت. در دییاچه ندش نخستت کتاب باد آوری نمود که : 
«چدا نجه اقبال عمومی نسبت پاین کتاب بحدنصاب برسد بزودی شرح حال و نشبهٌ اشمار 
سایر گو بندگان معاصر نیز درهجلد دیگر بخوانند گان تقدیم میشود .> ... و بعداز انتشار 
کتاب نعستین دو وعضم متباین در اين باره پدید آمد : یکی آنکه اقبال عمومی نسبت 
باین مجموعه ازطرف خوانند گان فویم و ال درق و ادپ بیش از آن حد‌بود که مورد 
توقع و امید نگار نده بود و گذشته از رضایت ناشر و تأیید و تمجید دوستان‌معاشر » از 
طرف شمرا و ادبا و منتقدان وصاحن‌ظر ان ایژ انتشاراین کتاب مورداستقیال قر ار گر فت 
وحتی کسا نی از ارباب فن و اطلاع که انتقاداتی دربرخی موارد بر کتاب و ارد آوردند 


بازهم اقدام به گرد آوری این‌مجموعه ونشر آن‌راکاری لازم وسودمند دانستند و نکار نده 


و ناشر را بطیع و نشر مجلدات‌دیگر آنتر غیب نمود ندچنا نکه خوانند گان چر اد و محلات 


ادبی درتهر ان و شهرستانها بمو قع خود نظر بات منتقدین گ رامی‌را ملاحظه فر موده‌اند ۰ 


و نکارنده سپاسگز اری اژ لطف عمیم کلیه صاحبنظر ان بخصوص‌مجلات سیخن و روشنفکر 
وسیدوسیاه‌وروز نامه کیپان‌رافر یضه اویش و بنا براین بایستی‌چنا نکه‌وعده شده‌بود 
بش دوم کتاب < بزودی > تنظیم ومنتشر گردیده باشد اما وضم متباین با این میعاداز 
اینجا روی داد بدینه‌عنی که | کنون که مجلد دوم کتاب شامل .مجملی اژاحسوال و منتخبی 
از اشعار ۷۳ تن دیگر از شعرا بصورت مجموعةٌ حاضر بشخوانندگان‌تقدیم میشود قریب 
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مدمه 0 


چهار سال از تاریخ انتشار بخش‌اول گذشته ودرخلال این مدت‌حاصل‌همه سعی و جپدی 


که برای تکیل و انتشار این مجلد وجپه نیت و قصد- نگار نده بود شرمند گی مداوم 
اسشجانت مینوو ۰ 

دوستانی که از نزديك پیوسته وسیله‌ترغیب بودند ودانشمندان واد باو گو یند گانی 
که ازچپارسال‌قبل برای‌ارسال پاسخ و نظر بات خودیاهمکارا نشان درقبالمکانبه اینجا نب 
قبول ژ حمت فر موده بودند فطماهر گاه نکار نده را بعات تأخبری که رح داده است‌مورد 
ملامت قر ار میدادند ذیحق بودند اما بیشامدهای ی که‌نگار نده را از ادای‌عاجل این وظفه 
مانم میگردید هريك بچای خود معاذیر موجپی بود و چون ذکر بیماری.یا مسافرتهای 
ضروری و گرفتاریهای خانواد کی رامجالی دراین گفتار نیست ازذیل عمیم‌همه‌خوا نندگان 
و ارباب فشل امید عفو میرود و خدارا سپاس که سر انجام وفیق رفیق آمد و اينك 
دومین بخش تذ کر ه نیز بهدت و همکاری دوست گرامی آقای سید عبدا لففار طهوری 
انتشار می‌یاید . 

چنانکه ملاحظه میشود در این بخش از ۷۳ نفر. از ادبا یادشده و ذ کر این‌نکته‌را 
در این دیباچه نیز مجدداً لازم‌میدانم که نگار نده بدلیل آنکه ساکن پایتخت نبوده ودور 
از مر کز با هيچيك ازشعرا و گویند کان که درمجلد اول یا مجلدحاضر نامشان آمده‌است 
معاشر وانیس و جلیس نبوده وسعادت دیدار هیچکدام از آقایان را نیافته و نبز معروف 
حضوره.چيك اژایشان نبوده‌ام طبعادرطی این‌دومجبوعه نسبت به آثار بااحوالگو بندگان 
آن هیچگو نه نظر شخصی و خاصی نداشته‌ام ودر اشعار سرو کارم‌با کتب ومجلات‌و جر اید 
و در تراجم احوال نیز با نوشته‌های مطبوعه و مکاتبه بوده و اگ همه اساتید را بچشم 
دوستدارانشان دیده و از این نظر گاه بتر تیب احوال و آارشان پر داخته‌ام واين شیوه 
با پسند خاطر هنرمندانی که حرفه یا شیوه انتقاد را در مطالعهٌ آثار دیگران شعار خود 
قرار میدهند متفاوت باشد خودرا از اعتراف باین گناه‌مستوجب ملامت‌نمیدا نم که‌دوستدار 
شمر و ادبم و ازهر کوششی ازهر کس و درهر زمینه ای بر ای‌رو نق وغنای بازارشعروادب 
خوذحال میشوم و بازهم آماده‌ام که هر گاه کسانی از سخن شناسان هیر و منصف 
نظر اینجا نب را در بارة برخی از آثار یا صاحبان آثار احیانا صائب نمیدانند و این 
نکته را چندان مهم میشمار ند که تصور میکنند مسکن اشت در عالم ادب موجب اشتباه 
یا کمراهی آیند گان در قضاوت باشدطی نامه‌ای بوسیلهً موسه ناشر یاد آوری و بر دشنی 
مدئل فرمایند تا درچاپ بمدی کتاب‌اینگو نه ز ل‌نیز اصلاح شود و کارگ که ازروز نخست 
با بینظ رک و بیغرضی برای ثبت تذ کره‌ای آغازشده و باینچا رسیده است از هرخطای 
فاحشی مصون گردد و بتواند برای خوانند گان و آیند گان قابل‌اعتنا باشد . 


‌- 
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۵ مود مه 


نکته دیگری که‌تذ کار آن بیفایده نیست اینست که باز هم سیب دور بودن نگار نده 


از مر کز اخبار مطبوعاتی و مسافرت دائم و نیز سلث تأغبری که درچاپ این محلدروی 
دادممکن است در ضبط اسامی برخی از کتب و آثار جدیدالانتشارشمر| درشرحاحوالشان 
کوتاهی شده با دستیا بی ۵ بر خی از آثارکافی يا بپتر مقدور نگردیده 8 اغلاظی جز گی 
در مطیعه پیش آمده باشد که خود خوانند گان فپیم بر‌هیری ذوق سلیم خود بصحیح واه 
خو اهند یافت و درهنگام چاپ کتاب دنم این نقا صازقدرت اینجانب خارج بوده و شخصا 
موظفم از لطف و محت ِِ دو تن از دوستان ناشناسی که در تهر ان بوده‌اند وزحمت 
نصحیح مطیه ی کتاب را ت<مل فر موده| زد سیاسگزار نیز باشم ذیر | ۱۶ حدودی‌از مشکلات 
کار چاپ ازهنگامی که پای کتابی بچاپشا ه میرسد تازمانی که کتاب‌منتشر میشود! گاهی 
دارم و امید است که انشاءابله توفیق تحدید چاپ کنات دست خواهد داد و چون رات 
حاضر و مجال کافی در دست هست همه این نةائص جز ی و قا بل اغماض‌مر تفع خواهدشد. 
و الله و لی‌الوفیق 
تبر یز - مپرماه ۱۳۳۷ 
سید عبدالجمید خلحالی 
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مقد‌مه 
آیتی بزدی - عبدالحسین 
ادیپ پرومند - عبدالعلی 
آذر دزدی - مهدی 
اسلامی ندوشن- د کترمحمدعلی 
افشار - د کتررمحمود 
امند - رحیم معینی کرمانشاهی 
امین مبرهادی 
اوستّا - محمد رضا رحمانی 
متا سید 
بیدار - محمد حسین جلیلی کرمانشاهی 
پارسای تویسر کانی - عبدالرحمن 
پرتوبیضالی - حسین 
پورداود - ابراهيم 
حکمت ‏ علی اصض 
داعیالاسالام - سید محمدعلی 
دبیرسیاقی - د کتر محمد ۱ 
دهقان - ایر ج 
ذکالی ببضائی - نعمت الله 


راضی- ابوالقاسم رضادت(دستور) 
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ٍ ۱ فپر ست 





رخ ر کن‌الدین همایونفرخ 


رسا ت د کترقاسم 


رنجی - هادی بشرفت 

زرین کوب - د کترعبدالحصسین 
زهری - محمد 

ساسان - محمد حسین ساسان‌تبا 
سایه, ه.۱(هوشنگ ایتهاج) 
سرود - سرتیپ غلامحسین 
سلیمی ‏ خلی | کبر مشیرسلیمی 
سهیلی - مهدی 

سیمین بهبهانی 

شاهرودی - اسماءبل ([ بنده) 
شفق - د کترصادق رضا ژاده 
شهاب - سید محمد طاهری 
شهیر_محسن سررشته دارزاده 
شهران_جمال : 

شهری - عباس 

صفیر - سید محمدعلی 

طاعتی - د کترعبدالعلی 

طلعت #9 (قبله) 


علی آ بادی -د کدّرمحمد سین 


(0 0 
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فهر ست ز‌ 
فرا‌رزی عىدالرحمن ۳۰ 
فروع فرخ زاد :۷ 
فروزانفر - بدیم‌الزمان ۳ 
فلسفی - اصرالله 5۷ 
قلزم - سیدمهدی مك حجازی ۳۹۹ 
کار قر دون ۹ 
کورش -سیدهادی حاثری ۷9 
کبا - د کتر محمدصادق ۳۷۳۹۰ 
کبانی نژاد - زین‌العابدین ۵ 
گلچین گیلانی- د کترمجدالدین میرفخرائی ۹9۰ 
گلشن کردستانی: ۳۰۳ 
لعست شسبانی ۲۳۰۷ 
موّیدی - محسن ۳۱۳۰ 
مرتصوی - د کترمنوچهر ۳۹۷٩‏ 
مزارعی- علی 2 ۷۳*۱ 
مشیری - فریدون ۰ ۳0 
مظاه مصفا 
هر ,هس 
معین - د کترمحمد د و۳۳ 
معزی - معزآلدین ددم 
مکری ت د کر محمد ( و ۶ 
مس ۳ 
۵۵05(« 


نادرتاددهص 
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۳ فپرست 


ناظرزاده کرمانی - د کتراحمد 
نجانی - محمدعلی 

سیم 

اصرت خراسانی 

نوید خراسانی 
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مرحوم عبدالحسین آیتی یکی از نویسندگان و شعرای پر کار و خوش قربحهٌفرن 
معاصر ایران بود . وی فرز ند مرحوم حاجی ملامحمد مهء‌روف به حاجی | خو ندمجتهدتفتی 
است » بسال ۱۲۷۸ قبری درتفت که قصبه‌ای در پنج فرسنگی یزد است بدنیا آمده وهنه 
تحصیلات وی در رشته علوم اسلامی و مذهبی بوده است . آبتی از او ان جواد.ی معمم و 
اهل محر اب و منبر و مدتی پیشنماژ بوده و در همین حال قر بحه‌ای سر شاروعلاقه‌ای‌وافر 
بنویسند گی و شاعری داشته و لی پس از فوت پدر با اغوای مبلفین بپائی تفت براثرحس 
کنجکاوی از راه اصلی‌انحر اف جسته ودرژی بپائیگری بجپانگردی پرداخت و دد آن 
دسته مقامی بافت وسیس باشناختن اسر ار کار آن گروه از آنان تبری جست و پس از بیست 
سال آوار گی که آواره نیز تخل میکرد براه خود باز آمد و بکفارةٌ فوائد ی که‌ازقدم و 
قلم او به آنان رسیده بود هر آ نچه از حیله‌های بهائیان را دیده و دریافته بود در کتابی 
بثام « کشفالحیل > نوشت و در سه محلد منتشر کرد . 

از آن پس در تپران مقیم شد و بخدمت فرهنگ در آمد و تخل سآیتی‌رابر گز یدو 
چندین سال مجله‌ای ادبی و انتقادی بنام «نمکدان» انتشار داد که بیشتر مندرجات آنرا 
از نظم و نثر خودش مینگاشت . سپس به یزد منتقل گردید و تا بایان عمر بتدریس در 
دبیرستانها اشتغال داشت و بسال ۱۳۳۲ هم درشپر یزد ازد نیا در گذشت . 

مرحوم آیتی کتا بپای بسیاری تلیف یاتر جمه کرده که بعضی از آنها دا بهائیان با 
حیاه‌هائی ازمیان برده‌ا ند اما آ نچه بطبم و نشرش توفیق یافته عبار تست از : 

۱- سه جلد کشفااحیل) ۲- مجله نمکدان ماهانه که ه سال در تپران و یکی 
دوسال دریزد چاب میشد) ۳- تار یخ مفصل بزدننام آتشکده بزدان» که بال ۱۳۱۷در 
۰ صفحه در بزد چاپ شد) ِ داستانی نام سه فراری و سه عر وسی و سه کمشده در 
سه جلد که پیش از آن درتهران چاپ شده‌بود) ۵- قصیدهٌ قر آ نیه که در تهران و بعد از 
شپر یور ۲۰ چاپ شد) 7- منظومه نغمه دل‌چاپ یزد) ۷- منظومه‌ای بنام «اشعه حیات > 
حاوی تمثبلات و نصایح) ۸-منظومه‌خردنامه که دراستانمول تر که چاپ شده) ٩‏ تر جمه 
فارسی قر آن مجید که در اواخر عمرخود فراهم ساخت و در سه محاد بطبم رسانید . 
ٍُ.- فرهنگ آیتی که گلبن اول آن چاپ شده است و بر تیب‌فار سی تعر بی است. 

مرحوم عبدالحسین آیتی مردی خلیق و مپر بان و بسیار ز نده دل و تا روزهای 
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آیتی ۳ 


آخر عمر همچنان برای گفت و شنید و بحثهای ادبی و اجتماعی با هیجان و پرشور بود . 
اگر آیتی را نتوان یکی از ادبای مسام ز بان فادسی شمرد باری در شعر صاحب طبعی 
توانا و زبانی‌گویا بود . دیوان اشمارش که سرانجام خود به تنظیم و طبم آن توفیق 


(0 1 


نیافت بالغ بر بیست هزار بیت و حاوی انواع شعر از قصیده و غزل تا مثنویپا وقطمات 


انتقادی وفکاهی است و از اشعار اوست : 


۱ هیکت سور 


ز جور چرخ. چه اشوبیبا بسر دادم 
بپار آمد و از شاج دك سنژه دمید 


چرا که باید جانرا 


ننهاده ام ببالش وصل 


سر فر اغی 


از آ نکه هیچ نه‌درخا نه آبرزما نده است 


رو آن‌شدم تیوک خانه‌تا که جانان را 
زدم چو حلقه بدر بارچست و گفت که ای 
روان بدرپ سرای آمد و ملایم گفت 


چه وقت امدن است و چه گاه حلة4 ردن 


بگفتم ای مه من وقت اين مباحثه نست 
گشای گوشه در تا که بپر توشه راه 
شنید نام سفر در کج و آه کشید 
چه موسم‌سفر است وچه گاه در بدریست 
بپاروموسم باغ است و وفت عیش و نشاط 


نو آگپی که بسی عاشقان سر بر کف 
میان جمله گزیدم تو را بدین زشتی 
کنون کجا دوی واز چه رو روی سفر 


مبر تو نام سفر 


نو سیمی و تو زری وبرای بردن تو 
شک گر ان بود امر وز ائدر این کشور 


شوم چو حامل توای نگار مشکین‌موی 


بهجر بسپارم 


۳ سر مر | همر ۱ه 
یکفتمش نتوان در حضر بمانم و نیز 


ز دست بخت چه خونپا که درجگر دارم 
من از زمانه رخ زرد و چشم تر دارم 
چرا که باید دل داز یار بردارم 
که باز عزم رحیل و سر سفر دارم 
وزانکه هیچ نه در کیسه‌سیم وزردارم 
که اندر او صنمی شوخ و سیمبر دارم 
ز قصه سفر خویش باخبر دارم 
بگفتمش که منم حاجتی بدر دارم 
زجرآت توبسی من بسرخطر حظر دارم 
که من بخانه زخدام خود حظر دارم 
اتسار هون سر مر خازه 
ز گوشة لب تو يك دو بوسه بردارم 
کزین خبر بنگر من دلی کدر دارم 
تو گر روی بسفر من‌به کی نظر دارم 
چه شورها که من این روز ها بسردارم 
بر دیار و بپر کوی و هر گذر دارم 
که خو بمردم با فضل و باهنر دارم 
رو که در حصضر آماده ماحضر دارم 


و گر نه من سرت فتنه حشر دارم 
بر لمّیمان بیمی زر سیم و زر دارم 


هر اس و خوف زدزدان بر این‌شکردارم 
چو اهوان خطر از نافه تتر دارم 
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تو پر ثمر شجر بوستان حسنی و من 
تو به ز مپر و مپی در جمال وفر وفره 
اگر چه در حضرت نیز مدعی کم نیست 
گرانبپای متاعی و مدعی به کمین 
ز چشم من بربایندت ای نگار ر نود 
چو بند های خکیما 4 ام شنبد آن بار 
تو کان شکری اندر کلام و سباری 
اگر که بیشتر از :ومر است نوش بلب 
گناه من چه بود جز که ماده خلق شدم 
چرا نباید یرون روم مثال سر 
چر | خانه سکونت کنم چو مادر س 
چرا بمانم بشکسته بال من بقفس 
من | :چه‌جمله کسان دروجود خود دار ند 
پس ا چه روست که بایدنهم حجاب برو 
اگر مصور من این اثر نهاده بمن 
و گر که وهم خلاق مرابه برده کشید 
از این جواب مسلسل خحل شدم زرخش 
کشید مش ببغل بوسه ای زدم بلیش 
بگفتمش که همین است راز ورمز حجاب 
چو در گشوده شود لاجرم زباغ جمال 
زیبایت 


هثر تمام ود در وجود 


تر انه بای سفر هم مرانه جای حضر 


سم 


ایتی 


هما ره بیم ز دزدان براین ثمر دارم 
چسان توان که نهان نورماه‌وخوردارم 
و ليك از سفرت بیشتر "حذر دارم 
علی الدوام بباید بتو نظر دارم 
و گر چه زرقام سان حدت .صر دارم 
نگقت و بحك من کم زتو شکر دارم 
شکر اگر 4 منم پس چرا مقر دارم 
چرا ز غصه بدل زخم نیشتر دارم 
و کر نه درهمه اخلاق حال نر دارم 
برای اینکه 
که قوه 
که صد هزاران پرواز زیر پر دارم 
بحجم خویش نه کمتر نه بیشتر .دارم 
از اين قضیه بچانم ز غم شرر دادم 
شکابت از اثر واهب الصور دارم 
همان به است که ازوهم برده بردارم 
که تابحشر برخ خوی چون مطر دارم 
که تا قیامت در کام جان شکر دارم 
خبر هماره من از رمز مستتر دارم 
توقم از ثمر و برك و بار و بردادم 


بتن مخزن پسر دارم 
حر کت دادن بدر دارم 


و ی شکات سحد زر بپثر دارم 
بفم درم که مگر حال محتضر دارم 


ز کوی وصل تو آواره کشت آواره 


از اين قضیه دلی زارو در بدر دارم 


نر گس نیمخواب‌تو برده زدیده خواب را 


من بشکفتم‌ای صنم کان لب نوشخند تو 
من بز بان نیاورم خون کسان که ریختی 


۱ تاپ وشکنج‌طره ات برده‌توان وتاب‌ر! 


برتو روی ماه تو رونق افتاب. را 
باهیه آپ ز ند گی زش‌ند التپات را 


لعل‌توخود نشان دهد خوردن‌خون نابر | 
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ایتی 
۳ از کتاب تو خواند بدقت آیتی 
ازمن بی کتاب پس دورمکن کتاب را 
رنه وخحام 
کیست گفتی از توانگر بخته و آرام تر وز گدایان کیست گفتی بیئو | وخام‌تر 


گر که اینان کامجو ازنان آ نان مشدند بخته میشد خام تر با کامتر نا کامتر 
بو تهخاری که درصحر | تخو اری گر یش باغبان گرداشتی کشت ز گل کلفام‌تر 
اهوی بدرام کاینسان می‌رمد از آدمی گر که چوپان داشتی‌بودی ز بره‌رام‌تر 


از شب تبره مثال ابدل که مپر آسمان با ژمین بی‌مپر | گر شدروز گرددشام تر 
ایکه از سیم و زرستی‌رو سفیدو نام‌جوی 
گر نجستی سیم بودی زآیتی گمنام تر 


زا زیه 
شنیده‌ام ز فلان خانه در فلان شب ر فت فلا نه ذن بسرای فلان بازر کان 
فلان که شو هر او بود گفتش ازسرخشم فلان فلان شده دفتی دهی فلان هلان 
جواب داد مگر تو فلانه خانم. را فلان شبی نشدی در فلان سرا مپمان 


فلانی‌این عوض آن ودر عوض گله نیست اگر فلان بفلان داده ام و یا بهمان 
ادای قرض بشد فرض و در فلانه خبر 


فلان بزرگ مگفتا کما ندین و تندان 
تلامی 
گفتم مگرت بسته نپان در دهن است سنگم بدهان زد که چه جای ستخن است 
هش ه 4 ۰ 
عشق لیلی و مجنون 
از منظو مه اثعاحیات 


عشقی که بپانهٌ جوانهاست پیماری مزمن روانهاست 
این عشق بود زفرط شپوت تا نفس نیفکند به سپوت 
رهانی از این بزر کتر نیست کان‌یار چو کرد در برتزیست 
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چون کام بداد چند بارت 
وان آتش کرده چون کبا بت 
پس عشق, عزوبست مطلق 
هان قصهٌ قیس عامری را 
پس جوهر مطابش بدست آر 
مجنون که جوانکی عرب بود 
لیلی ز برای شهرت خویش 
میداد کش یکی دو بوسه 
مجنون زدو بو سه بی کم کاست 
لیلی که بخیمه بود دلشاد 
وان طرفه عزب عمود بردست 
یس ناله وشکوه ساز میبکرد 
لیلی در خیمه گر کشودی 


تدون. هم 








از عشق بقین دهد فر ارت 
ششاند از دوقطره آبت 
کاینگو نه گر «ته است روندق 
کن حذف از آن دری وری‌را 
پوت گر وهم حود شکست آر 
با آن عربیتش عزب بود 
با عشوه ورا کشده در مش 
در کار فرو نهاده سوسه 
عرق عر بیتش شده راست 
بر خیمه عمود ره میداد 
میگشت بسان مردم مست 
دين قصه یود دراز مبکرد 
تا آنکه فرو رود عمودی 


ق . ۵ هه 


میرفت دوبار در نشیتش 
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آدبب 


عبدالعلی ادیپ برومند بسال ۱۳۰۰ شمسی درقصبه گز از دهات معمور اصفهان 
متو لد شده » بدرش آقای مصطفی قلیغان برومند از خوانین مشپور وفامیل برومند از 
خانواده های بزرك و قدیمی اصفهان‌است که به اصالت و نجابت ممتاز میباشدوشغل| کش 
سا فلاحت و ملکداری است , ِ 

ادیپ برومند تحصیلات اتدامی و متوسطه را در اصفپان باتمام رسانده سبس در 
تپران بدا نشکده حقوق وارد گردیده و باخذ لیسانس دررشتة قضامی نائل آمده » پس‌از 
فراغت از تحصیل پروانه و کالت‌داد گستری گر فته و باینکار مشغول شده است و لی‌چون 
احتباجی به این نداشته که از طریق و کالت امر ار معاش کند بیشتر اوقات خودرابه‌امود 
ادبی مصر وف‌داشته‌است . وی دروزارت کار وسازمان بیمه‌های اجتماعی کار گر ان‌مشاود 
قضائی و عضویت انجمن ادبی فرهنگستان اير ان را نیزداراست . 

ادیب بر ومند که‌اززمان تحصیل باشعر وادپ ماًنوس بوده بعد ازشپر یور ۰ ۲ بسائقه 
احساسات و طنخواهی سر ودن اشعار مپیح وطنی برداخت و از اراه شپرت و محصوست 
تصش ال کت کرو . اهعار ادیب برومند | کثردر باره موضوعات سیاسی و وطنی و اجتماعی 
است و دوومحموعه از آ تاروی شام «افکارامر وز» و «نامه‌های وطن> منتشر شده است . 
ادیب درانواع مختلف ش#عر تواناست چنانکه درمسابقه ادبی رادیودهلی ورادیو با کستان 
نبز شر کت جسته ودرهر دو بر نده‌شناخته شد اما چیره دستی وی در قصیده‌وقطعات‌حماسی 
وانتقادی بیشتر محسوس است . سبك قصیده‌ادیب تر کیت سبث عراقی و خر اسانی‌ومنطبق 
با مقتضیات امروزی است که برای بیان مطالب اجتماعی و انتقادی مناسب است . وی‌در 
نوشتن مقاللات اجتماعی نمژ دست دارد وخط شکسته نستعلیق رد یز ر | هم تاسر حد استادی 
ژیبا مینو سد . اینك چند قطمه ازاشعارادیت ررومند : 


راهان کار زوده روه 


خرماشپر سباهان‌با چنان زیب و نمود آن هوای مشکسایو آن‌فضای‌مشکسود 
بس خوش آمد در سیاهان‌جلوه‌خرم بپار خاصه درهنگام فروردینکنارز نده‌رود 
بنگرد خرم بپشتی سبزو نا پیدا کران هر سیاحتگر بدین فرخ دیار آ ید فر ود 
شهر پوشیده استاز گوهر نشان‌دیبای‌سبز همچو زیبا حجله‌ای کز بپرعشرت رخ کشود 
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اد بب 


هر طرف باغی است پیدا»هر کجاراغی بدید 
از دوسوی جویباران سر کشیده بر سپپر 
باغر | آمد نصیب از غنجه سوری‌ویاس 
شپر دا بر سر فتاده حله‌ایر نگین‌طر از 
خرمی با دلکشی مقر ون‌چو کل باد نو بوی 
از پی عکس بنفشه جوی دا بینی بنفش 
سارك و قمری نشسته بر فراز گلستان 
این بدان گو یدره عیش‌وطرب مسپاردیر 


بلیلان خوش سن بانو ءروسان چمن 


از سماع‌بانگ‌مرغان طبع‌مرد نکته‌سنج 
غنچه آسا چاك زد بلبل گر یبان شکیب 
در کنار رود سنی بيشه ای آنده زدای 
بس بت رعنا بزیر نو نپالانش خزید 
بشگر آ نجا بس‌درختان‌صف کشیده با نظام 
درورای رود بنگر طرفه کوهی پا بجای 
رود جوشانست و داردچشم بر سیمای کوه 
و آن پل محکم که چون‌دینو دل مرد خداست 
بنگرامواح لطیف رود کأمد در خروش 
رشك این خرم زمین را ازفر از کار گاه 


باغ درخورد ستایش» راغ‌شایان درود 
بس درختان با تجلی‌بس نهالان با نمود 
هم ذ لعل نا سفته هم ز مشك .نا سود 
حله‌ای کورا نود از سبز»و گل تارو بود 
رانک و بو باز یو فر توام‌چو نی باچنک‌ورود 
وز پس جوق کبوده رود را یابی کبود 
این بر آن‌خواند نشیدو آن براین‌خواندسرود 
و آن بدین گو یدسوی‌وصل بتان بشتاب زود 
خوش بر از ند و نیازو گرم گفتند وشنود 
قمریانر! کرد تحسین عندلیبانر | ستود 
چون‌تگر گ نو بپاری‌چپره گلپاشخود 
کز رواننبخشی زدل گرد کدورتهازدود 
بس دل شیدا بطرف جویبارانش غنود 
چون گروه !شکری‌هنگام‌سان با کبر و خود 
کز وقار خود بفرو زیبآ نمنظر فزود 
کوه خاموش‌است وداردگوش‌بر آوای رود 
گردبر گردش درخت‌و آب دین و دل د بود 
همچنان‌سر گشته‌مامی‌درغم گمگشته‌رود 
میرود بردید گان آسمان هر احظه دود 


در چمن ن-ا کرده عیش و از طرب نایرده سود 


و ای هر مد 


من آن شط «هیرمنده گریانم 
ايران وطن منست و من او را 
فرزند رشید کشور « دارا > 
خلوتکه عیش «زال» ود«رودابه» 
کارون و هر از و کر خه و گر گان 
با رود <ارس» که باشدم خواهر 
جولانکه زودت «فرامرزم > 
برورده زاد گاه د یعقوبم > 


۶ 
9 


کافسرده دل از فراق ایرانم 
شرمنده مپر و لطف و احسانم 
د لیند ءز یز مك « ساسانم > 
عشر تگه 
بودند و بوند جمله اخوانم 
۳ که چه محکم است پیمانم 


د نریمانم > 


ناز « پور دستانم > 


عشر تکه زاده 


چون «یوسنم > و درون ز ندانم 
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روشنگر بزمگاه آبادی 
که دورنمای فرو زیبائی 
که همسفر سکوت و آرامش 
گاهی جو غز ال نر م رفتارم 
آزرده و شرمگین و شیداوش 
تعد بل کن هوای تابنده 
خوش زمزمه گاه نقمه بردازی 
که جوی صفت پای سروو گل 
گه ابر صفت بکام پذر افشان 
چندی است که از جفای افغانها 
از غفلت دوستان دل آزرده 
افسرده دل از صبوری ايران 
کو از پس قرنها هم آهنگی 
صد بار بلب رسید جان زيراك 
س طعنه زند کنون « فر ارودم > 
آیاد ز من دیاد بیگانه 
مام وطنم بسرز نش گوید ۱ 
کو دسترسی که پای وی‌بوسم 
نی در خور قپر و خشم و نفر ینم 
.1 اهل عشیره طمعکارم 
آن نا خلفان که از تو بگسستند 


بی هیچ گناه و جرم وتقصیری 


ند بحود سری گذر گاهم 
و بر آنه نکر کتون زیکان 


آه از تن دردمند و رنجورم 
آنکس که نشست مرمرا برخوان 
انس که کپین غلام ایر آن بود 
آن پاك نسیم مپرو همدردی 
از زحمت همجوار ۰ غمگینم 


در کشور خارجی کنون از خاك 


اد یب 





با چشم و چراغ « زابلستانم > 
که جلو ه نزای بزم عمرانم 
که بی سبر خروش و طغیا نم 
گاهی چو بللگ نیز دندانم 
توفنده و موج خیز و غرانم 
سیراب کن زمین عطشانم 
خوش منظره بپر کاخ و ایوانم 
گردیده روان بیاغ و ستانم 
باز نده نکشتز ار دهقا نم 
گر دیده بلند بانگ و اففانم 
ور خدمت دشمنان هر اسانم 
ماتمزده از جفای افغانم 
کرده است کنون جدا ز اقرانم 
سد گشته طریق وصل جانانم 
چونانکه «هزار» ورود «هندانم> 
وانگه ویران خجسته سامانم 
شد بر نو حرام » شیر پستانم 
گویم که نه مستحق حرمانم 
نی درخور بند و حبس وپپتانم 
نی یار قبیله غرضرانم 
اینگونه کته اند شر یا نم 
از جور ستمگران بز ندانم 
خستند دل از جفای هجرانم 
مخروبه نگر کنون «سگستانم» 
خوانت ون وصف خذلانم 
دای از دل بیقرار و نالانم 


بشکست بچابری نمگدانم 
از خواجه برید و کند بنیانم 
شد آتش تبز و کرد بر یا نم 
دو ت انز چار ّ حیر انم 


جز خار فسردگی ‏ نرویانم 
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با غرش موجپای ز نجیری 
یا خانه فکن شوم بيك طفیان 
۳1 جنگ وستیز را کمر بندم 
سرتاسر سر ژمین افغان را 
سیلی سازم روان که یاد آرد 
حب الوطن است مر مرا رهبر 
ز بر | ؟ه 
ای باد «به‌ز نده رود > ما و وو 
از فرقت خواهر وررادر » شد 


بر اه حد مت "بر ان 


اد یب 


۱۱ 


جز سلسله. فضب . نجنبا نم 


۳ بو شاک کید سمو 6 میزانم 
یکتن نبود حریف میدانم 
نابود کم زسیل عدوانم 


سیل (عرم) و حدوث ( طوفا نم ) 
زیراك بسی قوی است ایمانم 
وجدان و شرف بود گرو کانم 
کاشفته چو شاعر صفاهانم 
خونبار دو چشم گوهر افشانم 


بشنو ز (ادیب)وصف‌حالمن 
کو راست خبر ز رازپنهانم 


کنج عشق 


بی توای نو کل خندان سر بستانم نیست 
ایمه از خود مپسند اینهمه مم‌جورمرا 
همچو مپتاب ببام آی و نگردرشب‌هجر 
صبح | نروز که امید و خیاام نبود 
گرچه چون می زصفا طبم‌چو آبست مرا 
سر بفرمان عزیزان چکنم گر ننهم ؟ 
گنج عشقت بدام جست نهانگاهی و من 
نقد هستی کنم ایثار کلی وقت بهاد 
ز اشكت‌و آهم‌چه‌شکایت که تر ادارم دو ست 
تن سپارم ببلا در ره امکان وصول 
گفتم‌ای‌دیده دلش نرم کن از گر به بگفت 


جز دل خو نشده و دیده گریانم تست 
که درین تیره شبان طاقت‌هجر انم نیست 
که بجز نقش خیال تو در ایوانم نیست 
ای سفر کرده کم از شام‌غر یبا نم نیست 
ليك کس را خبر از آتش پنهانم نیست 
لحظه‌ای این‌دل سر گشته بقرمانم نیست 
شرمسارم که جز این کلبه ویرانم نیست 
عم ی ان ایام زمستانم نیست 
همره نوحم و آندیشه طو فانم نبست 
غم جانانم اگر هست غم جانم نیست 
طاقت کوفتن مشت سندانم نرست 


عشق» بیت‌الغزل‌عپد شبا بست(ادیب) 
سخنی خوشتر از این‌درهمه‌د یوانم نیست 


مسر 9 


کیم من ؟ یکی مرد دوشن ضمیرم 


بروشندلی آفتاب هیر م 
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بگرمی‌است گفتاد»چون پوشش خز 
بازاده مردی » نجومی همالم 
ز آميزش بخردان توشه یابم 
بمعتی کلانم ب باندام خردم 
بر هیچ گیر 


از انرو بلئد است آوازه من 


نده منت گز ارم 


همه سوغز ومعناست چون خامه‌و نی 
ز فضل و مناعت چو باشد مقسامم 
چه پروای میرم بود با وزیری 
سزد گر بود طبم سس آتشینم 
کپر کر باید کهر را اصیلم 
که چامه گفتن .» سخنور ادییم 
ببزم سخن گستران چون در آیم 
نه در قید آز و هوس پای بندم 
بملك فضیلت کنم حکمرانی 
کل و لاله در بوستان ممعانی 
دمد ارغوانها بگلزار طبعم 
بدانجا که نبودهنرمال و منصب 
براه وطن رهنوردی شجاءم 
بر خائنان چون کنان خم نگردم 
علم گشته در خبل نام آاورانم 
من از کشور شیر دل اردوانم 
کنم پبروی مر وطن بروری را 
اکر مستقیم اندرین ره نباشم 
چو هر گز بچیزی نگیرم خطر را 


بثرمی است رفتار. همچون‌حر یر م 
بپاکیزه خومی نیابی نظیرم 
ز غوغای نامردمان گوشه گیرم 
بثیرو جوانم - بتدبیر پیرم 
نه از هیچ دارنده منت بذیرم 
که طبعی است والاچوابر مطیرم 
برآمش نوایم » بجنبش صر یرم 
بود برتری ها بمیرو وژزیرم 
که در ملك وارستگی خود آمیر م 
که در جیپ جانست مشك وعبیرم 
هثر گر بشاید هنر دا بصیرم 
که نامه کردن » هنرور ‏ دبیرم 
گپی مستشادم گهی مستشیرم 
نه در چنگ دیو رذیلت اسیرم 
شهامت نگینم » صراحت سریرم 
نباشد قلیلم که باشد کثیرم 
دمد ضیمرانها بباغ ضمیرم 
۳ دید گان سوت آید حقیر م 
شهسواری دلیرم 
که در چشم اعدای کشور جو تبرم 


میدان او 


که جز راه نیضت نباشد مسیرم 
من از 


ز ( فردوسی ) آن اوستاد شهیرم 


بود در خور طبع کار خطیرم 


ب<4 بیم از قضا وقدر چون بگیتی 
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آذر 

مپدی آذر بزدی سال ۱۳۰۱ شمسی در د خرمشاه » حومه يزد در بك خانواده 
«جدیدالاسلام» متو لد شده » بدرش حاجی علی| ذبر رشید مردی مذهبی و متعصب واهل 
قر آن و دعا و شغلش زراعت بوده که خط نیکو مینوشته و يك دیوان شعر از مناقب و 
مر ائی‌مذهبی ازخود ییاد گار گذاشته‌جد آذزر ر شید نام‌زردشتی بوده که پیش ازمسلمان‌شدنش 
نیز همین اسم راداشته. وی | کنون در بین زردشتیان يزد اقوامی دارد و باین نسب نیز 
افتخار میکندز بر اعقیده دارد که نجیب‌تر ین افر اد جامعهً ماهمینا نند که از همه‌مر دم‌روز گار 
حسابی‌تر زندگی میکنند و درسر اسرجپان درمیان اين ایرانیان خالس و اصیلحتی بر ای 
نمونه يك قاتل » یيك روسبی يك متکدی يا يك خائن بملك وملت نمیتوان پیدا کرد . 

تحصلات آذر دی فقط در رشته عر بی و مذهبی است ز بر | بدرش عقبده داشت 
که مدارس جدید اخلان را فاسد میکند اما برخلاف آرزوی بدر او نتوانست يك آخو ند 
تمام عیار باشد و پس از اينکه از حصن‌حصین چند کتاب معین و محدود رهائی‌یافت‌وراه 
مطالعهٌ آزاد را بیدا کرد اژز یر بار عمامه خارح شد و بکار برداخت و بجای عدم وسیله 
تحصیل رسمی تا میتوانست کتاب خواند.چون اهل کار است هر گز نتوانسته است درهیچ 
انجمن ادپ يا حزن يا دسته ای وقتی بگذار ند و دوشئل مطلو ش حر فة عکاسی و کار 
ات اس : 

او لین شعر چاپ شده اش از سال ۱۳۲۰ در گلپای رنگا رنگ دیده میشود 
( دوست من شماره ۲7 ) از سال ۱۳۲۳ مقیم تپران است » برخی از اشعار سیاسی و 
فکاهیش در سال ۱۳۲ روزنامه آشفته بامضای الف مفرد » تماشاچی و غیره چاپ شده 
از تالیفاتش چند کتاب را ناشر ین بااسامی «بی‌مسمائی> منتشر کرده‌اند » کتاب«خود آموز 
عکاسی> آذر در ۱۳۳۲ بوسیله‌بنگاه »طبوعاتی آذرانتشاریافت واین کتاب ویرا به حرفه 
عکاسی کشید و با اینکه در اتحادیه عکاسان تهران عضویت دارد باژ مقیم عالم کتاب و 
مطبوعات‌است .از کتابهای وت وی « خود آموز شطر نج » و <وصه‌های خوب برای 
بچه‌های خوب» چاپ‌امیر کبیرو «لبغند» چاب معرفت منتشر شده و آثار دیگرش از جمله 
«فررهنگ لفات و اصطلاحات محلی بزد» هنوژچاپ نشده است . 

وی درعکاسی ماهر است درشطر نج‌دست دارد » عر بی را درموةم‌طلبگ ی آموخته 
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وانگلیسی را پیش خود فرا گرفته درغلط گیریو امورچاپ کتاب تخصص دارد از اشعار 
اودومنظومه «بابای‌من» و «نوروز نامه» دواثر مفصل انتقادیاست که‌انتخاب بردار نیست 
ویکجاباید چاپ شود وی درزمینه‌هاو موضوعات‌مختلف آ ثاری‌دارد بجزغز لو چند نمو نه‌ار 
اشعار اوست: 


ر اه ر ای 


بمجلسی که در او وصف راستان مر فت 
که روز گار سیاه است و کار د هر تناه 
درینزما نه‌هر 1 نکس که‌راست نودودرست 
متاع راستی از کس به نیم جو نخر ند 
حدیث نیکی و پاکی و مردمی چکنيم 
رز راه راست در این روز گار کج‌رفتار 
بحال خلق اگر بنگری توانی: دید 


مرا پدر همه ائین راستی ورزید 
دقیق من همه ۳۹ و جامه دارد نو 
فلان که مرد خدا ود گشت خانه نشین 
اگر حسایی در کارراستی و کجی است 
از آن طریق که خوش میرود چرا ار وم 
و گر دهی ز حقیقت مافیت گذرد 


هميشه وعظ و نصیحت شنیده ایم و ليك 


4 4 


جواب گفت بدو بیر مجلس ازسر مپر 
ثرا خطا نشمردم که لب فرو بندم 
بروز گار نشاید نهاد بار گناه 
همیشه تا که جپان بود روز گاری بود 
بچای آنکه سپاریم راه خیر و صلاح 
اگر هر آنچه صلاح است پندباشدو خشك 
چگونه گوئی فرز ند را که درس بخوان 
نه هرچه وعظ و نصیحت کنند بی‌سببیاست 
بسا ملالت کان پايةٌ جلالت تو است 


معاندی ز شنیدن تقو برخاست 
طر یق راستی از خلق خواستن بیجاست 
درست ملعبه کجروان بی برواست 
که‌رایج همه آفاق‌نقد کذب وریاست 
8 که قامت با کان ز بارر نح‌دو تناست 
کسی که بپره ز آسایشی گرفت کجاست 
که هر که‌یا کتر اویاکترز برك و نواست 
و آی خانه اش امروز فقر خانه خداست 
دفیق دیگرم آن نیکمرد کهنه قباست 
فلان که اهل دغا بود شپر را مولاست 
چگونه است که بدرا همیشه کام‌رواست 
که میرو ند دگر‌ها و غین ما بیداست 
نصیب نيك وبد اینگونه بیحساب‌چر است 
کجاست پاسخ سنجیده گوش من ب#ماست 


که کف مات لك جمله خطاست 
مجال بحث فراخ است ا گر کسی‌شنو است 
که روز گار نه نذها عهد ماوشماست 
من و توایم که از روز گارمان‌غوغاست 
زمانه از پی خود کامگی بپانهٌ ماست 
همانکه رم دهی طفل خو ش را بسچاست 
مگر نه بازی و بیکار گیش ذوق نماست 
که پند ها همه حاصل زژ کار تجر به‌هاست 
بسا چلالت چون :گری ملالت زاست 
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هنوز تا همگان راز حکمت آموزند 


بود که پردةٌ غفلت ز پیش 
سساکسا که تواش بیکروز 
رد بده نیز مکن داوری که ظاهر خاق 


نه هر که آیه ایمان ژر کند مومن 


بر حمزد 


میدانی 


نه هر که خلعت نو بوشد آدمی خو شخحت 
توراز دان ضمایر نه ای چه میدانی 
ز گنج و خواسته بس روشنی یدید آید 
ز نيك خوردن و بوشیدن آفتی وشات 
ولی ز جور وجفا کس خط امان نگرفت 
به تیز هوشی چشم خرد وان دانست 
دروغ دا بدروغی کسی قبول نکرد 
بنا درستی هیچ آدمی جمال نیافت 
بسر فرازی و آزادگی کسی نرسید 
ناپا کی آرمیدن نیست 
دو راهزن را بر خویش اعتمادی نیست 
ببا یه ای چو یکی‌خشت کج فتدعیب است 
تو بدتوانی کردن که دیگران نکنند 
تو مفت دانی خوردن که خلق کار کند 
گرفتم آنکه ندانند قدر نیکی را 
کنر ار درستی‌ویا کی نو است گو نخرد 
یکی نیافته مقدار 
مثل دز نیم بدینسان و گرنه در همه حال 
شرابغواره بترسد ز هم پیالةٌ خویش 
فراغ خاطر از آن خانه دخت بر بندد 
بدکار را قیاس مگیر 
اگر کسی‌شتری مرده یافت مرداری‌است 
و گر ز باغ کسی میوه خورد طراری 
حساب نيك و بداین است ور کسی نشنید 
حقیقتی است که حق باسدار عافیت است 


درون حانه 


ادمیت را 


دو روزه‌جلوه 


اذر 


بسی مضایقه درکار و مشکلات بیاست 
جپان بداند کز راستی قرین صفاست 
خانه دلش آتشفشان ر نج و بلاست 
نه رهنمای حقبقت ئه رهنمون خفاست 
نه هر که جامهٌ دانش تن کند داناست 
نه هرچه کاخ بلند است آشیان وفاست 
که مغز تبره کجا قلب آفتاب کجاست 
ولی چه سودیکی را که جان‌ودل‌عمیاست 
رای آنکه بر آئین مردمی بویاست 
فسرده گردد آن گ لکه ریشه‌اش بی پاست 
که از کجی نتوان هیچ ر-تگاری‌خو است 
مگر دوروزی کزمکر و حبله راست نماست 
مگر بنام درستی دمی خودی آراست 
که بیش خلق زنامردمی همی‌رسواست 
که در جماعت ناپاك هر تنی تنپاست 
ور اين نباشد گیتی پراز فریب وریاست 
وگر سراسر ‏ کج بود پایه‌ناپایاست 
و گر تمامی بد کرد روز کار سیاست 
چو خلق جمله شودمفت‌خوارجمله گداست 
تباز یست در آنحا که عقل راهنماست 
طلایعاك توان ریخت لك بازطلاست 
چه جای جستن‌ازاو کیمیای قدر و بپاست 
همان که دکند او نیز نيك را جویاست 
همان دروغزن از همز بان‌خود بجفاست 
که‌مکر و خدعه‌و نیر نگ‌وغدرراماوی‌است 
که بول‌قلب اگر هست‌عاقبت رسواست 
نه گوشت‌بافت که مر گوشت‌رداپاییداست 
جزای اوست کزاقرار آن بشرم وحیاست 
همان س است که قسام عافیت بیناست 


تصیت نك و بد از عافت‌در ست‌و سر است 
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خوشی نیابد آن کز کجی خوشی طلبد 


سوم 


اذر 


که تشنگی بسراپ ای دفیق نتوان کاست 


درست گفت که گفت 1 نکه‌راستی راستی 


که رستگاری با داستی همی همتاست 


یکی دل فرو بسته درپای عشق 

شش فرو خواند تار بخ درد 
فر امش کنند از همه هست و ثبست 
مراسالها آرزوی تو سوخت 
سود تو ای س ژیان خواستم 
تو نشناسی ای دوست قدر مرا 


و وا 


معشوق برداشت دست ناز 


که تاکی توان داشتن سوزوساز ‏ 


کسان را جو از در در آ ید نمی 


بقپرت فرامش نکردم شبی 
که‌سرر ابگان است‌دربای دوست 


که من مفزم آن دیگران جمله بوست 


جوحاصل‌شد اورا بیکر و ز کام 
ز معشوق دیگر نیاورد نام؛ 


یکی سر فرو هشته درجیب مکر 
بدو گرمی و نرمی از حد فزود 
از او کوش کرد آ نچه بد گفت‌و نيك 
ز عیبش زبان بست و دامن گشود 
شنیدم رفیق وفا جوی را 


بپر صورتی یاریی در گرفت 


بباری رسیده از قضا چر بدست 
ار ادت مود و موّدب نشست 
بدو چرب گفت | نجه‌اوداشت دوست 
که گر دوست یاری کند خوی اوست 
که سر رشته‌ای داشت او را سیرد 


بپر حیلتی کاری از پیش برد 


چو در دست دید استین مر اد 
ز همپیشه دیگر نیاورد یاذ! 


میان راه هر دوستی را پلی است 
اگر دل ببوی ۳ 
وفانیست نامش در اشوی یل 
و گر بیم تنهائیت رهزن است 
من اين آذمون را بسی جسته ام 
اثر نیست در کار گفتار خام 


وفا میده 


کز ین سو نیاز است‌از آنسو وفاست 
ببین آن یل نیمه‌ره در کحاست 
نیاز است| گر جمله شهداست‌وشیر 
رها کن ره آزمایش مگیر 
دل من دل تجربت دیده است 


گراینت اثر داشت سنجیده‌است 
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وفا یکدلیپای بعد از پل است 
و گر کس جزاین‌داشت باورخل‌است 
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ادر 


کاب 


ای کتاب ای رخت زجانان به 
با تو بودن و گر بهز ندان‌است 
عشق تو گر چه دردسر ز ای‌است 
راز تو گر چه سر بکفر ز ند 
گرهمه حشر با نو محدر غم 
ور همه بشخت یار نو بژمان 
ای وفا و صفا و دانش تو 
نان وک یناد 


.‌ 


. ۵ 


. 


درد دلنند تو ز درمان 
جستن راز تو ز ایمان 
غعمت از دوستان نادان 
با وصال تو بخت پژمان 
از هر آموز کار فرزان 
همنشین بودن گزینان 


‌. ۳ ث. ث. . 


کر نشد درزمانه واذف راز 
تا نشد با کتابپا دمساز 


مونسی اهل نام و اهل کرم 
هر کحا خواهی اوترا همر اه 
هر که را ندش سلام دید و رضا 
کس نبوده است از ین‌طریق به‌ر نج 
هر که همر از اوست تنهااوست 
کانچه دانا زنکته های بدیم 
داشت در لوح خاطرش محفو ظ 
گنج ارباب دانش است کتاب 


در صفاصاف و در و فا محکم 
هر کجا گوئی او ترا همدم 
هر که‌خواندش بلی شنید و نعم 
کس ندیده‌است ازین دفیق‌ستم 
با گزینان رازدان محرم 
دیدو داست در همه عا لم 
تا بتألیف خویش کرد رم 
لوح محفوظ اهل بیش هم 


وانکه دانش در آستین‌دارد 


گر همه کافر است دین‌دارد 


گر تو دا جز کتاب یاری نیست 
خاطرت خوش که هردم از سخنیت 
کر تسا در آشنایپاست 

هردوست خار دارد ننر 
دوستدار و را سپل است 
داش اقاین بجوش وزانش از ابر 
همچنان کز بزرك ناموران 
همنشینی به از کتاب به دهر 


به از این در ژمانه کاری نبست 
بر دل اژ یار خویش باری نیست 
وندر این اشنا غباری نیست 
مگراين طرفه را که خاری نست 
اگرش نیز دوستداری یست 
که جز این راه استواری نست 
جز کتاپ ایچ یاد گاری نیست 


معتقد شو که نست » آری تست 


هر کسی از کسی بفر یاداست 


و آشنای کتاب آزاد است 
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تادهددست با کتاب بجوش 


گردوروزاز کتاب گیری بپر 
جز سوی کتاب ره نبری 
هرچه‌خواهی ازوخبر پرسی 
از بدو نيك حادئات خصبر 
نحرو بر را زد خود طلبی 
به ازین عافیت کجا یابی 


اذر 


وقت ارزنده را هدر نکنی 
عمر‌خود را ساوه سر نکنی 
هردم انديشةٌ دگر نکنی 
جز بخو اندن‌شبی‌سحر نکنی 
هرچه‌برسی از اوحذر نکنی 
جمله بینی ولی خطر نکنی 
سفر دور بحرو بر نکنی 
دوستی با کتاب اگر نکنی 


ور نخواند کتاب اهل طلب 
از کجا ره برد بعلم و ادب 


راستی را اگر کتاب نبود 
تا کسی‌مال بیدریغ نداشت 
برهز اران‌هزار مشکل خلق 
جز خواص از هز ارمردیکی 
ادب و علم انحصاری بود 
شرق از غرب بیخبر میماند 
ناز دانا گزاف و بیحد بود 


مردم از درد جپل میمرد ند 


علم جز نقش روی آب‌نبود 
کسب‌دانش بر اوصو اب نبود 
و قت پر سش یکی‌جواب نبود 
در شمار کسی حساب نود 
شهر بینش کشوده باب نبود 
غرپ از شرق کامیاب‌نبود 
راز معنی چو [ ۳ مود 
هوس علم جز سرآب نبود 


وينكازهرچه<«ز ید> میدا ند 


«عمرو>هم‌در کتاب‌میخو| ند 


گفت همصحبتی ز اهل نظر 


بهتر از خواندن بسی خبر است 


گفتم ای‌دوست این قیاس مکن 
گر هنر جز چنان نمی جستند 
یار دانا بپر کسین نرسد 
آن‌یکی‌راواین هزاران راست 
۳ 


در دهد دست ان و این باهم 


ورنه بس در کتاب باید جست 


ی کتاب ون 
لحظه ای در کنار اهل خبر 
راز آن‌دیگر است و این‌دیگر 
ض بود داستان هثر 
جز پسر نیست همنشین پدر 
آن کل‌است این چوعطر جان پرود 
س ارادت بار و نفم ببر 
هر چه دانااز آن نپاده اثر 


دیگر ایندا بودعدالت وداد 
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اهل بینش بزر گوار ازوست 
جمله آئین انبیاو دسل 
نام شاهان دفته گر بای است 
تن اهل‌سخن که نست شده است 
از گزینان سی نمانده اثر 
در حکیمان روز کار نکر 
هر نویسنده نام از او دارد 
و آ نچه ناد گذشته راید کرد 


اذُر 


بایه‌دانش استوار » از اوست 
در جهان مانده با یداناژاوست 
در همه دور روز گار.از اوست 
هر چهزوهست آشکار ازاوست 
ورسی مانده برقرار‌از اوست 
جمله را عقّد افتخار » ازاوست 
هر چه گو ینده نامدار »زاو ست 


بپر آینده یاد گار " از اوست 


آن یکی رای خوددراین بنکاشت 


و ین‌یکیعلم خویش از آن برداشت 


ای خوشاوقت آشنای کتاب 
خوشدل آ نکس که گوشه‌ای‌دارد 
آنکه قدر کتاب مبد| ند 
کرش و معرفت عطا باید 
گر بزرکیت باید ای فرز ند 
«ره‌چنان‌رو که‌رهروان رفتند» 
هر چه میجوئی از کتاب بجوی 
وینهمه بپره ای ز بسیاری است 


حبذا روی دلگشای کتاب 
در میان دل از برای کتاب 
نگزیند طلا بجای کتاب 
هر که کوید در سرای کتاب 
بشنو این رای رهنمای کتاب 
در بی دانش از قفای کتاب 
۳ سینی که هست لای کتاب 
نه ثناگی چنان سزای کتاب 


وصف او صد‌چنین صفادارد 
هرچه گوئی هنوژ جا دارد 


«همنشینی ه از کتاب مخواه 
راحت افزای جان و دبده‌وول 
خرمی بخش مردم هنری 
یکسخن با سقیه و دانشمند 
ای بسا از سرید بغتی رنگ 
با وجودش بای پر چم علم 
رو نتابد از آن مگر نادان 


بار دانا کتاب باید و س 


که مصاحب بود که و بیگاه» 
رونق افزای‌شپر و ملك‌وسیاه 
روشنی بخش خاطر آگاه 
یکزبان با گدا و شاهنشاه 
زیر این نقش نقطه‌های‌ساه 
یی وجودش همه علوم تباه 
ره نگیرد جزاين مکر گمراه 


يك سخن گفتم و سخن کوتاه 


خواهی این بند پر بپا بشنو 
ورنه راهی‌جزاین بگیرو برو 


(۱ 9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰۲9 


00 ۰3۱6۲3۰0۲9 





۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵۵3۰01۲9 


اسللامی 


د کتر محمدعلی اسلامی« ندوشن > که‌امر و زشاعر و نو یسنده‌ای‌توا ناو در جمع‌سخندا نان 
«مرشناس‌است بسالع۱۳۰شمسی‌در« ندوشن> نزديك یزد بدنیا آمده » تحصیلات ابتدائی 
خود را دریزد شروع کرده وازسال‌سوم دبیرستان برای ادامهٌ تحصیل بتهپر ان آمده بس‌از 
گر فتن لیسانس‌ازدانشکده حقوق رخت بر بسته وراه دیارمغرب پیش گرفته و پس از پنج 
سال اقامت درفرانسه وانگلستان با گذراندن دوره دکتر ای حقوق بین‌الملل از دانشگاه 
بارس سال ۱۳۳ بایران باز گشته وا کنون دروزارت داد گستری اشتغال بکاردارد . 

ما چند قطعه از اشمار اسلامی را از دوستان بزدیش بدست آوردیم که از اثار دور 
تحصیل‌وی دریزد است و خودآنپا را ضط نکرده است اما نخستین شعرهای وی که 
«اسلامی‌شاعر > را بهمه شناساند ودرسال ۱۳۲۷ درمجلة سخن چاپ شد «نامه‌وداع» و 
«شب آخر» بود که همه جرائد ادبی آنر | نقل کردند و بارها درمجلات ادبیو تذکره‌های 
ارو بائی که در بارةٌ شمرمعاصرایرآن نوشته شده بز بان فرانسه وانگلیسی تر جمه‌شده‌است» 
وقطما درمیان خوانند گان اين کتاب کسانی که اين دو قطعه شعرزیبا و دلفر یپ را از بر 
داشته باشند هستند » ووی‌پس از آن گاهی یعنی‌هر گاه که سخنی داشت و بایستی شعر باشد 
شعری سر ود وجزدراینپنگامها نوشتن را تر جیح داد . اشست که شعز اسلامی کم ودرشمار 
بهتر ین آ ثارمنظوم شوا ورسا ودرست وسالم معاصر است . 

بیشتر اشعار اسلامی ازز ما نی است که وی هو ز شر نگ ارفته بود . محمو عه اشمارس 
بنام گناه درسال۰ ۲ چاب شد اما اشعاردیگری که بعدا دراروبا سروده‌است ودر آخر 
کتاپ «چشمه» (مجموعةٌ شمر اسلامی چاپ۱۳۳۵) دیده میشود ازقیدقافیه آ زاداست و اغلب 
بر خی از اصول متداول شمر فارسی‌را که قبلا بدان مقیدبوده بسامحه گر فته است. امایس‌از 
مراجعت ازارو پا گویا تقریباً دفتر شعرخود را بسته و بجای آن «مینویسد» . 

دکتر اسلامی‌در نگارش‌داستا نپای کوتاه نیزهنرمندی چیره دست‌است اما نوو لپای 
وی که برخی از آ نهادرمجلات‌پيام نو وسخنچاپ شده هنوز بصورت کتا بی تدو ین نشده‌است. 
درترجمه از | ثارخارجی نیزچند اثرازد کتر اسلامی‌منتشر شده که ازا نجمله‌است: « پیروزی 
آینده دمکر اسی> اثری نیمه فلسفی و نیمه‌سیاسی از توماسن‌مان ودیگر «قطعاتی از رومئو 
ژولیت» شکسییر که درمجله‌یغما انتشاریافت وهمچنینترجمه خاطرات ایز ناور درجنگ 
دو م که روز نامه کبپان آنرا انتشارداد . 
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اسلامی ۲۳ 


د کتر اسلامی| کنون کارهای متعددی درزمننه تحقمق اد بی‌و نگارش و تر جمه دردست 
دارد که یکی‌از آنپا تحقیقی‌انتقادی وعمیق برروی منظومةٌو یس‌ورامین کر گانی‌است و 
قسمتی‌از آن درمجله سخن انتشاریافت . اما در بارةٌ شعر نباید منتظر بودکه بزودی شعر 
تازه‌ای از « ندوشن>دستگیرشود زیر اچنین بنظرمیرسد که اخیر اً شررا برای بیان‌منظود 
خود وسیم‌تر ورساتر یافته . و در یکی‌ازمقالات خود نوشته است : < ... بنظرمن شعر 
امر وزفادسی بمرحله بن بستی ز سیده است و بیش از دوراه برای آن نیت : یا باید ناه 
بزد گی پیدا شود و آنرا از بن بست بیر ون آ ورد ویا ا نکه وضع موجود اینقدرادامه یا ید 
که دیگر مردم ملول شو ند و ازخواندن شمر سر بازز نند ...>. 

اينك چند قطعه از آ نارمنظوم د کتر اسلامی نقلاز کتاب <چشمه» : 


گیاه 


کیم وماو نیست‌مگر خلوت بزر گک من‌صید با زو ان‌تو دراين شب نباز 

و ینگو نه‌هر دو تافته‌ازدرد بوسه ها جز دردچیست حاصل آغوشهای باز 
4 

اشك تودانه‌دانه ز مژ گان‌من‌چکد امید من زبانه کشد از نگاه تو 

خواب توو نگاه‌تو آید بچشم من اندوه من بر آید همراه آه تو 
دج 

اين سینه تو و سر ناهوشیار من . این صافی برهنة سرشار بیدريغ 

اینچشمه‌سار سینه و اینچشمه‌سار عطر این جوی‌اشکها چودم رز ای تیغ 
جد دج 

و ین| بر ز لف و اله‌وحیر ان‌وسر گران پیچان و ناشکیبا لرزان ودادخواه 

ریز نده بردوشانه چو سیلاب آرزو خبز نده ازدو باژو چون شعلهٌ کناه 
+ 

واینك‌من‌اوفتاده بر آن‌سینه‌مست‌و ار مینوشم آن زلال گدازان مرد کیر 

میلر زم ازشگفتی این حظ درد ناك مینالم از گرانی این درد دلیذیر 
4ج 

چشمی که بسته ناشده‌عمری بانتظار اکنون به‌لایلای دل‌تورودبخواب 

در بوی‌جادوی‌تو برویای ر نكث‌ر نك در رنك صافی تو بدریای ماهتاب 
+ 

توای غزال‌تشنه مرا بسته‌ای به بزد من ای‌تن رمنده تر ابسته‌ام بخورش 
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اسلامی 





پویان بکوهسار تمنا نپاده سر تومیروی‌به پیش‌ومرامیکشی به‌پیش 
مد وود 0 
بیغامپای بوسه و بیوند های لب دستان رازدار و نفسپای بیقرار 
شرم نگاه وجوهراندامو بوی‌زلف ‏ واغوش کار دیدهٌ مرد گناهکار 
+دجدجد 
گیم‌و ما واین‌شب‌ژرف‌یگانه شب رفتند و میروند بسی روز گار ها 
دردا که زين جوانی ناپارسا نماند جز یادگار روز و شب انتظار ها 
جه +4 
هان ای تن برهنه بیا تا گنه کنیم این حلقه دو بازوی بیچنده تنگتر 
یکلحظه ایندورو حگداز نده پر شر ار وین بوسهٌ بزرك دمی پر در نگتر 


ردوستان تپ رأنم 
تا بدین روز نیاموخته بودم ناله از دوری یاران و دیاران 
تا بدین شپر نه بشناخته بودم قدر همدردی اندوهگساران 
۱ وج 4 
چشم من‌ما نده بر اهست و نه‌امید که حریفی ز در من بدر آید 
چشم من‌مانده بر اهست‌و نه‌پیفام. از رهی دور مرا بیخبر آید 
جح 
همه تنپاگی و تنپائی و دوردی هیچ سوهمرهی‌ومرد دهی نیست 
در خرابات گنه خانةٌ حافظ آوخ امروزفروغ گنهپی نیست 
ج +4 
باد حسرت زدة مادر و خواهر درسرم پیچید چون مار گر یزان 
وه‌دراین‌شهپر چه‌ژرفست ودلاو یز یاد یاران و دفیقان و عز یزان 
444 
تا بکی گفتن وازخویش نگفتن ‏ تا بکی بودن و بادوست نبودن 
کو یکی تا بدلش داز سپردن ۰ کویکی تاسنخن ازدرد شنودن 
مکی 
ز چه بگسيختم از یار ودیاران کس نمیداند و من نیز ندانم 
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استلاس. 

ز چه آواره بدنبال دلی مست ‏ کس نمیگوید و من نیز نگویم 
هجوج 

وابنك ابنحاوهمه انده و تاری ابر گرینده و بوئی ز گلگود 

باد سودا ژده و ناژ بپاران مرد تنپا و نگاهی بره دور 

شیر ۲۹-۱ ۱۳ 


وطش ماد ز(د 


ميشتابم کو بکو منزل بمنزل سالها پرسان وبرسان ميشتابم 
میسپارم ره بره صحر | بصحر | تا مگر آن چشمة گمگشته یابم 


هه 4 
میروم تنها براه بیکرانه دل نپاده بر پیام باد بیمار 
درهو ای‌چشمه ایر خشنده چون رشك بر آمید چشمه ای‌ر قصنده‌چون‌مار 
444 


میدوم اسیمه سر لرزان وغران چون‌پلنك زخمگین بر کوهساران 
تشدگی درمن تون | لوده دامن تشنگی درمن بزهر آغشتهد ندان 


حج 4 
این‌من ودر کوه استسقا گدازان  .‏ این من وپیچان ززخم جاودانه 
هرچه گر دم تشنه‌ای نبود که گیرم زو نشانی از زلال بی نشانه 
4 4 
سر بسر کشورسر ابا نددسرا بست کوه گرد نکش بقیرا ندوده‌دامن 
دشت برق افدن چوتیغ آبدیده مردسر گردانبه که‌سرداده‌شیون 
4 +4 
رو ح-ر گردانو آغو کنهکار اندرون پر نیاژو بانك خاموش 
عقدةٌ جوشان و امید رمنده شعلهٌ رقصان و یاد نا فراموش 
هه 4 
دوستان گم گشته‌ای دارم بجاگی چشمه ای ددسینه اش چون خون‌مپتاب 
نشنه ام ۳ علاح درد خواهم باید آیادر رگ او جویم‌این آب 


شیرازت ۱۳۲۹ 
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اسلامی 





رال زود 


اگر ببریدم از شیراز پیوند مرا پیچیده بر پا حلقه‌ای موی 
هنوزم .میبرد خاطر بدانجای هنوزم میکشد خاطر بدانسوی 
جدجدجد 
هنوز اندیشه گیردگاه وبیگاه ره شپر یام و ناز و سو گند 
فراز آرد چو خیزد باد شرراز مرازان سینه عطری آرزومند 
دج جد 
مرا واينك سفردر پیش و برراه خیال رهز نی بگشوده آغوش 
ز ژلفی حلقه‌ای چون مار بیماد. ‏ ذقلبی ناله‌ای بیچیده در گوش 
دج 
مراخود باد گاری مانده بر جای نه دیدار و نه معیاد و نه بیفام 
نه تدس گناهی در دم روز نه آوائی ز پائی در دل شام 
ده 
نپادم رو براهی دور و هیپات تو را کی میتوانم باز دیدن 
کحا بالای بار یکت در آغوش کجا زنجیر بازوت بگردن 
ود 
سفر گیرم کنون کشور بکشور سپارم دورودوداین‌راه وبیراه 
نگاه چشم شیرینت بدنبال 
نسیم زلف حیرانت پمراه 
تهرآن- ۱۳۲۹ 


بو 5) 
تو سفر کردی وبوی تو هنوز در گریبان من آويخته است 
خانه خالی شد و خاموشی سرد سرب در سینه می رخته است 
جهجه 44 
ئیست جز کرمی خا سر اد رف میبارد با نرمی و ناژ 
تو سفر کردی و بوی تو هنوز 
میرود از درو می‌آید باز 
لندن- و ۱۰۵ 
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اسلامی 


1 ۵ 

۳" 

شب آخر دوان دوان رفتم 9 ببیئم به آخرین بارش 

نرم نرمك زدم بدر انگشت کردم از خواب ناز بدارش 
جدجدجد 

شب مپتاسی عم انگیزی ماه آهسته در جمیدن :رد 

اند کی سرود و اند کی دلکش باد پائیز در وزیدن بود 
جوجدجد 

آمد آسیمه سر برون ز اطاق لرز لرژان و مست و برهنه با 

گفت با ناله و ار آوائی راستی رای رفتن است ترا 
جدجدجد 

مانده‌عریان برونزجامه خواپ. آن برو بازوان و دوش سپید 

| ندر آغوش ماهتاب خزّان از دم باد سرد مبلرژ ید 
دود جد 

اشك گردنده حلقه بسته بچشم شرم بر گونه‌های سوزانش 

تنگ در گرنم حمایل کرد نا گپان بازوان عریانش 


3 
لحظه ای‌چندخیره ما ند وخموش نگه خویش بر نگاهم بست 
آ دیدم که آن نگه میگفت : رشته وصل ها کسست کسست 
4 + 


نتمش نازذنین : خدا حافظ ليك او خمره ماند و هيچ‌نگفت 
مو جی از کیسوان خود بگشود و ندران ومپر و درد را سهفت 
1 +4 
چپره‌ای روی چپره‌ای افتاد تیش هر دودل فزونتر شد 
بازوانی فشرد و کرد رها 
اشکی افتاد و گو نه‌ای‌تر شد 
مرداد ۱۳۲۷ 


۰ 0 

دررچه دوو 
تو نه‌تنها چراغ روز منی تو پیالهةً لبا لب از آبی 
تودوچشم لبا لب ازخوایی نم نم ابر دلفروز منی 
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اسلامی 


ود 
تو غروب خوش بدون شبی بر گپای نرفته بر بادی 
عهد های نرفته از یادی تو سلام میانة دولبی 
دج 
من و آغوش این دريچة ناز تا بگیرم تورا زپنجةٌ باد 
تا نشانم ترا بدامن یاد من و آغوش این دریچه‌ناز 
دود 
دست بگشا ز گاهواره من تازچشمان من گر یزد خواب 
آب بفشان بچپرة من فد و 
+ 
تو خروش منی و شور منی من‌همان لر زه‌های‌موی توام 
باد لغز ند بر گلوی توام آرزوی بلئد دور منی 
دهد 
چون پیام امید وارانست 
آنچه درهایپای باران‌است 
پادیس - ژو یه ۱۹۵۳ 


00 ۲.2۲۱۲۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 
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د کتر م-<ه‌ودافشار 
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دکتر محمود افشار که درعالم ادپ وسیاست هردوار نامداران زمان ماست » بسال 
۳ قمری درشهر یزد زاده شد » بدرش حاح محمد صادق افشار بازر گان نامدار و 
گرامی ومرد ژمان خود بود وخانواده افشارازخا ندا نپای بزر گ ومشپوراین ناحیه است 
که بگواهی تاریخ عالم ارای عیاسی چند تن ازسرداران افشاردردوره پادشاهی شاه 
طهماسب وشاه عباس بزر گ درشهپر یزد حا کم ووالی بوده‌اند ومحله‌ای نیز به‌افرادافشار 
اختصاص داشته است . 

چون صاحب تر جمه درسن‌سیزده سالگی مادر خودراازدست داده بود بر ای‌تحصیل 
نزدعمو یش آ قای‌افشار بهنداعزام شدواینش2 ص که‌سا لیان‌در ازر یاستانجمن ایرانیان مقیم 
بمبئی بااو نود در آن شپر شهر ی یکی داشت و نسرت بتر و یج و تعمیم زبان واد بیات‌فنادسی 
درهندوستا نکو شش‌های‌فر او آن‌داشت‌چنا نکه‌غا لبا نما یند گی نشر مجله‌های کاوه و اير انشپر 
و فر نگستان چاپ آلمان درهند در آن محله‌ها ننام وی نوشته شده است. 

افشاردر هند مقدمات علوم‌جد یدوز بان انگلیسی رافرا گر فتا ویس ازسه‌سال پر آن 
آمدودرمدرس‌علوم سیاسی بتحصیل پرداخت اماشوق تحصیلات‌عالی اورا بارو پا کشانیده 
ودرسو یس اژزدانشکده علوم سیاسی درجه د کترا دریافت کرد. چون ایام افامت وی در 
اروپا مقارن باختم جنگ بین‌الملل اول بود وموضوع قرارداد۱۹۱۹مطرح میشد شوق 
وطنخواهی اورا بر آن داشت که درجراید سویس مقالاتی دردفاع ازحقوق ايران بنو یسد 
وهمچنین مقالاتی در بارهز بان فادسی واير ان ازوی درجر امد سو یس بیاد گارمانده‌است . 

وی پس از ببایان رساندن دوره د کتر ای علوم سیاسی بابران باز گشت و باشوقی 
سرشار غعالبت آغاز کرد . محله دننده» را انتشارداد ودرم‌درسه علوم سیاأسی تسادیخ 
دییلماسی اير ان را تدر یس‌مبکر د ومدتی نیز بتدر پس درمدرسه نظام اشتغال داشت سیس 
بر یاست مدرسه عالی تجارت که تازه تاسی. شده بود انتخجاب شد واساس مدرسه مز بور 
را بی‌ر بزی کرد بعدها مدا بی دروزارت داراگی خدمت کر د و سس رعد له منتقل شد و سمت 
مستشاری دیوان کشور را یافت و آخرین شغفل دو لمی وی معاو نت وزارت فرهنگ بود و 
پس از آن ازخدمات دولتی کناره گر فت . 

محله آ بنده در زمان‌انتشارخود شپرت سیاریافت ویکی از مپمتر ین مجلا تی است که 
درایران انتشاریافته است. عمدةٌ شپرت واهمیت آن بواسطه مقالات سیاسی آن بود که بقلم 
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افغار ۳۱ 


خود د کتر افشار نوشته میشد وچون برای اولين بارمقالات سیاسی مغزدارعمیق ازعارف 


مردی که تحصیل‌علم سیاست را کرده ود انتشارمییافت فوق‌العاده طرف توجه بودوهنوز 
که‌هنوز است آن مقالات حکم سئد متقن قابل‌استنادی را دارد ومیتوان گفت که در زبان 
فارسی‌چنان مقالاتی‌شاید نوشته نشده باشد. 

محله | بنده دروهله اول ۲۶ شماره دردوسال انتشاریافت وازسال ۱۳۲۲ نبز ۱۸ 
شماره از آن نشر گردید. آثار دیگری که اژ د کتر افشار بطبع رسیده عبارتست از: کتاب 
«سیاست اروپا درایران» که بسال ۱۹۲۱ در آلمان چاپ شده ( عدم6نا۳ .1 
6 4 120861026 ) و مقالات متعدد وی که در جراید ابران وستاره جهان و 
شفق‌سرخ وشیر کوه ودیگرروز نامه‌های سال‌های ۱۳۰۳ - ۱۳۰ درایران مندشرشده و 
«تاریغچه سیاست‌روسیه درایران» که بتوالی در مجلهةً آینده طبم شده وسایر تألیفات و 
همحنین دیوان اشعار د کتر افشار که‌هنوز بطبم تر سیده است. فر ز ند برومند دکتر افشار 
«ایرج افشار» که تر بیتیافتةٌ این خاندان ادب و سیاست است نیز از کسانی است که در 
کارفر‌هنگ ومطبوعات اير ان‌مصدر خدمات‌عدیده وصاحب‌تاً لیفات باارزش‌است وتا کنون 
بیش از بیست کتاب مهم بااهتمام وی‌چاپ شده وا کنون نشربهٌ‌مهم « فررهنگ ايران زمين > 
رامنتغر مسکند ورباست کتا بخأ نه دانشکده‌حقوق را یز عپده دارد 

اشعارد کتر محمودافشار همه‌درحد کمال زیبائی‌و فصاحت‌ودر شمار بپتر ين آثار منظوم 
معاصر است و | نجه دراین کتای‌ملاحظه مشٌودازمحله | بنده نقل‌شده‌است . 


«ونگن» و «رن و لنْ» ۱0 


ونگن تو گوئی آ نکه بپشعی است‌در زمن و ان کاخ و باغ‌و سبزه و گلز ار و حور عن 


با جلوه وجمال طبیعی < زن جوان > چون سرو در برارش استاده بر زمین 
از کاج وسرو دامن کپسار سبز رنگ  .‏ و ز سبزه کوهپایه چو فرش زمردین 
این کوه سبز دامن و این قلهٌ سید سرو است اگر که سرو نهد ماه بر جبین 


گودالهای برف ودر آن تخته‌های یخ فیروژزه فام همچو در انگشتری نکین 
داهی ز آهن از کر کوه میود ‏ چونان حمایلی و کمربند آهنین 
و بن آبشارها که بر‌بزد فرو ز کوه چون گیسوی نگار همه تاپ وموی و چین 
بر جلوه و جمال طبیعت فزوده است چونان که زلف بررخ آن یار مه جبین 
وان جوییارها بلب مرغزارها بر سبزه هاست حاشیه‌ها از در مین 





(۱) ۱/0860 اسم‌بیلاقی در کوهستا نبای سویس‌دد پای کوهمعر و ف‌یو نگ فرو با08172 0[ 
که بز بانآ لما نی بمعنی «ذن‌جوان» میباشدواقم است‌واز بمترین یبلاق‌سویس میباشد. 
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۳۲ 


خورشید صبحدم چو درخشد به تیغ گوه 
وانگه که درغروب بر او افتد آفتاب 
گاهی که خشمنك شود این «زن جوان»> 
گه ابر از اوبر آید و بارد بمرغزار 
این کوهسار خرم واين باغ و بوستان 


از خاك و کوه بپره برد ملت سویس 


افشار 


ما نا که تیغ نقره او میشود زدین 
گلگون شود چو چپرةٌ دلداد ناز نین 
بپمن فرو فرستد از . قله بر زمین 
چندان که بیش گریدی آن بیش خنهد این 
خرم کند ز دیدن خود خاطر حزین ... 


4+ 4 


جون دو لاش و ظفه شناس است و دور سن 


افسوس نیست در بر اودولتی چنین ! 


هر کس‌دراینمکاند لش‌ازخرمی خو شست 
« افشار > همچنان زخیال وطن غمین! 


وت 


| ندرز بدختر ان 


پرده زنهار میفکن زرخ چون قمرت 
قمرت گفتم و تشبیه خطا کردم از آ نك 
این لطافت که‌توداری ۹ دگر کس دارد 
ازه؟ بر روی‌مکن» وسمه برابر وی‌مکش 
بذله بسیار مگو با دهن کوچك خویش 
رت باهر کس وهر جای مک میترسم 
همه جا پای منه. رام مشوء باده منوش 
کمتر اژ خانه برون پای بنه بی مادر 
بتماشای زر و زیور پا سست مکن 
پس نگپدار نظر را و نگپدار هوس 


چو نکه از بپر زر وژیور باید زر وسیم 


تا مبادا رسد از چشم بد کس نظرت 
چون‌تو کس نیست که‌ما نند کنم بر دگرت 
درزی طبم! بریده است لباسی ببرت 
که تو خوبی نتوان ساخت ازین خو بترت 
ترسم ارژان بشود گفته همچون شکرت 
نقص حسنت شود و عیب بجای هنرت 
وای‌از آن لحظه که از خویش نباشد خبرت 
بغیا بان و باژار اگر افتد گذرت 
که هوسپا بدل افتد زنگار و نظرت 
که همین بوالهوسی افکند اندر خطرت 


بپتر ین زینت‌دختر نه مگرعفت اوست 


خودتودانی» چه بگویممن از ین بیشترت 


باز هم عفت! 


(پس از برداشتن حجاب) 


روی ژزیبای توای ماه که رشك قمر است 


(۱) خیاط طبیعت (۲) سرخاب 


خوب درپرده و از پرده بر ون خوتر است! 
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قرص خورشید سزا نیست اگر گویم من 
ماه دوهفته تقلید تو در جلوه گری 
«چادرشب»زسر انکندی وروشن‌شدچشم» 
تو بدین سان که بسر گیسوی زوین بستی 
غنجه بودی ممئل درس صد بر گ نپان: 
تاتو بی‌پرده دهان دا بسخن بگشودی 
ازخس وغار جماعت چه بگویم؛ که بیاغ 
پرده بر داشتی از روی و نمی‌بينم من 
همچو خورشید برویت نود تاب نظر » 
شناعت دنر افکند گرت نو نگاه 
و رز یره نگران گشت برویت زان مش 
پرده از چپره گرفتی مفکن پردةٌ شرم! 
بگشود ند تر | بال و بر ای‌طاگر حسن؛ 
مرکی تازه‌رها چون‌شود ازبند تفس 
جزوهر جمم شدن نیست برازنده ذن 
بشنو از سعدی شراز که در کام خرد 
دآدمی صورت! گر دفم کند شهوت نفس 
گوهر عشق بپر عاشق وفاسق منما؛ 


باشد ‏ 
پند افشار بیاموز و پپرهیز از می 


زینتی نیست از زیور عصمت بز نان 
پاس کشور را بایست چو مردان دلیر: 
دختری را که جز آرایش‌خود سودا نیست 
خلق دریا؛ تو مسافر و پدر کشتی‌بان: 
مادر از حالت دختر خبرش بیش بوده 
پس اگر دختری افتاد براه کج و بد 


افشار 





۳۳ 


عکسی از روی‌تودرجام فلك جلو ه گر است. 
گاه در ابر نهان باشد و گاهی بدراست. 
باش‌تاصبح بر آید که‌هنوز این‌سحر است! 
خلق‌حیران که بودز لف تویاتاج‌زر است! 
چون‌شدی با ز» گلاز رشك تو بو مرده پر است. 
قند وشکر را در شپر بپائی د گر است! 
ای بسا گ لکه نسیم سحر ش برده دراست. 
کز کوی‌بررخ زیبای‌تو کس‌رانظر است؛ 
که حبا داری وز آزرم تو تبره بصر است. 
شرم وعفت بمیان توودشمن سیر است. 
نگه خشم توبرچشم عدو نیشتر است. 
که‌عفاف تودراین برده سی بیشتر است. 
تند پرواز مکن کافت پروانه پراست! 
طعمه باژ ژ مرغان دیگر زودتر است. 
شمم‌هر بزم شدن سوختن خشك‌و تر است! 
دودهٌ خامه اوخوتر از نیشکر است: 
آدمی‌خوی‌شود ورنه همان جانور است> 
«عشتبازید گر و نفس بر ستی دیگر است» 
«همه گو یندسخن ‏ گفتن سعدید گر است» 
نادهز | لذت بکساعت وعمری ضرر است ! 
عفت زن توندانی که چه زیبا گهپر است! 
هرز نی‌را که بسرزاد بزر کش هنر است 

چون‌در ختی است کهرءناست و لی بیشمر است. 
ناخدار ا. بخدا؛ گوی که دریا خطر است. 
بیشتر ليك ز اسرار جپان بی خبر است 
بیش از مادر نايشته. کناه پدر است. 


اندرین مرحله پر خطر آن باشد مرد 
زن‌ودختر خودرا حپان راهبر است. 
۱ |شاره‌بشعر منسوب بفردوسی است که فرماید» (ز نانراهمین بس بود يك‌هنر نشینند وزبند 
شیدان نر ) و لی‌او فر‌موده همین يك هنر [ نپادا بس است ومن عرض کردهام این‌هنر بزدکی میباشد و 


پر ای‌مقصود مقدسی که حفظ وطناست. 
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افار 


شبراز 


من لانه بلبلان خوش آوازم 
جمعی ز سخنوران با دانش وفر 
س شاءعر بروراند در داما نم 
سعدی بنوشته هرورق بستانش 
باشد که کنید شادی بیش زیاد 


ه جه ج 


ناسر و هنو ز در چمن آز اد است 
تااز ستخن‌سعدی وحافظ باداست 
شمر از ! همیشه حر م وخندان باش! 


شرراز؛ تو 


شیرازم و جایگاه اهل رازم 
ازمن ناز ند و من بدیشان نازم 
حا وظ نو شنده شر از یستانم 


گر بادةٌ خلر مرا نوش کنید 
شاید که غم زمان فر اموش کنید 


تاسبز ه کنار آب رگا ناداست 
شمراز همار ه حر م و آ باداست 


شراز اهمشه رو نق‌اير ان باش! 


دا نشکده ابر انی» 
ای دارالعلم ز نده جاویدان باش! 


دو زار فج 


دو نار نجم آورده بودند روزی 
یکی را بصد گو نه| ندو ه و محنت 
یکی را بصد نار و با ناز نینی 
ببو تیدم و هر دو را شکر گفتم 
نپادم یکی را بالای مبزی 
برا کنده عطری وشوری وشوقی 
یکی رانه بویم نه در دست گیرم 
یکی راز شوقی که دارم ببویش 
میان دو نارنج همر نگ و همبو 
که کر افزو نست‌هم ر نگ‌وهمبو 
بر‌سیدم احوال هر يك از اندو 
بیاسخ چنن کفت نار نج اول 
دگر گفت من نیز آیم ز بستان 


يك از بوستان دیگر از دلستانم 
بپرورده در بوستان باغبا مج 
فرستاده آن دلب مپربانم 


یکی با دل خود یکی با زبانم . 


یکی را گر فتم ببر همچو جانم 


یکی در مشامم یکی در روانم 
دمی نیز نبود نگاهی بر آنم 
از ایندست با دست دیگر ستانم 
چه فرقست آخر ندانم , ندانم 
به پیش مشامم بر دیسدگسانم 
که گویند از خویشتن داستانم 
که من ناز پر ورده بوستاام 
و گر بیشتر زین بجوئی نشانم 


مرا چیده زانجای‌دستی که‌دانی 


فرستاده سییت ان دلستانم 


00 ۲.2۲۱۲۱6۲۱3.0۲9 
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[میك 


رحیم معینی کرما نشاهی متغلس به‌امید فرز ند کریم معینی ( سالار معظم ) نواده 
معین الرعایا بسال ۱۳۰۹شمسی درشهرستان کرمانشاه دريك خانوادةٌ مشپور ومتشخص 
بجپان آمده است. بر خلاف‌عادت ورسوم قدیمی خانو اد خود که‌درشرابط دیگر اجتماعی 
زندکی میکردند وشاید هیچگو نه ارتباطی با مجامع هنری نداشتند درسی۱۲سالگی با 
اشتیاق فر او ان برای تر سیم صحنه‌های مختلف ز ند کی وصورت‌سازی قلم بدست گر فت 
اما از آنحا که بایستی سر درطر یق سودائی گر نید از نقاشی‌چپره‌های بیز بان به تر سیم 
تا بلوهای گو با گر ائید وشاعر شد. 

رحیم‌معینی کرما نشاهی اکنون یکیازمشهورتر ین گویند گانی است که درهر کوی 
و برزن این کشورمشناسندش . بیش ازسه‌سال نیست که نام‌وی برسرز بانپا افتاده-واین 
ازموقعی بود که تصانیف پررمغزعرفانی وشورانگیزی را دردهان گرم خوانند گان طر از 
اول رادیوتپران جای داد وحقایق سر سته ز ندگی را با آهنگپای موسیقی بپم آمیخت‌و 
ت تصنیف را ازصورت بیجان<گل من دل‌من> بیرون آورد. 
تصنیف‌معر وف <لا(4صحرامی> که‌عید نوروزسال ۱۳۳۵در دادیوتپرآن بین‌شصت 
تصنیف سر وده شده بر نده مساقه شناخته‌شه نوبد این امر است . 

ازاین بحث که بگذریم غر لیات دلبذیر این شاعر که همه دارای مضامین و ۶وافی 
جدیدی است شور وحال ازه‌ای دارد که آمیخته با معانی عرفانی ومانند همان تصانیف 
زبان حال شوریده دلان میباشد. امتیاز آثاروی اینست که مضامین نوی درسبك‌هندی با 
شوروحال سبك عراقی بپه آميخته وغز لیاش را تشکیل میدهد. و از اشعاراوست: 


بی‌اعتتا 
از شرف‌شد کزصدف گوهر جداافتاده‌است گندم از عزت یکام آسیا افتاده است 


سرخ‌روچون مس‌مشو محتاح‌مسگر میشوی زرز زردی بی‌نیاز از کیمیا افتاده است 
برتری جوئی سر تعظیم میساید بخاك سایه از افتاد کی بی اعتنا افتاده است 
شپوت دنیا برستی برق عالمسوز شد آش اندر خرمن خلق خدا افتاده است 
بی‌خرد با عیب جوئی خود فروشی میکند شیخ جاهل با عبا عالم نما افتاده است 
طوق قمری‌رنگ‌خون اوست گردگردنش بر سر ما هر بلا از آشنا افتاده است 
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امید ۳۷ 


هرچه میگوئی همان‌باش ای اسیرزندگی واعظ از منبر بدامان ریا افتاده است 
حاسد از مپر و محبتهای ما گستاخ شد 
در میان بی هثر ها میکشم . رنح هنر گنج در ویرانه افتاد و بجا افتاده است 
هرچه شب تاریکتر تابنده تر باشد سپیل از حسادت برزبانپا نام ما افتاده است 


هر که دارد حرص کسب زور و زرغیر از«امید» 


بره از نرمی بخوان اغنیا افتاده است 


همست عالی مور ی نو | افتاده است 


هلال‌محرم 


پروردة عذاب و جگر گوشه غمم 
همخو | به سرشکم وهم ناله سه‌تار 
همدرد(شهر بارم) وهم‌صحبت کتاب 
تخجیر خورده تير اسیرم به بندعشق 
شور یده‌سر چو مر غ شیم هر شب و سحر 
آشفته تر ز بلبل گم کرده گلشنم 


مات و پر یدهر نك چومپتاب پشتابر 


مقپوم درد و رنجم و معنای مانمم 
بیگانه حبیبم 


۱ 
گنج‌نهان شعرم و دیوان برهمم 


صیك زر رده سینه صاد همدمم 


و بیگانه محر مم 


از اشك وخون‌چولاله بر خ‌غرق‌شبنمم 
ژولیده تر ز حافظ دستار درهمم 


غمگین ودلشکن چو هلال تن 4ج 


افتاده حال‌و بیشرو ورزژمجوی‌عمر بردوش آرزوی چو بشکسته پر چمم 
با این‌همه تمکن‌غم باژهم امید 
سوزم با تش دل ومحتاج‌مرهمم 


سکو ث‌ بگاه 


سوختم‌درشورهز ارعمررچون‌خودرو گیاهی 
نیستم افسرده خاطر هیچ ازاین‌افتاده‌یاکی 
ابررحمت گو ببارد تا بنوشد جرعه 1 
من کیم جویای مهری ازدل نامپر بانی 
من چه‌ام شمع‌شب افروزی‌بکوی بیوفاگی 
من کیم در سایة غم آرمیده خسته صیدی 
مومکن آشفته آخر بسته جان من بموئی 
یاسخن‌بامن بگوتاخوش کنم‌دل رابحرفی 
هیچ میدانی چپا میدانم ازیچشم خموشت 


ناله‌ای هم نیست تا سودا کنم باسوز آهی 
صد هز اران روی داردچرخ‌باچرخ کلاهی 
ساقةٌ خشك گیاهی تشنه کام بیگناهی 


مشعل خودسوزی وتاسر نبرده شامگاهی 
بال وپر بسته اسیر و بندی بغت سیاهی 
مگسلان پیوند بسته کوه صبر من بکاهی 
با نوازش کن دلم‌را با نگاه گاهگاهی 
رازها خواند دل‌من ازسکوت هر نگاهی 
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9 صفای خاطر خو دمن ندارم حصم حا نی 


امید 


جز محبت درجهپان‌هر گز نکردم اشتباهی 


داروی دردم توداری ناامیت از در مر انم 
ای بقربان توجان دردمند من الهی 


همیا وه 


یکی داستان شنو از روز گار 
دختی کهن با نهالی جوان 
تو با چند بر گی که داری ببر 
کنار منت خود نمائی ز چست 
بپاری مگر بیشدر 
نسیمی ملایم چو جنبد ز جای 
دوصد سال گشت جپان دیده ام 


دیده ای 


بسی خسته در سایه ام آرمید 
کنارم هزاران ساط طرب 
چه شبها که میماد گه بوده ام 
۳۳ دپر دیدم ۳ آشتی 
بپر شاخه ام سته صد لانه شد 
بچسمم بجا مانده در روز گار 
یکی یاد بود وصالش نوشت 
سر | بام با نوك مقر اش یز 
شبی خفت اینجا یکی پیر مرد 
« به پیری رسیدم باین کهنه دیر 
همین چشمه ساری که پای منست 
نظر کرده‌ام خوانده‌اند اهل راز 
پشاخم ببندند بند دخیل 
کنون ای نهال جوان باز گوی 
چه بیپوزده زحمت دهی خویش را 
مرا هست تا این برازندکی 


مه 4 


چوبشنید ان سر زنشپای سخت 


از ین با خرد پیر آموز گاد 
چنن گفت کای شاخه ناتوآن 
ز گلگشت گیتی چه داری خبر 
سرا پات بیش‌از یکی شاخه نیست 
از آنهم ندانم چه فپمیده ای 
تو نو رسته با سر در آئیزپای 
ز خود سایه ها کسترانیده ام 
سا عشق در بای من شد بدید 
زهر دسته کسترده شد روزوشب 
چه اسراد دلپا که بشنوده ام 
ز دلداد گان هر چه پنداشتی 
دهان در دهان عمرم افسانه شد 
ز هر رهگذاری یکی یاد گار 
کس دیگری‌شرح حالش نوشت 
از اين یادگاران بشد ریز ریز 
سحر گاه بر پیکرم ثبت کرد 
جوانی کجا تی که‌یادت بخبر» 
گواهی بر این کبر بای منست 
پایم فروزند شمعم نیاز 
برای شفا رهروانی علیل 
چه فپمیده‌ای‌زین چپان‌دو روی 
نظر کن دمی همز خود بیش‌را 


چه حقی ترانا کنی زند گی 


نبال جوان‌زان کپن بی درخت 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


2۳۱۱2۵3۰19 


بر آشفت کای از عدم بی خبر 
چرا اینقدر خود پرستی کنی 
جپاندیده ای خویشتن دار باش 
گر فتم که پادی ز جایم بکند 
زمانه بکام ستم 
سنکبارم از اوفتادن چه باك 
سری کو اسیر تعلق بود 


بدام حوادث که خوشحالدر 


پیشه ای 


اگر پشت این پرده رازی نبود 
ز حکم خدائی چنین رومتاب 
تو از قدرت خوو یا نیسه 
وجود من‌از شاخه‌ای سش نیست 
کنار تو چندی اگر ژیستم 
نگویم که همپایه ات بوده‌ام 
همیئت شان در و مایگی 


سغنیای او چون بان جا رسید 
در آندم ناگاه طوفان گرفت 
یکی عکه‌ای ابر مأمور شد 
رعدی بکوه 
‌ ر گبار تند و گریزنده ای 
دوان شد ز کپسار سیلی مپیب 
ملطید وهی‌سنگ برسنگکوفت 
چنان با درختان معر ور کرد 
درخت کپن بر سر رهگذار 


قضایش‌بر افروخت فانوس مر گک 


به بیچید فریاد 


نپال جوان. هی خم وراست شد 
بلطف و بنرمی از آن ورطه جست 


امید 


چرا هستی اینگونه کوته نظر 
تو بالا بلند از چه پستی کنی 
بکوچکترانت کم آزار باش 
ژبونیم دید و ز پایم بکند 
جچه بر خاك | فکنده ک‌ ریشه ای 
آزادگی سر نیم روی خاك 
گر فتار رنجح و ملق بود 
تذروی که باشد سبکیالتر 
بعرفان و حکمت نیازی نبود 
من وتو زيك‌چشمه خورديم آب 
بنائی تو صاحب بنا نیستی 
اگر بشکند جای تشویش نیست 
گیاه طفیلی که من نیستم 
زمانی که همسایه ات بوده‌ام 
که نشناختی قدر همسایگی 


مه هه 


بحسرت زدل آه سردی کشد 
طبیعت بخود رنگ طفیان کرفت 
نمایان بزور آودان زور شد 
بوحشت وحوش آمد ازهر گروه 
بهر گوشه بگر یخت جنبنده ای 
چو دیوی دوان برفراژ و نشیب 
بسر‌های نغوت سر جنگ کوفت 
که سو پنجه پیل با 9 کرد 
نه تاب قرار و نه پای فرار 
بگوش آمدش بانگ‌ناقو س‌مر گ 
نه بر او فزون و نه ز و کاست شد 


درخت کپنسال از بن شکست 


خداو ند چوب بجا میز ند 


بپر جا زند سصدا میز ند 
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۶۰ امید 
ور 9۵ هعر 
بای دیوار خیابان منوچپری بود پیر بشکسته قدی موی سر وریش سپید 


ژنده‌ای کوشده اژوصله‌چو نقش‌شطر نج بتن افکنده ودم بسته زهر گفت و شنید 
میدو یدش چو جوان خون بسر گو نه پید گرمتر از تن هر عاشق دلخسته تنش 
شاهد زنده‌ای از عزت طبم بشری بود پیدا ز پس پارگی برهنش 
بود سرمت ولی نی ز شراب اشراف از متّی کو ز کف ساقی ایام گرفت 
شکوه میکرد ولی نی ز جفای معشوق ز اجتماعی که ره از اینیمه ناکام گرفت 


از سر و صورت ظاهر بنظر میامد هیچ جز يك سر بر شور ندارد بجپان 
بشگفتم چه به پیرانه سرش بودکه باز ز نده میداشت بدل‌شوق هوسپای‌جوان 
شاید از داغ جوانی بطرب آمده بود که چنین بر سر زانوی هوس مپرقصید 


آنچنان پنجه‌يك کپنه‌سه تارک‌میکوفت که سر چنگ نکیسا بسر چنگ کشید 
پنجه آ نقدرقوی داشت که‌هرمایه نواخت تار ومضراب فکند از کف تاکستانی 
ز آنطرف همچونثی‌نالهٌ جانسوز ازنای ‏ سر همیداد بيك لپجهٌ گرجستانی 
بهم آمیخته بد این دوغم انگیز آهنگ بدل رهگذران وه که چه شوری میکرد 
دم عیسای مسیح اینمه اعحاز نداشت که سر انگشت مسیحائی عوری میکرد 
ز دلش ناله همی خاست ولیکن نگپش هر کجا دریی صاحب دل دیگر میگشت 
غافل ازشور دل رهگذری چون من بود باز هم زمرمه میکرد دیی شره‌یگشت 
هنری‌داشت‌دراین جامعه‌جررمش این‌بود . کاش‌چون بی‌هنران و نج‌هتر کمترداشت 
کاش مانند د گر مردم عادی ز هثر ‏ درس‌هوچیگری آن مردهنر ازبرداشت 
آ نزمان جای یکی پشت ناگی نمناك تکه بر صندلی و میژ امارت ژده بود 
آنزمان با همه سازی بطرب میامد همه آهنگ بمصر اب مپارت زژده بود 
آنطرف‌تر دوقدم شیخ گدائی بر دوش يك عباپاره‌فکنده است و بکف‌قر آنی 
آيه انکر الاصوات قرائت میکرد تا در آرد شکمی را ز عزای نانی 
چه کس‌این‌شیوه‌ات آموخت که‌قر آنکديم مایهٌ دست شود بهر تکدی ای شیخ 
که طرفدار چنین جپل وفسادی باشد که کند اینبمه برخلق تعدی ای شیخ 
بغدا مکتب اسلام نخستین درسش کاردر جامعه وحفظ حقوق بشری‌است 
ذلت وننگ بر آنکس که بتن آسائی در پی تقوبت مکتب کوته نظری‌است 
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امین 


امین‌میرهادی فرژ ند سیدمحمدعلی‌متو [د۱۲۸۷تهر ان » تحصیلات| تدای ومتوسطه 
خود را در:پر ان سایان‌رساند و وارددارا لمعلمین‌عا لی(دا نشسر ایعا لی ) گر دید بسال ۱۱ ۱۳ 
بس از اخذ لیسا نس‌دوعلوم طبیعی و اردخدمت فرهنگی شده و تابحال بتدریس علوم طبیعی 
اشتغال‌دارد . 

تألیفات او بیشتر درعلوم طبیعی است وشامل یکدوره کتا بپای جا نورشناسی » گیاه 
شناسی» زمین شناسی » فیز بو لوژی حیوانی و نباتی وتکامل تدریجی موجودات وهه‌چنین 
یکدور کامل نقشه‌های طبیعی که مشتمل بر فر یب ۰ عقطعه نقشة دیواریر نگین است‌ميباشد. 

امین کتا بهای دیگری نیز بنام فورمو لرریاضیو اطلس‌طبیمی وشجره وانساب‌سادات 
واردین بری تالیف کرد و قریب پنجسال نیز روز نامه جهان فردا را می‌نگاشت ۰ امین 
میر هادی دارای نشانهای متعدد ملی وفرهنکی وسیاسی ویرورش افکار میباشد که بباس 
خدمات فرهنگی وتا لیفات وابراز لیاقت ازطرف وزارت فرهنك دریافت کرده است . وی 
با اينکه در علوم طبیعی‌جزء معلمین طر از اول فررهنگ میباشد چون علاةٌ خاصی بعالم 
ادسات داشته صاحبت اشعاری‌است که کمتر درمجامم‌اد بی‌شنیده شده‌وازمجمو ع | ثارمنظوم 
ایشان فقط منتخب کوچکی‌ازغز لیات که بیشتر در زمینه توحید و اخلاق سروده شده طبع و 
نشر شده است . ابنك‌چند اثر از اشعارامین : 


دل از فراق جمال تو زار و غمگین است 
بگلستان اگر از دوی مپر بر گذری 
شده است کام من خسته‌دل ز هجران تلخ 
هر آنکه محو تماشای روی ماه تو گشت 
مقیم کوی تو شد هر که در سر اسر عمر 
دراین دو روژه نصیبم نگشته نمست عشق 


تیا و خاطر افسرده 


وصال روی تو نیز آرزوی دیرین است 

نثار بر قدمت باس و ناز و نسرین است 
بیا که وصل تو مانند شپد شیرین است 

کمان مدار که اورا دگر دل ودین است 

اسیر زلف پریشان و ساق سیمین است 

که عشق نعمتی از دوز گار پیشین است 
امین دریاب 


که در بپشت بر بن بی تو زار وغمگین است 
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طلعت جازان 


رنجپا بر دام از دور هحران امد 
شکوه‌ها بود مرا درغم بی مپری یار 
گله ها داشتم از دوری ایام وصال 
شد مرادم ژ پی رنج فراوان حاصل 
چپرءة روشن اورواق این محف لکشت 
قلب افسردة مایافت ازاین مژده نشاط 
مرغ اقبال بکاشانة ما رو آورد 
مودة روشنی دیده به یعوب دمید 
دارم از ک وکبةٌ بت بسی‌شکر وسپاس 
دوستان‌صست‌شیر ین‌دهنان لطف خد|ست 


باده آری دکه چون میگذرد فصل بهار 


تا سر سایهٌ آن سرو خرامان آمد 
که چپا برسرم از بازی دوران امد 
شکر لله که شب هجر بپایان امد 
خنده ها بر لبم از دید گریان آمد 
بکب بر ما آن مه تابان امد 
ءم دل رفت جو آن دلبر خندان امد 
فر شپباز تو بر ساعد سلطان امد 
که کنون,وسف کمگشته بکنمان آ مد 
که زبارتگه دل طلعت جانان امد 
بر لب خضر نبی چشمه حیوان آمد 
موسم گردش باغ و گل و بستان امد 


تاگل روی تو بشگفت ه گلز اروجود 
تایل طبع امین شاد و غز لخوان امد 


اگر یکوی وصال تو من مکان گیرم 
بفرق من‌اگر ازمبر خویش پای نهی 
براه وصل تو از هستی جهان گذرم 
جفا اگر دسد از سوی تو بجان طلبم 
شِ نگاه گل روی تو بباغ وجود 
حدیث عش قکه افسانه ایست بی مانند 


زمین رها کنم و راه آسمان گیرم 
بافتعار مکان فرق فرقدان گیرم 
مر وی مپت جان‌دهم که‌جان گیرم 
ره توطی کنم و دامن از جهان گیرم 
بشاخسار نپال تو آشیان یرم 


بکس نگویم اگرازتومن نشان گیرم 


اگر نمدزسه راهم دهند همجو امین 


ژ بند بیر خرد دولت جوان گیرم 


او 9 سول[ 


دوستان تا بچین باد صبا می گذرد 
باده آرید و می لعل بساغر فکنید 
آنچه از بازی ایام کشید این دلر یش 
فصل‌عید است‌و بهارست وزمان‌طر بست 
سخحن زاهد خودخواه مگیرید بکوش 


نشتا نید ۹ دوران صفا می گذرد 
حیف ازعمر که درراه خطا م ی گذرد 
غمعشق‌است چگویم که‌چپا می گذرد 
شاهد باغ بصد. فر هما می گذرد 
که دراوحبله‌و یر نگ‌وریا می گذرد 
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34 آمید 
دست بردر گپت آریم شبی را تاصیح یی وصل که اوقات دعا می گذرد 
همه‌جا نور رخت جلوه نماید ضمر راستی بر دل ما نور خدا می گذرد 


قلب آ گاه امین آ گه از این نکته نشد 
ز کجا آمد و آخر بکجا می گذرد 


هدور 4 0۰۰ 
سر گشته و واما نده وزارو تنها افتاده جنگ گر گ اندرصحر | 
۳ در دهن سر گر فتن ماوا بپتر که بنزد ابلپان گیری جا 
پیدار و و آب 
عشق آمدو کشت‌خانه‌عقل خر اب زد آتش تفرقه بجمم احپاب 
بیدار شد آن آنش سهفته دل آسایشوصیر و هوشر فتند بغو اب 


اين‌تیر گی‌جهان زفعل‌من‌و تست وین‌سوختن نهانزفعل‌من و تست 
در جپل گر فتار و ندار یم خبر کاین‌شو رش | سمانز فعلمن‌و تست 
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م,درضا رحما نی که درشعر «ارستا > تخعلص مسکند از گو بند کان بر استعداد یست 
که جلو 2 | ثارش بش از شپر ت و محو متی است که‌تا کنون از آن بر خوردار ست. 

وی‌بسال ۱۳۰ شمسی در برو جرد متو لدشده. دورٌا بتدائی راهمانجا فر | گر فته و 
تحصیلات خودرادر نهر ان ادامه داده و اژ دانشکده اد سات در رشته فاسفه فار غا لتحصیل 
گر دیده است. 

اوستا بانشان دادن قدرت سان و قر :<4 سرشار خود ازسال بنجم ابتدای بتشویق 
معلم‌ن خود سر و دن‌شعر برداخته اما جون مشتر قصیده سر ای متما بل‌است وآئارش از 
نوع اشعار متداول سنگن‌تر است کمتر آنها رابرای انتشار بمطبوعات سپرده است و 
بشپارت آ ثاری که‌ازوی‌دیده شده‌است وی‌ازشعرامئی است که میتواند با اساتید نامی شعر 
فارسی همگامی کند. 

سبك‌اوستا از نظر قا لب بشیوة شعر ای خر اسانی و بسشتر بر و ناصر خسر و خاقانی 
ومسعودسعد میباشدودر اندیشه‌های شاعرانه‌اش غالبادقایق فلسفی و تفکرات حکیمانه را 
می‌پروراند و بفلسفه نسبی نزديك میشود. وک‌معتقد است که «يك‌هنرمند باید فرز ند زمان 
خود باشد واگر احبانا خود نبازمندیهای زیادی از نظر مادی ندارد باید نقدر روحیه 
حساس و تا بذابر داشته باشد که دردها و نبازمندیهای | کثر ت مردم رادر ك کند و اه 
گویایر نج وشادیمردم زمان باشد!» 

چون‌مجموعٌ اشمار اوستا هنوز بصورت کتاب طبع‌نشده دو قطعه از آثار او که در 


-اسنحانقل‌م‌شود اشمار ست که بیتگام تدوین کتاب بر آأی‌ما دستیاب بو د: 


23 1 ش‌ بزدآر 
و ی 3( 


شب‌است ویاد بار بی‌وفای من چوآهر من بپم فشرده نای من 
پر ازستاره دامن سپپر وشب  .‏ غمی ز شور ناله و نوای من 
بحال من گریست بدسگالمن ‏ . بروز من نشست آشنای من 
نشسته ام بانتظار تا مگر خبر رسد ز یار دلربای من 
الا کجاست مونس دلم کزو جان‌رسید درد جانگزای من 
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اوستا 


کجاست 1 نکه‌هردم‌از فر اق‌او 
بد ید و از سواد شامگه 
بر وی‌من دو چشم‌سر مه سای‌او 
بخنده چون‌فر شتگان شود لب 
همی برید راه و زژ قفای او 
هی 2 ول یم ۳۳۳ 
همی بموجدر شتافت ور بش 
چو برچم سفینه اه صاعقه 
زیرینان سرخ گونه آستر 
عبان شکوه هو لناك اهر من 
جهان بهر دودیده‌ام سیاه‌وشب 
شعات هن عون کام کته وی 3 
چه نقشٌپا زدم شخاطر و نشد 
چه کرده‌ام بجز وفا بجای او 
گواه او نگاه داربای او 
بدوستی که جان کنم نار او 
هزار جان اگردهم روابود 
مرا ز یاد بردی وبپر کسی 
سا ستایشا ددیغ کز و شد 
جوانی بون نشسته شکوه کر 
بر آب شد هماره درهو ای او 
ستم ز روز کار دیده ام بسی 
خر اب‌شدسر ای‌من » خدا کند 

خلاف همتم اگر چه از خطا 

غبار بند ۳ کجا همی زسد 
ازان گام بخون دل‌سر شته شد 
بجای چاره‌ای طبیب از کرم 
کنه نکرده‌ام بجرم اين گنه 


۳ ام و بگویم‌«ای‌خدای من > 
مگر شد آن نگار مه لقای من 
بروی او نگاه بی بپای من 
که‌این‌من وجمال‌جانفز ای من 
همی خز بد بیکر دو تای من 
بگوش کوه‌ودشت ناله‌های من 
در اختیار من نبود پای من 
بدست اد موح زن ای من 
بخود گر فته چزن‌شفن‌ردای‌من 
ز تابش چراغ دمنمای من 
چومادری نشسته‌در ءزای من 
در نگ او چور نج‌دیر پای من 
یکی جمال یار بی وفای من 
که او کند حز وفا بجای من 
گواه‌من سرشکگ دردزذای‌من 
گر آرزوی او ود فتای من 
برای انکه تب کند برآی من 
چه‌شد که‌مپر بان شدیسوایمن 
خلاف ر ایو طبم خو د ستای‌من 
که بیپنر کجاست خونبم‌ایمن 
هر آ نچه نقش‌مپرزدهوای‌من 
زدست ظلم روز گار دای من 


زمانه کرد خون دل غذای من 
بدامن سر سپپر سای من 
که‌جای آب خودده‌خون گیای‌من 
بهل که درد من‌بود دوای من 


کنونزمانه مبدهد سزای من 


جح 


اگر چنان فکنده|م بی سخن 


که سر بچرخ سایدی‌بنای من 
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۶۸ اوستا 





بفن چامه کستری هر آینه توئی‌تو «ای‌بپار» اوستای‌من 
بزیر خاك خفته‌ای که خاك‌تو همی بود بدیده توتیاک من 
سرودم اين چکامه تا بیان کند 
ز تیره روز کار من بجای من 


راداو 
بدلپا چنان آن دل آرا نشیند که پروانه بر روی گلهپا نشیند 
چو ناهید زی بزم کیوان خرامد مر در کنار ثریا نشیند 
دل من بیاد تو نا مپربان شب همه شب بذکر خدایا نشیند 
پناه دام باش کاین مرغ خسته . چو کشتی نیابد بدریا نشیند 
چو از شعله غم سرا پا بسوزد بخون جگر هم سرا پا نشیند 


مر ادل نه کمتر بود از کبو تر 


کجا دانه‌ای‌بیند آ نجا نشیند 
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پرم‌ار 

استاد بهمنباد از دجال بزرگ علم وادب ابران امروز است که درشعر «دهقان» 
تخلاص او ست . 

احمد بهمنیار سال ۱۲۲شمسی در کرمان متو لد شد » بدرش مرحوم آقامحمدعلی 
از دانشمندان نامی و درعصر خود باستادی درفون ادب و علوم معء‌قول ومنةول و تخصص 
در فنون‌ر یاضی وساختن آلات وادوات نجومی‌مشپورودرعلوم ادبی وفقه وریاضیات صاحب 
تصنبف وتألیف بوده است . بهمنیبار تحصیلات خود را نزد ب,دردانشمند خود آغاز کرد 
و بزودی درعلوم متداول‌عصر ازفنون ادب فارسی وعر بی وفقه واصول و فلسفه وریاضیات 
بر ام اقران‌خو یش گرد ید درضمن ت<صیل ز بانپای تر کی اسلامبو لی‌و انگلیسی را نیز فر | 
گر فته ودراین دو رشته نبزدارای تا نیفات و تحقیقا نی است . 

بهمنیاردر آغاز نپضت مشروطه طلبی ايران بمبارزات سیاسی پرداخت در ۱۲۸۹ 
در کرمان روز نامه دهقأن رامنتشرساخت و برائر آن با عده‌ای از آزادیخواهان به فارس 
تبعید ودرشراز محبوس شدند . در+۱۷۲۹ از شمراز هر ان آمده با ول شغل دو لتی از 
طرف وزارت دادائی میا عووست خراسان رفت » در ۱۳۰۱ بازدست بروز نامه‌نگاری زدو 
روز نامه «فکر آزادی» ر| درمهدمندشر ساخت که چندی هم سال۱۳۰۳ همین روز نامه 
در تهر آن انتشاریافت . در ۱۳۰ ازطرف وزارت فرهنگ بر باست دارالمعلمین تبر یز 
انتغاب گردید و پس از یکسال بتهپران مراجعت نموده در تشکیلات داوری بکارمندی 
داد گستری انتخاب و بسمت و کالت عمومی مأمورقزوین و همدان شد سپس بسال ۱۳۰۸ 
بوزادت فرهنگ منتقل و درد بیرستان‌های نهر ان‌بتدریس ادبیات‌فارسی وعر بی ومنطق و 
فلسفه قدیم و جدید مشغول شد در۰ ۱۳۱ در دانشسرایعالی تدریس برداخت و در۱۳۱۳ 
بتدریس دردانشکدهٌ معقول ومنقول تعیین شد ودر ۱۳۱۵ ازطرف شورای عالی دانشگاه 
ناستادی دراد بیات‌فارسی و ءر بی‌شناخته‌شد و تا۱۳۳۵سال‌وفا نش در بس دردا نشکده‌های 
ادببات ومعقول ومنقول اشتفال داشت . 

استاد بهمنیار بسال ۱۳۲۱ بعضویت پیوستةٌ فرهنگستان ایران و در ۱۳۳۳ بعضویت 
وریاست انجمن تألیف وترجیه که ازمو‌سسات دانشگاهی است انتخاب شد از تألیفات و 
آ ثاراستاد بپمنبار: تحفه احمد به در شرح الفیه اين‌ما لك در دوجلد چاپ کرمان ۰ ۱۳۳ 
قبری - تصحیح و تحشیه منشأت محمدبن موّید بفدادی موسوم به‌التوسل الی‌الترسل - 
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بهمنیار ۱ 





۵ مهران ۰ تصحیح تاریخ بیهق تأْلیف علی‌بن‌زید بیهقی - ۱۳۱۷ تهران » تصحیح 
اسر ارالتوحید ۱۳۱۳ هر آن » < رساله املای فارسی > خطا به ورود به فرهنگستان 
منتشر شده است . علاوه ازاینهااستاد بهمنیاردر تألیف بسیاری از کتب درسی وزارتی نیز 
مشارکت داشته وچند کتاب درسی نیز ازجمله منتخب اسر ارالتوحید برای مدارس فراهم 
کرده و تا لیفات چاپ نشدهٌ وی نیزمتجاوز از بیست مجلد در زمینه تحقیقات‌ادبی وعلمی 
است اما | ثارمنظوم‌استاد بیمنبار نیزهمه درشمار بپتر ین‌اشمارامروزو هر قطعه ازاشعارش 
درجای خود نمو نه برارزشی درزمینه‌های مختلف شعر فارسی است - چون‌مجموعه اشعار 


بپمنیارچاپ دشد ه وانتغاب مقدور یست چید طعه ۹ درد ست نود تقل مسدود ۱ 


فده الکو ی 


مرا جان بفرسوداز اینز ندگانی 
چه شادی :وان یافت در ان حیاتی 
حیاتی سر اسر همه رنج و اندوه 
حیا تی که از وی ناد مد 

حیاتی که با گو نه گون عیب‌سیرش 
من ای زندگانی بست آزمودم 
بتنگم چنان از تو ای عمر زایل 
که گر بيك مرگ ازدرمن در آ ید 
ببخشم بدو جان ازیراکه بخشد 
حکیم از گلستان دنا نجیند 
درین و حشت آ[ بادهر کس که خو اهد 
بجای هنر بایدش کسپ کردن 
که گر کاو باشد تواند که نازد 
فلك نیز بر عادت خویش قدرش 
شود مالك کنج و ابناء دهرش 
ستایند او را بحود ار چه باشد 
رد رستم فرائر بر ندش بسطوت 
چو ضحاك اگر خون مردم بریزد 
هترمند بی سیم و زر گر بدانش 
برد گوی ا گر درفصاحت زسحبان 


که دروی ندیدم دمی شادمانی 
که برجان کند بارننگش گرانی 
محیطش محاط هوان و توانی 
هر انکس نداند ره قلتبانی 
بتدان کت کند بری راهمعنا نی 
که آن چیز کزهرچه بدتر همانی 
بسیرم چنان از تو ای دهر فانی 
ببخشم بدو جان بی مژدگانی 
مرا در عوض راحتی جاودانی 
بح ار اندوه و نا مهر با نی 
برد کام دل از نعیم جهانی 
دو روئی و کج طبعی وده زبانی 
بر اسبان تازی بلاغر میانی 
نماید بلند از سر قدردانی 
پرستش کنند آشکار و نهانی 
ز سر تا بپا خست و کور نانی 
و گر خود چو گر گین‌بود درجبانی 
ستایش کنندش بنوشیروانی 
بود ابن سینا و بونصر ثانی 
شود بیش اگر درصناعت زمانی 
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بعقل ار بود ثانی ان لقمان 
ور از اوح آفاق وانفس مرفان 
گر بز نداز وخلق زانسان که‌شبطان 
همانا که بر محور زر برستی 
تو گوبی که بد بختی اهل دانش 
بدانا نبخشد بجز رنح وافر 
درشا که در راه علم و ادپ شد 
توان جوانی در این راه دادم 
تلف شد جوانی و بر یادش ابنك 
هی ات کردم | بودم 7 که 
کنون خون دل بایدم خوردو یکدم 
ز بس کرده جانم تحمل بلا را 
ز خون دل و دیده باشد همانا 
و گر نه مرا چپره خت باشد 
که روزی نز ندان محنت در آرد 
د گر رو زم آواره سازد بداسان 
هزاران در از غم گشاید برویم 
هنوز از بای نرسته ملامت 
تو ای چرخ بی مپر در قصد جانم 
که هر ساعت از زهر دندان قپرت 
ندانم که تا چند ولکان خشمت 
تو ای پرورشگاه جهل و غباوت 
تو ای روبه بر تا چند خبره 
کچا ترسم از قپر مسا نیتتت من 
که خود راندی از ایام 
گر فتم ردودی از ۳ شانم 
فضای جهان بر من ارتنگ سازی 
من آن سالخورده درختم که ازجا 
کجا چون درخدان جنگل‌خزان را 
اگر هست بل باشد فلك را 


من این گوی گر دنده ستون را 


بهمنیار 


سل ار بود از نراد کیانی 
کند کشف اسزار سیم‌المثانی 
گر بزد همی ز آبه‌های ۳ 
بود گردش چرخ آخر زمانی 
قضائی است دراینجپان اسمانی 
بنادان دهد کنجپا رایگانی 
به پیپوده بر باد نقد جوانی 
که گرد مرا دست دنا توانی 
ر خون ۰ میز ام دوستگانی 
که اعر هر گر ددم خصم جانی 
دو چشمم نیاساید از خون چکانی 
عچب [ بدم سخت‌از ین سخت جانی 
اگر چیره ررزی کنم ارغوانی 
مدام از جفای فلك زعفرانی 
تلم زیر زنجیر چون دزد جانی 
که از من نیابند یاران نشانی 
اگر روذنی جویم از شادمانی 
بلای د گر آردم ارمغا نی 
یکی افعی گرزه را نيك مانی 
تم را نوعی در آذر نشانی 
کند بر وجود من آتش نشانی 
حکیمان دانا کجا پرورانی 
بار بات دانش کنی ارسلانی 
که دانم خدا را سزد قپرمانی 
مرا فخر باشد به بی اشیانی 
فزاید مرا قدر از ی نشانی 
زنم خیمه بر عرشه لا مکانی 
تجنبم ز آسیب باد خزانی 
تحمل کند شاخه بوستات 
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بیمنیار 


من آن شاه اقلیم فقرم که عر شم 
خلل ره نیابد به بنیان ملکم 
بر همتم چرخ اخضر نماید 
کهن جامه بیارساشی و عفت 
مرا زاری نیم شب هست خوشتر 
فزون کرده شان مرا از بلاغت 
ز دریای لطفم ببخشوده طبعی 
که غواص طبهم بر آدد بفکرت 
الا ای بخود گشته مغر ور دهقان 
بپل خود ستائی که صدره نکوتر 
حذر کن از آن دم که دست طیعت 
گرفتم ز آوازه علم و فضلت 
چه باریت علم و ادب میتواند 
شود چون با یوم تبلی‌السراثر 
تبرسند در بیشگاه جصیفی 
در این ره عمل باید و سعی ور نه 
بسمی و عمل کوش تا خویشتن را 
رضای جپان آفرین یابی آنگه 
رهی آنگه از رنح ایام دهتان 


کند حاچبی کر سیم شاروانی 
که دارد ز صبر و قناعت میانی , 
همی پست با آن بلند آستانی 
برم خوشتر از دیب خسروانی 
زد لحن اغانی و صوت غوانی 
خدای که او را سزد باك شانی 
چو کوش تفت ار و دوانی 
درخشان لالی زذ بحر ممعانی 
سخن‌ژزین نمط تا بکی گرم رانی 
از اینسان بیان » گنگی و بی‌بیا نی 
آوزه امتحانی 
بر آواژه شد کشور باستانی 
در آندم که آید اجل ناگهانی 
نپان عیبها جبله گردد عیانی 
که این‌روهتائی‌است با شارسانی 


بلائگیت پیش 


ز ره در خستن قدم بازما نی 
سر منزل قرب یزدان رسانی 
که بیو ند مپر ازجپان تا 
که از قید کش دل وجان رهانی 


رجان بکسلی تا رسی‌سوی جانان 


دور 


ب 


شد صرف نقد هستیم آندر بپای صبر 
سگانه گشتم از خود وازهر چه‌در جپان 
جز سوی یره بختی و سر گشتکی مرا 
در حيرتم ز صبر چه تأثیر دیده‌اند 
من واقفم زصبر که چل ساله راه عمر 
گر صبر کیمیای مراد است چون نشد 
چون نیست‌حاصلش بجز از اشگ‌غم‌چر | 


دادم زدست دین ودل اندرهو ای صبر 
ردان روزوساعتی که شدم آشنای صبر 
مود راه بروی رهنمای صبر 
آنان که دم زنند ز مدح و ثنای صبر 
پیموده‌ام برنج و مشقت بای صبر 
جز قلب تیره حاصلم از کیمیای صبر 


در دیدهٌ امید کشم توتیای صبر 
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4 بومنیار 


دردا که درد صبر بحکم طبیب عقل درمان پذیر نیست مگر با دوای صبر 
خماط روز گار همانا ریده است تنهپا برای قامت دهقان قبای صبر 
هر کس برای خاصیتی آفریده شد 
ما نیز آفریده شدیم اژ بر ای صبر 


دبای 


حو | که بقو ل مومنن جده ماست از نسل مکر مش نزحمت د نباست 
ز اول قدم خطای خود ثابت کرد 
کاین جنس دو با ز اصل مادر بخطاست 


93وی 


ستمگر مغتنم داند که در دهر بماند شاد کام و دیر میرد 
نميداند که ظالم را خداو ند 
بگیرد سخت لیکن دیر گیرد 
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محمدحسین جاملی متخاص به « بیدار > فرز ند یت ال حاج شیخ هادی کر مانشاهی 
بسال ۱۲۹۹ شمبی متو لدشده چندسالی درمدارس کر مانشاه بتحصیل علوم جدید اشتفال 
داشت‌وسپس باقتضای‌خا نواد گی بتحصیل‌علوم مذهبی اسلامی‌شرو ع کرد و ادبیات عرب و 
حدیثو فلسفه وفقه‌را فرا گرفت وسیس برای تکمیل مطالعات خود تهر ان آمد رشته علوم 
معقو ل‌ومنقول‌رانااخد .سا نس از آن‌دانشکده ادامه‌داد. اجدادبیدار ازعهد صفوبه درقسمت 
غرب ایر ان عپده‌دار مسندةضا و احیانا مرجم تقلید وغالباً ازروحانیون بنام بوده‌اند که 
احوال آ نان در کتب تحفة‌العا ام ومر آت‌الاحوال والماً ثرو الاحوال واعیان| لشیعه وا لذر یمه 
آمده‌است. 

بیدار در نظم و نثر عر بی وفادسی دارای | ثاری متعدد است و از تألیفات وی کتابی 
درشرحمشکلاتتو اعدصرفو نحوو "فسیری بنام| بکارالافکار است. وکا کنون در کرما نشاه 
بشغل تدریس اد بیات‌درد بیرستا نها اشتغال دارد. اژ اشعار وی آ نچه بدست‌مارسیده چند اثر 
ازغز لبات‌او ست چون‌مجموع» اشعاروی هنور تدوین وطبم نشده نمونه انواع دیگر آثار 
منظوم‌ویر | درمجالی که این‌مجلد از کتاپ برای چاپ آماده‌میشد نيافتیم. 

غز لیات دار گر م ورژان وحا کی ازقدرت‌طبم وی دربیان اندیشه واحساس است 
از چندغزل دار که برای نمو نه تقل مشود بیدات که وی در سرودن شعر بر واساتید 
غز لسراست ودرزمان ما که‌دوران غز ل‌سیری شده‌و کارغز لسررائی در ژ بردست وباافتاده 
ولط‌ف‌خاص خودرا ازدست داده‌است تغزلات مداد خاطر | ثار باارزش گو بند گا نی را 


که‌دراین زمیئه چبره مرت بوده| ند درخو | ننده بدار ممسازد ِ 


میروم از کویش اما تاب تنهائيم نیست ‏ گرشکیباتی توای دل‌من شکيبائيم نیست 
همچو نی از بند بندم ناله میأید برون فاش گویم دوراز آن لب تاب‌تنهپائم نیست 


زلف خودرا باز جودر سینه من دل نماند. ‏ روز گاری‌شدخبرزین مر غ‌هر جائيم نیست 
يكك نظر دیدیم رویت‌را واز خود رفته‌ايم فر صمی تا بار دیگر ما بخود ائیم نیست 
چون‌حبا بی د رده بگشودیم‌ودر دربا شدیم هر چ*هست از |وست‌حر فی اژمن‌ومائیم نیست 
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بیدار ٍِ" 
من‌تنیر نجورو بارهجر سنگین‌است وسغت . رحمی ای نا مپر بان‌دیگر توانائیم نیست 
من نه جفدم تا بکرمانشاه ویران جاکنم 
طوطیم( بیداد) از آن‌ذون‌شکر خائيم نیست 


ه‌ ۵ 

مه سس 
هر که همچون صبحدم دارد هوای تیمتت گرد غم از دل زدا ید با صقای اممشّت 
گر وصال‌دوست‌خواهی‌یکزمان از کفه:ه ناله های نمروز و گر به‌های یت 
الفتی دارم خدایا با دل شب واگذار اه کت زا بر ها هار رای تسقی 
طلعت د لدار در شب جلوه ژ آ پر ومتکند ی شود بیگانه از حود آشنای ندمشبت 

۳ , : ی ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۵ 

مرغ حق از کاروان رفته میخوبد سخن بی خبر در خواب غافل زین درای نیمشب 


۱ و شنود مر دمم ( سدار ) کشت 


اثر ین بر خلوت راحت فز ای تممشت 


راد دار 
شب است وباز خاطر هوزی اوست مرا چو جام خنده بلب کر یه در گلوست مرا 
دمید موی سپیدم بسر جواأنی دفت هنوز مونس جان یاد موی اوست مرا 
کنار چشمه چشمم دمی از خرام هوای دیدن سروی کنار جو ست مر ا| 
توخواه مپر بمن ورز و خواه کین بما که مپر و کن تواندر نظر نکوست مر | 
مرا براند بعواری ولی عیان بیدم کز آن نگاه نهانی بجستو ست مرا 
ففان ودرد که با غس نرم جون موم است گلی که سنگدل وتند و فتنه خوست مرا 


ز دشمنم نبودشکوه بر زبان (بیدار) 
زدست دوست نا لم که‌سوخت دو ست‌مر | 


9 ۰ 

من لیستم 
من کیستم اسیری از روزگار خسته دست دعاش بسته بای طلب شکسته 
محجوب و سر بزبری همچون بنفشه باغ چون لاله داغداری در خون خود نشسته 
گاهی فراخته قد حون سر و از تکس گاهی ز بون چو سبزه بر خاك ره نشسته 
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0۸ بیدار 





همچون نسیم با سر هر ره سپرده آخر با دوست بسته پیمان وز عالمی کسسته 
رفتيم وخوب رفتیم ما از دل رفیقان چون باد با شراری کز سنگ خاره جسته 
خوشو دهان غنچه از مبر خامشی شد ای‌خوش لبی که بروی‌این مپر نقش سته 
در نظم و نر بیدار می‌برد رنح سیار 
ابنك ز نثر سزار و ز نظم گشته خسته 
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رارسا 


عبدا لرحمن پارسافر ز ند شیخمحمد رحیم رستگارو جدش‌حاح‌محمد حسین تویسر کانی 
متخلص به مجنون است که ازشعر | وعرفای زمان ناصری بوده و درتذ کره‌هائی که در 
آن عصر نوشته شده شرح حالش ثبت وضبط است . 

بارسا سال ۱۲۸۸ در تو سر کان متو لد شده ‏ معلومات ابتدائی ومتوسطه را در 
تویسرکان و طهران آموخته سپس بتحصیل علوم عالیه پرداخته است وا کنون در شمار 
نو بسندگان و شمرای طراز اول و ازاستادان سخن فارسی بشماراست دیوان شعر پارسا 
متحاو زازده هز ار ست است که غا لیا در روز نامه‌هاومحلات ابر ان و کشورهای‌بارسیز بان 
افغا نستان و با کستان چاپ وانتشاریافته و قسمتی از اشعارش دا پرفسور مولوی به زبان 
انگلیسی تر جمه کر ده است و در یادداشت‌های خود که سال۱۳۱۸ چاپ شده میئو بسد : 
«وقتی من درانجمن ادبی ایران حضوریافتم و شهء‌رائی چون بپار وافسروعبرت را ملاقات 
کردم ازین شبهه بیرون آمدم که خیال میکردم کشودایران دیگر استعداد پر ورشادیبا نی 
که در گذشته برورش میداد ندارد ۰ . . دراین شب پارسا که منشیانجمن بودومیخواست 
مرا معرفی کند پشت میز خطابه رفت وشرحی درباب روابط ايران وهندوستان بیان کرد 
که حکایت از اطلاعات وسیم ادبی اومینمود وهنگامیکه قصیده‌ای از آثارخود خواند من 
دا نستم که با یکی ازشعر ای ممتازرو بر وهستم .» 

مرحوم علامه قزوینی بااینکه مردی‌مشکل پسند بودعقیده داشت که پارسادرشاعری 
دارای مقامی ارجمند است. پارسا ازسال ۱۳۱۹۱۱۳۱۵ منشی و نایب رئیس انجمن‌ادبی 
اير ان بود و پس از فوت شیخ‌الر یس افسرسالیان عهده‌دارریاست انجمن ادبی‌ایر ان بود 
وی گذشته از اینکه در سرودن انواع شعر تسلط دارد مقالات سیاسی وادبی و تاریخی 
سیاری نوشته است که غالا بدون امضا منتشر شده است و صاحب تألیفات متعددی رز 
هست ازجمله : شرح برردیوان‌رضی نار بخ تویسر کان» مقدمه بر‌دیوان افسر رساله‌درشرح 
حال خاقانی» رساله درمعر فت‌النفس وغیره که بعضی از آنها بطبع رسنده‌است . 

پارسادرحکومت گذشته پست بازرس‌عالی ومشاورمطبوعاتی نخست وزیرداداشت 
و علاوه بر عضویت دائمی هیئت رئیسه انجمن ادبی فرهنگستان ایران در دبیرستانپای 
تپران ومدرسة عالی سپپسالار نیز تدریس میکند و نمونه‌ای چند از آ ثاروی که دراینجا 
نقل میشود نمیتوان گفت که بر گزیده از بپتر ین اشعاراوست : 
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2 


۳ من و هی ۱ اب ‌ خطا کاری 
از توبه من روشن شد راستی و مستی 
ی ده که بپشیاری کاری تبر نداز یش 


تا چند سخن گوئی از رفته و آ ینده 


ات 


ر‌ 





۰ 





ره 


او دو به زمستی کرد من و به ژ هشباری 
و :و ره او اهر شد زر هد ور با کاری 
گر زاهد محرابی است باشاهدبازاری 


روزی دوسه‌درخوایيم‌در بن‌دو یداری 


سداری اول را ۳-1 یاد نمی ارد 
در نهآه فا ی ون نه باد اری 
م له 6 


عشق را نازم که ناژ ع لم امکان از اوست 
جمله ذرات وجود از رنه خورشید عشق 
ده آن, سرو بالایم که در باغ وجود 
فلسفی گو ید جپان‌میدان‌ جنگ ز ند گی است 
پیش عارف دردودر مان و غم‌وشادی یکی‌است 
عاشق آن روی و مویم » موّمنم یا کافرم 


عا ام و آدم 4۵5 در ماندر و فرمان از او ست 
گر م‌جولا نندو هم‌ذر ات وهم‌جولان از اوست 
ابر گر بان بادسر گردان و گل‌خندان‌اذاوست 
می نگو بدجنگ از او جنگی از اومیدان|ز|وست 
شادی از ار غصه‌از اودر داز اودرمان از اوست 


موّمن‌از او کافر از او کفر از او ایمان اژزاوست 


ساحل و گرداب یکسان زست یش بار سا 
بدر از او ساحل از او کشتی از اوطو فان ازاو ست 


زن کاد گر 


نشنیده‌ای که گفت زن کار گر شوی 
در کام آنکسی که جپانش تکام نست 
ذی بانوی امیر » عیان شد برهگذر 
آموده در درون خروشنده مر کی 
ث" قدم همه ذر قاقم و حر یر 

آنکه لفز شش بهمه خلق دوشن است 


باشد مز یتش 


متمگر و بد کاره‌ای ذلیل 


۳ اهیر شپر چه 
سکاره‌اي 


آنراکه امست بو کت و نواز ند گی‌هباست 
شید و _ِ تر از زهر جانگز است 
متی تمام که اریاب چاه زاست 
کش آهنین اساس و پر ندینه متکاست 
از پای تا بسرهمه در گوهر و طلاسصت 
هر کس که‌دید حر متش‌افز ودو عذرخواست 
کاینسان حساش ازهمه مردمان جداست 


هر گزمگو که درخوواین‌جاه و کبر یاست 


با حه 


گفت آ نچه کبر یای وی از وده عحز مت 
وان مال بیکران همه از دستر نج ماست 
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2 بازسا 


دوای سعحتر 


از افین سمش ات سرت ابیت نا اه ول موعت‌اترا ری شست 
گو نند دعای سحری را انری هست افسوس شب هحر تاثر اسحری نسمت 
از دست فراق:و که خو نبن جگرم کرد دررهگذری نست که خو نن‌جگری اتتیدرت 
چشم :و ز چشم بد ایام مصون باد هر چند بصاحب نظرانت نظری نیست 
زين قافله رفته سامد خبری بساز يا آ نکه ازاین‌دایره برون‌خری نست 
ازدو لت عشق توام ازخشك وتر دهر جزسینه موزانی وجزچشم نری نیست 


هشدار که حون حرز دعای دل مظلوم 


در ره‌گذر بر حوادث سبری نیست 


درو بس 


افکنده ز بس‌دوران درزحمت و نشویشم وحشت‌زده ازغیرم خجلت‌زده ازخویشم 
چون بیم و امیدی‌نیست دل‌ر از جهان‌دیگر لذت ندهد نوشم زحمت ندهد نیشم 
آ نقدر بمن تلیخ است این ز ند کی شیر بن کز درد رهم ور رد نج نیندیم 
چون خار مغیلانست دردیده گل با عم چون مر غ گر فتار است دزرسنه دلر بشم 


جزعشق نمی ورزم جزدوست نمیخواهم 
نه در هوس جاهم نه فکر کم و بیشم 


رل 
رویت‌خوساست ودرشکن‌موی خوشتر است آن روی و موز گلشن موی خوشتر است 
آزاد کی خوش است ولی آزموده‌ام دل پای بند » در خم آن موی خوشتر است 
گلشن خوش |ست و با ع خوشاست و چمن خوش است لیکن بچشم من سر آنکوی خوشتراست 
لطف بهشت و سایه طوبی و وصل حور اور مکن کزان قد دلجوی خوشتر است 


میخو ار کی‌مدام خوش است ارچه بارسا 


با سرو قامتی بلب جوی خوشتر اسد: 
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فر او 

حسین بیضائی که درشهر « بر تو > تخلص میکند واز گو بند گان توانای معاصر است 
سال۱۲۸۸ درقصبه آران دوفر سخی کاشان درخا نواده‌ای که قریب یکقرن سابقهشاء‌ری 
وادبی دارد متو لد شده . بدرش مرحوم میرز| علی‌محمدخان ادیب بیضائی ازشهعر ای بنام 
ابران نود که سال۱۳۱۲ش وفات‌یافت وقسمتی‌ازدیوان وی درسال۱۳۲۷ بطیم رسیده 
چدش میرژ| محمدرضا آرانی متخاس به اين روح و جداعلایش محمد آرانی متخلص به 
روحالامین وعم وی نعمت‌اله ذکانی بیضائی و اغلب افراد این خانواده اهل شعروسخنو 
ادر. بوده| ند و هستند . 

بر‌تو سضای تحصیلات خود را خست درنزد بدر دانشمند حود سس در مدارس 
کاشان و مد تپر آن سر برده و یااغلب اساتید ادب معاصر‌همنشین بوده وسالهپا با مرحوم 
و حید تک وت درانحمن اد بی حکيم نظامی همکارید اشته اما بیشتر عمر اد بی بر و بجای 
اینکه صرف نظم شهر شود در تحقیق و تتبع تاریغی و ادبی مصروف شده و آثار منظوم 
وی فقط زادة تفنن واوقات اندك فراغت اوست . ازتألیفات ادبی وتار یخی برتو بیضائی 
«تاریخ کاشان ازصدراسلام تا کنون> «تذ کره شعر ای کاشان حاوی احوال و آثار۵۰؟ 
نفر ازسخنوران این شپر تار بخی > دتاریخ ورزش باستانی‌ایر ان»ا ز صدراساام‌تاامرو ز>» 
«تلخیص و تحش,ه تاریخ گیتی گشای ز ند «جمم آوری و تعبحیح دیوان سعندای قصاب 
غز لسر ای بزر گ عصر صفو ی »۰« تدو ین و تصحیح دبوان سلمان صباحی ببد گلی>ر امیتو ان 
نام برد که هر يك درحد خود آثاربا ارزش ومهمی‌است وهنوزطبمو نشر آ نها انجام نشده 
اما قسمتی از اشعار و مقالات ادبی پر تو در مجلات ادبی از سی‌سال قبل تا کنون بطبم 
وسشگه اس . 

آثارمنظوم پرتو بیضامی آ نچه را که خود ضبط کرده درحدود سی‌هزار بیت‌ازغزل 
و قصده تار یج » مسرمط وقطعه ور باعی‌است وچون‌همواره‌وقت خودرا بهتحقیق وحواشی 
شعروادب مصر وف مبدارد مجال برداختن به من و سر ودن‌شعررا کمتر بر ای خود بافیمی 
گذارد . . پر تو بیضامی‌ازشعر! بصائب تبر یزی علاقةٌ امل ذارد و بیشترغز لیات وی نبزدر 
همین شوه هندی وسر شارازمضامین بکر ودلیذیر است ِ 

اينك چند ار از بر تو : 
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بر نو 


وید[ و وا ول[ 
وه وچ 


گر برای خدمت مردم مپیا نیستیم 
رس دستیم و مار | نیست نیر وی کرم 
جز نصیب‌خو یش از کرددن نمیخو آهیم‌هیچ 
جز مناعت آسمان سرمایه با ما نداد 
زیردست کهنه‌ر ندان میشود گر مر طی 
وسعت دنیاست برما تنگنای غم‌و ليك 
کر چه گمناميم ونا پیدا ولی آوازما 
روزعر ض‌دانش‌ار بی‌دانشان فرصت دهند 
باتن‌چون‌موی از نازك خیالیهای طبم 


بار دوش وخار راه کس بدنیا نیستیم 
بر دراهل کرم چون بنده برپا نیستیم 
لاجرم امروز در دسر فردا نیستیم 
بپتر ین سرمایه‌را داریم ودارا نیستیم 
باردست اینو آن‌چون‌طفل نوبا نیستیم 
هر کرا باشد هنر باماست تنها نیستیم 
ازسخن‌سر بر کشدروزیکه‌پید| نیستیم 
قطر ة هستیم اکرهمسنگ‌دریا نيستیم 
درسخن جان‌می‌دميم اما مسیحا نیستیم 


گرچه خاك فارس فخر پر تو بیضائی است 
ما بکاشان جای داریم‌اهل بیضا نیستیم 


شام روعن 


چراغ‌عشق چو کردند درجهان روشن 
بغیرعشق که نورش بماسوی عام است 
چوراست روشدی از ظلمت‌طر یق‌متر س 
مروز مصلحت اندیشی بدان از راه 
گران بارزش خودش و که در تنزل نرخ 
مباش حامی ظالم مکن اعانت ظلم 


کلام خوش بز بان محیل دانی چیست 


شور وش زمین کردو آاسمان روشن 
کسی نکرد مرا خانه دایگان روشن 
که‌هم چوصبح بودشام راستان دوشن 
که راهزن :کند راه کاروان دوشن 
جواهری نکند هیچگه دکان روشن 
چراغ دزد کجا کرده پاسبان روشن 
درون خانه حوظلمات و استان روشن 


چراغ محفل من شد کلام من پر تو 
که‌شمم‌خا نه‌خو دداردازز بان‌روشن 


وه در ف‌ 





10 





هردم از بزم‌من [ نسروخرامان بر خاست 
بعد عمری ببر ) آمد و ناغست‌و برفت 
با کنایت سخن از وعده غیررش گفتم 
عقل‌شدما لك آ ندل که‌تپی گشت از عشق 


فتنه هدراه وی از چای بجولان بر‌خاست 
بخت بسّست سی مشکلو آسان برخاست 
دم فروست ولی با لب خندان برخاست 
کفر شد وارد اینخانه چو ایمان برخاست 
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۹ بر تو 


| بروچون بزمین‌ر یخت رودمردازجای 
دوستان دو جپت چون کفه میزانند 
بستخن‌چین چورسی حرف مده حرف مگیر 








این یکی گشت چوسنگین زغرور آن بر خاست 
که از ین دادو ستد فتنه فراوان برخاست 


پرنوا مرد سخندان نزند لاف بشعر 


آ نچه می‌ما ند بجااز آدمی نام است و بس 
زینهمه طول امل دراین‌ره کوته چه سود 
چند گوثی نیست داحت‌ذیر این‌سق فکبود 
مال چون بسیارشد دام بلای ز ند گی‌است 
نرم شدچون‌عزل‌شد صاحب‌مقام تند خوی 
بعشش‌مستان نه‌ازروی صفای باطن است 
فرق علمو جهل یکد نیاست وا ندر چشم خلق 


و آنچه با خودمیبردا ندیشه‌خام است وبس 
طول‌راه ز ند گی‌تامر گيك گام‌است‌و بس 
بر قناعت بیشه دنیا جای آراماست وبس 
وین شکاف جیب ز اول‌رخنه‌داماست و بس 
ناژ طفل بد ادا در دامن مام است و س 
این سخاوت‌از کف بگشاده‌جام‌است و بس 
عاموعا لم‌را! گر فر قی است‌يك‌لااست و بس 


عمرها بیحاصل از کف رفت بپر کیمیا 
شعر نوهم پر تواز ان‌جنس اوهاماست‌و بس 


بازاد طلب 


اهل بازار محبت عجز و خواری میخر ند 
عقل مقداری ندارد میغر ند از هم جنون 
نیست این سودا گران را غیرجان سرمایه 
ازسیه روزی‌چه ترسی‌روزروشن‌را بشوق 
غم سازار طلب سیار دارد مشتری 
عاشقانر | تیرمژ گان در نظر باز یچه‌ایست 
باك منمااشک‌شوق از چشم خود کاین آ برا 


شادیاینجا نیست‌مر غوب آهوز اری میخر ند 
صبر باژاری ندارد بیقراری میخر ند 
عالمی دا با چنین بی اعتباری مییخر ند 
میدهند اینان بیغما شام تاری میخر ند 
گر بموقم‌عرضه‌سازی هر چه‌داری میخر ند 
این‌چگر ریشان بدل بیکان کاری مبخر ند 
گرچه باشدشور چونگرد بدجاری صبخر ند 


غیر بی ر نگ ی که درعالم ندارد هیر 6 


خویشر اپر تو بپررنگی‌در آری میخر ند 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


00 ۰3۱6۲3۰0۲9 


1] ۳ ۱۲۵11111[ 





تذا۵نا۵0 ۱۱۵3۱۱۵0۵3 ابا وننا 60*8 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


(0 1 


2۳۱۱۵۲۵3۰1۲9 


بو ر دود 


بورداوداستاد ز بان‌وادییات اوستائی وفرهنگ وحقوق ابران باستان‌در دا نشگاه 
نهر ان بزر گتر ین دانشم‌ند زبان وادبیات باستان ايران و نعستین کسی است که اوستا را 
بقارسیز با نان شناساندو پس ازروز گاری دراز که‌بادا نش وفرهنگ نبا کان خودیگانه 
شده بود ند با آن آثار آشنا کرد : 

ابر اهیم بورداود سال ۸ شمسی در شپر رشت متو لد شده مقدمات فارسی و 
عر بی رادر موطن‌خود فرا گرفته سپس درتهران بتکمیل معلومات خودپرداخته چندی در 
طب‌قدیم تحصیل کر دو بعد بسوریه شتافت‌وز بان وادبیات فرانسه را آموخت » سپس بفرانسه 
عز بمت کرد ورشته حقوق‌رادر دانتگاه بار یس تعقیب کرد در زمان ۳ ن الملل‌او ل 
سغداد آ مد وسیس در کرمانشاه روز نامه «رستخیز» رامنتشر میکرد اما بس از چندی به 
استانبولو مد به آلمان رفت ودر آ نجا بود که علاوه بر تعقیب‌رشته حقوق مطالعات عمیق 
خودرادر بارهایر ان باستان‌شرو ع کرد. 

بورداود درسال ۱۳۰۳ بایران آمد ویکسال بعد عاژم هندوستان گردیده در [ نجا 
,4 تکمیل تحقیقات‌در بارٌ ادبیات اوستائی پرداخت و کتاپ کاتها قسمتی ازاوستا رابسال 
۵ ویشتپارا در ۱۳۰۷ وخرده اوستا را در ۱۳۱۰ در بمبتی مک 3 بعد مجدداً 
به بر لن‌رفت و بتنظیم قسمتهپای دیگر تفسیر اوستا مشذول شدء مجدداً بسال ۱۳۱۱ بدعوت 
تا گورشاعر وفیلسوف هندی بهندوستان با گشت ودر دا نشمگاه شانتی نیکتان بتدر بس 
فرهنک‌ایران قدیم اشتفال‌ورز بد ضیناً جلداول بسناوجلد دوم گاتها و چندین کتاب دیگر 
از تحقیقات خود رادر بمیئی انتشارداد و بعداز اینکه بازدوسالی‌در آ لمان‌بودیس از۲۹ سال 
مسافرت وطبع و نشر آثاری که ویر ادر شمار بزد کترین دانشمندان متتبم و محقق شرق 
شناس‌مءاصر در آورد سال۱ ۱۳۱ بابران آمد ودردانگاه نهر ان بتدر یس اشتغال دافت. 

اغلب آ ثار پورداود که هر يك‌درحد خودشاهکار تحقیق وتتبم است مر بوط بز بان 
و ادبیات اوستائی وفر‌هنگ ایران باستان‌است. و بیشتر سغذرانیها ومقالات بورداود نیز 
درهمن زمنه است که خواننت کاق با[ نپا آشنامی‌دار ند ۱ 

بورداود یکی‌از کسانیست که نظیرس در میان‌ر جال عام و ادبایر ان امرو ز و جود ندارد 
و گذشته ازمقام‌ومنز لت علمی‌وی از لحاظ اخلاق‌ورفتار نیزسرمشق نیکی وراستی ونمونه 
رجالی‌است که هر کشوری میتواند بوجود[ نان افتغار کند. 
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بورداود ۹ 


از | ثارمنتشرشده بورداود علاوه بر محموع4 تقسبراوستا که شامل ۷ محلد بزر گک 
اسرت منطو مه دیزدگرد شپر بار > که بمناسبت هزاره فردوسی سروده شده. « خرمشاه > 
محمو ع4 سخنرانیپای اودر «هندوستان». «سوشیانس» درباره موعود زر تشتی » د«رادی» 
متن سخنرانی‌وی‌چاپ بمبتی» «ایرانشاه> تار یخ‌مپاجرت زرردشتیان پند» دکفت وشنود 
فارسی > کتاب درسی برای مدارس هند» فررهنگ ایران باستان چاپ تهران؛ هرمزد نامه 
محموعه‌مقالات تحقیقی» و «با دداشتهای گاتها » و رسالات دیگر واهتمام در نشر سیاری 
از کتب ادبی ازجمله بیست مقاله قزوینی جلد اول وصد پندتا گور» تدوین یادنامه دینشاه 
ایرانی و غیره‌میباشد که‌فپر ست ی آ نپادر کتاب«یاد بودنام» > تدو یند کتر معین‌مضبوطاست 

«ورداود شاعری را فن‌خودقرار ندادهو سشتر آثار منظو موی یاد گار دوران‌جوانی 
ودانشاندوزی اوست و گاه لسان و گل و« پور > تغلس میکرد ومجموعهً شعر وی بنام 
د بوراندخت‌نامه > سال ۱۳۰۳ در بمبتی بطیع رسیده‌است اماوی خود را شاعر نمیداند 
ودر باره‌اشمار قدیم‌خودنیز در پاسخی که بیکی از جراید نوشته‌است چنین میگوبد: 

< اگر بنده شه‌ری گفته‌ام متعلق به‌زمانی است که سالهاست دستم از آستان آن دود 
است. راست است دیوانی از ننده‌بنام « بوراندخت نامه > بجاپ رسیده ومنظومه نامه به 
بزد گرد شپر بار هنگام‌جشن سال‌هزارم فردوسی‌انتشار یافته‌وچند منظومهٌدیگر بمناسبتی 
درمحلات تفس اوستا درح گر دیده ودر سیاری ازتذ کره‌ها که در اروپا وهند و تر کیه و 
ایر ان نو شته شده بنده‌هم جز ءستن سرایان‌این دوره‌بشمار آمده‌ام باوجوداین خودبنده در 
دبیاچه بوراندخت نامه نوشته‌ام «چنین دیوانی در مملکتی که صدها فردوسی وخیام داشته 
قطر ة ناچیزی است‌درمقا بل دریای مواج ایران‌ادبی> هنوزهم بعقیده | نروزخود باقی‌هستم 
حقیقه خو ب نیست‌هر يك ازما که بجپت اتفاق‌سوادی بیدا کردیم ضمنا شاعر نیز باشیم. یاد 
دارم وقتی که در دانشگاه پاریس حقوق می آموختم یکی ازدانشجویان ایرانی پپلو یم 
ی نشست» بجای‌اینکه در کلاس از گفتاراستادان نامورخودچیزی یادداشت کند تمام وقت 
خودرا بگفتن يك مصراع يايك فردشهر میگذرانید » گو یادلش میخواست که اوهم بتو اند 
گاهی درا نجمن ادبی که در [ نجاداشتيم شمری بخواند ومورد تحسین گر دد. چه بداست که 


‌ 


گروهی‌از جوا نان‌مااز بر ای‌چندشمر که گفته‌و احسنتو آفر ین ی که از شنو ند گان خو دشنبده| ند 
چنان‌مغر ور گرد ند که درست از تحصیل بازما نند. بد پختانه مشتی ازسا لخورد گان ما نی ز که 
ازشسر وشاعری بپره‌ای ندار ند بخیال شعر گفتن می‌افتند . ناچار اینگو نه اشخاص باید 
کسانی باشند که‌از کارهای عملی‌و علمی‌سر خورده چون نتوانسته‌اند توجه کسی رابسوی 
خود بکشند بشعر که کمان سکن مداخ خو استاردارد» دست‌مسر ند و گاه باچند شمر سست و 
خام‌و بیمزه‌خو درامابه مسخرهاین و آن‌مساز ند. هر بك از ماجنبه ضعفی در خود نهفته دار یم» 
غالبااین ضعف را با گفتن چند شعر بروز میدهیم ۰ از روزنامه امید بمدیر یت 
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۱ بورداود 


نصر ال فلسفی سال ۱۳۲۵) 


اينك با آ نکه همکن است نقل اشمار قدیم‌ایشان دراین ذ کر ه موردسند استاد نباشد 
درعن حال که با استادیور داود در آنچه راجم سش شعر ای خود سند امروز نوشته‌اند 
همداستانیم و منز لت استاد را از این کتاب بالاتر میدانیم محض نمونه چند قطعه از آثار 


بورداود رابرای‌خو استاران نفمل ميکنيم ۳ 


داد ومه دنا 


آمد بپارای ناز نین گیتی بکام‌خویش بین 
درفرودین جامی زمی باد ورد از ثر کی 
مردیزمادر باستان برخاست ز آذربانگان 
گفتا که من پیغمبرم زرتشت والا کوهرم 
دستور میئو بار گاه آرم سوی گذتاس‌شاه 
مزدا فرستاده مرا شیرین زبان داده مرا 
رخشنده بندار آ مدم ز بنده گفتار آمدم 
کردارم آئین‌بروری داد آوری‌دین کستری 
دادار من مزدا بود یکتا و بیپمتا بود 
دادار دو کیپان یکی آئین جاو یدان یکی 
آئینم آزادی دهد خرسندی وشادی دهد 
زآیین من‌دانا وی روشن دل و بناشوی 
دینم جهان گلشن کند آسزده زاهر یمن کند 
از پرتو دین بپی یابی فروغ وفرهی 
در رزم دیوخیره سر آزمپر بر بستن کمر 
ای‌خا کیان ای‌غا کیان ازدیو نایدجز زیان 
رین پیشوایان و سر انز ین بددلان‌زین گر هان 
خوی بدت اهر یمن‌است زوا نده‌و زوشوناست 
کردار بد دراین سرا[ نجا کند دوزخ سا 
هی‌هی بر هیز از درو غ‌مپذیر از آن بندویوغ 
گرسر زند از تو گنه روزت شودتا روتبه 
فر ما نبری فر خند کی (ست‌درمان‌در دز ند گی است 
پدیر دین‌ار بخردی این دین پاك ایزدی 


بر گیرشادان‌سا نکن شنوسرودی د لنشن 
و ز زرتیشت نيكت بی, بیغمبر ايرآن زمین 
از دور اسیتمان و ز خاندان آتبن 
فرخنده بيك داورم وخشور دین راستن 
باشد مرا بخشد پناه آن‌شاه باتاج و نگین 
دود بده بکشاده مرانفر ین شناسم ز آفرین 
فرخنده کردار آمدم آری بودپيك اینچنین 
اندرز ویند ورهیری کارم سر اسرایز دین 
در روشنی پیدا بود نه دیوتاریکی گزین 
ره بپر هوشیاران یکی‌در یاب‌این يك‌دومبین 
آ بادی ورادی دهدناید زاین جزاز این 
زی‌راستی پویاشوی یابی‌هر آنچه بهتر ین 
جان‌ودلت روشن کندبر تنت جوشن آهنین 
وزر از گیتی آ گهی دانی کبست ازانگبین 
وزراستی کردن سپر زاندیش به خودرزین 
زنهاز ز ایب بدان‌وز آ زوخشم سپمگن 
شدتره روز مردمان هم‌آزمپین واز کهین 
هشدار کو بت دشهناست بنشسته| یدون‌در کمین 
وز کرده‌ات‌بابی‌سزاآگی دچاررنج و کین 
تابر دلت آید فرو غ‌روشن کند راه بسین 
آنگه ندانی‌رهزچه افتیز بون‌در بار گین 
اضر گرم میت دانسا اشوین 


تاچیر گردی بر بدی‌با رستگاری همنشین 
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بورداود ۷۱ 


پندار نیکو توختن گفتار خوش آموختن 
زین‌خا کدانتا گر زمان وزمردمان‌تاایزدان 
پرهیز گار و پارسا مردی شوی ایزد نما 
گر زندگانی بایدت ورکامرانی بایدت 
کرمیپی | بادان کنی کشت‌وچمن خندان کنی 


کردار به اندوختن این است‌فرمان مپین 
جزراستی‌راهی‌مدان آن راه فر دوس بر ین 
سر بر کشی گردی رسا بر ترزچرخ هفتمین 
ورشادمانی با یدتاز کشت‌شادان کن زمین 
زان‌اهررمن گر بان کنی کر ددجهانت فرودین 


ای پور بوم باستان خشنود کن فرورد گان 
روز اذر نسك‌خوان ز ان س بکشت و کار هین 


روشیز کات 


( بمیئی» - ۲ده‌امیر ۱۹۲۵ ) 


خوش است ار بیاد زمان کپن 
بئالیم لختی بایران خود 
بر آن‌مرژ گر خون ببارم رواست 
بموگی نبرزد دوصد زن در آن 
پدرها در آنجا چو سودا گران 
چه‌سان‌اینز نان مپر کاد آور ند 
ابا شوهران در نبرد وستیز 
نمایند نفرین یباب و بمام 
فقان از چنین باب بیدادگر 
بسوی نیا کان خود بنگر بد 
اوستای زرتشت والاتبار 
که‌فر مود زر تشت بادخت خویش 
د کنون دخترا از ره راستین 
وزذیر مپین شاه ۳۶ را 
برو با خرد مشورت ساز کن 
بیندیش لختی و میباس شاد 
ز پندار نيك وز گفتار ‏ وکاد 
چنین بود در باستان رسم وراه 
در آن خاك تا زن ود خسته دل 
نروید از آن لالاً ردنگ رنگ 
هر آن‌خا ندان کوزمپرش تپی‌است 


دل آسوده دادیم از آهرمن 
براین کاخ و ارون وویران خود 
و گردوزخش نام‌سازم سزاست 
همان‌زن که ارزدبمویش جپان 
فر‌وشند همواره دوشیز کان 
گل زندگانی ببار آورند 
نه یارای ماندن نه راه کر یز 
کز ایشان فتادند در سخت دام 
دریغ ازچنین دخت خو نین جگر 
برسم و بائینشان پی بر ید 
سراید چنین از کپن روز گار 
2 بر وحست >فر خنده ناک کش 

زیدم ز بپر توسالار دین 
خردمند فرزانه جا ماسب را 
هرانچ آن دلت گفت اغاز کن 
هماره اهورات باری کناد 
بجای ار خوشنودی کرد گار» 
نكاز آن بجانست جز اشك‌و آه 
فرو دفته پای امیدش بگل 


ه رخشان نود ابنه زیر رنگ 
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بورداود 


دل دختر آن است چون کان‌مپر 
هلا دختر باك اندیش ما 
نشاید ترا همچنان برد گان 
نشاید که مپرت چو کالا شود 
گزین‌شوهر نيك‌خود شاد باش 
تو باید که این خاك گلشن کنی 
گر آغوش توجان ودل پرورد 
دل ودیده از هر گنه باك دار 
وفا درجپان بر توی‌از خداست 
بر افروز کانون مهر اآینچنین 
شودخاك زرتشت ما پر فر دغ 
دل‌تو که‌سوزیز بزدان در اوست 
سزد گر بر آن دل نماز آورم 
نیاز ار نز ارست وخوار و ته ند 





زمپر است روشن سر اسر سیپر 
دوای دل خسته دیش ما 
فرستندزی خانه شوهران 
ز بپر صداق تو غوغا شود 
بکار دل خویش آزاد باش 
زمپر خوداین خانه روشن کنی 
وطن هم زجان ورواآن‌برخورد 
بپرهیز ز اهریین نا بکار 
نگهبانی این امانت تراست 
کزان پرتو افتد بایران ذمین 
برون از گز ند وفر یب ودروغ 
دلتو که عشقیزایران دراوست 
دل خویشتن چون نیاز آودم 
نگاهی ز تو سازدش ارحمند 


پذیر این ودل ساز از ز نگ باك 


بزر گترین گناه 


( ار لانگن ] لمان -فور یه۱۵۱۵ ) 


هان پسر پاکزاده بشنو از من 
آنك‌دوزن راز بپر خویش‌رو | دید 
بیش‌از يك‌زن ز پرمرددراین روز 
ایکه نمودی دوژن اسر و گرفتار 
ظلم روا داری و ز جپل سرائی 
حکم اگر ازخداست ازچه نگفتند 
ساحت‌حق رازسنگ فتنه‌خبر نامست 
وای بر آن مرد کز گنه نهر اسد 
بش از یکدوست در ضمر نخان 
شپوت زشت‌ودوزن گر فتن‌جرماست 
وای بر آن سر ژمین تره که [ نجا 


عزت خود را .وملك.میدان از زن 


تربیت فرن راست فائل ودشمن 


ردوح وطن‌راست ر نج‌ودرد وز لینن 
وابکهد لت‌سعت‌ترزسنگ وز آهن 
هست روا این بدین وسنت متقن 
موسی و عیسی وزر نپشت و بر همن 
شپوت در دست غیب داده فلاخن 
نیکوداند هر آنچه زشت وفژاکن 
گر نبود دل سرای شپوت ودیمن 
پاك کن از این گناه دیده ودامن 
کمتر ارزد زنی ذ دانهٌ ادن 
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شرمت باد از زمان و عصر تمدن 
تیم آ ید بچشم اهل زمانه 
چشم مبادت بسوی پرتو یزدان 
ای که ز نی دا دفیق عمر گزیدی 
مپر ووفا درجپان ودیمه‌حق است 
خانهٌ دل از گناه شهپوت کن باك 
دوی دو دن بینی وزیانش نبینی 
لاجرم از بر گزیدن زن دوم 
عشق چو رو تابد از میانه بگردد 
تا که تو در خانه تخم کینه فشانی 
ماند اوضاع ملك در هم وبر هم 
خانه‌چوازعشق ومپر خالی و عاری‌است 
ملك از آن نیز بیره یابد و گردد 
تا که‌در آن‌خاك مرد خویش بر ستد 
تامنش وطبم دیو و غول پپاید 
چشمهً مپر است آشیانهة مردم 
ور نبدی مپر» این جهان بنمودی 
گردد ازمپر و عشق قوم سر افر از 
از چه‌در آن‌ملك‌علم و صنم و ادب نیت 
انهمه‌خاری و بیکسی ز کجاخاست 
این نه‌همان‌مر زو بوم هست که‌روزی 
اينك مشتی بخانمان بستیز ند 
شوت فرمانروا و حرص شده‌چیر 
اینیمه بیچار گی وخواری وبستی 
ز[ نکه ورادودمان چودودسیه کدت 
لاجرم از کشت خار خار ژند سر 
نیکی آید ز نیکی وز بدی ید 


تربیت روزگار خغرم و روشن 
کر بو ژزسد مر بچشم دا اش سودن 
ار نزداگی ز وش خوی هر یمن 
رسم وفا دان وعپد وبیمان مشکن 
سرز ند از آن سیر عم و گل ولادن 
جهد کن این خاررا ز بنیان بر کن 
پردةٌ تیره ز پیش چشم بیفکن 
عشق زن پیش را بسوزی خرمن 
دشم‌نی و کین وخحدعه ظلمت افکن 
سازی از خدعه و خانت مخزن 
قایتامسی ره وی از :و سترون 
خانه چه باشدسرای حیاه وشیون 
مأمن مشتی تباه طسشت ورهزن 
بیپده بپر نجات رنجه کند تن 
ماند ايران همی خرابه و گلعن 
تابد خورشید عشق , از آن روذن 
تره وتاريك وتار چون چه بسن 
]ید زان استوار دوده ومیپن 
پر چه بیغوله کشت خانه و مأمن 
بپر چه کج کرده چون گدایان کردن 
رشك ارم بودوجانفز ای چو گلشن 
مشتی دیگر برهنه پای به بر ذن 
عشق نگو نسارومپر وادون گرژن 
مرد دوژن برده را بگیرد دامن 
آ که ورا نست مپر انكت وایدن 
رو یداز تخم" و کشت سوسن سوسن 
مپر دهد مپر بار و داشن داشن 


(بور )میاز ارحال خویش از ین بیش 
چون شنود مرد کر نصیحت الکن 
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۷ بورداود 


سردو گرم 


( ار لانگی آ لمانت دسامیر ,۱۵۱۵) 


سرد است هوا بسان بخچال 
خوش باده و بسته برشته 
گر باده ویار هر دو داری 
گر ی می میتو ان سر بر د 
سرمایه مرد عشق و شورست 


گرم است اطاق ما چوحمام 
با دلبر خوبرو ولی خام 
میدان این چرخ را بخود دام 
می نتوان زیست بی دلارام 
زان س‌سازی وباده و جام 


نی‌چاره کند ورا که بگرفقت 
از صحبت جنگ و صلح‌سر سام 


مساو هشبار 


(اشتیتش آ لمان- سیتاه‌بر ۱۹۳۰) 


هر آ نکه بادلبری ز باده گرد یده‌مست 
گذشته نارد ساد نه روز آ نده را 
بگوشه‌ای‌با نگار خوش گذردرو زکاد 
بنام کاوس کی پور زند جام می 


روز نداندزشب دستزیا بازدست 
خوشدل‌وشادان بود| ژ [ نجه در دست‌هست 
نبایدم هوشیار دور ژ دلبر نشست 


بیاد بپر ام گو رمی نشودخو ارو بست 


در خوشیو ناخوشی بهوش ودد بیوشی 
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حکمت 

علی اصغر حک تکه از اساتید ادبا و دانشم‌ندان‌قدر اولایران معاصر است‌به‌سال 
۱ شمسی متو لد گردیده‌است . بدرحکمت مرحوماحمد علی مستوفی( حشمت‌المما لك) 
و اجدادوی همه ازعلمای طر از اولواطباء معر وف‌شی از بوده| ندو ازطرف مادر نیز حکمت 
وه مر حوم حاج مبرزاحسن فسائی نو بسندة کتاب فارسنامة ناصری‌است وجد اوسدعلخان 
کبیر صاحب شرح صحیفه است که از کتب مپ.ه و شروح معتبر و مشهور است . 

حکمت تحصیلات علوم قدیمه را درشم از وازمحضر اساتید روحانین و ادبای‌عصر 
فراگرفته سیس دور علوم جدیده را در مدرسه امر یکائی تبران تحصیل کرده و ازسال 
۷ شسی در وزارت فرهنگ اشتفال یافته در سال ۱۳۰۹ برای تکمیل تحصیلاتو 
مطالعات خود به فرانسه و انگلستان سفر کرده و لیسانس ادبیات را ازدانشکده‌ادبیات 
بار بس بسال ۱۳۱۱ گرفته است . وی درشمر یور ۱۳۱۲ که بسمت کفیل وزارت معارف 
انتغاپ شده بود بتهران باز کشت و در ۱۳۱۳ برای نخستین بارمقام وزارت‌فرهنگ‌را 
ع#پده دار گردید و از آ نیس حچندین بار متام. وزارت فرهنگ » وزارت مشاور » وزارت 
امور خارجه را داشته و علاوه براینکه‌درهر موردمصدر خدمات و اصلاحات ذیقیمتی بوده 
است همواره درترجهه » تا لیف و تصنرف و تحقیق در رشته‌های»ختلف علوم ادبی کوشش 
سیار داشته و یش از همه کساننکه از اغازمتروطت تا کنون درایر ان بو ژارتر سیده|ند 
کتاب وشته و در مشرفت مطبوعات و «عمدم فرهنگ هو در نبوده است چنانکه کتبی‌هم که 
رسمادردوران سابق ازطرف ادارهانطباعات وزارت فر هنگ منتشر گر دید بیشتر بکوشش 
و ترغیب وی صورت گر فته ومحله تعلیم و تر ببت ایز ازروز تخت باه‌تمام‌وی ماد گز اری 
شده است , . 

علی اصغر حکمت که از نخستن اعضاء ببوسته‌فرهنگستان ابر آن و همحنین از با 
سابقه تر ین استادان دانشگاه تپران است و اکنون دیاست انجمن فرهنگی یو نسکو 
واسته سازه‌ان ملال متحد در اير آن را عیده دارد صاحب تألیفات عدیده و تر جمه‌های 
سیار پر ارزش و تحقیقات فراوانی در رشته ادبیات است که عده‌ای از آنهاهنوز بطبم 
ذر سمده و ا نچه تا کون هنتشر شده ازتالیفاتش : «#یارسی نئز > محموعه آثار با سی سر ه 
از نویسند گان ایران قدیم و جدید » و«امثال قر آن» که کذابی تحقیقی و درزمینة خودبی 
نظیر است » «مقایسه لیلی‌ومجنون نظامی بارومئوژو لبت شکسییر» و دور ساله «احوال 
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رت ۷۳۷ 





امیرعلی شیر نوائی> و «بحت در احوال جامی > و کتاب « درسی ازدیوان حافظ > و از 
تر جمه‌ها یش «چپارمین جلداز تار یخ ادبیات‌ایران تا لیف ادواردبرون «ازسعدی‌تاجامی» 
و«پنج حکایت > ازشکسیر بسیاره‌عروف است. چندین کتاب نیزاز آثارشعر اوادبای‌ایران 
بامقدمه و تصحیح واهتمام‌ایشان منتشر شده که از[ نجمله«دیو ان‌جامی> و«مجا لسا لنفاس > 
امیر علی‌شیر نواگی است .گذشته از این مجمو ع مقالاتی که بقلم وی در مجلات مختلف 
ایران منتشرشده وهمه شامل مباحث‌ممم اد بی‌و تار یخی است هز اران صفحه را: نشکیل‌میدهد 
حکمت درفن نطق وخطابه نیزازسر آمدان هثراست و سخنرانیپای متعدداو که‌در 
مطوعات مضبوط است هر بكث حا کی‌از بصیرت واطلاعات عمبق در عا ام علم وادب است 
و گرچه شاعری چیزی برمنز ات عظیم‌وی نمی‌افزاید اما حکمت درشعر نیز از اسانیدمسلم 
شمر فارسی بشماراست وچند نمونه از آئارمنظوم حکمت که دراینجا نقل میشود غالبا از 
اشمارقدیم اوست که اژمطبوعات مختلف نقل گر دید : 


ح 1 ی ‌ 

ظطز 1 عر فافی .سالگ کلاساك 
باد صوت خاكت ما ۳ «و ور کرده ۳1 حمات داده ۰ اش طور کرده 
تا که‌فروغی‌اذرخت‌تافت چومپر از اسمان روی زمین زروی حود آبت نور کرده 


ازدم روح پرورت خاك گرفت زند کی با تن مرده جپان نفخ صور کردة . 


شاد دل | ز جفای تو » جنت مالقای تو ». در دل پر ز سوز ما ساز سرور کر ده 
شور بیای کردة از لب شکرین خود ساز بدست مطربان نغمةٌ شور کرده 
همت ما در این سراسوی قصور دیده وعده بما در آن سرا گیسوی حور کرده 
تنگ‌شده بماجپان» صبرشده ژدل نهان» سر خدا شده عیان تا تو ظهور کرد 
کر ده بدورت اهل دل چام وصال پرزمی 
حکمت بنواز در بپر چه دور کرده 
بپران تير ماه ۱۳۲۱ 


دژای ۳ گر دد رارد گر جو أن 


ایدل بپوش باس ومشوغره برجهان واذاین کر یوه «وسن توفیق بر جهان 
ایمر غ عر شی ار بپوای نسشمم؛ی بح برو بال از این تنك اشیان 
هشدار تسا بدام حوادث نیوفتد نا که 


همای همت تو بهپر استخو اون 


جوئی سلامت ارتوبگر داب روز گار سازاز خرد سفینه و ازهوش بادبان 
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حکمت 


زاین دیولاج دهرشوی ایمن ار تورا 
دل‌درجهان‌مبند کهز الیاست نوءروس 
س خاطر درست که بشکسته از جفا 
از اردهرومردمش ایدل عحجب مدار 
نادانی است بیشه آين دهر واهل او 
خلقند زادگان زمان و زمانه هیز 
کسترده سفره نعم از بپراین گروه 
تا ازطر یق داش و از راه مر دمی 
لیکن زحرص‌بین که بر آر ند تیغ کین 
روزی عذرحق‌وعدالت‌برای خویش 
روژی دگر بپانه آزادی آورند 
امروز مردحق را درخون کشندزار 
ند بایگاه فر و ماه نا کسی 
گر گی در نده گاه‌بر آرندو بر تنش 
که روبپی جبان را نامند تهمتن 
گاهی نگن ملك درانگشت آهر من 
که دیو با فرشته نمایند همر کاب 
آرند جاهلی را صد عز و احترام 
تابم بپرطرف که نهیقی کشدحیر 
نی آدم ی که خرشمرد این گروه را 
بی‌خر که کمتر از خر فررمودشان خدای 
واین‌طرفه تر که قصه‌جپل و جنونشان 
| کذو به دان تمامت تاریخ ما مضی 
تار بخ چیست ؟ نزد خردمند دفتری 
لیکن نه‌مدح خلق شدازروی اختیار 
خلقند عیبجوی بر اهل زمان خویش 
دانا سپد خوبش | گر راستی ندید 
گر چشم در حقایق اشبا کند خطا 
ایدل بس از شکایت ابناء این زمان 


صبحی سفید بر دمد ازاین شب سیاه 





گردد سروش راهبرو عقل ترجمان 
مردی از ومخواه که‌خامی‌است قلتبان 
بس قامت چوتبر که کرده زغم کمان 
خواهیز کار آن دوا گر بد همت‌نشان 
دیوانگیست کار جپان و جپانیان 
ناجار جون زمانه شود زاده زمان 
اندر ادیم خاك خداو ند مپر بان 
گیر ند جمله بهرهاز آن‌سفرهرایگان 
وازخون کنند روی‌زمینر اچوارعوان 
ز ندان نا گنک سبی محکم و گران 
واز بن بر افکنند سراسر بنای آن 
فردا بماتمش بنمایند صد ففان 
بر تر بمرتبت ز ثریا و فرقدان 
پوشند هم ز فرط خری کسوت شبان 
وژوی طمع کنند هنرهای هفتخوان 
ند وخیرهحکمش بردام وددردان 
که غول با ملاکه سازند همعنان 
بخشند عالمی را صدخواری وهوان 
مایل بپرجهت که نسیمی شود وذان 
دانای راست ن و خردمند رازدان 
بل‌هم اضل اشارت ازان شدز آسمان 
آرند در صحیفه تاریخ و داستان 
اغلوطه خوان سر اسردستان پاستان 
کزمدح این حدیت کندیا که‌قدح آن 
نه قدحشان بمعنی بر طبق امتحان 
بر خفتگان گور ثنا گوی ومدح خوان 
باور کند حدیث زعپد د گر چسان ؛ 
تصدیق گوش بر سخنی‌چند و چو نتوان 
کایناء این زمانه نمانند جاودان 


آ ید بپار خرم و شاد ازیی خزان 
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حکمت 


آخرشود زمانه بیداد و عصر جهل 
بر نام زاده بشر از نو رقم کنند 
کیرد زلطف بازقوی بازوی ضعیف 
گردند بپره‌و رهمه یکسان‌زخوردو خواب 
از شادی جوان و هم از خرمی بر 
روشن چوماه گر ددو تا بان چو آفتاب 
یا رب‌زاشتیان رسیده است جان بلب 


انصاف داور اید ودانش خدایگان 
منشوری ازسعادت وطفرالی ازامان 
پادی کند ز مپر توانا بناتوان 
باشند کامیاب برابر ز آب و نان 
دنیای پیر کردد بار دگر جوان 
از نورعدل سر بسراین‌تیره خا کدان 
برخستگان نوید امان زودتر رسان 


خاموش کن زبانه بیداد کزستم 
خاموش شد زبان خردمند دردهان 


) ازسال دوم محله ارمغان ( 


ازنشمه‌های لافرتش 


بیرمردی را شنیدستم که ت29 
چون زمان رفتش آمد فراز 
هفت چو به تیر لاغر بر کشید 
بست با هم استوار آن هفت را 
هر يك‌از آن هفت تن کوشید سخت 
ساعد و سرپنجه رنجاندند ليك 
چون جوانان را توانائی نماند 
ای دلیرانی که در هنگام رزم 
ای که در زود آزماگی میز نید 
بر شکستن چند تير آسان بود 
نك باموژم شما را سر کار 
با چنین انگشت فرسوده نزار 
پس پرا کنده نمود آن هفت تیر 
وانگی يك يك باسانی شکست 
بیردانا گفت در این باب هست 
هرشمار از انحاد هفت بر 
جون یکی گشتند اثر اد ضعیف 
اتفاق هر گر وهی بی خلاف 
«افتراق بد سگالان فتح تست > 


هفت فرزند هنرمند جوان 
باز خواند آن هفت مرد پپلوان 
آن کپن پیر ازدرون تیردان 
با یکی ابریشمینه ریسمان 
همچو رستم در نبرد هفتخوان 
جملگی عاجز شدند و نا توان 
این چنین فرمود سر نکته دان 
سر نمی تایید از شیر ژیان 
طعنه‌ها بر اردشیر و اردوان 
چون فروماندید دراین کارهان 
بر گشایم پرده از داز نهان 
بشکنم این بسته سخت کلان 
چون ننات‌النعش اندر آسمان 
هچ و آن‌شیری که بشکست استخو ان 
بر شما پندی ز باپ مپر بان 
رمزی از نیر وی‌وحدت شد عیان 
در امان ماندند ز تست زمان 
بر سای دانشان باشد ضمان 
1 سخن گفته است شاه رومبان 


0۱063۰0۲9 


۷۹ 





۱0 0 0 


(0 1 


2۳۱۱2۵3۰19 


کس شا را هیچ نو نله تست 
«دست حق پاراست با هراجتماع» 
زین سخن. زان سس دانای حکيم 





متحد باشید گر اندر جپان 
داستان است این مثل از باستان 
بطم باقی بما نده جاودان 


روراه طما ع 


تور فشان گشت چو زرینه گوی 
صید چو بر اهل جپانست قید 
صبحگپان مپر چو تابش گرفت 
گفت تنم تا که چنین سایه داشت 
در طلب اشتر بنهاد دام 
تافت چو خور ازخط تصف النهار 
خرد و زیون رو به ی کت روز 
گفت تنم هست چو زین سایه سرت 


چونکه به اشتر نبدش دسترس 


روبپیکی کشت برون صید جوی 
روبه از آن کشت طلبکاد صید 
سایةٌ روباه فزایش گرفت 
طعمه بپاید شتری بپر چاشت 
پخت بسی بیپده سودای خام 
روبه بیچاره یمانده ناهار 
سایهةٌ خود دید در آن نیمروز 
موشکی از بپر طعامم بس است 
گفت بناچار مرا موش بس 


هر که چنین‌با نهد ازحد بدر 


اشتر او موش شود ای بسر 


۵ 
پیام سروص 


ازجارة کار پرسشی گردم دوش 


در پاستم این سغن‌سر ائیدبگوش 


از مایه دانش است آباد وطن 
ای مر دوطن بر ست» دردا نش کوش 


دباعی 
در بر سو آفتاب اظلال هدن در هید سه نقطه بین واشکال مبین 
تا چند اسر ماضی و استقبال 


زین هردوجزاین یکنفس‌حال مبین 
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الاسام 


مر جوم سید محمدعلی داعی الاسلام ور ژ ندسرد فضل الله حسنی که سمش باسی و اسطه 
حضرت امام حسن محتبی 2 مر سد از شور اودانشمندان بزرگ معاصر است که سال 


ولا 


3 


۵ تن در نياك لاریجان جزء شهرستان آمل ماز ندران متو لد شده تحصیلات ابتدائی 
ومتوسطه خود رادر امل وتبران و اصفهان بپایان‌برده سپس علاوه بر تبحر درعلوم ادبی 
فارسی وعر ی وتار یخ اسلامی و کلیه علوم مذهبی متداولرمان» زبان انگلیسی وعبرا ی 
رانیز آموخته بود وچون در هنگام اقامت دراصفهان با علمای عیسوی بمباحثات مدادمی 
پرداخته وصورت مذا کرات آن که درمجله < الاسلام > چاپ‌اصفیان بطبم رسیده ومورد 
توجه مسلم‌ین گردیده بود بعرض مظفر الدین شاه رسید از طرف آن‌بادشاه بلقب داعی- 
الاسلام ملقب گر دید. 

داعي الاسلام سال ۱۳۲۶ ق نمکه معظمه مشذرف شد ودر مر اجمت دوسال در 
هندوستان توقف کرد ودر آنجا نیز با علمای ءیسوی مباحثات ومناظرات داشت و محله 
«دعوةالاسلام > رامنتشر مسکر د. از آن بس ندعوت مسلمانان حیدر آ ناد د کن بر ای ماحثه 
با مبلغین مسیحی بد کن دعوت شد وپس از چندی به سمت پرفسور زبان وادبیات فارسی 
دارالفنون د کن ا تخاب گر دید. 

وی در مدت توقف درهند علاوه بر استادی درز بان اردومطالمات خودرا در رشته 
زبانشناسی السنه‌شرق دنبال کرد وسهز بان قدیمی‌ایران اوستا وهخامنشی وسهز بان‌هندی 
بهاشا و گجراتی تا اسس‌کر سک وا نو فراگرفت وعلاوه بر اينکه همواره ترویج و میم 
ز بان وادبیات فارسی خدمات فراوان کرد ضمنا بر اثر اشتیاق و علاقه‌ای که بتحقیق و نتبم 
درریشه لغات بان فارسی داشت کات یکدورة کامل فرهنک فادسی همت گماشت که 
پس از پایان کار بپاس‌قدرشناسی نظام حیدر آباد «فرهنگ نظام> نامیده‌شدوانن فرهنگ 
فارسی که در پنج مجلد بقطم رحلی بزر گ در ۳۵۰۰ صفحه بطبم رسیده است یکی‌از 
تألیفاتعدیم | لنظیر دو ره‌معاصر دررشته‌فرهنگ نو سی است. 

از ساير آثار مرحوم داعی الاسلام « سخنرانی در باب فرهنگپای فارسی > و 
د سخنرانی در باپ شعر وشاعری عرفی > و« ترجمه کتاب احوال نادر شاه اثر دیوراند 
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داعی الاسلام ۳ 





انگلیسی» وترجمهٌ کتاب و ندیداد اژاوستا ببارسی وچند رساله‌و کتاب دیگر چاپ شده اما 
اشعاروی که شامل‌انواع شعر از قصیده وغز لو مننوی و مسمط وقطمات گو نا گون در نحور 
واوژان مختلف است هنوز بصورت دیوان مدون بطبع نرسیده بود که پس‌از عمری تعلیم 
و ندر اس و تحت ومطالعه وتا لیف و تصذیف وتر ست فرزندانی داشمدد وستوده حصال 
چون‌سید نصر اه سروش‌وسید نو الله ایر|نیر ست که هر دواز خدمتگزاران مو تر فرهنگ و 
مطبوعات شور ند سرانجام درسن ۷۵سالگی بسال۱۳۷۰ هق بعالم باقی شتافت و نامی 
نيك‌و آثاری باارزش اژخود بیاد گار گذشت. 

اشعار مرحوم داعی‌الاسلام کلا دارای جنه فلسفی وانتقادی واجتماعی است و برای 
نمو نه‌مسمط سوماز 2 سه مسمط ارمغان‌سفر تاستان ۱۳۱۲ نکوهستان لار بحان > را که 
دردست نود نقل‌ميکنيم. این دفتر بسال ۱۳۲۲ چاب‌شده ودر انمنظوم» روی‌سعن با کوه 
دماو ندبوده که و برا با یادماو ند» خطاب میکند: 


مسمط سوم : 


2 مسیحافی رچه پنج‌ساله ( 


سالپا هندوستا نم‌داشت در آغوش خویش ناز و نممت‌داشتم درز ند گی زاندازه بیش 

چون بر ادرداشتندم‌هزدیان‌هر صذف و کیش ليك در باد وطن گردید آخر دل پریش 

بابم ایران بود و اخر بهر با بوس پدر بستم از هندوستان بااهل خود رخت سفر 
جه 4 

دانش و اخلاق دارد مرد را عالیمقام بابم ایران بود از بابا فزون شد احترام 

از همه گیتی فزون در هندایرانراست نام مسامن‌را خوی و آداست از ايران تمام 


سالپا ودم در آن ملك عجایپ سر بلند مپر بابا آخر از مسکن مرا بیرون فکند 
له جح 


از «س ر سح وداع حندر آ ناد د کن ناد ابر ان داشت دل ر شاد 9 مر ز وطن 
اه از | ندم‌کاش آ نجا کور ,ودی چشم من ژنده بوشان و گر سنه‌طفلگان ومرد وزن 
نعره از دل بر کشیدم کای خداو ند کر یم آه ایران مرد گفتند و مرا بگرفت بیم 


1 + 


وای بابا وای بابا روز من گردید شام بودم از آزادگان از مردنت گشتم لام 
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۸۳ داعی الاسلام 

رفت‌از کوروشو نوشروان ومحمودتو نام سخت جانفرساست بر اغیار تعظیم وسلام 

یکز مان .ر فر رو هی شاهت افسر میه کشت بر درت در با نت از فغفو رها سر می شکست 
+ 4 

اه بایا وای بابا اوفتادم من ز سر یر کت نود ایرانی کت و 

بوده‌ام محمود و از نامت بگیتی سر فر از اینزمان افتاده‌ام از تخت و گردیدم ایاز 
4ج 4 

بود ار اهل تو افزون در زمینت‌خوار بار هبو خشك :را میخورد هر ملك و دیار 

مك سر سبز است‌وبار آور زمستان و ,پار ليك اهل تو گرسنه تن برهنه خوار وزار 

نیست کار اسمانی این ۳ شد رد فحط فر زندان تو از مردن بایا رسد 
مه حمه حه 

از مان جمم طفلی سحت] (4 همع<و ِ شد دمن نز د بك و کردازمپر بررويم‌نگاه 

گفت چون خنجر کشیداز بهر فتل باب شاه خنده‌ای کرد و گلودادو بمن بودش نگاه 

گفت‌مر گم گاه گاهی ز ند گیم دائمیست باز من ز نده شوم قاتل شود رسوا و نیست 
جْه 7+ 4 

ود ازمر گ ۲درر نج سور در سوده س درممان جمع با من گفت مر دی از وطن 

خن ۱ ی . بِ ۱ 

ت‌ درختانی که و امین بو د باغی دمن ساعتی اسوده شو از رح ایام محن 


در مبان باغ روی مسر ۵ زير رگ هال خو اب جسمم را ژ نود اما روانم بط ملال 
جه جه مه 


در میان باغ پیدا شد بدر با حال زار چشم گر بان‌ر نگ زردوژ نده پوش‌ور وزه‌دار 
من سلاهش کردم و بابا ۳ در کنار در کنار باب جان آسود ودل را شد قرار 
گفتمش بحر آن سختی او فتاده در وطن از سك روحان نما بد در غلامی ز ستن 


و 4+4 


گفت نبود بار اول مردن من ای بسر بارها کشتند بات را وشد زنده د گر 
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داعی‌الاسلام ۸ 
نو کررمقدو نیم روزک ز من بر داشت سر پپلوانان ز نده‌ام کردند و گشتم تا جور 
بس عرب آمد زمن نا که‌سر وافسر گرفت لطف‌د اور بن که با بتز ند گی‌ازسر کر فت 

هه جه 


باژ برمن حمله‌ور گردید قپار مفول کشت‌ایر ان‌راوغارت کر دملك آن ,وا لفضول 
ز نده گشتم بازو افز ودم‌من‌اندرعر ضوطول دوستان را شاد وخرم ساختم دشمن‌ملول 
در کتاب زندگانی من بود چندین ورق یافته است ایران حیات جاودانی راز حق 


مج 


گفتم ای بابا فدابت خیز بربا زنده شو دشمنان تا زند برما بی محابا زنده شو 
فرخ روزی مر‌ود هر روز الا ز نده شو دزد بازاری شداست ابر ان‌خدار از نده‌شو 
ز نده شو این باریایا جان ما دیگر نمیر آه با با ملت آزاده را مپسند اسير 


هه 4 
گفت حق دردست باب تو نداد این‌اختبار بر مسیحان و | گذارابنکار شد از کرد گار 


از بس هرمر گ ماندم مدتی در انتظار هستم از لطف خدا این بارهم امیدوار 
بچگان نجالهً من مسیحان منند صبر باید :ا توانای مسیحاثی شو ند 


۴ 


4 


گفتم آید در نظر از ملت ایران قبیح که ندارد درهمه بیرو جوانش يك مسیح 
از چه دار ند ادعا دایم بالفاظ فصیح باب ار انست ابر اهیم و ما جمله ذبیح 
انپمه درو ش وشاءعر فیلسوف و محتهد د کتر و لیسانسیه مشروطه خواه و مستد 


وخ 


گفت دانی‌راست میگویم مر نج‌ازراستان که توپیریآرژویت ختم وجسمت ناتو ان 
تر بیت فرژ ندهایت راز عصر پپلوی است زين جوانان هم مسیحائی مرا امید نیست 


جه ج 432 


روی بابا دیده‌ای در باغ زیر این نیال زین نپالت دادم از ايران آننده مثال 
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۸2 ۵ داعی‌الاسلام 





پرورش یابد ا گر با دست دانا چند سال باغبان ازمیوه‌اش افزوده سازدحال‌ومال 


بچگان سجساله ‏ نو نهالان منند بر ورش با بند و بر‌هانند ملك‌ازمر گ‌و ند 
4+4 


هر کجا یابی تو طفلی پنج ساله در گذر دست بر سینه نه و برفرق اودست د گر 
کن سلام و احترامش تا توانی سمشتر کس‌چه داند نیست آن طفل از مسیحان بدر 
چه‌ای را بی ولی یابی بتعلیمش بکوش شاید او هم بوعلی من شود یا داریوش 


حه هه 
گشتم از تیب‌جوان وتیب پیر آن هر دوسیر هردو بودند و بکشتن رفت آخر باب بر 
بیست سال اندر کف قاتل‌عیان دبدند :هر در گمان بشکستنش ز بشان نشدیکتن‌دلر 
پسج ساله بچه ایرانی من زنده ناد نام ابر آن گذشته ناژ در آ نزده اد 
4 


حال برخیز و برو داعی که آخر شد کلام بچگان بنحسالم رارسان از من سلام 


من ندا نم چند خو اهم‌داشت در بر رح مقام از زیانت میدهم گه گاه ملت را بیام 
رفت بابا چشم بگشودم دلم پراژ امید نعمت حق باد بر اولاد ايران جدید 
جه و4 


درمداق تلخ‌عصرارنیست شیرین‌این کلام فهم تیپ بچگان پنچسالم بد مرام 
بود در ایام اولاد صفی این سبك عام شعر بپر عالمان گفتم نه از بپر عوام 
هندیان را هیچگه در فارسی سیکی سود ۳ خوانی هو آن اماز خامیت‌چه‌سود 
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دپیررصیأقی 

دکترمحمد دیرسیاقی سال۱۲۹۸شمسی درخانواده‌ای از سرشناسان بنام قزوین 
تو لدیافت ازجانب بدرومادر خاندان ادپ و هنر پیوسته بود ازسوی پدرخوش نویسی و 
دانش دوستی را تاجد ششم خویش بعنی مرحوم آمیرمپدی مستوفی حضور نادرشاه‌افشار 
کشیده‌داشت , کتیبهز یبای‌جامع بخارا یاد گاری‌از مر حوم‌حاج سیدمحمد سیاق خوش‌نویس 
عصر ناصری ومظفری جداوست ومرحوم آقامیر ژاابوالقاسم‌ملاباشی در بار ناصر الدینشاه 
نیزجد مادری ایشان میباشد . 

دبیرسیاقی تحصیلات ابتدائی و دوره متوسطه را درسال ۱۳۱۷ در قزوین بپایان 
برد سیس وارد غدمت فرهنگ شد و طی یکسال خدمت فرهنگی دروس شمبه ادبی‌دوره 
دوم متوسطه را نزداهلادب فرا گر فت‌ودرانتغا بات شهر یور ۱۳۱۸ تهر ان بعنو ان‌داو طلب 
شر کت جست و باخذ دیپلم نائل آهد آنگاه دورةٌ تحصیلی۱۳۱۸-۱۹دا بدانشکدة حقوق 
رفت اما چون بادب وشمر تعلق خاطرداشت عاقبت رخت بدانسوی کشید وعازم‌دا نسرای 
عالی شد واز تحصیلات دور لیسانس درسال۲ ۱۳۲ودورة د کتری ز بان واد بیات‌فادسی 
درسالع ۱۳۲ فراغت یافت . چون ازتیرماه۰ ۱۳۲ بخدمت وزارت دارائی در آمد اينك 
نیز درر باست‌اداره‌ما لیات بردر آمد بیشه‌وران تهر آن بر‌جاست هما نگونه که بشعر وادت و 
زبان فارسی نبزدلداده وشیفته است ومدام دست بکار تصحیح وتا لیف و طبع و کت 
داردو علاوه بر آ ثار تحقیقیخودمعظم له | نچه ازمتون قدیم فارسی بوسیله اقای دبیرسیاقی 
تپذیب و تصحیح و منتشر شده هر يكك درحد خود نمونه دانشمند پسند و طبق اصول فنی 
تصحیح متون است که مورد قبول وتمچید اسانید بنام اين فن دقیق است وازجمله نتایج 
این‌مجاهدات کتا بپای زير ین میباشد : 

نخست کتاب جشن‌سده است درانجمن‌ایر انشناسی که سمت دبیری آن دانیزداشت با 
همکاری گر وهی ازفضلا تهیه ومنتشر ساخته است - سپس دیوان استاد منو چپری دامغا نی 
است که باحواشی و تعلیقات و تر اجم‌احوال بافپارس اعلام مفصل‌درسال۲ ۱۳ منتشر ساخت 
دیگر کتاب ترجمان‌القر آن تألیف میرسید شر یف جرجانی‌مروف مر تب کر ده عادل بن 
علی بن عادل با فپرست الفباگی لفات فارس ی که بسالع۱۳۳ نشر کرد » دیگر کتاب گنج 
باز یافته (جلداول) شامل احوال واشعارشش تن ازشاعران بلندپایه ز بان فادسی که بسال 
ع ۳ طبم شده - دیگر کتاپ تذ کر ةالماوك (جلداول متن) بافهارس و لغات که بسال 
۲منتشر شده - دیگر امعان نظردرترجمهً حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی برمتن 
تذ کر ةا لملوكتر جمه | قای‌مسعودرجب نیاضمنتپیه فپارس و تعلیقات که بسال ۱۳۳۵ نشر یافته 
دیگر سفر نامه ناصر بن‌خسر وقبادیا نی بامقا بله نسخ و تعلیقات وفپارس ولغات که بسال۱۳۳۵ 
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دسر‌سیاقی ۸۹ 


طیع شده - دیگردیوان استاد فررخی‌سیستانی بامقا بله نسخ خطی‌وفپارس و لغات‌و تعلیقات 


وفپارس که آن نیزدرسال۱۳۳۵ منتشر گردیده است سلسله مقالاتی نیز درمجله یغما و 
جلوه و پشوتن در بارهٌ مباحث شعری وادبی بچاپ رسانیده است- دیگر لت فرس اسدی 
طوسی‌ادیب وشاءر قرن پنجم هجری که براساس چاپ پاول‌هرن با حواشی و تعلیقات و 
فپارس الغبائی کام لو تصحیح اشتباهات دیگران بسال ۱۳۳چاپ شده و نیز نز مةا لقلوب 
تأّلیف حمدالله مستوفی قزوینی با مقابله نسخ معتبر خطی 4-5 آن نز انتشارش نرديك 
است کتب ذیل نیزاز آثار ایشان زیرچاپ است : ۱- جلد دوم گنج باژیافته ۲- فرهنگ 
کامل‌سر وری کاشانی ۳-دیو آن عنصری با مقابله نسخ‌خطی کپن ۶ دیو ان‌ابوالفرج دونی 
با مقابله نسخ خطی کپن ه - ترجمه تحت‌اللفظ قر آن کریم از روی تفاسیر معتبر با 
کشف الا باتی بطرز علمی‌نوین وجالب که‌قر یبا نشر خواهد یافت . نامبر ده علاوه بر آثار 
فوق ازخردادماه سال ۹ شمسی با علامه فقید استاد دهخدا در کار تنظیم وچاب کتاب 
عظیم | لقدر لغت نامه دهخدا همکاری داشته و س ازمر گ آن استاد بزرگ یز بر خسب 
وصیت آن مرحوم عهده‌دارتپیه و تنظیم و طبم قسمتیاز آن کاب است. 

دبیرسیافی با اینکه دلباخته شمروادب است فن خودرا شاعری ترار نداده واشمار 


وی کلامر بوط بدوران دانش اندوزی اوست وچندقطعه ذیل‌بر ای نمونه نقل‌میشود : 


ود(ی احمعیل سا ما فی 


زادةٌ سامان » که کرد کار سامان 
ز نده شد از فر وی حلا لت ساسان 


تازه شد ازعدل وی عدالت کسری 


مملکت از همتش بپعت نو أئن 
ای هنری را نموده ریش چاره 
سلسله جنبان شمعر و شاعری آمد 
مأمن دانش بژوه و کان خردشد 
دانش و فرهنگ و شمردفتری آمد 
بیخ کمال و رد گذشت ز ماهی 
کرد بتدییر رام خويیش شپان را 
ساخت فراهم ژذهر کرانه سپاهی 
رو سوری ژایل نپاد تا که بگیرد 
بد ز قضا ابتدای فضل خزانی 
سیب چو دوشیزگان مپوش زیبا 


تنگ براو گشته باغ‌گوئی» زاینرو 


سلطنت ازوی گرفت زینت وعنوان 
ظلم و ستم را دوای عدلش درمان 
داشت برایر » رسوم تازی و دهقان 
شپر شارا» که بود حضرت‌سلطان 
دفتر نیکو چو یاد کار از ایران 
شاخ و برش»بر کشیدسرسوی کیوان 
هدر گه‌شد این‌و » آن شد دربان 
تا فکند دشمنان ملك نز ندان 
مرو ین اللیت راز شاهی و فرمان 
شاخه پر بار زیب زینت بستان 
جامه ببر کرده گونه گو نه و الوان 


آمده بیرون ز باغ با رخ تابان 
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دایه شده شاخسار و طفل شده سیب 
نغز ماشا ۳ بدیده مردم 
شاه ندان شاخه آزموده سره را 
بر گذر لشکر از کر انه گه باغ 
۲ که سازد بباغ دست تطاول 
در نظطر لشگر ایسچ همو ه نمامد 
کام شه این بد. از آنکه مملکتش را 
گر چه نائید دیر حشمتش » اما 





باشده این گوی‌عاجو آن‌يك‌چو گان 
گشته چنان عدل‌شاه شپره وارذان 
تا نگرد ملث را چه باشد نقصان 
داشت ندیمی بی نظاره به ننهپان 
تا که خورد سیب زان سپاه فراوان 
یکره از عدل شاه ودیگر ز احسان 
بایه خرد نود وعلم وعدلش ار کان 
بای » نام بلند دولت سامان 


آری کشور بیمن عدل و ره داد 
گردد آباد و شاد و گیرد بنیان 


۱۳ ۲ ۱۷۱ ۲۱ ۶ 


جو لا هه و دازشم‌ند 


بیش دانشوری امانت برد 
چند گه‌چون گذشت شد محتاح 
گفت امانت ببار تا بدهد 
داشت . استاد محفل بحثی 
گفت‌جولاهه را دمی بنشین 
بودش‌عادت که گاه وعظ وحدت 
مرد جولاهه را کمانی رفت 
که بود دست ور ش‌جناندن 
سخن دلنشین و گفت و شنود 
گفت برخیز کز درنگ توشد 
من بجای تو محفل آرایم 
چهره پرچین کنم سر آرمپیش 
اینچنین ببره از فن تدریس 
خنده زد مرد خرد ازخردش 
آن فقیپان روی در مخلوق 
از هنر بپره‌شان. همین باشد 


کیسه یی پرز زدیکی جولاه 
سرای امین شتافت یگاه 
بنکوی خدات بادا فراه 
با تنی چند کودك ۲ گاه 
تا کنم من مقال خود کوتاه 
دست کردی بلندو بشت دوتاه 
از تبی مغزی و خیال تباه 
واعظی را بگانه شوه وراه 
گرم گردیدچون‌در آن‌در گاه 
روز وصام چوشام هجرسیاه 
دارم آیين درس نيك نگاه 
دست جنبان بپرطرف گه گاه 
تیان ای ات واه 
گفت آری کجاتر است گناه 
درعیان یارودر نپان بد خواه 
مرداژایشان چنین شود گمر اه 
۲۷۸ ۱۳ 
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ژو دورو هی برار 


بهار خجسته بود مودگانی 
ز فرو شکوهست برابهً وی 
فتد صبحدم ژاله چون عقد گوهر 
سر آید سرود دل انگیر بلیل 
همان صا و چمن گرم گردد 
فشاند صبا برچمن درو گوهر 
شود آسمان بوستانی شکفته 
و گویی ز سداد خمل زمستان 
گل سرخ را خار دریا خلیده 
جوانی و بیری فروشد سفشه 
ر شوق بپارست یا جور دی مه 
زمستانز که رخت بر ست ومانده 
چمن با سمن بسته عقد محیت 
زده دست در کیسوی بید بيحك 
چونوشد جهان کهن زین بهاران 
چو گل چپرء خویشتن کن‌شکفته 
عم اردل ببر شادمان شو طرب کن 
گواه آورم من برین گفته بیتی 
« بگاه جوانی بکن عیش زیرا 
نشاط وجوانی چوداری طلب کن 
بخواه اندر آن شادمانی ز ایزد 


ز نو روز فرخندة باستانی 
شکوهی ز کل فرش از کامرانی 
بروی چمن وان تن پر نیانی 
شودز ند خوان کر م شیر ینز با نی 
سحعر کاه بازار بازار گانی 
چین بوسه‌هایش دهد رایگانی 
کند بوستان چپر فیش آسمانی 
وز آسیب و تاراج باد خرانی 
گل زرد راچپره چونانکه دانی 
بگیسوی پر خم بقد کمانی 
که شد چپرءه ارغوان ارغوانی 
بجا آتشین لاله زان کاروافی 
کند بید با باد همداستانی 
شده سرخ گل با سمن یارجانی 
تو هم بپره بر گیر از ژ ند گانی 
چوخود؛ خاطردوست بامپر با نی 
ناه بپار و بپار جوانی 
ز شیرین سخن شاعر سیستانی 
که هنگام ببری بود ناتوانی > 
سرودومی و فره خسروانی 
مراين ملك را رونقی جاودانی 


که کردد دگر باره آباد و خرم 
که یابد دگر باره نامی جهانی 


۱ ۳ ۲ 2 


1 9 


بنگر شکوه و هیبت دریا را 


آنجا که در برایر همم بیئی 


وان زرف و بیکر انو بر آوا را 
مرغ هوا و ماهی دریا را 
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آنجا که ابر تبره ببوشاند 
آن جشمه طلا که در آن شو ید 
بینی درآن بلور پدید آرد 
بر لوح چپر خویش کشد هر دم 
انجا که اب رود فرود آید 
اتصافرا که نغمه جانبخذش 
جون عشق نا گه آ ید و برناید 
یکدم ژ خانه جانب دریا رو 
سی چو مو ) بای طرب کوبد 
شیر ین و مست رقصد و پیش آید 
ساید یپای یار جفا کارش 
خو اهد سسکسر انه برقص آرد 
صحر | دم از نشاط فرو نندد 
رختی موقرست کیحا خو اهد 
نازد بخود که خر من گل دارد 
گوید سخن سردی و بی مپری 
دریاست کی بذایر د و ستندد 
موجی شگرف وسخت بر انگیزد 
نازد مگر شپر فرو ریزد 
ليك از نپیب کوه بلرزد سخت 
چون زان نشیب تند بزیر آید 
پیوسته کار بحر چنین باشد 
لیکن بجز نشاط و طرب نبود 


يا کیزه جر کنید میا 
خورشید صبحکه رخ زیبا 
مپتاب ایت ید بیضا 
چون کودکان شکسته چلیبا 
بوسد رخان مادر شیدا 
ساد آورد سر ود نکسا 
از کف عنان مرد شکسا 
گامی بنه نشاط و تماشا 
رسوا کند هزار زلیخا 
گیرد بعشوه دامن صحرا 
پیشانی سپید سمن سا 
آن خفته جسم یره خارا 
هنکامه چو نکه سند و غوغا 
جفتی چنان سبکسر و رسو | 
بر ان کشمده سندی و دسا 
بگر فته پیش راه ممعادا 
این ناز و سر گرانی عمدا| 
یکسو نهد طریق مدا 
صعر | و کوه آخته بالا 
آهسته _در گریز نهد پا 
یاد آورد هز یمت دارا 
تا وا کند ز غم دل دروا 
بکشاشی ار بحیله معما 


44 


چون کس ندیده باأری‌فر دا 


خواهی‌و گر نشاطا بدبرخوان 
این دلکشا چکامهٌ شبوا را 





شهسواد بپمن ۳۳۲ ۱ 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱۵3۰۲9 


00 ۰3۱6۲3۰0۲9 





۱0 0 0 


(0 1 


2۳۱۱۵۲۵3۰1۲9 


ددمّان 

آدکتر ابر ج دهقان سال ۱۳۰ درملایر بدنما آمده است . تحصیلات ابتدائی و 
متوسطه را در ملایر و همدان بیایان رسانده سیس بشغل معله‌ی پر داخت ضمنا تحصیلات 
خودرا تا لبسانس ادامه داد و چون بسوسته در دورهة تحصیل خود شا گرد او ل شده ود 
وزارت فرهنگ ودانشگاه موافقت کرد ند ضمن هفته ای ده ساعت تدرس در دیرستانها 
تحصیلات خو ددردورة د کتری اد بیات فارسی‌ادامه دهد . بدین تر تیب وی توانست‌دوره 
د کتری اد بات فارسی رایا در جه خوب درحد اول مدت قا نو نی آن بگذار ند . واز آنجا 
که همیشه عاشق شعروادب فارسی‌بود موضوع پایان نامه خودرا هم «شمعر فارسی‌درقرن 
نهم هجری> قر ارداد . 

د کترایرج دهقان تاسالع۱۳۳دردار؛ لفنون دبیر بود و دراين سال بنا بدعوتی که 
ازطرف دو لت امریکا بر ای تدریس زبان وابیات فارسی دردانشگاههای آن کشور اذاو 
بعمل آمده بود به امریکا عزیمت کردوهمچنان‌مقيم | ندیاراست. 

آ ثار منظومد کتر ایر ح‌دهقان‌درشماراشمارخویب‌وسا ام معاصر است که‌از نا گواریپای 
کپنه پردازی وازتندرویهای نوسرائی بی بندو باره‌رردو مصون است . ازدهقان تا کنون 
دومجموعه شعریکی بنام «یادبود> (۱۳۳۰) ودیگری بنام « پلهای شکته» (۱۳۳) 
منتشر شده است . د کتر ایرج دهقان در رشته زبان و ادپ فارسی تألیفات متعددی دارد 
که سضی شامل تحقیقات دقیق ادبی است و برخی دیگر بخصوص بر ای محصلین فر اهم 
شدهو آ نچه‌از کتابهای وی بطبع رسیده عبار تست‌از: «انشاء و نگارش» براید بیرستانها 
«دستورز بان فادسی> برای دبیرستانها» و «محموءه لفات کلیه ودمنه» نیز براید بیرستانها 
که هريكاز آنهپا مکرر بطبم رسیده است . از[ ثارچاپ نشدة وی کتا ببای «شمرفادسی 
درقرن نهم> و «دستورز بان فارسی ومقایسه آن با گر اهر انگلیسی. (بز بان‌انگلیسی برای 
انگلیسی ز با نان) و «یساو ند و بیشو ند درز بان فارسی>و «حرو فه‌ و تاريخچه آن>رامیتوان 


نام برد . آزشعر اوست : 
هرچه بود گذشت 
شکست عپد من و گفت هر چه بود گذشت بگریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت 


بپار بود و تو بودی و عشق بود و امید بپاررفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت 
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دهقان ۹ 





که در کنار تو با نشمه و سرود گذشت 
شبی که با تومرا در کذار رود گذشت 
صبا چو از بر آن زلف مشکسود گذشت 
مراست عکس تو یادآور سفر » آری چسان توانم از این طرفه یاد بود گذشت 
غمین مباش و میندیش ازاین سفر که ترا 
اگر چه بر دل نازك غمی فز ود گذشت 


چه خاطرات خوشی دردلم بجای گذاشت 


بر ودی دل 


(0 1 


اين باردل نوید ظفر میدهد مرا 
تا فتنه روز گار تیاید قصد دل 


عم نیست گر که دد بی | ین يك دورو زه‌دصل 
جز غم بری ز شاخ محبت نجیده‌ام 
پیداست در نگاه توای مایه امید 


در کنج بی کسی‌پرو بالم شکسته بود 


کان گلز عشق خویش‌خبرمیدهد مرا 
صد بوسه ز آن لب‌چو شکر میدهد مرا 
عمری زمانه خون چگر میدهد مرا 
این باره عشق تأچه تمر مید هد مر | 
رازی که‌ذوق وحال د گرمبدهد مرا 


گر شمم واردرشب غم سو ختم چهغم 


کاین سوختن نوید سحرمیدهد مرا 


نو مادمن 


گفت : «دیدی که مپر گان آر 
و آو گل نو شکفته شاداب 
دور عیش و شادی ما نیز 
دیر یا زود » عمر میگذرد 


چشم نا برژنی بسهم بینی 
او بت شادی و تشاط گذشت 


در چنین حال دیدة من بود 
اشك مبر بخت زان‌دو زر کس‌مست 


کاس جانم بر می ۰ 5 


دولت باغ را یغما برد 
کم کم از حملهً خزان پژمرد 
همچو عمر هار کوتاهست 
دل از بن نکته دز کاهست 
که بیکبار ه ز ند گانی روت ! 


همچو اب روان جوانی رفت ! ک 


حبره ‏ در غنحه شر بارش 
من سرایای محو گفتارش 
کم کم از دام ش رها می شد 
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1 دهقان 


گر نبودی کناه در نظرم 


ج ج 4 


گفتمش : « رفتن جوانی را 
چه غم ار ثو بپار عمر گذشت 


او بجای خدا ء خد| می‌شد 


غصه‌ای نست تا تویار منی 
تا جپان هست نو بپار منی !> 


ق#ط رخ اشاك 


بی کنه تا همچواشكازچشم یارافتاده‌ام وراست پنداری زچشم روز گار افتاده‌ام 
وود کاد در راو اعشاری داشتم 
گر بروی گل نشیدم باغبان برمن مگیر 
نیست امیدی که بر گیردد گر بارم زخاك 
گلبنی زیبنده‌ام از آب و خاکی‌دیگرم 

گر بپار طبع من بشگفت جای حرف نیست 

دور از آن زیبا رخ همچون بپار افتادهام 


بیکنه در چشم او از اعبار افتادهام 
گوهری ر<شنده‌ام وزچشم یارافتادهام 
قطره‌ای اشکم بخاك رهگذار افتادهام 


شور بغتی بین که‌دراین‌شورهز ارافتاده‌ام 


سوامو شی 


در آسمان دید او دیربست 
در چشم او هنوز نگاه من 
دیگردران دوبادی عشق آموز 
دیگر در آن لبان هوس پرود 
در چشم اوددیغ قرو مرده‌ست 
چون جام باده‌ای که تپی ماند 
ار ارات میم ریم وا 


کان مپر تانناك نمی‌تاید 
میجوید آنچه را که نمی‌یابد 
آن گرمی ملایم پیشین نیست 
آن‌نغمه‌هاید لکش شیر ین نیست 
آن تایناك شعلهً مر آمیز 
زآن آتشین شراب خیالآنگیز 
داده‌ست تسا بباد فر اموشی 


آن به که گم کنم ءم در ین را 
در انزوای خلوت خاموشی 


طهران - مپر ۱۳۳۰ 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۲۵3. 











۰ 
فر دا صیح 

مرا آمر وز آن کل گفت در گوش که ور دا صمح باهن کار دارد 
خدای من چه میخواهد بگوید چه متصودی ازین دیدار دارد 
سجن فردا گراز عشقست وامید 


وگر از قبرو کین دارد پیامی 
خدا را از میان برخیز ای شب ! که من امشب سراسر التهایم 


شرار خشم در چشمش چه میگفت 


چر | حمد رد وچون کل ذر م شکفت 


تپران - |ردیبپشت ۱۳۳۲ 


تلفن زنگ زد » آهنگی گرم 
گفتم آری چکنم گفتا وای 
تا ببینی به چه لطفی خورشید 


بر برو دوش خزان دیدة باغ 


گفت:<«بیکاری» شاعر؛یانه ؟ » 
خیز واختی بدر آی از خانه 
همه جا گرد طلا بخته است 
ز لف زوین به چسان ريخته است ؛ 


وفت آنست که از هوش برد انهمه منظطرءه وب مرا 


در دل آرد ز خیال انگیزی 
گفتم : د انپا همه ارزانی تو 
روی دلبند تو در دیدة من 
تا ترا دارم ای مایه ماز 
توئی‌ای آفت جان ودل و هوش 
کفت < اینپا همه شاعر با یست 
کشت این لحن براز ناز مرا 
آ نقدر راندم عا کشت ید رد 
ساحل آنگونه تماشائی بود 
او چنان کرم تماشا که د گر 


یاد دربند و دز آشوب مرا »> 
گل روی تو مرا خوبتر است 
از دز آشوب دز آشوب تراست! 
نگذرد در دل من اد وطن 
وطن من بت من قبله من > 
من نميدانم باید برویم ! > 
گفتهمش باری شاید برویم . 
دلنشین منظرءة اقبانوس 
که یکی تازه بز ک کرده‌عروس 


روز هم خسته شد از با افتاد 


چون یکی مجمر پراش سرخ 


مر در دامن 
] تلا نتيك سیتی نیوجرسی - ۱۹٩۵‏ 


دریا افتاد 
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۸ دهقان 


دیدی که دردلش ائری ازوفانبود 
یا بامنش نبودوفا ‏ یاکه از ازل 
لیکن چه غم که‌باروفا کرد یانکرد 
مارا یس است‌اینکهز یادش نمی بر دم 
صد نکته گفتمش بژ بان نگه ولی 
یکعمر داشتم گله از بغت و عاقبت 
ویر فت و گفت درسر تومپردیگریست 
دهقان ! بگو بیادغز 


دیدی که کر د آ نچه بماشق روانبود 
اورا بپیچ روی نصیب اژوفا نبود 
در درسعءشق‌حر فی از ین ماجر انود 
دیگرچه غم که درغم مابود بانیود 
با من نگاه او نگه آشنا نبود 
دیدم رچدم بار که حکم قضا سود 
میخو است با کشدز من‌اینش بها نه بود 
لپای شهر یار 


باد[ نکه‌جز بروی منش‌دیده وانبود 


[ شا بر 
غم نیست گر تو هم هوس اینو آن کنی 
ای گل که‌دل بصحبت هر خار و ۶س‌دهی 
گویندروز کار تو بادیگر ان‌خوش‌است 
باور نيایدم که تو نا آشنا برست 
هر گز نکر ده‌ای توستمگر بکس و فا 


تپرآن - ۱۳۲۸ 


مرت 

بامن‌چه کر ده‌ای‌تو که بادیگر آن کنی 
از نیش خنده خون بدل باغبان کنی 
تنپا بما چو میگذری سر گران کنی 
تنپا مرا به تير غم خود نشان کنی 
تا بامن شکسته دل خسته جان کنی 


جز خون‌دل ساغر ده‌فان چه کرده‌ای 
تا در بباله د گر ان هم از آن ۳ 


تپران - ۱۳۳۰ 
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هخا وا و و و 


تذا۵نا۵0 ۱۱۵3۱۱۵03 ۱اباوننا 60*8 
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ذکانی 

تعمت ال ببضائی متخلص به ذکائی درسال۱۲۸۲ شمسی درتصبهٌ آران کاشان‌دیده 
بجپان گشود وتاسال۱۳۰۹در آن قصبه سر برده ازاینیس درتهران اقامت گزیده است. 
بدروی میرز امحمدرضا متخلاص به این‌دوح و جدش ملامح<مد آرانی متخلص بروح‌الامین 
ازعلما وشعر ای‌مشپور کاشانند و آثارادبی آ نان موجود است . ذکاگی بیضائی سوادفادسی 
ومقدمات عر بی را درقصیه آران فرا گرفته سیس در تهر آن تحصیلات کلاسبك را تا دور ه 
عالی بایان برده و بعداژچندسال اشتفال بکاره‌علمی ازسال۱۳۱۰شمسی با دیدن کلاس 
اختصاصی ثبت اسناد و ارد خدمت دولتی شده وتا کنون دراداره کل ثبت بغدمت مشغول 
است قر بحه اد بی‌و طبع شعر ر ااز بدروجدس به‌ارن‌دارد وعداد اشعارش در حدود شجپزار 
بیت درانواع قصیدهی غزل و مثنوی است تألیفات متعدد وی درمواضیم ادب و تاریخ و 
نذ کره شمعر است و تا کنون کناب«علم بدیم وعروض وقافه » از آثارایشان در دورة مجله 


اخگر چاپ شده است واز اشعاراو ست ۳ 


٩ ایس‎ 


این فرو غ عالمافر وزازرخ رخشان کیست چرخ‌با این نظم بی‌چون تا بع‌فر‌مان کیست 
خور بدین تا بش بودهجذوب خورشیدد گر آند گر خورشید محو چپره تابان کیست 
جمله معلو لند وسر گر دان‌وحمران ذره‌و ار آ خر بن‌علت کدام‌است و جهان‌حیر ان کیست 
در دل هرذره بنپان است مپری تاناك ذره را مپر که دردل مپردا بیمان کیست 


ماچو گویاندرخم چو گان گردون بیقراد گوی گر دون بیقر ارا ندرخم‌چو کان کیست 
هر کسی‌خواهانمطاو بی و بویای‌رهی است تا که یایب بار را و بار تا خواهان کیست 
گرنه با عشق رخ او زاد مارا مام دهر سینه‌ها سوزان زلف آتش هجران کیست 
نیست چون قدش نپالی در گلستان و جود با دب این‌سروسپی رفتاراز بستان کیست 
دوش میگفت این‌سخن با خودذ کائی بانشاط 
غرق انوار است دل از پرتو احسان کیست 


کافر 


دلی کورا سر دلبر ‏ نباشد بود مرغی که اورا بر نباشد 
سری کافتاده در پای بتی نیست ‏ بکیش عشقبازان سر نباشد 
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ذ کا 


بگو بی‌عشق در گیتی‌توان زر ست 
"7 عاشق شوای عاقل که عاقل 
برو با خلق عالم مپر بان باش 
کسی کازار دلپا پیشه اوست 
چه ارزش باشه آن تن را بگیتی 


بقر دانش انسان اس انسان 





ی 





و گر گوئی مرا باور نباشد 
نگردد بخته عاشق کر نباشد 
که کاری هیچ ازاین بپتر نباشد 
جز او در کیش من کاذر نباشد 
که جامه دانش اندر بر نباشد 


و گر نه هبحش عزوفر نباشد 


ذکائی‌غیرذ کر حضرت دوست 
تنی ر | راحت خاطر نباشد 


دهر با دلدادگان گوثی سریاری ندارد 
زورمندانرا چه باشد بپره از آزار دلها 
عمرها بس بگذرد درژحمت بسیارخواهی 
از چه ننواژ ند یاران خاطر افسردگانرا 
ای توانا تا توانی گیردست نا توانی 
حکمت و فضل‌و کمال‌ومعر فت‌رانیست‌قدری 
گر نتاید بر وجود علم نور آدمیت 
عزت ارجوئی بوی اندرره تحصیل معنی 


خرم | ندل کزجپان امید غمخواری ندارد 
نیکیخت 1 ذکس که‌زورمردم آزاری ندارد 
وه چه‌راحت زیست آ نکومیل بسیاری‌ندارد 
با وجودآانکه هیچ این کاردشو اری‌ندارد 
بیش‌از آن کت دست سنی تأب‌خودداری ندارد 
درروان گر کس نشان‌از نيك بنداری ندارد 
هیچ ر جحافی بجهلاین‌علم! گرداری ندارد 
| شت آن عزت که‌هیچ| ندرعقب خو |ری ند|رد 


تا ژ هشیاران گیتی شد لوای در بر با 
در جپان دیگرذ کائی میل‌هشیارگ‌ندارد 


واقیت 


دیده‌بر رخسار آن مه پاره‌چون وامیشود 
سرو قامت چون بر افرازد ببستان وجود 
از نظرها میکند پنبان رخ چون آفتاب 
باك شوتا نور رویش درتو گر ددهنعکس 
گر نداری میل دسوائی مپل دام دیا 
بیم در دل ره مده گر ۳1 اتبال نو 
عاقبت مرد خرد را امتیاز اید یدید 


فتنه دهرش بجز باز یچه‌ای در پیش نیست 


یکجپان و جدوشف دردل هویدا میشود 
از قیام او قيامت‌ها که بر پا میشود 
میرود در قلبپای بپاك پیدا میشود 
تور را آئینه از پاکی پذیرا میشود 
عاقبت مرد ریاگی خوار و رسوا میشود 
روی امواج طبیعت زیر و بالا میشود 
آخر از خرمپره قدر گوهر افشا میشود 
هر که او مفتون آن قد دلارا مشود 


هر سخن گوئی ذکاتی دد بیان عشق‌او 
همچو رویش دلبسند و نغزو زیبا میشود 
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کا؛ 


ی 
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قدی رعنا, رغی زیباه لبی شکر فشان دارد 
چو آن سروروان بغر امد اندر گلشن گیتی 
نگردد مپر بان با من دلا رام عزیز من 
کجا بیند بیداران از غم خار در بالن 
هلاازاین‌و آن بگذر زمانی سوی خود بنگر 
همیگو ی سعادت خواهم واقبال و آسایشی 
هم‌ای عزت و راحت بکو ی افکند سایه 
ریاف خاطر از خار تعلق کر پیرائی 


بیانی گرم و دوح افزا نگاهی دلستان‌دارد 
زهر سو خلق راانگشت حبرت بردهان‌دارد 
خوش[1 نکودرجهان بارعز بزی مپر بان‌دارد 
کسی کو جای اندر خوابگاه پر نیان‌دارد 
که‌هر کو ننگر دزی‌خویش از گیتیزیان‌دارد 
کسی کواینیمه خواهد بنفلت‌دلچسان‌دارد 
که آنجا مر غ‌خوشخوان قناعت ‏ شیان‌دارد 
ببینی عالم وارستگی سس کل‌تان‌دارد 


ذکائی طبم شیوای تواندر گلشن‌معنی 


همه دا نندحکم عند لیب نغهه خوان دارد 
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داأضی 

ابوالقاسم رضایت که قبلا درش‌ر راضی > تخلص میکرده و بعداً « دستور > را 
سندیده وویرا نام «دستوررضایت» سشتر میشناه‌ند بیشك کسی است که در تاریخ اد مات 
ايران نامی بزرگ ومقامی ارجمند ازخود بباد کارخواهد گذاشت ودرشمارچندتن»مدود 
ازشمرای این زمان خواهد بود که ازمیان سنگلاخ شعر بیمارو گم و کیج معاصر بسلامت 
گذشته و آنارشان نمودارمسام بپترین اشعارو آثارمنظوم دور معاصرما خو اهدبود. 

رضایت همشپری فرخی سیستانی است وبا قر نپا فاصله که دوران اين دو شاعررا 
درمیان کر فته است همانگو نه که نام فرخی‌امروزاز نامپای بی‌بدیل تاریخ ادبیات فارسی 
است نام رضایت نیز از نامپای بی‌بدیل شعر وشاعری فارسی درقرن ما بشمار می ید 
رضاءیت سال۱۲۹شهم‌سی‌متو لد شده‌وهنوزدوران جوانی خودرا بسر میبرد اما ا:ارمنظوم 
وی از آ ثاربیر ان دوره ما نیزدر فصاحت و بلاغت واستحکام و بدیم اندیشی وپرمفزی سبق 
میبرد واشماروی مایه‌اعحجانسخنشناسان‌است . تحصیل رضایت دررشته علوم جدیدتاحدود 
دور عالی لیسانس است اما مطالعات وتععق وی در آثارادبی فارسی وعر بی واستعداد 
خاص وی در بیان احساسات شاعرانه و پرداختن افکار سیاسی وفلسفی در لباس‌شعر»این 
مخنورخوش قر بحه و فاضل رادرشمار اساتیدسخن فارسی قر ارمیدهد و آثاروی را میتوان 
بجر آت کامل با آ نار بزر گترین سغنسرایان ز بان فارسی مقایسه کرد . 

رضایت سالپا در مدارس متوسطه تدریس میکرده وا کنون ءضو وزارت دارائی 
و مقیم تپر ان است . نگار ندهٌ این‌سطوررضایت را هر گز ندیده و نمشناسد امااتکاه ستخن 
ما بر کتاب « دستور> مجموعهٌ قسمتی ازاشعاررضایت است که در بحر تقارب سر وده شده 
واز لحاظ وزن و برداشت مطلب‌شیبه« نوستان» معدی‌است‌وسال ۱۳۳۵ درتهر آن منتشر 
شده‌واين کتاب‌درمیان‌همه دواوین‌و آ ثارمنظوم شعرای متوفی ویا زندهٌ معاصرما از لحاظ 
ارزس‌ادیی و مطالب ومضامین مندرح در آن بی‌نظیر وبی رقیپ است . 

رضایت از گویند کانی نیست که خودرا درهر محفل ومجلس جلوه گر میساز ند و با 
تشویق و احسنت‌و آفر ین ترغیب میشوند. رضایتر اجزدرمحوطه محدود ز ند گی‌رو زمره‌اش 
هیچکس نیبیند. وما که ازمحبط طبران دوریم نتوانشتیم حتی‌شرح حالی اژوی بدست 
آوریم . وی از آ نجمله گوبند کانی نیست که فقط ازخودشان واز بعضی احساسات‌خودسخن 
هتگو رن بلکه‌وی شهادت همین کتاب «دستور>یکی ازاعضای مردم‌ابر ان‌است که همه جیز 
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رامی بیند و میفهمد و ازهمه چیز عبرت‌می پذیر دودر بارة همه آ نچه با سر نوشت مردم سروکار 
دارد بحث میکند؛ رآی میدهد قضاوت میکند » محکوم میکند ودرس ز ند گی‌میدهد واز 
سوختن وساختن‌همه احساس ر نج وشادی میکند . وی بك شاعر نومید وعصبانی نیست که 
با اندك نامرادی خود ازمیدان در برد وهمه را بعود کشی تشویق کند و ازهمه مردم 
روز گار بیز اری‌بجوید وز بان بسب‌ودشنام گشایدبلکه بایکدنیاحوصله همه چیزرامی بیند و 
میکاودومی آ زماید وراه‌چاره‌ر امیجو یدو باز بان‌شعر گاه بصر احت‌و گاه با پر ده‌ای‌از اطاگف 
سغن بدیگران باز میگوید . وی به کارو کوشش تقیده دارد» تنبلی‌و نومیدی را با لحنی 
قاطع ومورمیکوبد وجوانان را بزندگی و کاروهنردعوت میکند . وی بیش‌ازهمه چیز 
يك بشر است» جوان بوده است عشق‌ورز یده‌ومانند سایرشعرای جوان ما ازهمه‌چیز سردر 
آورده وی اکنون زن وفرز ند دارد امادرسرابای کتاب شعر اواز سوزوسازءعشق‌وجوانی 
چنانکه وفت خود وخوانند گان کتاب خودوانلت: کید اثری نیست گو ی او میخو اهدبگو ید 
آدمی و احساسات آدمی‌عوض زشده و آنچه‌ازاین با بت گفتنی‌هست‌شعر ای غز لسر اوعشقباز 
گفته! ند و أنچه عو ض‌شده وضع ز ند گی آ دمی‌دد این‌جهان است که ابثر اباید موردردسی 
ور ارداد 
رضایت را دراین چند کلمه نمیتو ان شناخت و کتاب دستوررضایت را باید خواند و 
مابیمه و این کتاب که بقضاوت ما کمتر ین ایمان دار ند تو صیه ميکنيم «دستور> 
رضایت را بخوانند ومکرر بخوانند واز بپتر ین نمونه شعر فارسی امروز لذت ببر ند . 
اينك چندقطعه از آ ثاررضات : 
رد داش 
راه دانش یر ارچند که پایا نش نیست و آخرین مرحله درهیچ دبستا نش نیست 
راه عم ارچه بایان نرسد دفتن به که همن‌سر کمال است که بایا نش ثسمت 
۳ نوخ کما ل ارچه محال است زرسید هر که‌این ره روداندیشه نقصانش نیست 
گلبنی چند تواند بشبستان پرورد هر که امکان تفرج یگلستانش نیست 
تانگومی که فضیلت سبب خسران است که‌فضیلت همه | نست که خسر انش نیست 
هر که یکچند زیان کرد ژ سودای هثر ‏ بی هنر باشم | گرسود دو چندانش نیست 
علم را علم اگر علت غائی نبود در حقیقت چو بناگی است که یا نش نیست 
اهل دانش همه جويندة سودند و ليك زین‌میان‌صر فه کسی برد که دکانش نیست 
کسب دانش پی عنوان چه فضیلت دارد برو آن علم بیاموز که عنوانش‌نیست 
فیض دانش مجو از دانشی جاه بر ست خیر از [ نخا نه توان‌خواست که‌در با نش نیست 
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گر ازاینگو نه طبیبان پی مالند ومقام 


دانشت هست برو فیش رسان خیر ببر 
سکه طفل متعلم شده محروم ز فیضش 
مر د دانا که بدو خی فراوان داد ند 
پیش نا اهل منه مائدةهٌ حکمت را 
کس نخواهد زتو تا عذر خموشی آری 
تربیت هست ترا گ و که‌جهانز ندان باش 
مرد آزاده و تشویش حوادث حاشا 
انقلابات جهان یش توانا سپل است 
ابله سقله ز کالای گرانمایة عمر 


عمر در باخته ار چرخ چه خواهد یاری 


راضی 


راحت جان بود آن درد که‌درما نش نیست 
بر کت نیست‌در آن‌سفره که‌مهما نش نیست 
مادر علم دگر شیر به پستانش‌نیست 
نکند شکوه اگر دغل فر اوانش نیست 
نان بس تی‌خورد | نطفل کهد ندا نش نیست 
هر که وتو ع گید حاجت بر ها نش تیست 
تربیت يافته اندیشه زندانش‌نیست 
هر که‌مجموع ودخواب پریشانش نیست 
ه عجب گر نبرد صرفه که میزانش نیست 
مزرع سوخته توفیر ز بارانش نیست 


ای بسا شعر که گفتم‌من و ننوشته بماند 
عجب از کانب و حیی که قلمدانش نیست 


داضی 0 راضی 


کسان اسوده میغوانند مارا 
د لم هر لحظه رقاص هوائی است 
بدوش خاطر ما آرزوها 
توانند از جپان خرسند کردن 
اگر دریای ما گوهر فشانند 
ستانیم از جهان داد دل خویش 
دل از یاران بپیچ آزرده داریم 


.که حال دل نمیدانند ما را 
کجا اآسودگان مانند 
سوارانند و م‌انند ما را 
جپانی را و نتوانند 
غبار از دل ننفشانند 
اکر از خویش بستانند 


سزد گرهیچکس خوانند 


‌ 
۳ 


9 
؟‎ 6 ٩6 


بچای خویش «راضی>هیج باشد 
که بشینند و نشانند مارا 


در سأن 


یکی درد بی مقصدی میشتافت 
بخود گفت ازاين راه دور و دراز 
گرفتم دراين ره خطر هیچ نیست 
مبادا بلاگی رسد از کمین 


خیال امد و در دلش راه یافت 
مسادا خطر را کنم بیشبار 
ره آرزو بی خدم و بیت 
کحا ین کند مردم دور 


- ‌‌ 
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در این کار آمد نیام بود 
چو بپبود کارم بدست خداست 
بدنبال روژی نباید دوید 
همه کس براین‌سفره روزی خورد 
چرا پر کنم دفتر از سر گذشت 
دودل گشت باری ز اندیشه مرد 
کسی گفتش ای مرد اند,شناك 
دو دل بودنت نیست جزعزم سست 
بداحال آنکس که بارش توئی 
خطر نیست‌در بیش و گیر که هست 
ابوالپول ژاید از اندیشه ات 
نود سنگلاخ 
خطر را ز نندار کردی بزر گ 
تو ترسی که پیش آمد کار چیست 
چو دل بد کنی کار خود بد کنی 
کجا خوب بینی رخ کار خویش 


ر ۵ ترسنا ان 


بروژ بلا دل بود چاره جوی 
عسس مردمان را بود دادرس 
نو اینسان که فکر خطر, میکنی 
خطر را بخوانی که اينك منم 
حوادث شب وروز درجستجواست 
نبینی که از سگ چو کردی حذر 
بروز بلا هر که دل باخته است 
کسی کو همه عمرسختی ندید 
کسانیکه بینی دچسار بدند 


راضی 








ره امد هنود سعدم خطاست 
فزونی طلب بهره کمتر برد 
به از پیش رفتن بود باز کشت 
که بیرون ز اندازه اندیشه کرد 
نن تفا ات رود ز بر خاک 
نخو هد شدن هیچ کارت دردست 
که رایش بگردانی از جادوتی 
دل سنا کی ره چاره ست 
کند تشه خویشتن ریشهات 
جپان تنگ آید بچشم فراخ 
سک خانگی دا گرفتی بگر گ 
چه دانی که بیشامدت بار نیست 
که در کار خود فال د میژ ی 
که فال بدت میدود پیش پیش 
چو دل باختی دست از جان بشوی 
بترس از عسس چون بتر سدعسس 
خطر را بخود چیره‌تر میکنی 
جدا کن سر بیپنر از تنم 
بپرجا ضعیفی است دنبال اوست 
سک افتد ندنبال تو چیره تر 
بلا بر سرش بیشتر تاخته است 
تو دیدی که هر گز بجائی دسید 


همه ماکان نا تخر د ند 


هر آنکس که چشمش بترسد ز کار 
بترساندش همچنان روزکار 


وابی کادلی 


بیاموز از کودکان جنب و چوش 


و گر خود بود بپر بازی بکوش 
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گرفتم جهان غیر بازیچه نیست 
چو از علتی طفل بازی نکرد 


بجو بند و ند دردش کجاست 


راضی 


بررون. نیست مارا زباز یچهز یست 
کسانش بجویند درمان درد 
که‌دردی‌است آ نر | که ازجا نحاست 


تراهم اگر عادت کاهلی است 
زدردی است بنگر که آن‌دردچیست 


بزر گ منش 


بزرگی به تنها بایوان نشست 
بدو گفت بانوی خدمتگزار 
یگفت ای‌عحب خودمگر کیستم 
گرفتم کسی نیست در پیش من 


چو بر حویشتن مرد عزت نهد 


نپاداز ادب دست برروی دست 
کسی نیست دست از تکلف بدار 
سزاوار اکرام خود نیستم ؛ 
نگهداشتم حرمت خوشتن 
محال است ۳1 تن بذلت دهد 


توهم‌خویشتن‌را گر امی شمار 
بعزت ره نیکنامی سپار 


رنم گفت دست که کلکت بخر 
که کلکت دهان را معطر کند 
همین جمله را گفت و تکرار کرد 
مگرغ‌ازاین حرف دیگر نداشت 
بگفتم که گو بنده نادان نود 
نه دندان که گردد تمسو اك باك 
نداند که ما را گدا میکند 
ند[ نسته مسرت دشمن نود 
برددیگری سودواین جارچی‌است 
ازاين نفع بیگانه را خواسته است 
پی کار خود برز گر چون رود 


چو انش فتاد در دودمان 


کلگتی 
که 


این رادیو گفت باز دگر 
ز دندانت اسیب کمتر کند 
تو گفتی شتر بود و نشخوار کرد 
که دست ازسرراین‌سخن بر نداشت 
سخنپهايیش از درد دندان بود 
که دندان عقلش ود عب ناك 
این بیشتر بینوا میکند 
بهم خانگی خانمان کن بود 
ندانم سر انجام این کار چست 
ز محصول صنعت‌گران کاسته است 
که سرمایه از مرز بیرون رود 
بما هم زیانی رسد در میان 
بچشم همه کس رود دود آن 
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را 


دغال و نمك نبك درهم نکوت 
همان کار کلکت کند بیش و کم 
کسی را که چیز کم ات لس 


ی 


گلابی بزن تا دهد بوی خوب 


در این صرفه ما نود نیز هم 


قناعت کند هم بچیزی که هست 


همین از قناعت سنندیده است 


د گر هر چه گو گی اسدجمد ه است 


دز ۲ زار مك 


شبی فتنه در محفلی او فتاد 
حریفان فتادند در یکدیگر 
سرایا همه گنه گشتند و خشم 
بقار یکی اژ هم دریدند پوست 
نشد هیچ معلاو م چون روز گشت 
همان فتنه گر دید بیر و ژ مند 


حقیقت ."نک 


یخی راه باريك بود 


در این خانه آشوبی انداختند 
همه خلق و خوی سندیده رفت 
کسی راز کس هیچ آزرم انیت 
چو چشمی بچشثم‌ی نیفتد همی 
چو در دیدگان روشنائی بود 
مگو باد بود این که آشوب کرد 
گر فتم که باد آمد و شم کشت 
اگر سنگی آمد چراغی شکست 
تو باید در این بزم باشی بکام 
ترا دولت و عمر ائنده باد 
چه باشی شادی دشمن سوز 
که تا خانه را باز دوشن کنی 


چراغ روانت بز از ور ناد 


چراغ از میان خورد سیلی ژیاد 
فتستد. ۱۱ ۳ دست و سر 
از ان سس نیفتاد چشمی چم 
سي دو ست شد گشته بر و سعت‌ دو ست 
حریفان ندیدند غیر از گز ند 
نجحستند جون دید ه تار يك بود ؛ 
چراغ خرد را خمش ساختند 
تخستین حیا ود کز دیده روت 
که در چشم ظطلمت نشین شرم نیست 
ز ازرم در وی نبینی نمی 
میان کسان آشنائی بود 
که ار د ست بر وت رو 
جر اغ در فمته نتم لقت. ۲ 
۱ 
او مگذار سر رشته خود ز وست 
بکوری چر | سنک کو ی بجام ؟ 
چه گوئی که این‌مر ده آنز نده باد! 
چراغی بکودی دشمن فروز 
دگر بارش از فتنه ایمن کنی 


وزان دیدهٌ دشمات کور باد 


سخن این بود فپم‌معناش کن 
سر رشته اینجاست پیداش کن 
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طفل درسنکار 


نیازی ز من‌خواست طفلی فقبر 
بروخرد کن زود پیش من آر 
گر فت|زمن [ نوجه و برداشت گام 
میندار کاین را بود باز گشت 
چنین نقد بی زذحمتی یافته‌است 
بشیزی نیرزد سرایای او 
سرحرف ناصح دراین بودباز 
بلبغندی از فخر آورد یش 
نصیحتگر انگشت بر لب گذاشت 
بگفتم برو» جمله پاداش تست 
تصیبت مادا کم و [۳-۰ 
خدا مردمان را درست آفر ید 
یا 2 بچشم درستی نگر 
مبرظن بد در حق مردمان 
تر از وی‌فطرت بحزراست نیست 


بگفتم که اين صدریالی بگیر 
که‌تا بخشمت آ نجه‌داری بکار 
کسی گفت بامن‌زهی فکر خام 
که اقبالش‌امر وزدمساز گشت 
باو باز کی میتوان یافت دست 
کجا بر درستی بود رای او 
که تنخو اه را کودك آورد باژ 
که‌مر دازدر ستی کندفخر بیش 
که این‌راستی باور |زوی نداشت 
درست‌است باداش کار درست 
کز این بیش‌می‌ارزداینر استی 
خردمند غير از درستی ندید 
که آرد درسمی » درسصنی سر 
که بد میکند نيك را بیگمان 
که‌در آفر ینش کم و کاست نیست 


۱) 0 0 


ار راستی خلق راراست گیر 
ترازویشان بی کم و کاست گیر 


۵ 
هدر گو مدعت) مسگم دموال 
بتأدیب دختر زنی دست برد که‌ای بیخبر گوشترا گر به‌خورد 
ندانی بهر جا که وئی بود در آن لاجر م جستجوثی بود 
۳ گر به بر <وردنی بو برد 4تو آید و سر به . پستو برد 
نشاید زدن گر به را پوز بند 
تو باری‌سر گوشت‌محکم ببند 
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دح 

ر کن‌الدین هم-ایون فرخ متخلس به «رج» فرز ندافای عبدا لرحیم همایون فرخ 
نو یسنده دستورزبان فارسی‌مفصل‌معروف به‌دستورفرخ بسال ۲۹۷ ۱شمسی‌متو لدشده پس از 
بایان تحصیلات متو سطه ,4 تکمیل تحصیلات اد بی و امورفرهنگی بر داخت. «رح» در توول 
نو بسی نبزدست دارد و آثار اوازسال ۱۳۱۷ طبع و نشر گردیده و نوو لبای منتشر شده او 
بتر تیب‌عبار تست‌از: «درمیان‌دودل», «دامن گلدار>» «درخت‌ابر یشم > «روز نامه‌فروش» 
ودگناه‌من» : 

رخ اززمان تحصیل‌سرودن شعر متمایل بوده و اينك در اصناف شاعری بسرودن 
غرلعر فا نی بسباك عر اقی تما یل خاص‌دارد .1 !ار منظوماو جز غز لیات‌شامل‌منظو مه‌های‌مستقلی 
بنامپای : علامه‌نامه, ساقینامه » عشق‌سیاه » باغ جادو» گمشدهمن ‏ گمراه , خزان‌جنگل» 
انزوای عز یز وتاباوهای شکوفه بپاری ۰ ماه گر دون ٩‏ بر نادرفته » سوار چشم بیمار؛ 
تو به وغیره میباشد ۰ | تارمنثور او که تا کنون بحچاپ رسیده عبار:ست از: سوزدل» عاشق 
لات» شهر بار» خو ین‌خو نین» و با لکن‌ودو نما یشنامه ابومسام‌خر اسانی واسکندر ودارا که 


بو سیله "ماشاخا :4 :پر آن شمایش گذا لته شده است . و نمو نه‌ای ازغز لیات رخ: 


[ رزو 


روزی‌از کنج‌تفس‌سوی توپرخواهم گر فت 
بی‌خبر از راه و رسم منزل جانان نیم 
گر شود دستم زدامان طلب کوته چه باك 
عاقبت خو اهد شدن بر ما مسر ملك‌دوست 
گر خزان آمد نیم نومید از لطف ازل 
هرود ایام هجرو میرسد روز وصال 
ماه اگر ظلمت سرای خاطرم روشن کند 


آرزو را همچو آغوشت به بر خواهم گر فت 
دم بدم‌چون ازسر کویت خبرخواهم گرفت 
دامن مقصود و همت سشتر خواهم گرفت 
انیمه از دولت آه سحر خواهم گرفت 
سایبان ازچتر گل‌روزی سرخواهم گرفت 
آری آخرز آستانش چشم تر خواهم گر فت 


شمر شیر بن‌تو رخ زنگ غمم از دل زدود 
دفتر شمر تو را در نیشکر خواهم گرفت 
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رخ ۱۳ 


سو ز دل 


قطر ای از جام‌عشقش گر که برخاكافکنم 
آسهان‌هر گز ندارد همجوعاشق تاب‌عشق 
روزی‌از کنج قفس آهی کشم از سوز دل 
وارهم از تنگنای اين قفس روزی اگر 
گرر-مروزی بوصلش‌دان بقین ازشوق‌وصل 
من که‌مست‌جام و حدت گشتم‌ای ساقی‌عشق 
با کمند ءشق او سازم اسیر اين چرخ را 


جون شد اژدر بای‌جود اووجودم بپر و( 


عالمی برهم ژنم غوغا به لولاك افکنم 
حیف از آن باشد که گلر اسوی‌خاشاكافکنم 
[۳1 سو ز نده‌ای در چر ج اولات انکنم 
خویشر ابر کوی‌جانان چست‌و چالاك افکنم 
انقلاب تاژه‌ای در طرز ادراك افکنم 
کجدام خوان گر نظر بررخوشه تاك افکنم 
صید خود را باز گیرم پس به‌فتر اك افکنم 
خط بطلان ابد بر بغل و امساك افکنم 


یس 


همچو رخ از خود بدر ایم مسیحاوار من 


گر نظر يك لحظه بررخسار آن‌پاك افکنم 


از منظو مه با ع جادو 


این مخانی که هر سال بینی 
مات و مبپوت هر منظر آن 
آری اینجا همان با غ‌جادوست 


می نشینم در آن ساعتی چند 
چشم من خبره و آرژومند 
سرزمیتی که آن یار دلبند 


رشته هائی ببای من افکند 
کرد عمری مرا پای دد بند 


باغ افسون و باغ خیال است 
آری اینحا همان با غ‌جادوست 


باغ افسانه و باغ رویاست 
کاینچنین دلفر ببست وز یباست 
هر چه‌داردز بان‌دارو گویاست 


هر یکی باژ بائی چو ساحر 
می فریبد دل و دین شاعر 


پیش من‌باغ میئو همین است 
گر چه این با غز ببا بهشت است 


هم درخشان و اب روانش 


زانکه آنرا نباشد خزانی 
کس ندیده در آن باغبانی 
پیش چشمم شده جاودانی 


یادبودی که دارم ازاین‌باغ 
زدچولاله به‌خو نین‌دلم داغ 


یاد این حسرت و داغ دیرین 


آنچه بگذشته در سالها پیش 


جاودانی نمود این مناظر 
زدنده مانده هنوزم خاطر 
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رخ 
گرچه او رفته و نست اما باد او مانده در اد شاعر 
زنده جاودانی است یادش 


باد من عمر جاوید دادش 


هو کسی کو یا ینشاعر از چیست سالپا آید این جا نشیند 
زیر آن نارون روی‌آن سنك خمر ه میگر دد آنجا چه بند 


گاهی آهسته بر خیزد از جا شاخه ای از گل سرخ چیند 
با همان شاخه بر خاك آرام 
می نوسد : پری‌روی نا کام 

باغ جادو که در هر پاری ساکن آن شوم ماه خرداد 


چون هت بر ین است آری سا کنش بوده چندی بریزاد 
روح زندانی شاعر آنجا شد ز زندان رنج و غم آزاد 
: شاعر انجا به مپر اشناشد 

با بری زاده‌ای هم صدا شد الخ... 
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د کتر قاسم‌رسا بسال۱۲۸۸ هجری‌شمسی‌درمشهد متو لد شد . تحصیلات خود را در 
تپر آن با بانر سانده‌و بس از یل بدرجه د کتر | ازدا نشکده یز شکی‌درخدمت‌و زارت بپداری 
در آمده وهم‌چنانمشغول‌ایفای‌وظفهة مقدس یز شکی میبا شد دکتررسا رشته طب را برای 
این بر گز بده‌است که‌هم‌در تأمین‌مماش‌خود وهم‌درانجام وظیفه میم‌نی و اجتماعی خود شخصیت 
مثبت و مفیدی باشد و گر نه تمایل بشعرو ادب اززمان کود کی بر حسب استعدادفطری وذوقی 
همواره ویرا مشغول داشته وحتی بس از اشتغال رسمی بطبابت نیز باو جود کثرت اشتغالات 
پزشکی و فنی‌و ادادی‌هر گاه که مجالی‌و فر صتی جنگ بباورد بانشاء قصائد و غز لبات و 
تطعات می‌بردازد و آثارمنظوء‌وی درعن‌حال که از سوز وحال شاعر ان بر خورداراست 
بیذتردارای جنبه اجتماعی و اخلاقیاست . 

د کتررسا هم در انجمن ادبی فرهنگستان ايران وهم درانجمن ادبی بپارخر اسان 
عضو یت داشته وهم دررشته پزشکی مدال در جه او ل‌عامی‌همایون را دریافت نموده و از 
مزایای‌علم و ادب هر دو بر غورداراست . اشمارو آ ثارمنظوم رسا درحدودششهزار ببت‌است 
که تا کنون خود درصدد جمم آوری وطبع آن بر نبامده وا کنون قر بب ده‌سال‌است که با 
سمت سخنوروشاءر مخصوص در بارولاتمدار قدسرضوی با نشاء تصائد درموالید ومناقب 
ائمه اطپارعلیهمالسلام می‌بر دازد . یکی از آ نارایشان نیز ترجمه منظوم سخنان محمد و 
کلمات قصارحضرت‌امماست که‌هنوز بصورت کتای‌مستقل‌چاب نشده‌است. | کنون چندقطعه 
از آ ثارمنظوم د کنر قاسم‌رسا : 


دی ودو 
مراد دشمی| گر ضعف وخواری من و تست ز سست عپدی و نا بایدارکه من‌و تست 
زمانه نیست اگر ساز کار با و و من ز ناسپاسی و ناساز گ‌اری من‌و تست 
بیا که محفل یاران کنیم گرم از مهر که پشت کرمی ياران بیاری من‌و تست 
نشاط روح بلند و صفای خاطر ما ز فیش همدمی و غمگساری من‌و تست 
بدستیاری هم بر کنیم ر هه خصم که خصم باعث بی اعتباری من‌و نست 
درست باش و قدم جز براه راست منه که راستی سیب رستگاری من‌وتست 


دلا گر اب حیاتت دهند در دل شب ز یمن دولت شب زنده داری من‌و تست 
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کسی بجبر ترا سوی خیر و شر نکشد  .‏ که خیر و شر بجپان اختیاری من‌و تست 
نکوش در زه تقوی که ارزش نو و من بقدر طاعت و برهیز گاری من‌و تست 
بيادگار نماند اگر ز ما اثری 
چه غم «رسا» که سخن‌یاد گادی‌من‌و تست 


۰1 ۰3 ۰ 

زلف |[ مره 
ی نو سه دزدی زود دل چوشمها نگار بر «جهپر را حفته تممالت 
بر آن‌چپر هز لف‌شکن درشکن را چو باغی بر از باس بشکفته بط 
سی بوسه دزدد ز آشفته ز لفش چو دزدی ک-4 بازار آشفته ند 


جو بیدار گر دد مه من ز اشکم 


براکنده هرسو در سفته بیند 


همکادی 


خداست يار کسانیکه بار یکدیگر ند ز راه مپرو وفا دوستدار بکد گر ند 
شر يك‌شادی واندوه ور نح وراحت‌هم بگاه محنت وغم غمگسار یکد گر ند 
اگر چه بیغبر از روز گار خویهتنند وليك با خبر از روز گار یکد گر ند 
اثر زتیرگی شب بکلبه‌هاشان نیست که روشنای شب‌های تار بکدگر ند 
امب تن دریغ از ماعدت در کار همیشه در بی انحام کار یکد گر ند 
شد افتخار و شرافت نصیب اشخاصی که طالب شرف وافتغار یکد گر ند 
قلوب اهل محبت بود بهم نزديك | گرچه دور ز شپر ودیار یکد کر ند 
چه‌طاعتی است پسندیده‌ترژخدمت خلق ۰ خوشآنگروه که خدمتگزاریکد گرند 
محست‌است حصاری که نمست رخنه بذ بر بی دفاع ر دشمن حصار بکد گر ند 

میان اهل محبت رسا جدائی نیست 

که مپر بان چوتن و جان‌کنار یکد گر ند 


که ها 


هر که چون گل بجپان‌ساده وخوشروباشد دل صاحبنظران شیفته او باشد 
آدمیت به سخندانی و فضل است و کمال نه همین صورت وچشم و لب و ابرو باشد 
در کنجینة گفتار سغنور بگشای که به از گنج درو گوهر و لولو باشد 
مکشا نافه آهوی ختن را که سعن به ز مشگی است که در نافه آهو باشد 
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گر ترا خصلت نیکوست‌چه‌حاجت به بهشت 
ریشه ظلم برانداز که تادیخ هنوز 
بدمکن اینبمه با خاق که در پای حساب 
روتوی‌باش که محکوم به تسلیم وفناست 
تا ترا قوت بازوست مکش منت خاق 
چند آری بزبان آنچه ترا در دل نیست 
عقل اگر درك کند لذت خاموشی را 
باش همصحبت خوشخو که ترا لذت عمر 
تبز بین باش که در پیچ و خم کار جپان 


رسا 


که بپشت تو همان خصلت نیکو باشد 


شاهد فننه چنگیز و هلاکو باشد 
سنجش نيك و بد ما به ترازو باشد 
هر ضعیفی که چو مافاقد نیرو باشد 
منت ارمیکشی آن به که ز بازو باشد 
مرد باید بچپان یکدل و یکرو باشد 
ننبد پا ببحیطی که هیاهو باشد 
صحبت مردم روشندل و خوشخو باشد 


نکته‌هائیست که باریکتر از مو باشد 


در جپان ز نده‌و باینده ( رسا )نام کسی است 
که سخندان و سخن سنج و سخنگو باشد 


آشنگی 


بیاد روی تو درهر چمن که رو کردیم 
میان آنیمه گلپا بدلربائی ‏ تو 
چو ابروان هلالی ز غصه شد باريك 
زدل گذشت چو ما را خبال قامت بار 
حدیث آن‌لب شیرین چودرمیان آمد 
می از سبوی محبت نوش ای عاشق 


نداشت بوی ترا هر گلی که بو کردیم 
نيافتیم گلی » آنچه جستجو کردیم 
شبی که روی تو باماه روبرو کردیم 
بپای سرو نشستیم و یاد او کردیم 
بیاد لعل تو با غنچه گفتگو کردیم 
که ما علاح دل‌خود ازاين سبو کردیم 


(رسا) سماس خدا را که در مقام وصال 
که آرزو کردیم 


رسيده‌ايم بجائی 
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ه‌۰ 
9جعي 


هادی پیشر فت‌متخل به‌ر نجی بسال۱۲۸شمسی‌ددتهر ان بدنیا آمده. تحصیلاتش‌در 
فنون‌قدیمه است » حرفه اش صنعتی وفنی مردی‌است نبك سیرت و آزاده ازسن ۵سالگی 
ذوق‌سر ودن‌شعروهوای غزل‌سر ائی‌درسرش‌افتاده و ازهمان‌اوان چون ز ند گانیش آميخته 
بار نج و ژحمت‌بوده تخلسر نجیرا برای خود انتخاب کرد وباین معنی افتخارمیکند که‌از 
دستر نج‌خود امر ارمعاش مبکند . وی‌هر گز کسی‌را بخاطرمقام ومنصبش مدح نکرده و 
هر گزدل کسی‌را با هحوومذمت نباژرده . ر نجی‌از کسانی‌است که دارای روحی‌شاعر انه 
است وفکر خودرا متوجه مادیات نمیکند بهمین‌جهت دارای نفسی‌سلیم وقلبی‌مپر بان‌است. 
رنجی باسیاریازشعرای معاصردوستی‌دارد ودراغلب انجمنپای ادبی‌هم عضو یت‌داشته و 
هر گاه که غز لی‌مطر ح شده او که درغرل‌سرائی شبوءٌّ دلبذیری دارد بپتر ازهر کس از 
عپدهٌ ادای‌سخن بر آمده است . 

9 نجی‌در بافتن‌مضامین دلیذیرو آراستن آنها سك غزل‌هندی ز بر دستی‌خاصی دارد 
و چون‌از آغازشاعری بادیوان صائب تبریزی برخورد کرده و متمایل بمکتب صائب شده 
همچنان‌در این شیو ه‌شعر می‌سر ایدو ملاحت |شعارش نیکو تر ین‌شاهدتوانائی طبع و نکته سنجی 
اوست ايك چندنمو نه ازغز لیات ر نحی : 


کته (سیری 


مارا دل از کشا کش‌د نیا شکسته است این کشتی از تلاطم دریا شکسته‌است 


۳ نتالم از ۶ ایام و جور بار 
ایگل برون نیاوردش سوزن مسیح 
بك دل بسینه دارم و يك شپر دلستان 
س نادر اوفتد که بماند دلی درست 
ما د لشکسته از می مپر و محسیم 
هر چیز شکند ز پا اوفتد وليك 


باشد مر ا دلی‌و ز صدجا شکسته است 
خاری که‌عشق تو بدل ما شکسته‌است 
بال من فلك زده تنها شکسته‌است 
باژ ار من ز گر می سودا شکسته‌است 
زان طرءٌ شکسته که‌دلپا شکسته است 
مینای ما ز نشثه صهبا شکستهاست 
دلرا بها و قدر بود تا شکسته‌است 
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در تجی 


هر کس بملك صبر و قناعت نپاد بای 





۱۱ 





دست هزار گو نه خمنا شکتهاست 
ر نجی کجا روم زسر کوی‌او که‌من 
بی‌جهان‌دو دهم نجاشکستهاست 


1 دش اشسر و9 


دوش از بیمپری آن ماه سیما سوختم 
آنکه با هجران بامید وصالش ساختم 
حسرت دیدار خورشید رخش دارم هنوز 
سوختم اما نبودم شمم‌سان یکا مقیم 
منکه‌دانیز آتش مپرشدلم جائی نسوخت 
دردل شوش شد ۳ «رق آهم کار گر 
گفت‌روزی» میشوی‌فر دا ز وصلم کامیاب 
گر چه دارد عاشق دلداده ازاندازه بیش 


عذق بی پروا سبب شد تا میان انجمن 


دآ نقدر را آتش 


با کمال تشنه کامی پیش دریا سوختم 
در کنارش ز آتش شرم تمنا سوختم 


گرچه از تاب رخش گاه تماشا سوخته 


چون‌چراغ کاروان هر شب بصدجا سوخته 


با رقیبان گرم صحبت بوداینجا سوختم 
این منم کزاه آتشبار خارا سوختم 
شامپا در انتظار صبح فر دا سوختم 
ز آتش هجرش من دلخسته شبها سوختم 
گرد « شمم عارضش «روانه آسا سوختم 
با رهی همر اه دراین‌معنيم نج که کت 


دل ساختم ۳ سوختم> 


خار 


مرا گلیست که عار آیدش زچون من خاد 
هر آنکه طالب دیدار دوست شد چو کلیم 
برای آینه زیبا و زشت هردو یکیست 
عجب مدار بحسنت کسی قرین تو نیست 
چ وگل نشاط فزا و چو خار دل مخراش 
تو خواه بد شمرم خواه نيك اما من 
برای چیدن گل گر نرفته‌ای دد باغ 
علاج تند زبان تندی است و س آری 
نو جپد کن نشوی خار مردمان ورنه 
کسی ز ریش دل خسته‌ام خبر دارد 
ز سکه شوقن تماشای باغبان دارد 


اگر چه دیده در آغوش گل بگلشن 
بچشم وی نبود کم ز نخل ایمن 
ز گل‌چه فرق کند پیش چشم دوشن 
قرین گل نتواند شدن بصد فن 
ک هگل برای‌سراست وسزای گلخن 
بدوستی که نخواهم پای دشمن 
چر | خلیده ترا بس بدست و دامن 
زبا برون نتوان کرد جز سوزن 
یکی‌است در نظر رهنما و رهزن 
که دیده از همه سویش‌خلیده بر تن 


چو کل بگلشن عالم کشیده گردن 


گهای دیده هن دل آفرین زر نجی 


که‌چون ز خاكث بر آرد نو چه احسن خار 
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۱۳ 


و 2 
ی ود 


بخو یش از فعلز شت‌منعم و درو بش‌می بمچم 
بود چون نیش‌عقرب ناروائی‌دیدن‌ازمر دم 
بکش دست ازسرم بر پای‌من کم پیچ ای ناصح 
کسی چون من‌نباشد درتمارعشق‌بی پر وا 


ر نجی 


(۳ 


خطا ازاين و آن‌می بینم‌و بر خویش‌می پیچم 
من غمدیده هم داثم بخودز آن نیش می بیچم 
که من از بند بیچای‌تو برخود بیش‌می پیچم 
که من درپا کبازی‌سر زهر تشو یش می بیچم 


من‌ازعشق وجنون دم میز نم آئین‌نمی‌دانم . درین‌ده‌چون نهادم‌پاسر ازهر کیش می پیج 
گپی غمخو ار خو دگه غمکسار مر دمم «ر نجی> 
زهم طومار هستی را من دلریش می بیجم 


اب 
از دیدن ظالم دل مظلوم شود آب 


اسب 
۰ 


اری چو باتش بر سد موم 


جون برد لیت آبروی آب تقا را حق داشت که ازشرم تومعدوم شود آب 
شد آب دلم تا که در او عکس توافتاد مگذار که ازعکس تومحروم شود آب 
زهری‌است فراق تو که گر قطره‌ای‌از آن در بحر شود ریخته مسموم شود آب 
آن به که دل شاد تو آ که زغمم نیست تا آنکه بحال من مغموم شود آپ 
مگذاد که از هجر تو چون ابر بگر یم آنقدر که جاری ز برو بوم شود آپ 
زان وعده بوسه دهی ایگل که دل من در حسرت این وعده موهوم شود ی 
در راه طلب از بی هر نقش سرایبی ای شنه مرو تا تو معلوم شود آت 


درنجی»> نود در دل من تاب نگاهش 
ار دیدن ظالم دل مظلوم شود آب 


خلل‌در کار جزء و کل مدار | می کند آتش 
تواندءشق‌هستی سوزدرهردل مکا ن کیرد 
رزیرز لف تارو یش عیان از دورشد گفتم 
دل افسرده گر شد آشنا باءشق‌جان کیرد 
کدامین آ تشن سیما سوی ما گذار آرد 
بدست‌خصم جان از خو يشتن دفع‌حوادث کن 
تهی کاس ۱ بیداد رو آرد مرا سوزد 


اثر بر موم تا برسنك خارا می کند آتش 
پرجااوفتد جا بپر خود وا می کند آتش 
بشام تیره خود را آشکارا می‌کند آتش 
چراغ مرده‌را بايك‌دم احیا می‌کند آتش 
که ازد یو اردرچشمم تماشا می کند آتش 
نگرچون ازسرمادفم‌سرما می کند آتش 
من کم گشته دل‌را زود پیدا می کند آ تش 
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که حیران ما نده‌ام بامنچه‌سودامی کند آتش 


به پیش خصم آ تش خوی با ید آب‌شد«ر نجی> 
کحا در سنه پر آب مأْوا می کند اش 


جح 


خو اهم شوداز شوق سرم درقدم‌ش‌خاكث 
کحل بصرشاه و گدا میشوی ای تن 
از بس شده از نعمت هستی متنعم 
دارای کرامت شد و مسحود ملا يك 
تا بر سر من سایه مپر افکند انماه 
در مذهب عشاق بود عین عنایت 
گر پای رسد برسر افلاك بشر را 
گرزآتش مپرش دل عاشق نشودآب 


در[ 


0 بوسه ز ندبر کف پاد مبدمش خاك 
گر ازسر اخلاص شوی درقدمش خاك 
عاجز ود از عپده شکر نعمش خاك 
تخمیر شد آ ندم که باب کرمش خاك 
ای بخت‌مدد کن که شومدرحرمش خاك 
ریرد سر عاشق اگر از ستمش خاك 
درعالم هستی است و جودو عدمش خاك 
سر گشته تراز باد کندلاجرمش خاك 


«ر نجی > نود در صف عشاق بل کش 


یکتن که نر يزدسر ازدست غمش‌خاك 


تا بغاك سر کوی تو گذرداردباد 
نیست گرداینکهز کوی‌توصبامیآرد 
منهم ابدوست خاك‌قدمت‌دارم سر 
گفتم‌ایگل ز که‌جویم خبر بوی ترا 
کمتر آ فت به بدان‌روی کندتاخو بان 
هیچ‌حالت نکند گم ز غر و دش جز مر گت 
هر کسی کارجدادارد و تکلیف جدا 
:و شدی فاسد و بپرد گر ان بی#مری 
مبکند واقعه عاد و مود آ گاهت 


خار از بای ستمدیده ای آور بردن 


راد 


دم‌جان بغشچوعیسی بسحرداردباد 
توتیای بصر اهل نظر دارد باد 
ره بخاك سر کزی‌توا گردارد باد 
دست بر ز لفزدو گفت خبردارد باد 
پر سشتر اژ خارخطر دار د باد 
بنگر تا بچه حد خواجه بسردارد باد 
آ بکارد گرو کار دگر دارد باد 
ورنه بپر تو بپرحال تمردارد باد 
که توانائی و قدرت‌جقدردارد باد 


تاسی خارغم ازراه تو بردارد باد 


فرصت از دست مده‌ر نجی کاین کی ای ان 


چون چر اغیست که دربیش نظر دارد باد 
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روشن (است 


در ابر زلف مپر رخ يار روشن است 
خطش دمید وجلوه حسنش بود بجای 
ز انکار در گذر که «مقصد نمیر سی 
ای‌تازه گل بروی توام روشن‌است دل 
زاهد ز نام باده شده .ره خاطرش 
بوشیده نیست‌حال دل خسته‌ام زدوست 
تامست گشتم از می مپرش بچشم من 
بی‌می چراغ ساغروخم کی دهد فروغ 
زاندم که کشت فیش حقیقت نصیب ما 


آسود کی ببرك وتوای کم‌است و بس 


این‌روز در میان شب تار 
آئینه دا نگر که بز نگاد 
چون آ فتاب پیش‌من‌اینکار 
چون بلبلی که‌دیده بگلز ار 
ما راروان بساغرسرشار 
چون برطبیب حالت پیمار 
راز نپان مردم هشیار 
آری بنور ثابت و سیار 


روشن است 
روشن‌است 
روشن‌است 
روشن‌است 
روشن‌است 
روشن‌است 
روشن است 


روشن‌است 


چون گل ه پیش‌د یده‌ما خارروشناست 


این‌هم زمردمان سبك‌بار 


آيندة من و تواگر چون گذشته است 
ر نجی‌سخن‌مگوی که بسیارروشن‌است 
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زدین آوب 

د کتر عبد| لسین زر ین کوب بدال۱ ۱۳۰ شمسی‌در بروجرد بدنیا آمد .دورة ابتدائی 
را درزاد گاه خویش ودوره متوسطه را درتهران سایان رسانید. آنگاه بخدمت و ز ارت 
فرهنگ در آمد و بتدریس تاریخ وادبیات درد بیرستانهپا پرداخت . نخستین اثر مستقلی 
که اژو بچاپ رسد رسالهً (قلسفه شم » نود که درسال ۱۳۲۳ در بروجرد منتشر شدودر 
این رساله سعی کرده بود آراء وعقاید لامارك وداروین واسپنسروا گوست کنت دا با 
تحوه تکامل و تطور شعر فادسی تطبق دهد . شاید بتوان گفت که ژزرین کوب از همان 
دوران اوان شباب راه خود رادرعالم ادب انتخاب کرده‌وشیوةتحقیق و تممق رابر گز یده 
بود وهمین نکته اورا درخط نقادی افکند و بمباحث ومبادی و اصول نقدالشعر ایران و 
ارویا توجه بیشتری یافت چندی عد بتهران آمد و در دانشکده ادبیات بادامهً تحصیل 
پرداخت ودورة د کترای ادبیات فارسی راسر برد. رسالهً پایان نامه د کتری خودرانیز 
در باب « نقدالشهر > نو شت ودر آن از مبادیو اصو ل نقدو تار بخ نقد در بو نان وروم وایر آن 
وعرب تفصیل سخن رانده است . 

دردوران تحصیلات عالی مقالات ادبی و تحقیقی سیاری ازاو درمجله‌هاگی ما نند 
«بانو> و«جهان نو> و«سخن» و «یغما» و«دانش» و نشر یه دانشنامه منتشر گشت‌همچنین 
ترجمة «منابم شعر فارسی> دارمستتر وترجمه «متافیز يك> ازفلیسین‌شالی» «ترجمه تاریخ 
ادبیات فرانسه» درمجموعه چه میدانم از وردن سولینه نیز بطور مستقل در همان سالها 
منتشر کرد . چندی نیز سر دبیر مجلةٌ ادبی و سیاسی < مپر گان‌هفتگی > کشت و کتاب 
«دوفرن سکوت» را نعست صورت باورقی دراین محله نشر کرد و بدا بصورت کتاب 
مستقل نیزدو بار تجدیدچاپ شد . نبزاز آثار اوترجمه داستان منظوم < مازیا > اثر ارد 
بایرون و تر جمه«دفاع سقر اط» اثر گز نفون و رسالات «لقمان حکیم» و < فرما نرواگی 
ایرانیان بریمن>و «در بارة ز ند کی بوذاسف» و ترجمه رسالةًٌ « خاقانی واندرونیکوس 
کومننوس > ائرمینورسکی را از آثار چاپ شده زرین کوب میتوان نام برد . 

نام د کتر زرین کوب را درشمار داندمندان علم‌الادب باید آورد زیرا وی شاعری 
را .رای خود منز لتی نمیشمارد و بعلت آنکه اوقات خودرا بشتر صرف مطالمه و تحقیق 
میکند کمتر مجال شاعری مییابد اما آ نارمنظوم وی که برحسب تفتن سروده شده هر يك 
بجای خود درشمار بپتر ین نمو نه‌های‌شعر معاصر است وا گر چه درشعر اسلوب قدما راتر جیح 
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زرین کوب 


میدهد اشمارش ازمعانی ومفاهیم نولبر یزاست , چند قطعه ازاشمارد کتر زری ن کوب که‌در 
انا نقل مشود چبژهاگست که دا ست مار سیده نوداما بر کز ید اشعار مظوم او ست: 


بودن بأنبودن! 


بررخیزم.و باز در بدر گردم 
این مقصد ناپدید بگذارم 
زین وادی دیولاخ بگریزم 
فر سودم‌ازین ره دراز آهنگ 


زین منزل‌ز ند گی ببندم رخت 
تا تشیه تمه توانم باقت 


ازساحل زندگی دلم بگرفت 


وه خه 


نی نی پی‌مر ك چندخواهم گشت 
بر گرد خیال تیستی ‏ چندین 
اندرپی ز ند گی بهر سولی 
که همدم قاصد صبا باشم 
در پپنه دشتهای بی پایان 
بر قلهٌ کوهپای گر دون سای 
در وحشت راز نا شگاهان 


هه 4 


دل بر کنم از امید و آسایش 
انجا که ستاره گرد غم باشد 
چون شمع گرم‌بر ندسر باتیغ 
چون لا له گرم نپند بر دل‌داغ 


از مر گ گر یزم و بگیتی در 


زين نیمه ره حیات بر گردم 
و ندر بی معفصد 3 کردم 
زین دراه درشتناك بر گر دم 
پویان بره دگر مگر کردم 
زی منزل مرك ره سپر گر دم 
از هستی جو یش سخبر گردم 
در لجهٌ مر گ غوطه‌ور گردم 


گردم پی زندگی‌اگر گردم 
بر کار صفت چرا سر کردم 
برخمزم و گرد بحر و بر گر دم 
که همره اختر سحر گردم 
با پيك نسیم هسفر گردم 
بر بال سحاب ره سپر گردم 
چون تار نسیم نغمه گر گردم 


بیر آمن عرصه خطر گردم 
من در بر تیغ او سپر گردم 
من از بر گرد او مطر گردم 
روشنتر و برفروغ تر گردم 
خندان چون‌ستار هسحر گردم 
چونخضر بز ند گی‌سمر گردم 


وریای من ازطلب بقرساید 


اندر بی ژ ند کی سر گردم 


وصیان 


دانی ا گردست دهد چون کنم 


زی فلك هنك شبخون کنم 


تا سراز این‌پنجربیر ون کنم 
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زرین کوب 


برددم این پرده نیاوفری 
سرد کنم کوره خورشید را 
تیره کنم چشمه مپتاب را 
تا نگزاید بستم جان خلق 
تایه نبالاید دامان به ننگ 
دشنه جادو ی مر بخ ۳ 
زودق برونق افلاك را 
خانهٌ انجم را آتش زنم 
هر چه‌در آن خانه بپم بر ز نم 
کاوم زیر و ژبر آسمان 
راز جپان را بکف ارم کلید 


جه 4ج 


اسمّت گرا نکاری نفز و سر ه 
چون ندهد دست مرا انقدر 


کردم حستوق بژ بونی بر 
در حم عز لت ششیتم چو*ی 





ره بسرا پردةٌ گردون کنم 
خاك براين تافته کانون کنم 
دوددر آن‌چشم پرافسون کنم 
در قدح کیوان افیون کنم 
ببر هن زهر ه بصابون کنم 
در دل ظامتها مدفون کنم 
غر ۶ دراین احه بی‌بون کنم 
بت خدایان را ودارون کنم 
هر چه‌دراین پرده‌د گر گون کنم 
سر زین کارش بیرون کنم 
فاش همه رازش ایدون کنم 


کش نتوانم من اکنون کنم 
کاری باید که بقانون کنم 


خنده براین دودة میمون کنم 


وزغم لیلی صفتی درجهان 
خودراافسا نه‌چومجنون کنم 


قصه‌ای بر ای و اهر م 


سحر ز عشوة باد صباً بطرف چمن 
ز شرم طلعت گل ماه در نشیب افق 
شقشه راز حسدتیره گشت رویلطیف 
بگاه تازه جوانی ظر یف و رعدا را 
یکی بچهر ة گل‌خیره شدمگر ازرشك 
بخنده زیر لبی گفت بپراو » وزشوق 
عروس باغ بر آمد زحجله گاه چمن 
در بده‌جامه‌ومست| هچب که‌دست بدست 
گهی بحلقهٌ گیسوی هرصنم آویخت 
چونیمروز بر آمد شکست دونق کل 


نقاب سبزه ز رخسار گل کنار افتاد 
بماختر نك‌و ژخودرفت و بیقر ارافتاد 
شکوفه را عرق شرم برعذار افتاد 
ز شورعش بطرف چمن گذار افتاد 
ز حسن‌طلعت گل درد لش‌شر ار افتاد 
بر ای چیدن گل دست او بکار افتاد 
بستّد خاطر ابناء روز گار افتاد 
چو باده‌در کف‌هر مست‌وهوشیار افتاد 
گهی بدست نگارین هر نگار افتاد 
زچشم گلچین افتادو سخت خو ار افتاد 
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زرین کوب ۱۳۹ 





بومر ید و بیفسرد و با چنان عزت 


غروب ‏ پی‌سپر باغبان و گلچین گشت 





نا کساری در دامن غبار افتاد 


بدست یادرسید و ببای خار افتاد... 


خوش [ نگل که رخ‌اندر نقاب سبزه کشید 
:4 رح گشاده در آغوش سبز ه زار افتاد 


[زدوه جو آفی 


در حسرت وشک:چه بسرشد جوانیم 
جز زهر انتظار و شر نگ جفا نبود 
طوفان عشقها که‌چو باد از برم جهید 
سیلاب اشکها که‌چوموج از بر م گذشت 
درا نتظازمر گ مر | ز ند گی بسوخت 


در بذجه ٍِ« ۳ تب <م او » در یم 


این بود سر گذشت من و زندگانیم 
آن می که داد نشعه آن سر کرانم 
برباد داد خرمن عمر و امانيم 
خاموش کرد بر نو شمع جوانیم 
رحمی نکرد برمن و بر ناتوانیم 
جان می‌کنم هنوز" نگر سخت جانیم 


جان سازمت نار ره‌ای مر گ بیش رس 
ذین وحشت و شکنحه اگر وار هانیم 


شمه آ واده 


سشه فر و خهه در اغوش شب 


ظامت آفاق بر انگیشته . 


خسته ووامانده زغوغای روز 


در دل شب نقش تمنای روز 


۱0 0 0 


ج 4 
از س انبوه درختان شده نیمر خ زرد خزان جلوه گر 
نادخزان ريخته دریای‌جوی برك‌درختان چوورق‌های‌زر 
4 4 
ماه فرو مانده ز بیم ملال خبر ه بر این صحنه‌اندوه بار 

ر شته شرا گپر | ندر کنار 

چه 2+4 
باد بز ان در دل جنگلزهول 
بر پرو پای نی ودشاح جکن 

جُه ج 3 

برشده از منظره های خیال  .‏ بيشهٌ آ کنده زبانك وشغب 


زمزمة آب و هیاهوی باد محو شده در افق نیم شب 


ابر سیه* از بر نبلی افق 


رعشه در اندازد وغوغا کند 
پیچد و برخیزد و آوا کند 
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۱۳۰ زدین کوب 





2 4 +4 
نفمه گم گشتة آواره ای موح ز ند هرطرف اندر فضا 
که فکند ار زه بر | ندام بو گت گاه ز ند بوسه جپر کی ۰ 
جه +4 +4 
نرم فروفلطد در زیر بر کب گرم فراز آید از قعر آپ 
گاه فرو گوید اسرار دل گاه فروخواند لالایخواب 
4ج 4 
رازمه و قصه شب را مگر دردل‌این نغمه نپان کر ده| ند 
بانه مگر نکته‌ای ازسر عشق در پس‌این بر ده بیان کر ده| ند 
جه 44 
امه آواره مگ ای شگفت  .‏ گهشده خویش طلب میکند. 
با چودل شاعر شب ز نده دار 
شکوه ز بیداری شب میکند . 
آبانماه - ۱۳۲۵ 


ان (سمه یت 


می‌ آید از کرانة شبهای راز خیز ‏ فریاد خشمناك خدایان بسوی من 
من کیستم که خشم خدایان اسمان هر جاروم 5 من 


هه 3 
برنگ‌های تفته فر و خفته جون‌غبار ازریکهای‌تشنه گذر کرده چون‌نسيم 
ز بن‌سان به‌تنگنای گذر گاه‌سر نوشت بیموده ام فراژو نشیب امید و بیم 
4 4 
گم کر ده‌ر او خسته و از جتجوملول اينك منم رسیده به بن‌بست رازها 


من کیستم که بسته زهرسویراه من .. طوفان درد ها و غبار نیازها 
جد هجو 
آنك هنوز ازین گرداب یادها برمن دو چشم نازسیه میکند نگاه 
بگر فته ره‌بمن زهمه‌سوی و بی‌امان 
می‌راندم بسوی‌یکی ژرف بر تگاه 
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رهری 

محمد زهری از گویند گان‌جوانی است که تازه جوئی راباسلامت سبك وروش باهم 
جمم دار ند ودرمیان آثار منظوم وی اشعارمبتذل وسست و بیمفز نمیتوان یافت . زهری 
سال ۱۳۰۲ دريك دهکده ساحلی دریای خزر بر راه شپسوار بچالوس بدنیا آمده و 
وقتی راه رفتن را می آموخته باخانواده خود بتهران کوچانده‌شده »و سالهای در بدری 
که گاه درتپر ان و گاه درشیر از بوده‌اند یازده سال بطول انجامیده و لی ازاو اخرسال 
۰ نا کنون مقیم تپران است . 

زهری تحصیلات ابتدائی ومتوسطه رادرشیر از و تهر ان سرده و سال ۱۳۳۳ از 
رشتهٌ اد بیات فارسی دانشگاه تپر ان فارغالتحصیل شده ودورهٌ دکترای ادبیات فارسی 


۰ رانیزهم امسال بیایان خواهد رسانید . 


زهری ابنك دبردسرستانهپای تهران است هنوزسالی نیست که ازدواج کر ده‌و پنج 
شش سال بیشتر نیست که‌شمعر میگو بد. بقول‌خودش هنوزدرشاءری راهی دلغواه نجسته‌اما 
داهمادر تلاش‌و کو شش است که‌طر بق‌خاص‌خودرا بیا بدز بر | از پذیر فتن عار بت کس‌عاردارد. 

محموعه‌ای از اشعار زهری درمحموعای نام «جزبره» سال ۱۳۳۶ انتشار بافته 
اما قسمت اعظم اشعار قدیم و جد یدش هنوزدر کتابی تدو ين نشده و فقط بصورت بر | کنده 
درروزنامه‌ها ومحلات در ح گر دیده است. 

بااینکه زهری درشعر بوژن وقافیه- اصولا و بنوعی وحدی‌از آن - مقیداس ») درمیان 
معاصران جز به «یما» بصر احت علاقه‌ای ابراز نمیکند و لی از آثار بسیاری از معاصران 
لذت و افرمیبرد»حافظ وصائب تبر یزی را مستاید و سك هندی بشتر ازسیکهای‌دیگری 
که درشمرفارسی وجود دارد تعلق خاطردارد و آثار خودوی نیز لبریز از نازك کار بها 
ومضمون آفر ینیپاست که ا گر بنای کار بر طبقه بندی باشد دراین زمینه هنرمندی ورزیده 
است اما زهری دنباله روی رانه بخود و نه » دیگران تجویز نميکند اینست که از ببشتر 
آ ثار منظوم وی‌نوعی‌تاز کی و بداعت شپوداست و رخی از اشمار اودرشمار بپتر ین آثار 
معاصر شُناخته مشود . ابنك چند نمو نه ازاشعار وی : 


داستان 9 بگر کی 


مپر بان من نشد تا مپر بان دیگری است اجپان‌بیگانه‌ام تااواز آن دیگری است 
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زهری 


۱ 


گرد باد و حشیم » اوارةٌ هامون ودشت 
سوختم چون لاله‌ای در آفتاب بیدلی 
سرزنش گرد ملالی برسرم افشانده است 
غرق اشك سینه سوزم تا که‌دانستم‌هنوز 


مبرومخاموش»چوند یگ‌رو ان‌در کمرهی 





۱۳۳ 





تاسر آرام من بر آستان دیگری است 
چتر راحت بخش می‌تاسایبان‌دیگری است 
و4 رسوائیم بر ژیان گرگ است 
جان عشرت آفر ینم » شادمان‌دیگری است 
چشم خواشنا براه کپکشان‌دیگری است 


رحعت بیرون میکشم زین خانه ارام سوز 
"ابراین دیوار نقش داستان دیگری است 


تپر ان ۳آبان ۱۳۳۳ 


خسته دفتم خستته رز باز آمدم 

بی سرو سامان بصحرا ناختم 

خاطرم آرام در جائی نبود 

یکنفس آزردگی درما دهید 

هر که‌خودخو اهد ندارد تابعشق 

غافل از یادت نماندم یکزمان 
رفته بودم تا نیا 


دل. شلسته تر ز آغاز آمدم 
با دل دیوانه همراز آمدم 
ما سال دل برواز آمندم 
نای غم بودم باواز آمدم 
تاز خود دفتم سر افر از آمدم 
با تو رفتم باتو هم با امدم 


اس هیچگا ۰ 


آمدم از سوت ناساز آمدم 


پر ان اردیبپشت ۳۳۵ ۱ 


ر[زداد 


بای ز نگفته ها دوش ات 


شب‌چون‌دل‌مر ده بی خر وش است 
در حشم4 لب هز ارچوش است 


دج 


۳1 روز سردم مر غ لا ام 


شب چون برسد » بشب الم 


باروزهز ارچشم و گوش‌است 


اما شب تاره راز یوش است 


شپسو ار-فر وددین ۵ ۳ ۱۳ 
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کامی نر | نده‌ایم‌و دل از دست‌داده‌ايم 
ما آن بگانه ايم که درپای آشنا 
چون گوه‌ری‌رمیده, بدر گاه‌ساحلی 
محروم از نیاز دفیقان شب نشین 
در انتظار گرمی آغوش همدمی 
روی وفا سوی دل ما نمییکنی 


گمر اه سر سیته صحر | زپاده‌ایم 
دل راشکسته‌ايم و بغیری نداده‌ایم 
در حسرت نوازش دشتی فتاده‌ایم 
چون شم‌مرده‌ای بمز اری‌ستادهايم 
آغوش را .زو تما گشاده‌ايم 
اناد پیش می‌زده‌ای جام باده‌ایم 


مانی توعاقبت ز نظر گاه ما بدور 
کانبان تهی وبار گر ان و پیاده‌ابم 


تپر ان ۱۳۳۳ 


و (ی ازامر ور 


آه از ین طالم دمسازم 7 2 
در سفر نیست رهی سوی خلاص 
گفته بودم که چو بر بندم رخت 
رفتم و رفتم و ار دب‌دم 
درو دیوار دیار است غر بب 
شوق دیدار کسی درمن بیست 
ره دراز است و دل خسته من 
تاه 21 صیه زا سشدم 
من در اینجا » تودر آنجا هستی 
وین عجب ایست که‌دیدی دیر یست 


گرد ام با عواي و وان 


دل من با در اینجا تنک است 
آسمان همه جا بکر نگ است 
بخت میماند و من میگذرم 
هم سیه بختم و هم در سدرم 
همه بیگانهٌ پندار من است 
ه کسی تشنه دیدار من است 
میطید باز باآئین قدیم 
باز بر توسن چاپار نسیم 
لیکن انگار که در بیش توام 
که تو بیگانه و من خویش‌توام 


من فراموش تو هستم دیگر 


بیش چم و مر ا| فرب نود 


وای از امروز که دورم ز نظر 


ستندج-ازدیبپشت- ۱۳۳۵ 
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ساسان 


محمد حسین ساسان نیا متخلص به «ساسان» از گویندگانی است که درغزل شیوه 
دلپذیری دارد » عضی ازغز لیات ایشان ازفرط ساد کی و لطف‌چنان است که وقتی برای 
او لین بارخوانده میشود مثل این است که خواننده از پیش باآن آشنا بوده است . 

ساسان سال ۱۳۰٩‏ شمسی درمشهد متو لد شده و بسال۱۳۱۷ باتفاق‌خانوادة‌خود 
پر ان آمده تحصیلات ابتدائی ومتوسطه را در دستان شر یعت ودبرستان حکیم نظامی 
بپایان رسانده وپس ازاخذ دیپلم بواسطه علاقه بنظام وارد دانشکده افسری شده و پس 
ازطی دوره سه ساله دانشکده سال ۱۳۳۳ بدرجه ستوان دومی نائل گردیده است . 

ساسان ازدورهة تحصیلید سرستان شه‌ر و شاعری علافه فراوان داشته واو لین آ ثار 
خودرا باعضویت درانجین ادبی ايران سمم همسخنان رسانیده بسیاری از آثار ساسان 
درجر امد ومحلات مختلف و اشعاره‌یپنی ایشان درمحله ار تش بطبع رسیده اما محمو عه 
مستقلی اژ آنها چاپ نشده است ساسان درشیوه‌های مختلف شعر طبع آزماگی کرده ولی 
بیشتر نز لسراثی می‌بردازد وچند نمونه ازقصائد وغز لیات ساسان : 

بگنس‌مرو 
ای سته بر تو ز ند کیم هر ناس‌مر و دانی چومن بر ای توآمز نده س‌مر و 
ترك من‌شکسته‌دل خسته‌جان مکن جائی که نیست بر تو مر ادستر س‌مرو 
ای همتفس بر ای‌خدالحظه‌ای بپای تاواپسین نقس بکشم یکنفس‌مرو 
عشق‌مر اچنان تو بپر گو شه مشتر یست ناز ترا چو من نکشد هیچکس مرو 
عمری بصحبت تودلم خو گر فته‌حال این مرغ را فکنده بدام قفس‌مرو 
ساسان مباژ جان بره پار بیوفا 
ای شاهبازدر بی‌صید مکس مر و 


۵۰1 ۰ 
نه هو ای وصل باری 4 دل امدواری نه بجستحوی کامی ه نکام روز گاری 


نه امید و آرزوتی نه ز عشق‌هایپوتی نه نشاط والتپابی نه‌شکیبی و قراری 
ه د گر دلم بشادی تبد ازدوچشم‌مستی ‏ ه دگر سرم زمستی بفتد بپای یاری 
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ساسان 


ته برد دگر قرارم لب لعل دلفریبی 
نرسد زاشناگی نه عتاب و نه نویدی 
نه اگرچنانکه رفتیم زیاد دوستداران 
منم و بکنج غربت دل خسته و نو ندی 
بنشست آتش. دل‌مگر ازسر شك حسرت 
غم عشق‌همچوشادیزد لم گر بخت یارب 
سرارهو ای‌جانان دل از نه‌سو ز عشقست 


میسند آانکه بارزب دل من قسر ده راشد 


۱۳۷ 





نه کشد د گر ببندم خم گیسوی‌نگادی 
نه نامه وییامی نه ببر سش و گذاری 
چه‌شد | نکه بادیازما ننموددو ستداری 
نه رفیق‌همز بانی نه‌انیس غمگساری 
که‌از آن‌شر اره‌ها نیست بجا کنون‌شر ادی 
چکنم که نه‌غمی ما ندو نه‌عیش با یداری 
بود این سینه‌سنگی بود آن بدوش باری 


که‌از این فسرد کی به ءغم و سوزساز گادی 


توگی آنکه بودساسان زتو گرم‌بزم یادان 
چه‌شد | نکه‌سر دومحزون نگر فته ای کناری 


عکسد رح 


ای شمر که چون تونغز کالانیست 
چون جانی وهم زجان گر امی تر 
زین سرد محیط گرمتر دل را 
در ساز تو سوز ها نهان دادم 
با تو بگذشت سالپا کامروز 
در چپر تو عکس روحمن پیداست 
جز سینهة راز دار تو یکتن 
تابا منی آنچه نیست با من هست 
| کنون سخنی است با توأم بشنو 
چون شد که بسوی می گذارت نه 
آنروذ که تیش هیزیاغان. بوه 
و امروز گسسته ای زذمن پیو ند 
گیتی دل من بچنگ غر بت خست 
از یر که دوستان فتادم دور 
تنپا شده ام ز دوستان هر چند 
آنجا شده‌ام که هیچ آ نحانه 
این حال منست وحالیا ای شعر 


پا هست و بچشم من فر یبا نیست 
چان باتو بقدر و لطف همتانیست 
از ملحاً الفت تو ماآوانیست 
کان پیش کسی چوتو هویدانیست 
جزخاطره زان گذشته برجانیست 
دل را چو توراز دار گویا نیست 
آگاه ز سوز سینهة ما نیست 
ور نیستی آنچه هست ها را تست 
يا هست ترا جواب آن یا نیست 
گوش و اد کر شاله ام وا شست 
بودی توو بود آنچه حالا نیست 
کان لذت صحبت دل افزا نبست 
دیگر بقراق تو شکیبا بیست 
وزآنپه دوستان اس اتحانست 
آانکس که هثر وراست تنها نیست 
یعنی که ز عشق و شور غوغانیست 
جز تو بنوای من هما وانیست 
کاین شیوه پسند اهل معانیست 
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۱۳۸ سانتا: 


امروز که من ز دوستان دورم 
دریاب مرا باس آن کامروز 
دیوانه شدم ترا و بدذشتم 
بگذشتم از آنحه راحت افزابود 
از سیم وزر آری آنجه دراین‌عهد 
در راه و داده ام جوانی ر | 
هرچند مراز تو گر بزی نه 
سیار ز سیم و زر برستان را 
وان بادهٌ خوشگواروجان بعشت 
دریائی و هر کسی شنا دانست 


با آانکه ترا بحجان خر بدارم 


بر من گذر و دلم تسلی بخش 





دوری ز منت روا خدا را نیست 
کس‌چون‌من خسته بر تو شیدانیست 
از آنجه صواب رای دانا نست 
دیوانهٌ عشق نو تن آسا نیست 
آنرا که نه آسدو هست و الا نست 
گم کرده‌ام آنچه حال پیدانیست 
هر جای هم از برای تو جانیست 
سودای پرستش نو زیبا نیست 
در کام ی کسان گوادانیست 
آن زهره که پا نهد بدریانیست 
بادی زر منت خاطر اما نست 
زیرا که بجز توام دل آرانست 


بی لطف توآم امید فردانست 


رادر 4 


گذشت عمر و بع‌ری نکردی از من باد 
من و دلی که بیاد تو بوده در همه عمر 
نه نامه‌ای نه پیامی نه پرسش و یادی 
0 مدار از سرم که دور حبات 
من آن زمان در شادی بروی دل ستم 
سیر ده‌ایم بطوفان عشق ۳-3 عمر 
من و متاع محبت ز عمر و دیگر هیچ 
کسی بباد تو «ساسان»> 


مگر تیش و آشست راه و رسم وداد 
تو و دلی که بعمری نکرده از من باد 
چو من ز یاد تو اینگونه یاد رفته مباد 
چو رور عیش من و عهد تست بی بنیاد 
که دست ناز تو تم از کمان غمزه گشاد 
کنون که چاره‌جز این نیست هرچه باداباد 
دریغ و درد که آن نیز از بپا افتاد 
زجمم باران نیست 


تو عمر خویش بیاد که میدهی بر باد 
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ساره 


هو شنكابتهپاج که درشعر «سایه > تخا‌میکند بسال۱۳۰متو لد شده‌و ازسال۵ ۱۳۲ 
شپرت وی‌درشاعری آغازشده‌است. سایه که گو ی‌هر چه گفتنی‌دارد درشعر خود بازمیگو ید 
در پاسخاستعلام ما از خودسخنی نگفته است جزانکه «تا کنون‌پنج میحمو عه شعر ازوی چاب 
شده وماهت وی‌همانست وخودوی سایهً آنپاست> خی نیز همین است که صاحی‌سخنر | در 
سخن‌وی باید دید وشناخت نه درشناسنامه او. 

آ نچه از | ئارسایه مشم‌وداست کوشش‌وی درراه یکمال رساندن هنر شعر است‌شعری 
که‌درخور نیازمندیهای زمان ومردم زمان باشد و کوشش سایه که در چپاردیوار !سا لیب 
عر وضی‌مایه گر فته و تعمق‌وی را دراد ییات | ثارمتقدمن از گو بند کان بزرك تخو بی نشان 
میدهد اندكاندك همانگو نه که در ایجاد و ابداع مضامین نوپیش رفته و بغلق وابتکاد 
معا نی و مفاهیم جد ید تر رسیده درساختمان‌قو الب شعری نیز بتدر یج بی پرواتر شده ودر بسیاری 
از آ تارجدیدترش‌جزوزن و آهنك سایر خصوصیات شعر قدیم را بکنار نپاده است . 

او لینمجموعهةً شمرسایه که بنام «نخستین نغمه‌ها» بسال ۱۳۲۵ چاپ شده‌سا به يك شاعر 
غز لسر است که شبوه یانش نو و سیاری از تعبیر | تش بکر و بدیم است اما و اعد عر وضی 
صر فنظر از مضی تاه جو ثبپاو فادار است . دومین مجموعه شعر سابه « سر اب » که در سال 
۰ منتشر شده‌هنو ز سا به‌درعین تحولات فکری‌وا ندبشه‌های نو بردازیغا لب ه نگاهداری 
چپارچوب شعرمتداول‌فارسی پای‌بند است و جز بندرت مصراعهای شعرش کوتاه و بلند 
نمیشود اما از۱۳۳۱ بعد سایه نیز بنوپردازان نزدیکترشده وشکستن قوالب شعر و بیان 
احساسات شاعرانه دا بپر «شکلی»> که بیان‌معنی‌مقصود را مناسبتر بداند وسبلهٌ اجتناب- 
نایذ بری شمر ده‌است . 

در اشعار جدیدسابه که از سال۱۳۳۵سروده شده ودردو کتاب«سیاه‌مشق»و دشگر» 
چاپ شده هر دو نوع شعررا بسك سالم عر وضی و بشکل درهم ربخته نویردازان‌میتوان 
یافت وءجب‌اینست که سابه دراین هردومیدان هثرمندی چیره دست است و چیزی را که 
میخواهد بگوید درهر‌صورت‌خوب وزیبا بیان‌میکند بطوریکه در میان نخستین‌شعرهای 
قدیم‌وی‌بعنی « لذت نابافته»۲۵ ۱۳وقطعةً «زمین» که بسال۱۳۳۳سروده شده ودرمجموعه 
«رمین> سال ۱۳۳۵ چاپ شده هر دو نماننده قدرت طبع شاعراست و نمیتوان‌دانست که 
سایه که‌قطعا مستّو | ند منلا همه آ نجه را در قطعه «زمین > گفته و بر ورده است در يك قاب 
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سابه ۱۶۱ 








ز ببایعر و ضی‌قر اردهد چر | و بچه‌د لیل‌با کذار نپادن‌قافیه و کوتاه و بلند ساختن‌مصر اعپای 
این شعر آنرا مصو رت رك طمه نثرموزون‌در آورده است. ومیتو ان فت| گر قصد شاعر 


درسرودن اینگو نه شمرها نشان دادن قدرت خود در هر زمینه از کارقدیم و جدیداست خود 
یکنوع تفتن بیفایده‌ایست اما هر گاه کمال شعرخود دا پس‌ازدهسال دراین‌زمینه وشکل 
بافته جای تأسف است که شمر آءندءهٌ سایه را از جذبه و اثری که شعر باید داشته باشد 


دورمسازد . 


ابنك چند قطعه از | ثارمنظوم سابه : 


(ژت زا ماضته 


روز گکاری دل رمسده من 
آن یکی‌سر کشید وناز افز ود 


4 


این‌یکی ازشراب بوسهٌ خویش 


وان یکی دز سر اب وعده دور 


ازدو گلچپره بو سه ای‌میخواست 


و ین یکی بوسه دادو بزم اراست 


بح 


کرد سر شار مسد‌ی طر بم 


میدواند هنور شنه لیم 


جه و4 


بوسه‌هائی که این‌یکی‌داده‌است 
دل دیوانه باز میگوید 


زان 


نشود فاش کسی آنچه میان من‌و تست 
گوش کن با لبذاموش‌سخن میگو یم 
روز گاری‌شدو کس‌مردرهعشق نشد 


گر چه درخلوت راژدل‌ما کس نر سید 


گر چه شبر بن‌تر از می و شکر ست 


لذت ان نداده سشتر است 


دیماه 6 ۳۲ ۱ 


بگاه 
۲ اشارات نظر نامه‌رسان من و ست 
حالیا چشم جهانی نگران منو تست 


همه جا زمزمه عشق نهان من‌و تست 


اینیمه قصه فردوس وتمنای بپشت 


گفتگوی وخیالی ز جپان‌من‌و تست 


درد گیگت 


ژزبانم در دهان باز سته است 


که بال‌مر غ آوازم شکسته‌است 


نمیدانم چه میخواهم بگویم 
در تنك قس باز است وافسوس 
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۱: 


4 44 


4 442 


کپی‌دد خاطر ممیجو شداین دهم 
که درر گمام‌جای‌خون‌روانست 


فغانی کر م وخون الود و «ر دزد 


جو در باد یکی دیوانه کی 


4 
در شسگی تلخ و شور از چشمة دل 


چنان مار گرفتاری که ریزد 
جدجه 


بر یشان سایه‌ای آشفته آهنك 
چوروح‌خوابگردی مات ومدهوش 


درون سینه‌ام دردی است خو نبار 
غمی آشفته ۰ دردی گر به آ لود 


سابه 


44 4 


ج هه 


۱ 





تس و و و و و اهاط ات 


غمی دز آس‌تتلدو | ۳۳ میگدازد 
۱ گه »منو ارد 
۳۳ #یسو (۴۵ خمو ۱ 


ز رنك آمیزی غمپای انبوه 
سیه داروی زهر آ کین اندوه 


فرو می.چدم در سینه تاك 


۹ میکو ,ده ر شو ز بده 7( 
نهان در سینه یحو شدشب‌ور و ز 
شر :ككث خشمش از نیش جگر سوز 


ز مغزم میتراود گیج و گمراه 


که بی سامان به ره افتد شبانگاه 


که همچون گر به میگیرد گلویم 


نمیدانم چه مبخواهم بگویم 
رشت همن ۳۲۹ ۱ 


سر اب 


عمری سر دویدم در جستجوی بار : 
دادم درین هوس دل دیوانه را ناد 
هرسو شتافتم پی آن يار ناشناس » 
بی آنکه خود بدانم ازینگونه بی قراد 
رو لی‌شکفت‌چون گل دوّیا و دیده گفت: 
خوش یافتم» که خوشتر از ین‌چهره‌می نیافت 
. هرسو مرا کشید پی خویش در بدر ‏ 
شد رهنمای این دل مشتاق بقر ار » 


و آن آرزوی گمشده ۲ بی‌نام و بی‌نشان » 


جز دسترس بوصل ویم آرزو نبود . 
این جستجو نبود . 

گاهی ر شوق خنده زدم که کر یستم . 
مشتان کیستم ! 

«داین‌است آن بری که ذمن می نپفت‌رو . 
در خواب آرزو ...» 

این خوش سند دیدةه ژیبا برست من . 
بگرفت دست من : 0 

در دور گاه دیده من جلوه می نمود . 
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سابه 


در وادی خبال ؛ مرا مست میدواند ‏ 
از دور میفر یقت  .‏ دل تشنه مرا ؛ 
دانگه که بیش رفتم » با شور والتپاب : 
ببچاره من که از پس این جستجو» هنوز 
کو آنکه جاودانه» مرا میدهد فر یت ؟ 


۱:۳ 


و زرخویش میر بود . 

چون بحر » موج‌میزدو ار ژ ان چو آب تو 2 : 
دیدم سر آب بود ! 

مینا لد ازمن این‌دل‌شیدا» که:->یار کو؟... 


شما» کچاسصت او ۱...» 


شمیع صبحر 


یکویت بادل شاد آمدم » با چشم تر رفتم 
تو کوته دستیم‌میخواستی, ور نه‌من‌مسکین 
نیامد دامن وصلت بدستم هرچه کوشیدم 
حر یفان‌هر يك آورد ندازسودای‌خودسودی 
مرا آزردیو گفتم که‌خواهم رفت‌از کویت 
توعاشق نیستی‌جانا » نمیدانی‌چه‌میسوزم ! 
ندا نستم که تو کی آمدی ایدوست کی‌دفتی 
توقدر من ند نستی وحیف از بلبلی چون من 
بپایت ریعتم اشکی‌ورفتم » توحلالم کن ! 


بدل امید درمان داشتم » ورما نده تر رفتم 
راد غغق آگر ابا دراو » بمررک 
ز کویت عاقبت با دامنی خون جگر دفتم 
زیان آورده من بودم که دنبال هنررفتم ؛ 
بلی‌رفتم ؟ و لی‌هرجا که‌رفتم» در بدرر فتم 
همین دیدی که‌من‌از کوی‌تو باچشم تر رفتم 
بمن تامژده آوردند من ازخود بدر رفتم 
که از خارغمتای‌تازه گل» بشکسته پر رفتم 
از اين‌ره بز نمیگر دم که چون‌شمم سحر رفتم 


تورشك آفتابی »کی بدست‌سایه میامی ؛ 
در فا آ خر از کوی تو باغم همسفر زرفتم ! 
راد «و 


باخنده‌ای که روی‌لبت رنك می‌نپفت ‏ چم توزیرسايهة مو گان چه نازداشت 


آن شب که بویز لف‌تو با بوسه نسیم 


مدید 
در باغ دل شکفت گل تاره آمید 
پیچید بوی زلف تو در باغ جان من 


کز چشمه نگاه تو بادان مپر ر بخت 


هه 4 


آنجاکه می چکید ز چشم سیاه شب بر گو نه س‌ممل س<ر اشك واسین 


و «ر نو شُر اب هقی بر <مدن روز کل می نمو د مستی شاداب و انشین 
444 


آنحا که میت‌کفت کل زرد آفتاب بر روی آبگنه دریاچه کبود 
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وج جد 
آنجا که می‌خزید چمن زار سبزپوش . در بستر شکوفه زرین آفتاب 
وزجنك با دو بوسه پروانگان معنت دامان کوه بود چو گیسو » پیچ وتاب 


جه 4 
آنجا که‌مپر کوه‌نشین مست‌وسر گر ان برمیگرفت از ره شب دامن نگاه 
در پرنیان نازك مپتاب می شکفت نیلوفر شب از دل استخر شامگاه 
4 4 


آنجا که می چکید سرشك ستاره ها برچپر نیلگون گل شبتاب آسان 

در جستجوی شبنم لغز نده شپاب مپتاب میکشید برخسار گل ذبان 
جح 4 ۱ 

در بر نو نگاه خوشت شبرو خبال راه پشت کمشدة آرزو گر فت 

چون سایه امید که دنبال آرزوست دل‌نیز بال وپرزد و دنبال او گرفت 
۳ 

اوخ! که درنگاه تو آن نوشخند مپر چون کو کب سحر بدر خشیدوجان‌سیر د 

خاموش شد ستارهة بت سپید من وز نوامید غمزده در سینه‌ام فسرد » 
جه خه 4 

بر گشتم از توهم که‌در آن‌چشم‌خودیسند آن مپر دلنواز دمی بیشتر نزیست 

بر دشتم و درون دل بی امید من » بر گورعشق گمشده یادتو میگر یست 


هر مت 
چونی مینالم از داغ جدامی دریفا ای نسیم آشناگی 
چنان گشتم غبارآلود حربت ‏ که‌نشناسم که‌خود بودم کجائی 
درگ 
بری بودی وبا من راز کردی . بناز وعشوه عشق آغاز کردی 
مرا آواز دادی » چون رسیدم کبوتر گشتی و پرواز کردی 
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هر از 3 

سر تیب غلامحسین سرود فرز ند مرحوم هیر ژا محمد علیغان متغاص بشکیب اصلا 
اهل‌محال عراق (اراك) ومتولد سال۱۲۷۳شمسی‌درنهران است . ازطرف‌مادر نیز نواده 
مرحوم هبر زا محمد علی‌متخلص ناماق است که از شعر ای نامدار و مشهورزمان‌ساطنت‌شاه 
ملطان‌حسین صفوی‌بوده ودیوان اشعارش دراصناف مختلفه سغن‌سبك هندی و روش 
صائت وعر ای و کلبم هو جود است . 

سرود مقدمات ومبانی‌شعب علوم و ادییات را تست باسلوب قد یم نزد اصانید فن 
آموخته وسیس مقتضای زمان درمدارس‌جدیده تحصیل‌علوم و السنهمختافه پر داخته‌مدارح 
تحصیلی‌را طی ودرادییات غرب‌نیز فحص‌بسزا نموده و بادانستن ژ بانپای فر انسه»انگلیبی 
آلمانی » تر کی‌وءر بی دداد یات خارجی و کیفیات تبعی‌علوم ادپ و ز بانشناسی و مباحث 
مالی واقتصادی صاحب مطالمات وافی و نظر بات ذیقیمت است . 

سرود که هم ازطرف بدروهم ازجانب مادر میراث ذوق وطبم شهر دا در اختیار 
داشُته ازسنین دوازده سا لکی شاعری وسخنسرائی را آغاز ن‌وده أست لکن‌خود دز جع 
اوری و تدوین اشه‌اردوره تحصبای‌خود التفاتی نداشته قرب بنحپز ار ست از آثار ادوار 
شبات وی نیز در یکی از »مور یتپای نظامی‌مورد دستیرد حادئه و اقع گردیده و مفقو دشده 
و آتار موجودهٌ سرود که سروده های ازسنین سی تا زمان حاضر است عده کمی‌از آنها 
در کتب و محلات اد بی انتشار یافته و یه هموز برای طبع کاملا تدو بن نگر دبده است . 

از تا لفات مرود : « نره:ك لفات *ر بی مصطلح درز بان فارسی> و نیز «مجموع4 
امثال انگلیسی فرانه آلمانی تر کی عر ی بامر ادفات فارسی در پنجمجادجدا گانه» 
و کب دیگرازتافات اشان هو ز مستقلا صورت کتاب بطیع ترسیده است . 

سرود از لعاظ خدهءت دولت ودیوان نعست در آغازشبای. درژانداره‌ری سک ارت 
مستشاران سوئدی وبس ازهفت سال‌از ۱۳۰۱ درارش شخدمت ادامه داده مدار ح نظاءی 
راطی کرده تا بر تبهٌسر تببی‌نائل آمده است ودرعین‌حال که بیوسته‌درمقام وظیغهاجتماءی 
و نظامی‌خود مر دی‌جدی مخت کوش واستواراست همو اره اوقات فر اغت‌خودرا درامور 
ذررهنگیهم کار شعر و ادب بسر برده وبا شوروشوقی‌وافر آثار بدیم وجالب فراوانی بوجود 
آورده است که چون محموعه اشعارایشان دردسترس ما نیست برای نمونه چند قطمه‌ای 
که دستیاب گردید دراینجا نقل میشود : 
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ی ی ی 
گفتم ای‌جان‌دلزسودای‌تودر تاب و تب‌است آرزو یش بوسه‌ای از آن دوعناآب لب است 
دست زد برتار زلف و گفت در تقو یم‌عشق هیچ کار ينك نشا بدچونقمر درع#رب است 

و ۹ 
آئش سجن 


(ازمثنوی آ ین ز ند کی ) 


(0 1 


سجن گیرد چو بر اندیشه پیشی 
سغن‌خواهی چو گفتن پس بیندیش 
ترا در کیش اگر تبر است سیار 
ره فرزانگی آنکس ننوید 
هر آنکس کوعنانش بردهن نیست 
دهان باشد صدف گفتار چون در 
صدف آسا دهان خویش بگشای 
سنعن کز آسمان آید به غبرا 
گران ننشکی بود بر آن سخن ساز 
ز بر گوئی است چون‌سنجید گی‌دور 
شنمدستی هر آن شاعر که بر گفت 


بود گر چند بیتش نفز در کار 


سخنگو را بر آید دل پریدی 
از آن گو اندکی تا بشنوک بیش 
میفکن جبله زان برخی نگپدار 
که اندك شنود سیار گو بد 
نیارد با سلامت در جپان زیست 
نگردد در کرت آید سغخن بر 
گپرریزی کن از گفتار شیوای 
تو آنرا از ری بر تا ثریا 
که ناید منعرف از رسم ایجاز 
بود بر گوی ناسنجیده مشپور 
شا سنجید کی دارد سعن جفت 
به‌است از دتری ناسشته گفتار 


خزف گر فی‌المثل باشد بخر واد 
ندارد ارزش ‏ يك در شهوار 


رار ورد 


تاتوانی بیاده در ره باش 
این روش روی رای مستحسن 
خوردن آنگه نشستن اندرجای 
آدمی از سکون شود بیماد 
این مثل را بدان که از حر کت 
آدمی‌خوار از تن آساثی است 


هي 


از ی عافیت .ءرفه باش 
خوشتر ین راه ورزش‌است به تن 
تبره ‏ بر آدمی نماید رای 
را زخوشبختی است اندر کار 
آدمی راست در جهان بر کت 
کار بایا ههد برناگی است 
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سر ود 


آنکه تن پروریست هنجارش 
از تن آسایی زمان شباب 
خور کم و خوب کن بانداژه 
پس‌سحر خیز باش و ورزش دوست 
مر د) غرب را و سین | سس 

شب رود آ نکه زود در ستر 
گردد ازاين طریق وشیوءٌ کار 


عاقت نست عافیت بارش 
جان به بیری زدست بدهد تب 
زين روش کن دماغ جان تازه 
که بر ان‌جسم و جان‌سعادت جوست 
که سغن سودمندترژ آن نیست 
تا بر آید ز خوات اه سیر 


ندرست و ۳۹ و هشبار 


گر سر ود این روش ۳ سته 


۳ ر‌ 4 


ریاد رفیگّان 


(|زمتنوی خردستان) 


تا چون فپی گام بر تیره خاك 
که ای آدمیزاده آهسته بوی 
که آهسته تر بر مین بای نه 
من از چون توئی بوده‌ام‌چشم‌مست 
گیاهی که بر آن نهی پای خویش 
همان سرخ گل کاز تو برده‌است‌دل 
مکن سبزه را خسته در زیر بای 
بیند یش کان رسته اندر چمن 


4 4 


بویرانه ها چون گذارم فتد 
کنم یاد از آنان که آنجا بدند 
ولی دهراز آنان چوبرتافت روی 
شبی ناله میکرد سیم ستار 
پس از ما بپر سال آ ید بپار 
بیا ید دی و تبر و مرداد س 
دریغا که در بوستان جپان 


بر آید اژ آن نا له درد نالک 
من از آدمی نوده‌ام چشم و روی 
باز از جان و سم رای ده 
بخا کم اجل نا گپان کر ده ست 
بود از بتی چون تو زلفی بریش 
بود لعل لب از نگاری چگل 
مکن از زمینش بدست جفای 
ز خاك پری چپره‌ای سیمتن 


ز اندیشه بر دل شرارم فتد 
خداوند س آرزوها بد ند 
بغاك اندر آمد همه آرزوی 
تو گفتی که با من همیگفت زار 
به کلین تغنی نماید هزار 
که ننماید اژ ما دگر باد کس 
تناشت تسایر ز ند کی جاودان 


سرانجام کار کسان مردن است 
بحاك آرژوها سبی بر‌دن است 
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رازداری 


سر نگهدار ارهمی‌خواهی‌نگهداری سرت 
آنکه راز دل شبی گو ید بیاری سیمتن 


ورنه آخر سرسردار ازتو بیکر میشود 
از ندامت زرد رویکروز جون زرمشود 
راز دل چون گفته ار افت سر مشود 
قطرمٌ آبیش اندر سینه گوهر میشود 
راز دل‌درسینه پنپان کن‌مگو با کس‌سر ود 


در ره ساد انش خرداست کاذر مشود 


دوستان را راز گفتن دشمنان ارد سار 


حون صدف از <مله راز دل رو شّد عامت 


و ی رل 
(از مثنوی غردستان) 
و بکی مار در که داشت 


شب وروز بروی خورس میگذاشت 
که در کار خود نك استاد بود 


در کته بگکود و نمود سحت 


سور 


تضا را چويك روز آن تبره بخت 

گز ید آنکه عمر ی دو نود یار 

شسونگر از آن نیش افعی بمرد همیگفت با خویش وجان می‌سپرد 
بود هر کرا خوی بد در سرشت 


۳ 


همه را زارو گر فتار بر و ز ما کرد 


برون آمد از مکمن خویش مار 
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با سر زلف «لذد توچه کوته نظر است 
تازمردم رخ‌چون مهر نپان کر دی‌ماه 
هوس روزژوصاات سث دردل داشت 
سرخ‌رو غنچه بگلزارشد از فرط حیا 
هیچکس دل‌زسر کوی تو نتواند کند 


مده ایدوستز کف دامن‌عیش امر و ز 


آن‌سيك‌سر که حکایتزشب بلدا کرد 
آ شکار [ مدوخودراجپانرسو | کرد 
آنکه ازر نج شب هحر شکا:هپا کرد 
رهگذررشك چو بر آن لب‌شکر خا کرد 
مکر آ نکس که به‌عذق توزجان پرواکرد 


حیف بر آ نکه غمین‌دل زپی‌فر دا کرد 


بلبل طبع سرود از غزل آمد مشپور 
تا بگلزاد ادب معر که ها بر پا کرد 
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شد صبا عنبر فشان زد شانه برمویارچون 
شور خسرو تازه آمد قصه فرهاد نو 
توسن اندرز را ناصح سبکران اند کی 
جمم دلپا شد پر یشان دوش ازجور نسیم 
در میان اپ و اتش وعدهٌ وصلم دهد 
بلبل افسرده دل نومید از وصل گل است 
باغبان را خواری آموزد هوای عشق گل 
کاش میدیدم ترا تا جان فدا میکر دمت 


سر و د 





قرل 


سروغم‌شد آمدآن دلدار دررفتار چون 
کگدت دل آشفته آن شوح شیر ین کادچون 
عشن‌ر ادر گوش‌سنگین آ بداین گفتارچون 
شانه زد ازرشك ناگه او بزلف بارچون 
چم او اصر ار وابرو میکند انکارچون 
۴ نو هن کب 35 س اله‌های زارچون 
برع کل مسکشد اومنست صدخار حون 


بیدل این باید کند در مقدم دادار چون 


کشت استاد غز ل در خطه تپرآن سرود 


بر فکند از بجر طبع این گوهر شپو ادچون 


۳1 در نات 


(از موی خردستان) 


تمردی. ‏ زهر نیو | تن دست 
مکن شیر مردی بر افتاد گان 
جهان را بود بس شیب و فراز 
بر افتاده کر تر کتازی کنی 
ی بر نیاید که دور سبهر 
بزیر آورد تا ترا از زیر 
+و ؛ر هیچکس گردش روز کار 
از آن پیش کت بر سر آید مجال 
چنان کن پسندیده کردار خویش 


چو افتاده بینیش بر خاك پست 
که دور است ز ائین آزاد گان 
مکن ناز افتاده را بر نباز 
تدو با هستی خویش بازی کنی 
در آرد بغاك سیه از تو چپر 
برد بر ریا زر افتاده سر 
نما نده است همواره بر بك قر ار 
نگردد ژ اس ایام حال 


که چون‌دوست‌دشمن کنی‌بار خو یش 


بکیتی هر آنکس که خلقش نکوست 


نصر د که و شنو د ۰ خلق از و سرت 
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سلیمی 


علی! کبر مشیر سلیمی از نو بسند گان‌مبر زوسغنوران‌با ذونو بر شورامر وز فرز ندعلی 
اصغر مغر در بار نو اده سیم تپرانی‌شاعر روف دوره صفوی سال ۷۹ ۲ اشمی در نهر آن 


در يك‌خا نواده متو سط و لی و سیم و با امسیه معر وف متو لد سرد ۵ با گذراندن مدار سر شد به 
و علمیه و البانس فرانسه‌ومدرسه ع لی با نك و نزداستادان علم‌و آدب دار ای معلو مات عالی 
دررشته‌های‌اد بیات‌و حقوق وعلم اقتصاد و نامه نگاری گرد یده و بز با نپای‌فرانسه‌و انگلیسی 


وعر بی‌نیز آشنائی بیدا کر ده است. 

علی| کبر سله‌می سا قه ذوق نطری و قر بحه نویسند گیوطبع شهء‌ری درسال۱۳۰۰ 
شمسی‌وارد خدمت مطبوعات وفرهنك شده و بطور کلی‌درطول۳۵سال خدمت فرهنگی و 
مطبوعاتی‌خود با صرف مال و تحمل‌سوانح ور نجپهای سبار خدمات شایان و نمایانی ,4 
اد بیات‌و فر هنك ومطبوعات کشور نموده صد‌ها کتاب‌وداستان‌وهز ار ان‌هز ارشمار »روز نامه 
ومجله بنامهای گو نا گون از آ ثارخود ودیگران یمنی‌همکاران و دوستان ادبی تألیف و 
طبع و نشر کرده ودرنتيجهٌ بذل اینهمه مساعی‌صادقانه بعنوان «پدرمطبوعات» نامپردار 
شده است . 

سلیمی تا لیفات و تصنیفات عدیده دارد وقالات بیشماری از اودرجر ائدو مجلات بطبم 
رسیده سالپا روز نامه مر ی‌ومجله گلپای رنگار نك را منتشرمیساخته و چپارسال مدیر 
مجله رسمی تعلیم وتر بیت بوده | کنون نیزچند سالی‌است مدیریت مجله رسمی یو نسکورا 
در نهر ان داراست که بسهز بان فارسی و فر انسه وانگلیسیچاپ میشودوموردتوجه‌مخصوص 
محافل علمی و فررهنگیا بر آن و کشورهای‌خار جی‌قر اردارد ۱ 

کتابپای راهنمای فرهنك و اصلاح‌تعلیمات عمومی-د یو انعشقی- کلیات‌مصور عشقی 
دسته گل‌ادبی- گلهای ر نگار نك(۷۹جلد) - اسنادممحرمانهٌ سیاسی- زنان سخنور ( دردو 
مجلد حاوی‌شر ح‌حالو اشعارز نانیکه بز بان‌فارسی‌شمر گفتهاند) از جملهً تا لیفاتی است که‌از 
ایغان بطیع رسده ویش‌از ست جاد کی تذ کر ه و تحقیقات‌ادبی نیز تا لیف نموده 
است که هنوز بطبم نر سیده و فقط قسمتی از کتاب یاد گارخسروان و داستانپای امثال و 
شرح‌حال‌مپستی و بروین از تذکرءٌ سخنوران تألیف ایشان در مجله‌ماه نو چاپ تهر آن و 
«ایندوایرانیکا» چاپ‌هند درح گردیده است , 

سلیمی خط زییا و نثرروان وشیر ینی‌دارد درنظم هم‌همین‌ساد گی‌ور وانی‌شیو ممتاز 
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سلیمی ۱5۳ 
اشعاراوست چه تا میتواند از تعقید وتکاف و بکار بردن کات‌غیرماً نو‌و جملات‌سنگین 
دوری‌میجوید. تابم سك كلاسيك است‌و لی‌عقیده‌دارد که با حفظ وزن‌وقافیه وعر وض‌شعر 





باید اژقیدو بندهای زامد آزاد باشد وموضوعهای تازه و افکار بد یم ومضامین نودر آ ینده 
بکاررود ۰ 

این‌سخنوربا ذوق و نويسندة پر کاربا نشاط اشعار زیادی با وجود اشتغالات زیاد 
اداری و نویسند گی‌اعم از جامه و چکامه و موی و قطم» ورباعی سروده که بر خی دز 
روز نامه‌ها ومجلات وقسمتی نیز بنام «مپر جاوید» بسال۱۳۳۱ در ۰ ۱۵صفحه چاپ‌شدهو ای 
دیوان کاملایشان هنوژ بطبع نر سیده‌است . 

علی! کبر سلیمی‌درمقا بل‌خدمات ادبی‌وفرهنگی و مطبوعاتی‌خود تا کنون بدریافت 
سه‌قطعه نشان‌علمی‌وسیاسی و :2دیر نامه‌های متعدد نائل‌شده‌است ودرذیل نمونه‌ای چند از 
اشعارایشان را نقل‌ميکنيم : 





تا پدید آید ز مپرش در دل من تابشی 
هن بر آ تش‌زدم » از آب دیده رو زوشب 
شپیبر بندار من » در آسمان کوی بار 
کوششی کردم که گیرم .کام دلازز ند گی 
تومگرروزی به‌بینی » مپری ازز یبارخان 
روی خوشحتی نبیند » آدمی در ز ند کی 
حون شود سزار » دل‌ازدبدن روی جپان 
زندگی را ارج بسپار است » بپر آدمی 
[ نکه بو نا بردهااست ازمپر وشور اندر جپان 
کر کی | جان بی | رام » نود هیچگاه 
جان و دل‌را ازچه‌رو آشفته‌سازی‌جان من 
بر کناری بایدت » از چشم تنك نا کسان 
از چه رو بر چرخ گردون سر فر ازی‌میکنی 
آنکه را نبود کم از شیر ژیان نیروی دل 
تر سی از دشمن ندارد در گه جنك وستیز 
آبرویش بایدار است و نریزد نزد کس 
گرد آرایش نمیگردد رخ زیبا از آ نك 


زد زبانه ناگپان اندر نهادم آتشی 
سوز آن بیدا نکرد از آب دیده کاهشی 
دمبدم میکرد از مپر رخ او گردشی 
ایدریغا برهدف نامد خدنگ کوششی 
منکه‌پیدایش نکردم » گر چه کردم کاوشی 
تا مگرروزی کند » باآشنایان جوششی 
دیگرش سودی ندارد . زندگانی خوشی 
کر بود آن زندگی دا بهره از آسایشی 
بپر او سودی ندارد » هیچ زاد و دانشی 
ز ند گی‌را پیش او هر گز نباشد ارزشی 
باید اندر زندگی » جان ترا . آرامشی 
کش خد نك‌رشك پنپان باشدا ندرتر کشی 
چون نبر ده‌جان بدرازدست گر دون‌سر کشی 
میکند شیر ژیان در پیش پایش کر نشی 
تکیه چون برمردمی‌دارد فراوان اد تشی 
آنکه ازهر کس ندارد آرژو وخواهشی 
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۶ 6 ۱ سلی‌ی 


کی‌توان خوددن فر بب گفته‌های اينو ان جون ود گفتار را کرداد تو بیر یی 


در جپان زند کی » انده نباید خورد هیچ چون جهانر | نیست روشن بایه پیدایشی 


(0 1 


۳3 چه‌غم دارد سلیمی از نگار سر نو شت 


بر ئودانش 


هر انکس در جوانی دانش اموخت 


۳1 


<ر د مد 


آنکه با دانا ند 
جوانی دانش آموز و خرد جوست 
به‌دانش که را روخن رات 
فد حن. کلستات فر اری 
با لا جر م ۰ این مر ه نی 
چو از یداد نادانی » شانی 
زر نادانی جهانی دردمند است 
دل دانا بود خوئین از آنروی 


غم نادان خورد همواره دانا 


ز دانش گنج شایانی سندوخت 
که او مردی بود با هوش و دانا 
گلی از گلعن دانش بچیند 
که هرجا پر دانش در تکایوست 
برارش دب دانش مرهمی هست 
جوانست 


<ر دمدی 


6 
که نادانی رود اندر کناری 


ددیگر نبیند روی سجمی 


ی 
نود هر جا ‏ فد ض بجانی 
تنی آسوده از آذار آن نیست 
گر فتار سی یش و گز ند است 
که بیند مردمی نادان بپر سوی 
که دارد دیدگانی باز و بینا 


دلی کز مپر یاری بی نصیب است 
چو شمم روشنی . دلهای دوشن 
3 که مپیط انوار گردد 
شفای درد دلپا از که جوئی 
خوش و خرم بود آن زندگانی 
چه سیار آدمی . کاندر دیارش 
کجا ره بابد اندر خاطر دوست 


ازو اینگونه سمپری عجیب است 
ا کر ازع نود جائی مپیب است 
نمایان اندرو مپر حبسب است 
که درمانش بدست این طبیب است 
که همواره مشامش پر زطیب است 
ندارد آشناگی و غریب است 
کسکه دلبرسش يار رقیب است 
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سلیه 


- 
هی ۱ 





مر | بندی ‌ داناگی ساد است که د نما بر فر از و «ر سامت اشیت 


مشو منرور این دنيا که او را فراوان مکر وافسون وذریب است 
سلیمی چارة هر دردو دنجی 


در د وق 
ر4 تار زاف باری سمّه | دل "که دل کندن ازو کار ست »کل 


مرا دردست اش درمان ناشد 
شدم آشفته از جورت و لیکن 
بخود گفتم چرا مینالی از وی 
کجا ماند بذهر عشق پنهان 
چسود از ند دانا ۳۹ ر 
به هی ز نکین چو کردم جامه خو رش 


گر سازیش نو درمان عاجل 
از اين آشفتگی دل بود غافل 
که خود بودی به درد عشق مایل 
چنان رازی کزو سازند محفل 
ک4عالق بشه هست و نست‌حاصل 
مر | شد زهد وتقوی » جلله باطل 
۳ از ععل و ندرم جه حاصل 


چو حسنی می نپاید در زمانه بدان کان حسن هر گز نیست کامل 
ز خوی بد برهیز ای سلیمی 
که دلپا راست چون زهر هلاهل 
[زدو یه مه 
ال حور هي 
از آ نر وزیکه در س ءدقی او آموختم من ب دل از عسیقی یار م ۳ افر و ختم من 
بجزجان و دام چیزی نبود » اندر جپانم 


که آنر | هم ,عشقش‌رایگان شر و ختم من 
چو پروانه که بال و پر گشاید در بر شعع 


برو با ای زدم بر آن و :| که سوخدم من 
سلیمی چون سر انجامم بجز انش نودی 
از آن آتش کنون‌خا کستری اندوختم من 


رجعی وال 


۰ 


بخت بد را دست دامنگیر ماست بای را چون رشتهٌ زنجبر ماست 
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سلیمی 
داز این بند کران و بخت بد 
زشت و زیبای جپان زندگی 
جون فتد در آینه رخسار ما 
موجح آثار و نقوش بیشمار 
طعم تلخ و شوری اب. یات 
این غم و رنح شگفت روز گاد 
این بود آن سر نوشت شوم ما 
حیف از این اپ و هوای دلسند 
از چه مینالی از این نعجیر گاه 
آنچه زشت آید ترا اندر نظر 


حاصل نادانی و تقصیر 
شمله اندیشه و تدس 
آینه نبود که آن تصویر 
آشکار از جنبش تأثیر 
جمله از تأْییر خون و شیر 
جلوه گاه حیله و تزویر 
ازچه گوئی کاینمه تقدیر 
باچنین خاکی که اندرز بر 
کاندر بنجا »ز ند گی نخجیر 
زشت از چشم ز گیتی سیر 


دیدمت خوابی (سلیمی ) در جپان 


این ستحمپ| ۰ حمله ‌ 


00 ۰3۱6۲3۰0۲9 





ماست 
مات 


۳ سامت 


مات 
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سهیلی 

مپدی سپیلی نویسنده وشاعرمشپور که اشعار فنکاهی و جدی وانتقادی وی راهمه 
اهل ادن میشناسند سال ۱۳۰۳ شه‌سی‌درطهر آن مدو لد شده واز زمان‌ساوت رراردوق 
فطر ی حاضر جوابی و بذله گوئی‌و نکته سنحجی وی در بین‌خانواده ودوستاش‌ضرب‌المتل 
نوده است . 

مپدی سپیلی تحصیلات جدید را فرا گر فته و علوم قدیمه و صرف و تحوعر بی را 
نیز آموخته است ‏ در ایام تعصیل گاهگاه اشماری جدی و فکاهی میسروده و 
از پیش از شپر یور ۱۳۲۰ بامطبوعات همکاری‌داشته اما از ۱۳۲۲ بعد کارمطبوعاتی 
از جمله مشاغل اوشده است وی درجر امد مختلف‌صدهاامضای مستمار دارد که از | تحمله 
نمکدون , نمکپاش » بذله گو » هاردی » شیخ مپدی سپیل‌الدین » شازده‌پسر» چاقالوی 
متلك گو» شبیه‌الاعر اب جاهل‌العلما» لوطی‌بسر » زهرخند و غیره میباشد که دراین آثار 
نقاط ضعف اوضاع واحوال اجتماعی و اخلافیرانشان داده‌وخدمات شابانی‌درراه مداری 
وهوشیاری افکارجوانان‌نه‌وده‌است . 

سپیلی در توش مقالات نکاهی وهمچنین نماشنامه‌های انتقادی دستی قوی 
داردو تا کنون در حدود ده‌نماشنامه نوشته که درراد یو طهر اناجر اشده ومعر وفتر ین آنها 
«ساعتی‌درچلو کبابی» نود که ۵ بار بتقاضای شنو ند گان نمایش آن تگر از شد. 

سهیلی اخلاقأمردی صر یح| لاپجه» رك‌وراست, باو فاو ص.یمی‌است که هیچوقت کسی 
ازوی نر نجیده است مگر بخا طراینکه حقی‌دا بی پرده اظهارداشته باشد. وی دوعین‌حال 
که سیارحساس است و گاه عصبانی بنظر میر سد همه‌جا و همیشه در اطراف خود حر یم 
نشاط وخنده‌راخاق میکند و بر خلاف‌عده‌ای از کسان که «خوشمز گی>را بخودمی بندند 
وی ذاتا بذله گو وشیرین زبان است وهیچ موضوعی ومطلبی نیست که مطرح شود و وی 
نکته‌های شیر ینی در آن پیدا نکند اما باایتحال سهیلی در سرودن انواع شر جدی و 
ادبی نیز تواناست» محموعه اشمارجدی وی نام «دوقطر هاشك» این معنی‌را بخوبی نشان 
میدهد... سپیلی در فروردین سال ۱۳۷۹ ضمن سفری باصفهان بدختری که هسروی 
بایستی باشد دل ست‌اودرین عشق‌ازدست چند نفرازمنسو بان دخترر نجپا کشیدو بالاخره 
پس ازچند سال همانعشن بازدواح نجامیدو ثمرة آن عشق‌او لین کتاب‌سپیلی بنام «دو قطر ه 
اشك> وبسری نام « سپیل سپیلی > و دختری بنام « سهیلای سپیلی > است وماجر ای 
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اه ۱۰ 


سهیلی ۱5۹ 





این‌عشق ازابتدا تا انتپا دردوقطره اشك‌منعکس است. وی بر خلاف تمام دامادها به مادر 
زن خود علاقمند است ودريك قطعه شهرهمه مادرز نهارا فدای او کر ده است . 

از | ثارمنظوم ومنثور فکاهی وانتقادی‌سپملی تا کنو ن کتابپای «فکاهیات‌سهیلی» 
دخوشمز گیپا» در دو جلد «نمکیاش» » «مادرحوا»» «خیاهءوسپیلی > «ز نگ تفر بح ِ 
د الار اجیف» «جوب دوسر طلا»> و «دزدناشی که بکاهدان‌زد» وتر جمه «سخنان حسین بن 
علیع > هنتشر شده است و | کنون مدتپهاست در اطلاعات هفتگی صفحه‌ای نام مکدان 
میئو سد . در رادیوتهران نیز برنامه های فکاهی و انتقادی دار د که گاه گو بند گی‌و 
اجرای آنرا نیز خود سپده میگیرد در کار سینما نیز آثار متعددی از نمایشنامه ها و 
سنار ,وهای کمدی بوجود آورده است که یکی از آنها «شاباجی خانم > روی پرده 
آمده است . 

مپدی‌سپهیلی از لحاظ آ ثارجدی خود درشمار بزر گتر ین‌و هثر مندتر ین‌شمر ای‌معاصر 

و از احاظ | ثارفنکاهیش و ام اذر ان و یا نه زمان ماست . 
واین است نمو نه‌ای از آثارمنظوم سپهیلی: 


هو ىا سم ال 


0 


دیشب آئینه رو برویم گفت 
از رعت جلوهة زمان شیاب 


بر جبین تو دست چرخ وفاك 


کای‌جو آن فصل‌پیری نور سید 
تار هائی بر نك برف دمید 
همچو مرغی زدام جسته بر بد 
خط بیری سه چار بار کشید 


بی خبر ! جلوةٌ شبابت کو ؛ 
وانیمه لطف ور نك‌و | بت کو؟ 


وای آمد خز ان ز ند کیم 
کام نگر فته از دو روز حمات 
زردروئی بجای ماندو ز کف 
با گل سوسنم بر گلزاد 


رفت عمرم چو تند باد ولی 


از کف من گل جوانی رفت 
موسم عیش و کامرانی دفت 
رنك و رخسار ارغوانی رفت 
شوق دیدار و همزبانی رفت 


۹۰۸ بار نج و سخت جانیر فت 


روز گار جوانیم طی شد 
وین ندانم کی آ مدو کی‌شد ؟ 
آه این ز ند گی که من دیدم سر سر مد<دت و عذایی نود 
تشنه لب هر طرف دویدم ليك 


خون دل بود اگرشرابی‌بود 
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زندگانی چوتند باد گذشت 





سپیلی 


خانه‌ای را که ساختم ز امید 


چون حبابی بروی ای بود 
زندگانی نبود » خوایی بود 


بپرةٌ ما ز زند گانی‌چیست! 


روزو سب ۵م‌مسمن من ود ۳ 
غیر بیگانگی نصیب نشد 
هر کلندام و رن د بدم 
دل چو آئینه با صفا کردم 


۰ ۱ 
رنحپا ‏ درد ها جدایها 
‌ ان و ۲۳ 


شد عمان وش س صفا سا 


با جفا پیشگان وفا کردم 
دل به سگانه آشنا کردم 


یادباد | نزما ن که روز وشان 
شام من بود در سرز لفی 
مست بوادم ز نر کس مستی 
بر دام نور عشق میداد ند 
بوسه چین بودم از رخ ماهی 


من. لبود در بنا گوشی 


گرم بودم ز کرم آغوشی 


چشم کذیا ۱ لبان خاموشی 


کامران بودم از لب نوشی 


از گاستان من بپار گذشت 
شادی ور نج‌روز کار گذشت: 


غروب عشق 


بپنگام غر و بی ماتم آلود 


به بر و بدر» خورشید جپانتاب 


که‌دل میشد پرازفم نا گهانی 


همی باشّید . گردی زعفر انی 


نصیب ابر میشد رنك‌زردی 


در اغوش سیپر لاجوردی 


درون سنه دریای خاموش 
سان‌خر من زر » چپره شمس 


نما بان بودعکس کوه‌وخورشید 


ميان اپ دریا میدرخشید 


کلاغی روی دربابال میزد 


جوانی؛ نی‌دد آناحوال‌میزد 


زمین دره‌اتم هجران خورشید 
تو گوئی‌جان او بر لب دسیده 


چومصرو عی‌دمادم‌جان سر بود 
که ما ند مر یضی محتضر بود 


ز برو بحر ودشت‌و جنگل‌و کوه 


همه بودند غرق درد و اندوه 
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سهیلی 


(مین گو ی بگوش شمس‌میگفت که بی‌روی توهم آغوش دردم 
مرو از پیشم ای آرام جانم بیاتاروزوشب دورت‌بگردم ! 
«ا گر چه نازتودل‌تازه دارد 
و لیکن نازهم اندازه‌دارد۱» 
ولی مپر درخشان نرم نرمك . . ژپیش‌دیده درمغرب فرورفت 
تو گوگی نو عروس نامرادی بزیر خاك با صد آرژو رفت 
زمین‌هم در عزای روی‌خورشید 
بتن ازشب؛ لباس سوك پوشید 
پس‌ازچندی ز پشت کوه خاور جمال نقره فام ماه » سر زد 
فلك با دست ماه عالم افروز درو دیوار را رنگی د گرزد 
ربود از ديدةٌ بینندگان خواب 
که دارد عالمی دامان مرتاب 
در آن دم برفراز تخته سنگی ‏ که اندرساحل ددیا عیان بود 
سر مپپارةٌ خورشید روئی بدامان‌جوانی خسته جان بود 
جوان در ماهتاب عشق انگیز 
همیزد بوسه بر .لعل شکرریز 
نگاه [ ندو باهم راز میگفت نگاه عاشقا نر| صدز بان است 
بود پوشیده از چشم من وتو هران‌رازی که برعاشق‌عیانست 
د تو مومی نی واویبچش مو 
توایرو . او اشارتهای ابرو> 
جوانك زلف دختر را بنرمی بانگشتش گرفته تاب میداد 
بر بر و گر به‌میکرد ازسر شوق به ثر کس‌هایچشمش آب‌میداد 
میان گریه گاهی خنده میکرد 
بلبخندی جپان را بنده میکرد 


«مبان ماه من تاماه گردون» «تفاوت اززمین تا | سمان‌است!» 


قمر این کی‌وی مشگین ندارد 


قد رعنا لب شیرین ندارد ! 
لش چون مادری گم کرده فرز ند بروی عارض جانانه میگشت 
توگوعی در میان بوستانی ‏ بروی‌برك گل‌پروانه میگشت 
بلی ۰۰. یکیوسه ازشکر دهانی 
بود شیر ین‌تر از جان جهانی 
پریرو تابرد دل را زعاشق ‏ بپنگام نیازش ناز میکرد 
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ما۳۳ 


خمار آلوده نر گس‌رابصدناز ‏ گهپی‌می بست‌و گاهی بازمیکرد 
دلارامی که رمز عشق داند 
گپی جان میدهد که میستاند ؛ 
جوان آهی کشیدو کفت ایگل ‏ چه‌خوش باشد که بعدازا نتظاری... 
کلامش را بر بدو گفت آن‌ماه: « بامیدی رسد امیدواری ۱» 
جوان گفتا که من امیدوارم 
بری گفت امشب امیدت بر آرم! 
هزاران راز دل گفتند , باهم که کوش باد هم نشنید آنرا 
بلی .. . راز دل آشفته دلها تخواهد بار منت » از ژ با نرا 
بچشم یکد گر چون‌خیره بودند ۰ 
هزاران گفته از هم میشنود ند 
جوان‌با چشم گر بان گاهگاهی بچین موج دریا خبره میشد 
عم وشوو وصال‌ویاد هحر ان بمفز وچسم وجانش چیر میشد 
زمانی از ته دل ناله میکرد 
زناله خون . بقلب لاله میکرد 
گهی عاشق زسوزسین‌خویش ‏ بروی پار » گرد آه میربخت 
گپی‌باقطره‌های روشن اشك ستاره بر رخ آنماه میر بخت 
ز اشكك و آه طوفانی ببا بود 
خدای‌عش »| نجا » ناخدابود؛ 
پر یرودوی مشك |فشان خود را بریشان در مسیر باد میکرد 
ز هم پاشید بنیاد جوان را که‌درعاشق کشی بیدادمیکرد 
ور مزد کتاب د لبری را 
که تاخواندفصول آخری‌را! 
جوان آهسته و آرام آرام سرش برسینه معشوقه خم‌شد 
فروغ ازدیدة اورخت بربست مدای ناله‌اش یکباره کم‌شد 
ز شوق خود بای یارجان داد 
۰ بجانان بپتر ازجان کی‌تو ان‌داد؛ 
در آ نعالت بروی عاشق زار نسیمی نرم نرمك باد میزد 
زمرك عاشقی هجر ان کشیده خروشان موح‌دربا » دادمیزد 
پریرو با نگاهی بهت آمیز 
پریشان بود با حالی غم‌انگیز 
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سپیلی 


بناگه نا له آواژزه خوانی 


که او باسوزدلاین‌شعر میخوا ند 


نکوه و دشت سحیدارره‌دور 
باهنك نوا اما بصد شور 


خوش آند لداده‌ای کاین شت‌دارد 


که پیش روی جانان جان سپارد 


اف زامء دی ۱ 


تو ای حلقه زرد رنك طلائی 
تو دا نی که‌ازدوری لاله دوّی 
ت و امشب‌چواز پیش او باز گشتی 
ز بخت بدمن‌توهم خوارماندی 
تو بنشین و آمشب بحالم نظر کن 
مخورغم| گر بی نکینی که ازاشك 
نکه کن که کار من‌دل پریشان 
شبا نگاه.ازدوری‌روی ماهش 
بروی‌توازقطرء اشك روشن 
ز خون دل خسته ناتوانم 
ولی‌باز بخت تو بپتر زمن بود 
توهم گر یه کن بر سیه بختی من 
تو بودی‌درانگشت اوچندماهی 
تودیدی وصال و من‌د لشکسته 


که باز آ مدیامشب از پیش یارم 
رخیزعفرانی بر نك :ودارم 

بدرد من دل بریشان فزودی 
قبولت نکردند وقابل نبودی 
که تاصبح‌از د یده‌خون‌میفشا نم 
بروی تو صدها نگین‌مینشانم 
بودروژو شب بهر او بیقر اری 
کنم تادم صبح » اختر شماری 
قشا نم‌د و صدقطعه | لماس و گو هر 
گذارم بفرق تو یاقوت احس 
که چندید لت‌شادشداز وصا لش 
که‌میسو زمازسوز تب باخیا لش 
نبودت خبر» کزغمش بیقرارم 
بقدر توهم پیشش ارزش ندارم 


بر ای سنک مه ار | 


منکه در خاك سیه پنهانم 
بين مخلوق » علم بودم من 
سالپا نامه نگادی کردم 
بر تمام وزرا نیش زدم 
شاعر و عاشق و عارف بودم 
دام از شوق طلاطم میکرد 
ز تبسم لب من دور نبود 
چونکه از اهل ادب بودم من 
اهل دنیا همه ستند دفیق 


شاعر با نمك ایرانم 
شاعر و اهل کلم بودم من 
مدتی کار اداری کردم 
طعنه بر ریشو وبی دیش زدم 
با ریا کار مخالف بودم 
قلمم خدمت مردم کرد 
جور من با سفپا جور نبود 
از همه چیز عقب بودم من 


همکی مرده برستند رفیق 
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تا که جانی تن زارم بود 
همه چیدند پر و بال مرا 
نه کسی گفت سپلی اآقاست! 
ليك تا غنچه عمرم پژمرد 
بمد مر گم هبه زاری کردند 
مردکی گفت بصد ناله و سوز 
بود این گفته هر امرده برست: 
چه شده , شاعری از دنا رفت 
آن یکی گفت دلم افسرده 
دیگری گفت عجب ماهی بود 
روزنامه زره اگم 
رادیو ساعت ٩‏ داد خر 
آن یکی گفت که سپت بود 
مادرم گفت که خا کت سر م 
ای گل‌من زچه بی بر گک شدی 
پدرم گفت چه قدر آقا بود 
همسر م گفت: که ببچاره شدم 
آخ» تاج سرم ازدستم رفت 
شوهرم مرد فدا کاری بود 
خواهرم ناله زد و آه کشد 
گفت مادر زن دل نا شادم 
او جوان خوش و داشادی بود 
حال من ساکن اینجا شدهام 
از همانروز که مخلس مردم 
قهقه خنده طنین انداز است 
اندر اینعا همگی بکسانند 
هر که را بود سرناد غرور 
نه کسی صاحب کادبلاك است 
زیر پا قالی کرمانی نیست 
ما یکی کاخ نبینیم اینجا 
خوب آثار عدالت بیداست 


سپیلی 


موقم سردی با زارم بود 
کس نمییرسید احوال مرا 
نه یکی گفت که اوسرور ماست 
همه گفتند که دانش هم مرد 
فکر بك مردك قاری کردند 
بی بدر شد < ادبیات > امروز 
راستی شاخه نرهنگ شکست! 
چیه شده مایبه فخر ما رفت 
چونسکه آقای سپلیی مرده 
شاعر فحل دل آ گاهی نود 
در عغمم کرد قلم فرسائی 
که سپیلی به«جنان» کرد سفر 
راستی سعدی عصر ما بود 
از چه نا کام شدی ای سرم 
کام نگرفته جوانمر گ شدی 
پسرم بین همه ینکتا بنود 
شوهر م مرد و من آواره شدم 
مپر بان شوهرم از دستم رفت 
همسر خوب و وفاداری بود 
آه سردی‌گه و بیگاه کشید 
ز کفم رفت پین دامادم 
حیف شد مرد. چه دامادی بود 
فنارغ از محنت دنا شده‌ام 
مرده ها را سر ذوق آوردم 
در شادی برخ ما باژ است 
مرد و ذن بیکت و بی تنبا نند 
شده الحال فزرتش قمصور! 
نه خداو ند ده و املاك است 
خبر از لوستر آلمانی نیست 
همگی خاك نشینيم اینجا 
مر گ‌تو اصل‌مساوات اینجاست 
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صیدین 


سیمین پپبپانی سال۱۳۰۲ درخانواده‌ای که اغلبافر اد آن‌اهل‌دا نش‌و اد ند متو لد 
شده ‏ بدرش‌عباس‌خلیلی نو بسنده معر وف ومادرش خانم فغر ءادل ازز نان فاضله‌و‌مشپور 
است . وی تحصیلات ابتدائی ومتوسطه ودورة دانثسرا را درتهران بیایان برده وسیس 
بتدریس‌درد بیر ستا نپا وامورمطبوعاتی وفر هنگی‌اشتغال‌یافته است. سیمینازسال ۱۳۲۵ 
با «حسن بربپانی > ازدواح کرده ‏ اکنون دارای سه فر ز نداست , در سالپای اخیر با 
عده‌ایاز مجلات‌اد بی‌هفتگی‌همکاری داشته وصفحات ادبی آ نپا را تنظیم میکند . 

سیمین یکیازز نان شاءرةٌ معاصر است که همگام با گویند گان مترقی زمان باهمه 
شیوه‌های شعر پیش‌رفته ودرسبکپای مختلف قدیم‌و جدید دارای آثار قابل‌توجهی است و 
چون از کود کی‌دردامان شعروادب پرورده‌شده اززمان تحصیل بطبع آ زمائمی‌درشیوٌغزل 
برداخته و بیوسته مطالعات و ذوق فطری خود را غنی‌ترساخته تا امروز که در شمار 
مشپور تر ينز نان‌سخنو ردوران‌ماست . او لین‌محموعه مشیم ک3ا بی بنام «سه تار شکسته > 
بود که سالپا پیش ازاین منتشر شده بود ومجموعهٌ جدید اشمارش بنام « جای پا > بسال 
۵ منتشر شد واین کتاب شامل‌مقدمه‌ای ازخود شاعردر باب تحول‌شعر فارسی‌و نظر بات 
وی در بارة شعر امروز نیز هست‌سومین کتاب ایشان بنام چلچراغ نیز که‌حاوی|شعار جدیدتر 
است اخبر آمنتشر شد . 

مجموعهٌ جای‌پا شاملاشمار گو نا گو نی‌است قسمت کمترش آثار قدیمتر سیمین‌است که 
جنبه‌های تغز لی‌دارد وقسمت سشتر اشمارجدید اوست که بیشتر جنبه اجتماعی و انتقادی‌دارد 
ودرقوالب این اشعار نیز ازه جوئی وابداع محسوس است اما سیمین بپیپانی در هر حال 
برعابت قواعد اصو لی شعر فارسی و فادار است وازمختصات | ثارجد بدوی‌اینست که‌میکوشد 
تا حقایق ز ند گی‌اجتماعی را چنانکه احساس‌میشود وصف کند و بسیاری از آثارمنظوم او 
درشماراشمارخوب معاصر است . انك چند نمو نه از اشماراو : 


چلچراع 


با باد دیدگان درخشان روشنت ای س بلورشعر تر اشید طبع من 
ناهفتر نك‌مپر تو بیند» بر آن بلور ای‌بس شماع‌خاطره‌باشید طبع من 
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دل دیوانه‌ام اک دوزست اگر باز تو میشد بخدا تا دو جپان است وفادار تو 
دیگران سته ژ نجبر تو هستند چه سازم ورنه دانی دل آو اره گر فتاد نو 
مده مبزد بر جح زرد غمینم رقم خون ناسخن‌ساز غمت کلك شرربار تو 
به تسلای تو میرفت سخنها بزبانم دل بیمارمر! بین که پرستار تو 
من‌بر آن سینهٌ محزون سرخود را ننهپادم که گر انبارزغم بودو گر ان بار تو 
خوب شدخوب‌شدای‌شمم که پروانه ندادی که غم سوختنش مایه ازار تو 
همچوغاتم بدهان میشدت انگشت ندامت کر کسی‌ای کپر باك خریدار تو 


تا بآغوش من از تابش خورشید گریزی کاش یکروز تنم سایه دیواد تو 
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اژ بس‌بر نج‌این‌دلر نجیده‌خو گرفت موی سیاه مخملی من سفید شد 
با درد انتظارچه شبپا بین گذشت تا چلچراغ شعر ظریفم پدید شد 


4 44 
اينك دراوست شمم فروز نده بی‌شمار گومی‌شکسته بر سرشان نیز ه های ور 
درلاله‌ها چو چپرعروس ازیس حر بر زینت گرفته‌انده ز آویزَهٌ بلود 
جُهحه مه 


که میزنم بشعلةٌ اين » بوسه نگاه کاین پرفروغ خاطرء دلنواژ اوست 

که میزنم به پیکر آن » سیلی عتاب کاین‌باد گار دوری عاشق گداز اوست 
ج 34 

این‌است آن شب ی که بنا گاه بوسه زد . برچپر لاله رنك . ز شرم حیات من 

این است آن دمی که بناگاه پااکشید از خاطر رمیده دیر آشنای من 
جه 4 4 

با دید گان گرسنه و بی‌شکیب خویش می‌بلعم آن ظر افت و لطف و جمال را 

فریاد می کنم که ببینید دوستان ؛ این پرتو تجلی نغز خیال را 
جح 

اينك کنار روشنی چلچراغ خویش نشسته أم میش که ایحا نشستب است 

اما بگوش جانم نجوا کند کسی کاین‌چلچر | غ باهمه نفزی‌شکستنی است 


۳ و کار 


:| گشائی‌دل‌تنگش به سرانگشت نوازش 


کاش دلباخته «سیمین» گره کار تو ميشد 
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۱۹۸ سیمین 


گل دك 


مگرای‌بهتر ازجان امشبازما بهتری‌دیدی 
گرانیپای دردم دا چه میدانی زاشك من 
بیاد آور که میغواهم بمیرم اندر آغوشت 
مر اما نده‌است عقلی خشكت ودامانی تر ازدنبا 
ترراحق‌میدهم ای‌غم که‌دست ازمن‌نمیداری 
مرا ای باغبان دل اگر سوزی سززاوارم 
نپیدستی نصیب شاخ از جور خزان آمد 
ز 2سبه‌ین» یاد کن وز نام اودردفتر گیتی 


گفتی که مرا با تونه سری نه سری هست 
گرداپ شکيب‌ائيم آموخت 4 دیدم 
بر گی‌است که پیچان بکف‌بادخزان است 
کشتند پی فتنه بپر کوش این شهر 
از دیده فشاندم به زر چپره بسی سیم 
با یاد تو گر آه بر آرم نه مین است 
گفتم که بپای تو گذارم سر تسلیم 


چون شمم مگر شعله زیان سخنت ود 


که رخ تابیدی ودرما بچشم‌دیگری‌دیدی 
زطوفان شینمی‌دبدی زدریا گوهری‌دیدی 
در آغوش سحردر آسمان گر اختری‌دیدی 
بسوزای آ تش‌غم‌هر کجاخشك وتری‌دیدی 
که با کمتر کسی‌اینسان‌دل‌غم پر وری‌دیدی 
که‌در گلشن نهال خشك بی بر ك‌و بری‌د دی 
میان باغ ار کنجینة بادآوری دیدی 
اگر برك گل خشکی میان دفتری دیدی 


گرسروسری نیست » نهانی‌نظری هست! 
گاه از من‌سودا زده سر گشته‌تری هست 
گر در هه دهر چو من در بدری هست 
در گونهٌ چشمان تو شاید خبری هست 
تا سفله بداند که مرا سیم و زری هست 
خوش آن‌سفر افتد که دراو همسفری هست 
گفتی که نخواهیم کسی را که سری هست 
کزسوز تو «سیمین» بغز لپا اثری هست 


رمگذر وحم ساژ 


جسمی ز داغ عشق بتان پر شرر مراست 
تا او چو جام با لب بیگانه آشناست 
گوهر فشاند دیده و تقوای من خربد 
گوهر فروش شپر حزی نمخرد 
آ که نشد ز سوزش پنهان من کسی 
من صبح کاذبم ندرخشیده میروم 
چون ابر سرخ‌روی » ز خورشد شامگاه 
این چشم خونفشان مگرم آکپی دهد 
«سیمین» شباب » دهگذری نغمه‌ساز بود 


روحی چوباد سرد خزان در در مر است 
همچون سبودودست زحسرت سرمراست 
تردامنی ز وسوسه چشم تر مر است 
اشکی که پروریده بخون جگر مراست 
حسرت بخود نمائی شمم و شرر مر است 
بر چپره نابگاه ز پیری اثر مر است 
پاینده نیست چپرة گلگون اکرمراست 
ورنه کجا ز حال دل خود خبر مراست 
هرد بگوش » زمزمه‌اش دورتر مر است 
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شاهر ودی 


اسماعمل شاهر ودی که تعاص وی آینده» است و درسلك کو بندگان نو برداز و 
طرفدارشعر آزاد است بسال؟ ۱۳۰شمسی دردامغان متولد شده تحصیلات خود را شر تیب 
دردامغان » شاهرود » وتپران ادامه‌داده » دانشکده هنرهای زیبا را سایان رسانده واز 
آنیس‌تا کنون بشفل دبیری درد بیرستا نپای‌نپر ان اشتفال‌دارد ضمنا ستو نهای انتقادهنری 
برخی ازمجلات ادبی هفتگی دا مینویسد . 

از ]ثارمنظوم وی مجموعه شعر« آخرین تبرد> بامقدمه‌ای از نیما یوشیج منتشر شده‌و 
| ثارجدیدوی که شکل وفرم تازه دارد و با اصولعروضی قدیم جز در نوعی وذن منطبق 
نیست ولی شامل مضامین وافکارفلسفی خاصی است هئوز بصورت کتاب‌تدو ین نشده و فقط 
قسمتی از آنپا در محلات طبم شده است . 

آینده در بی‌اعتناتی به‌فضاونهای قالبیو مهم نشمردن‌نیشز بان دیگران‌تا | نجا بیش 
رفته که بعضی آ ثارش بصورت طنزوهجوی برعلیه خودش جلوه میکند ویکی ازاشعاروی 
ننام «نعم شر اب» که شهرت فراوانی‌دارد این معنی‌را بخوبی نشان میدهد . و ازهمین‌رو 
مجمو عه نوولپای خود را نیز که قریاً منتشر خواهد شد نام < نامر بوط « نام گذاری 
کرده است . 

یکی از اشمار آ ینده که چندی بیش‌درمجلات چاب شده «حرف آخر» بود که سو آن 
«وداع با کسانیکه آوازهای مرا دوست دارند» منتشرشد و گوئی‌شاعرازعالم شهر قصد 
رحیل‌داشته اما وک‌بس از آن نیز شمر ساخته‌ودر آینده نیزازشاعری دست نخواهد کشید. 

البته بنای کارما دراین کتاب بر نقل‌اشمار بیوزن وقافبه نیست‌و بهمین‌جپت چندقطعه 
از اشعارموزون ودارای سبك متداول وی را نقل‌خواهیم کرد اما برای اینکه‌نمو نه‌ای‌از 
عقا ید گو یند گا نی‌از این‌دسته که‌ما آ نها را افر اطی‌ميشماريم دردست باشد قسمتی از« تز> 
آینده ر | نقل‌ميکنيم : 

« ... درمورد شعر بپیچ فیدی معتقد نیستم زیر | هما نطور که هر اثرهنری برای‌خود 
کمپوزیسیون خاصی دارد شعر نیز تر کیب مخصوص خود دا پیدا خواهد کرد برای من 
سوژه وسبله‌است که با آن‌فرمی‌ایجاد میشود » | گر وزن را شامل شد شده است و گر نه 
حتما هماهنگی در بین‌اجزاء آن خواهد بود واین‌نیز پبرود کلاماسیون است . يك شعر بنا 
بمقتضیات کلمات وروح آن وذن یا آهنك‌خاص خود را پیدا میکند . هما نطوریکه در يك 
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شاهرودی ۱۷۱ 





حاد» غىر متر قبه » میشودو | کر چنین شد «شاعر > نر | گفته است و باتکنيك قوی گفته 
است‌و گر نه بپتر است اوحاد» بردازی کند ویابارا بجای کلاسیکپا بگذارد. ازهمین‌زوست 
که در کارهای‌من بیشترشکل جدید بچشم میخورد . در بعضی‌جاها و زنپای مختلفی وجود 
دارد و با گاهی وزن‌جای خودرا به آهنك میدهد .. چنین شعری هل يك محیط درورودی 
وخروجی خواهد داشت. شاءر آن» دست انسان‌رامیگیرد وازيك نقطه شرو ع‌میکند و به 
نقطه بایان میر سا ندیا بنقطهٌ اولی بر میگردد»درچنین صورتی آدم (خواننده شعر) يك محیط 
معین رادیده ودر بایان یکباردیگر خو دشر ادر با فته است که از کحا آمده و یکجاخواهد 
رفت حالا میشود دانست که «من بپیج قیدی معتقد نیستم» در عين حال با هرج ومرح و 
برا کنده وی توت دارد وهرچز موزون با آهنگداریراشعر نمیتوان نامید ..» 
| ينك چند نمونه از اشعار شاهرودی : 


مزاره 
| ندیشه ازح«میغائیل|مینسکو »> 
امش ستاره‌ا ی که نبان بود پیش‌روی ‏ در چشم هر که هست فرو برد پای‌نود 
اما کسی ندید که چندین هزار سال آن نور رانده است سوی مازراه‌دور 
دود ود ۱ 
شا ید در آن کبودی بی انتپا شبی توفان مرك کنده ز جا آن ستاره را 
او رفته است» ليك بسوسوی‌خودکنون آیاد کرده است دل هر کناره را 
ود 
او مدتی است مرده و بنهاده بیدريغ تابوت خود بدوش فضا های بیکر ان 
انوس آن زمان که دلش‌تابناك بود . هرز نجست کس بنگاهی‌اذاو نشان 
جدد 
اينك ولی بکاسةٌ هردیده روشن‌است آن نور کز ستاره تراوید بر ذمين 
او یست » ليك برتو او سالهای سال. فانوس میکشد بسر راه همچنین 
جدجرجد 
یکشب اگر که پیکر ما در دیار غم خود را بدار مرك بیاویزد آشکار 
ما همجو آن ستار ه بتا بیم سوجود 
در نور عشق خویش بمانیم پایدار 
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شاهرودی 


ده و و۵ 
دیگر وجود زندگی و مرك 


نز ارم از پوه و بو دا 


و 


روشن نشد بمن که دراین‌دهر 





بودا 


با بلند آرژویسم نیس 
جزشك کسی برو برویم نیست 


گر رنك دیگریست ندانم 


44 


همواره راز های مقدس 
وامانده بای نکردر این راه 


بودند صرف حاشیه ای دور 
بر جا نپاده پیکر رنجور 


مه 4 


ابنك که خود رها نده‌ام از قبد 
نا من بجای خود بنشینم » 


4+4 4 


حر فم اگر ز کپنه بدوراست 


بی‌وده خویش رنجه مدار ید» 


دیگر مرا بعویش گذارید 
تا دراه خود شما سبار ید 


زانروست کز زمان نوینم . 
من اینم و همیشه همینم ! 


روز 


چرخ میگردد وشبها خورشید 
با دم صبح خروسان سحر 
کاروان بار میندازد ‏ تا 
ص 

یکدم آساید و با دست زمان 
گرك میخوابد بردامن میش» 
دختر صبح به پیرآهن سرخ 
لخت.خور شیدسر اسیمه زشرق 
پای میمالد بر مزرع شب 
مبکشد پای بپر شپر و دیار 
به نه جز خاك سیاهش بستر » 
میز ند جار بعالم همه جا : 
روز هرجا بر سد میباشد 


خفته در چاهش بر بستر ناز 
میر‌سانند مرش آوا باژ 
کوته افسانه چاووش کند 
آتش شب را خاموش کند . 
نور میتابد در دره ورود» 
میدود بر ز بر کوه کبود . 
میکشد خود را :۱ قله کوه ؛ 
جنك میدارد با هر اندوه . 
انکند دیده به بینا وبکور : 
به ننوشیده جز از تنك بلور! 
«خفته‌اروز آمد بر خیزد گر. 
روشنائی را.خواییاچه خس؟ 
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شاهرودی ۱۳۳ 
چکه بولادین دارد بر بای 4 در تور د بداست راه ظلمات 
خیز»- ای خفته بدستان بینه ۱ نوش کن جرعه‌ای‌از آب‌حیات 
جهداز خواب بیکباره که‌اوست ‏ گوئیا مانده به تردید هنوز 
افتاب از سر گلدسته بلند میز ندجار که: «روز آمدروز 
۱۳۲۸/۱۰/۱۰۰ 
روی‌راه 
باری! هز ارسال از آن‌ماجراگذشت او رفت ومن هنوز یی او روانه ام 
دز جستجوی او همه کوچه‌های شپر که ندروی راه بهر سو نشانه ام 
ده 4 


هر شب کنار رخنةً دیوار ها چودزد ‏ می افکنم‌بروی زمین طرح‌سایه ای 

دایم هوار میکشد ؛ ای مرددور شو ‏ در هر کجا ترانةٌ لالای دایه ای 
جه جه 44 

او دفت ومن‌بمیکده‌ها گم شدمزچشم ‏ غیرازشراب‌هیچکس ازاوخبر نداشت 

در باده می نهست نگاهش سی سمق دیگر باو ژزیان نگاهم اثر نداشت 


44 
میزد بقلب جام »رخش درشر اب تلخ گاهی فرا ز آمده و گاه مبر مبد 
چون خوشه‌های‌تازه که رو بد بدشتها موی سیاه او ز دل باده میدهید 
جدی: بر 
میبردمش بحلق که شاید ببائه را از او تبی نموده و خود جام او کنم 
اما دریغ ؛ خواب فرو کوفتم ز پای تا آمدم که با تن او شستش وکنم 
هه 4 
اينك هزارسال است کزبام میکده مر صبح آفتاب تراود بروی من 
من همچنان بجستجوی او درون راه او همچنان نیامده مانده بسوی من 
ه‌ ۳ 
شبچراع 
در روبروی ساحل آرام میگشود دریا کلون خویش برخسار آفتاب 
هرموج آن کبود که میرفت سوی‌دور میکردطرح چپرءةٌ خورشیدراخر اب 
با دستمال نور سر آن کرانه » من میرراندم از دودیده خود گردخوابرا 


تا لحظه ای گذشت ز قصدی که داشتم بستم بپای خویش کف نرم آب را 
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شاهر ودی 


دریا چودید پیکرمن خواستاراوست 
راندم بقعر من تن خود را امیدوار 


تاشب من آن میانه بکنکاش پایبند 


یبوده کور مال ندنبال گوهری 
چون بوی روزازتن دریایر یبد درد 
خواندم‌زروی یأس‌من هنك باز گشت 
پایم رمید ازتك دریا و چون حباب 
رنك شگفت ریخت بچشمان تشنه ام 
درساحل آفتاب زيك سنك شبچراغ 
ای‌شبچراغ!| گر تو نبودی ز بان یس 


دستم گرفت و از زیر آبپا کشاند 
از من بروی‌آب د گر سایه‌ای نما ند 
سردر درون آ نچه‌صدف بود مبزدم 
توز تور خود خطوط غم آلود مبز دم 
درسینه‌ام نشست وامیداز برم گر بخت 
آوازمن بگوش کسی‌جز خودم نر بخت 
نومید سر زدم من از آن باده کبود 
زیرا کرانه زیر پر شب نرفته بود 
بر خطه سیاه شبم روز مینشا ند 


آن شب مرابه بستر تا بوت‌میکشاند 


0063۰0۲9 


۱0 0 0 


00 ۰3۱6۲3۰0۲9 


1] ۳ ۱۲۵11111[ 


تذا۵نا۵0 ۱۱۵3۱۱۵0۵3 ابا وننا 60*8 





ب 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


(0 1 


32۳۱۱23۰1۲9 


سفق 

دکتر صادق رضازاده شفق یکی ازاساتید ادبا و فضلای معاصر است بسال۲ ۱۳۱ 
ه .ی درتبر یز متو لد شدهء بعد از تحصیلات مقدماتی که درتبر یز ببایان برد مدتی‌مدیر بت 
مدرسه حبات را داشت و هنوز ۱۸ ساله ود که روز نامه شفق را انتشار داد که مخالف 
سرسخت روسپای تزاری بود وچون مورد تمقیب دشمنان واقع گردید باستا نبول عز یمت 
کرد ودر آ نجا تحصیلات متوسطه را در کالح آمر یکائی معروف موسوم به‌«رابرت کالح» 
ادامه داد و بس از مدتی تدریس در مدارس آ نجا و چندی اوامت در هر ان برای ادامه 
تحصیلات عالی به آ لمان رهسپار شدو از دا نشگاه بر لین‌دزرشته فلسفه بدرجه د کتری‌نائل آمد 

د کترشفق یس‌ازمر اجعت به‌ايران بتدریس دردانشسر ایما لی اشتغال یافت وازموقع 
ادن دا نشگاه تپر ان ناستادی دانشگاه بر گز بده شد. ویز بان عر بی» تر کی‌استانبو لی 
انگلیسی»فرانسوی والمانی رامبدا ند ودرتار بخ‌ادبیات وز بان‌شناسی استادی‌متبحر است. 
د کتر شفق از نخستین اعضاء ببوسته فرهنگستان ابران است و علاوه براینکه در دوره 
تقنینیه بو کالتمجلس و نما بند گی سنا نتغاب شده‌بزر گترین افتخارات وی خدماتذیقیمتش 
است که در کار فر هنك وزبان و ادبیات کشور ازوی بظپور رصده است . 

از تأٌلیغات دکتر شفق «تاریخ ادییات ایران‌مفصل ومختصر > که جزء کتب‌فرهنگی 
درمدارس‌تدرس مشود سار معروف است . « رساله اقتصاد »> و < رساله راه رهائی 
ابر ان> ومقدمه دیوان عارف قزوینی‌چاپ بر لن از آثار منتشر شده قدیم اوست دو کتاب 
معتر از تر جمه‌های وی از المانی : « تاریخ مختصر ايران اثر باول‌هرن» و < يك روز 
از ز ند گی نادرشاه اثر بوستی> درسلسله انتغارات وزارت فر هنك بطبم رسیده از آ ثار 
جدید -روی « فرهنك شاهنامه > « بادگار مسافرت سویس > و < خاطرات مجلس > 
داير ان از نظر خاورشناسان» «اسکندر مقدونی>» درسالپای اخير بطبم رسیده و تاریخ 
ادبیات فارسی وجزاینپا مقالات و کتابپا و آثار متعددی بقلم ایشان نگاشته‌شده که بر خی 
از آ نپاچاب شده‌است. و خطابه نیز ازه‌شاهیمعاصر است و لپجهً گرم ودلنشین اوضرب‌المثل 
است‌مجموعه‌ای‌از «سه‌سغذر انی>او درسال ۱۳۱۸ چاپ شده و گرچه شفق شاعری‌دافن 
خود قرار نداده اما درشعر نیز یکی از اساتید مسلم بشمار میرود که در هر زمینه آثار 
منظوه‌ش دارای حد اعلای فصاحت‌و بلاغت است . چندنمو نه ازاشعارشفق که ازمطبوعات 
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شفق ۱۷۳۷ 





دیگر نقل میشود منتخب اشمار او نیست بلکه فقط قطماتی است که درحال تدوین کتاب 


دردستث ود ۰ 


(0 1 


ایمکس مادریکه مهین یارمن‌توئی 
اندر دیار دور توئی حر زجان من 
همواره با تو باز نمایم غم فراق 
شپای تار با تو بگویم نباز وراز 
این چشمپا حکایتی‌از مهرمادر بست 
دانی چه اشکها که بپای تو ریختم 
گاهی که نج و غصه بر یشان کندمر | 
هر گاه بر او مینگر م عالمی ز مپر 
شبپاز شام ناسحرچشم من نخفت 
رازمحبت است درین‌نقش آشکار 
ایمادرعز یز که‌اين نقش‌عکس توست 
من بلبل تو و گل گلزار من توئی 


ود دلفر وز شمع شب تأدمن توئی 
چون باد گار بارفدا کارمن توئی 
ز یر | که نقش‌مادرغمخوارمن توئی 
همر ازقلب ومحرم اسر امن تولی 
آیینه نگار وفا دار من توگی 
منظورا ین‌دوچشم گپر بادمن توئی 
آرام بخش حال دل زار من توئی 
باد آورم کتببةٌ تذ کار من توئی 
شاهد به اشك‌ديدة بیدادمن توتی 
ای نقش‌مو نس‌من‌ودلدارمن نوی 
مقصدز عکس و نقشه و افکارمن تو ی 
مقصود من تومعنی اشعارمن توئی 
۱ نلیوهمپشیر- امر یکا 


بیام ژو رود از امر بکا 


موده‌ای باران که آمد روز نو سال نوین 
میسرایم خوش سرودی تا بیندازد همی 
یاد گار عپد جمشید است نو روز بزرك 
هست جشن فرخ فرورد گان و نیژ هست 
چند روزی نگذرد پیدا شود از زيرخاك 
بر گپای تازه و تر مثل انگشتان باد 
آبپای صاف و جاری مثل اشكك عاشقان 
جویپا در باغها گوئی نمونه از بیشت 
چون مه اردیبپشت آید بعندد سرخ گل 
باغپا همچون بپشت و بلبلان چون‌مقر بان 
هم بآواز آیدآن کيك دری در کوهسار 


روز هر مزد و نخستین روز ماه فرودین 
بر فك از کشور آزاد امریکا طنین 
مظپر ارواح جاوید است نو روز مین 
جشن تسلیم خلافت بر آمیر مومنین 
سبژه های بر طر اوت سبزه‌های گوهر ین 
غنحه های ریزه و رخشنده مانند نگین 
غنچه های نو شکفته چون دهان مه جبیت 
جنت و انپار فرموده است قر آن مبین 
بلبل از شوقش بگرید با سرود دلنشین 
بوته ها ی گل نما بان‌جلوه گر چون‌حورعین 
نغمه گر مر غ بپاری بر درخت یاأس‌ین 
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آفرین براین جمال‌گیتی چون نو عروس 
آفرینپا بر روان و گوهر اجداد ما 
قرن ها آن جشن را هرسال بربا داشتند 
رسمپا بودی بدربار شپان تا جور 
جمله میکردند در انروز رخت نوبتن 
یاد میکردند از بیچارگان و بیکسان 
جبز های طر فه میچیدند بر سیئی همی 
سیم وسمنوسیروسر که سنجد وسبزه‌سماق 
الغرف ایرانیان تبز هوش باستان 
موقم تحویل سال ازروی یت وزخلوص 
آرژو ها و دعا های من این باشد که ای 
سر نهم بر آستانت ایغداوند بزرك 
حفظ کن هم ملت و هم کشور ايران را 
شاه ایران را نگپدار از بلیات زمان 
ایخدا ما را بپم نزويك ساز و مپر بان 
فکرما را از بدا ندیشی دهائی بخش‌و کن 
تا که گرد آئیم با هم بپر خدمت بر ودطن 
حقررستی شیمه‌سازیم اندرین گر دان‌سپپر 
و پندار و هم گفتار و هم کردار نيك 
پیرو فضل نیا کان سلف گردیم هان 
گرچه غفلتپا زما رح داده درماضی سبی 





بر جمال گیتی زیبا هزاران آفرین 
چونکه آ نان بر گز بدنداین‌چنین‌روز گزین 
آن نيا کان بزرك حقشناس و با کدین 
قر نهابا شادی وعیش‌وطرب بودی قرین 
جبله مب‌گشتند شاد و نیکخواه و نکن 
تا نباشد در چنان روزی کسی اندوهگین 
از نقود و سبزه ها و میوه های دستچین 
رمز شکر از کشت‌و نعمت بود نامش‌هفت‌سین 
بپر خود ایجاد کردند آ نز مان‌جشنی چنین 
آرزوها و دعا ها میکنند اهل بقن 
ايزد یکتا و بیپمتا و رب العالمن 
بر کشم بیر عبادت دستها از آستین 
ار زبان دشمنان و از فساد مفسدین 
وارث شاهان و زیب تاج زر تخت برین 
باك کن‌دلهای مارا ازحسدوز بعش وکین 
دور لوث سوء ظن از قلب اشخاص ظنین 
تا ز همدستی قوی گر دیم چون حبل متین 
حقیر ستی هست بهر هل حق حصنی‌حصین 
بود این هر سه شمار و افتخار ساشین 
سالك منپاج اولاد خلف گردیم هین 


ز انچه چیرانش میسرشد نباید شد غیت 


راه حق پوئیم‌هان با مپر و ایمان و امید 
راه حق آییم با تصمیم و عزم آهنین 


تیویورك - ۱۳۳۰ 


باد ملر 


بو ناصح مده پندم گذشت از کار کار من 

حدیث عشق کوته کن که رفت ازدست یارمن 
بروز بیکسی همسايةً من سایهً من بود 

ولی آنپم ندارد طاقت شبپای تار من 
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شقق ۱۷۹ 





خرد گوید توانا مرد باید زنده دل گردد 

دریغا دل ربود از من عنان اختبار من 
بخو اب کود کی قدر صباوت را ندانستم 

کنون بینم که خوابی بو ده‌غوشترروز کارمن 
بکاخ غم چو مرغی بر خورده آشیان جستم 

فغان کرد آشیان از ناله های بیشمار من 
بپارعمر ایام جوانی بود صد افسوس 

گلی نشگفته پامال خزان شد نو بپاد فن 
کتاب عمر شرح جان کنیهای من ودل شد 

گم من در فشار دل گپی دل در فشار من 
کنون ؟ءنامو بیخودز بستن‌خواهم که بنهان‌شد 

بزیر خاك يار نام بخش نامدار من 
بیاد وصل تو بر کشور بیگانه خو کردم 

بامید رخت یارا صبوری شد شمعار من 
دمی وارسته از امید دیدارت اگر بودم 

گرفتار غم و رنجم نماید کرد کار من 
بروز هجر تو دل باقرار وصل خوش کردم 

چه بدپیمان شدم انسوس بر من بر قراد من 
نه بی‌مپری شمار تو ه عغفلت بیشه من نود 

ندا نم ظلم تقدیر است با ظلم دیار من 
دلا رفتی و در هجر تو دلداری از آن جویم 

که پر ءشق رفت و میرود دار و ندار من 
صباگر از وفا روزی سرخا کش گذر کردی 

نه بر خدا برك کلی روی نگار من 
امین برورد گار من دل ما در بدست تست 

دل ما در بدست تو مپین پروردگار من 

الپی آتش عشقت فروزانتر شود روزی 


ز عشقت برنگردم گر بسوزد پودوتار من 
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«صوف 


عمر یست دل بصحبت ابر ارداده ایم 
دما در پیا لهعکسرخ باردیده‌ايم > 
جام می محبت ساقی گرفته ایم 
ابپاء‌و کذف در نظرمایکیست‌چون 
بر عامیان شهر بگوبار عام نیست 
تن بروران ز عشق رخ يار غافلند 
شیخا حد یث‌غاشیه کم‌خوان که‌ماسی 
منصور راه کمبهٌ عشقيم و امتحان 
از من بزاهدان ریائی بگو که ما 
مارا بکارشیخ ریا کار کار نیست 
چون مردمی ز فتنه ز اهد ز بون‌شد ند 
منهعم بگوبسیم وزر خود مناز چون 


صد گوش بر حدیث رخیار داده ایم 
هوضص وخردزدست بیکبار داده ایم 
مز دش بدین‌دودیدة سر‌شارداده ایم 
دستی بدست کاشف اسر ارداده ایم 
صاحبد لست | نکه بدل‌بار داده ایم 
زر سشمت تن به ز حمت‌و آز ار داده ایم 
فرمان ندست غاشه بردار داده ایم 
در بیشگاه یار سردار داده ایم 
تسبیح وام کرده به ذنار داده ایم 
دیر پست ماقر ار بدین کار داده ایم 
فرمانترك خرقه ودستار داده ایم 
ماخود طلاق درهم ودینارداده ایم 


ما رازمی چگو ه ملامت کنی که ما 
عهدیست ره بغاناً خمار داده ایم 
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سید محمدطاهری که درشمر«شپاب»> تخلس میکند بسال۱۲۹۵ شمسی‌درشپرساری 
متو لد شده تحصیلات|بتدائی خودرا درهمین‌شپرانجام داده صیس درتهپران وقمتحصیلات 
عالبه وعلوم ادبی وعربی دا بپایان رسانیده است . پس از مراجمت بماز ندران مدتی در 
اداره ثبت بخدمت دولتی اشتغال یافته ولی بس اذفوت بدردست ازامور دیوانی کشیده 
ویامر کشاورزی برداخته تا دراین اواخر که انتخاب شپرداران بیشتر شواست خودمردم 
شهر سنا نپاصورت‌میگیرد مدتی است‌ر باست شپر داری‌نکاهر اعپده داردودراموراجتماعی 
انجام وظیفه می‌نماید ۰ 

پدرشپاب شادروان سید اسماءیل طاهری ازاساتید علم وادب بوده واز آثار و 
اشعارش‌عدء کمی در محلات منتشرود یو انش‌دار ای‌هشتپز ار ست مو جود وهنوز چاب نشده است 

طاهری شپاب مردی باوفا: وارسته » صاحب عواطف عالبه و سبار حساس است 
و شاید بهمین دلیل است که ظاهری آرام ودلی ملتپب دارد » سیار کار میکند زیاد 
میخواند وزیاد مینویسد ولی کمتر انتشارمیدهد . دویار دیر ین اوشعر و کتاب است وجز 
این‌دو گومی از همه‌روز کار بدی‌دیده‌و آ زرده خاطر است باو‌جود این‌حتی درشعر نیز بدبینی 
و [ه و ناله بعش نمیکند وهمه نامرادیپا وشکایت‌ها و نا گواریپاو تلغبپا راکه در زیر 
ز با نش مخفی‌است باز بدرون دل میر یزدو اینست که آثار منظوم وی همه حاکی‌ازيك روح 
پرشور و باتجر به و پیوسته ستایشگرمپرووفا وخوبیپا وراستی هاست . 

ازتألیغات و آثار طاهری شپاب آ نچه بصورت کتاب مستقل چاپ شده « دو دمان 
علوی درماز ندران» و «سخنان شپریاران» و «باران علی> و «ترجمه طب‌الرضا» و 
2 تاریخ کبود جامگان > و 2 «صحیح و تحشهد بو ان‌عسحدی > و تصحیح دیو آن‌مپستی 
و » است رسالات ومقالات متعددی نیز ازابشان درمحلات وسالنامه‌ها بطیع رسیده 
است که آ نها ننزماننددیوان اشمارشپاب کرد آوری ومستقلا منتشر نشده است. 

طاهری شپاب از سال ۱۳۳۲ شمسی تا کنون سر برستی انجمن ادبی ساری دانیز 
که ازانجمنهای قدیمی‌ایر ان است بعپده دارد.اشمار طاهری‌شپاب بیشتر بصورت منظومه‌ها 
و قطعات بلند و مفصل است ایشمت که نمو نه های کو تاهتر یر | که دراینجا آورده مشود 


نمیتوآن از بپتر ین ائاروی شمر د: 
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شپاب ۱۸۳ 


ره تکامل 


کزهبرهان به سعی نهد گام درجلو 
از کشت خوش‌پپره بگردگه درو 


ارد بدست میوه فزون از درخت مو 


راه تکامل آن سیر د درحیات خو یش 
در عالم وجود شر یف است آنکه او 
بنگر بباغبان که‌چو پیرست‌شاخو بر گ 
ز اندیشه درست توهم بای بیش نه 
از عالم گذشته بسوی جپان نو 


(0 1 


۰ 


خبر بردند روزی بیش شیرین 
باب انشان سای دکردآهنگ 
صفائگی داد ابد روی ومو را 
صباحی چند باید کرد مسمی 
طربر اساز بای د کرد باچنگ 
هر برده نوای بازه‌ای زد 
چواز آب است‌ما را ز ندکانی 
ز موح آب موج غم نشیند 
بآب آنکو برد سر همچوماهی 
غارمحنت ازدل بر کناراست 
چوشیر ین کوش کردا ین نکته‌راگفت 
باب اندرچوتن را لت دارم 


بدست خود بریژزم ارو را 


‌ 
وويري سیر فن 


که آمد ماه تبر وفصل نسر ین 
کنارچشمه ساری وج 
شاطی کرداین جشن نکو دا 


دمی باید شدن درمی پرستی 
سرور اورد باید بردل نگ 


می گلگون زجام| ندازه‌ای زد 
باب افشان بود بس کامرانی 
چو آب آلود گی هر گز نبیند 
روان آرد رخ تابان چوماهی 
در | نجالی که آب خوشکواراست 
نشاید پپرما این وجه بذرفت 
ءفاف خو ش ی‌ارزس شمارم 


کنم کر لخت اندام نکو را 


مرا نام نکو ژان بایدار است 
که عفت پا کیم را برده دار است 


وت و سهو ت 


شبی در جوانی بمشکوی‌خویش 
زمانی نمودی بمن راز عشق 


شنیدم بگوش دل آ نشب بسی 


مرا مرغ اندیشه پر بر گشود 
دلم گه زز ن گکدورت زدود 
نوای غم و شادمانی سرود 
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به‌پیش‌من آوردو بنشا ند ورفت 
بظاهر چو شوخان‌مءشوق‌جوی 
بدو گفتم ازرویو حشت بگوی 
بخندید و گفت « آبت شهوتم> 
گر ت‌د,ده‌شیداست برروی من 
چو بشنیدم این نکته زان بدسرشت 
بگفتم دلم «خانهٌ عفت> است 
منه دام شپوت به سحاصلی 
فسرده شد از گفته تلخ من 


اب 








بلیدی کزو بیم دل بر فز ود 
ساطن همه قپر سر وجود 
چه ات نامو بامن‌چه خواهی نمود 
مکن‌بامن ازعقل گفت وشنود 
زجا خیز وچنگ‌ومیی آرزود 
زاندیثه من فر اخاست دود 
۳ را سحز عشق نود ورود 
که عفت دراینخانه قلبم ر بود 
بدا نسان که‌هنگامحسرت‌حسود 


بر یشان و پژمان همی رفت و گفت 


ژ ما گوی بر رزوی عفت درود 


شعر من 


] نچه من گویم ۲ آهنگ نای 
شمر نود این شر اد ۳ است 
شعر نبود نغمه ای از درد ماست 
شرح آلام است و شور اشتیان 
شام تار بك است و خور شید و سحر 
منظر دشت است و اوای رمه 
تصه رسوائی و شیداشی است 
آتش روح و دل جان منست 
خاطراتی از دل بشکسته است 
شبنم اسر است و آوای هزار 
باد بود یس و شادیپاست این 
بشنوی از شعر من . آوای من 
میدهد شوری فزون بر سینه‌ات 
جرعه جرعه ساغرت «ر خون کند 
سطرسطر از نامرادی گوید او 
میکند روشن بتو اندیشه‌ام 
چون بری بی از سخن بر حال من 
میبری از سوز و ساز من نباز 


آنچه تو خوانی ازاين دستانسر ای 
آتشی از سینه‌ای محنت کش است 
شعر نبود موج گرداب بلاست 
خنده صبح است و طومار فراق 
اشگ عشاق است و انواد قمر 
مطلم صبح است و آه و زمزمه 
نغمه نا کامی و تنپای است 
راز حرمانپای ینپان منست 
ساد گاری از المپا رسته است 
جلوةٌ دریاو موح است و کنار 
شکوه‌ها از نامر ادیپاست این 
سوز من ۰ آهنگ وازیلای من 
می کند صیقل ز غم آئینهات 
قطر ه قطره گربه‌ات افزون کند 
شطر شطر ازحزن وشادی گو بداو 
مبد‌هد آ گاهیت از بشهام 
میکنی اذعان چو من برقال من 
میخر آمی شادمان و سر فراز 
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۵ 
۰ 


چون بر پروانه بینی سین»ام 
سر بسر طومار عمر ماست این 


از زبان دل اگر پرسی ز من 








چون ملک وارسته از هر کینه‌ام 
شرح ایام دل شب‌داست این 
و مت ادیشه ام ای نيك فن 


تا چه‌ام زین عاشقی آید بدست 


فر و ع محر وی 


ی فروغ معر ذفت 3" منور داردا 
چون نظام آفر ینش زین‌دو باشد استوار 
گرجزاین باشد ره‌تکلیف برهم میخورد 
خلق را نقص و کمال معرفت ز [ نشد ,دید 
دستیا بی نیست مسکن»هیچکس را در فنون 
با طراز فضل هر عامی نشاید بر کمال 
تا نسوژد خویشتن را شمم درشبهای تار 
هر وجودی تا نویه بر صراط المستقیم 
تا نبیند لطمه ها گلبن ز باد مهر گان 
از لحاظ معنوی بنگر باأئین سپسپر 
هر که را ایزد مخیر کرد در ملك وجود 
گر رود در راه نیکی » مزد نیکی میبرد 
انگیین از نحل خیزد» تلغی از حنظل‌مدام 
موجب تفکيك بینش‌هاست ظاهر زینجپت 
مابه گیرد نظم هر گوینده از افکار او 
میسراید شاعری منظومه‌ها دروعظ و بند 
آن یکی گفتار در عرفان وحدمت آورد 
دسته بویند و می‌دارند منظور نظ-ر 
من بر آ نم کانچه مقصود است ازجان کلام 
آری آدی نفس چون تپذیب گردد آدمی 
ورنه بیتی چند گفتن در مدایح یا غزل 
ّ نمیگردید دامنگیر من طمن کسان 


مر د بخر درا سخن برد سزد در نظم‌شعر 


یر گیها مسکن و مأوای دیگر داردا 
هر کسی‌در خیر وشرزین هردو گوهر داردا 
زین سبب دانند یاران خوشه‌یکسر داردا 
تانگوی آنکه جپدش نی» فزو نتر داردا 
او ستادی در هنرها ر نج ی مر داردا 
هر خردمندی مرا این نکته باور داردا 
بژم انس دوستان را کی منور داردا 
شاهد تقوی و ایمان چون برار داردا 
در بپاران باغها دا کی معطر داردا 
تا به‌بینی باغ توحیدت چه زیور داردا 
تا کدامین راه نیک و بد مخیر داردا 
ور بدی را سشه سازد » بپره کنفر داردا 
هر یکی‌خود جوهری‌يك گو نه‌مضمر داردا 
معتلف آار ها هر کس بدفتر داردا 
گوی‌سبقت میبرد آ نک سکه جوهر داردا 
شاعری دیگر سخن دروصف دلبر داردا 
وا ندگر شورید کی در حي داور داردا 
آ نچه را کز آن خلایق شم مشعر داردا 
تز که نفس است‌و اینسان گفته کمتر داردا 
از بدیپا دور و از توحید افسر داروا 
خوب یابد کی سغن را زذیب با فر داردا 
میسرودم کاین روش قدری محقر داردا 


گفته بوجپل کسی مقدار نود داردا 
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گو نه گون لطفی سخن پیش‌سخنور داردا 
آنکه شعرش نفزتر ادجی فراتر داردا 
کفته گوینده دلپا را مستعر داردا 
اله اله روح را گفتش مکدر دار د| 


فرد فرد اشعمار نفز روح برور داردا 


س تفاوتپا میان سفته و نا سفته است 
ارج هر گفتار از گوینده اومدرك است 
چون چنین باشد طریق رهبری درشاعری 
ورجزاین گوید بریشان گو یو هذیان بود 
یس خوشانذ ینفس کامل دم که خو دهمچون‌شهاب 


(0 1 


گر تو ئی‌منکرچه‌حاجت تقص‌درد بدار تست 
ورنه شید گفته‌ام فند مکرر داردا 


خوش | نزمان که عالم‌هستیبپا نبود 
طبع‌جهان بپار و غزانی سر نداشت 
بی نود بود عالم بالا ز فیش مپر 
درعرض وطول کشور امکانزلامکان 
ناموس ارتقاء زعدم رو نهر وق 
از بیم و از امید نجستی کسی نشان 
حرفی ز نیکنامی و قیدی بانتظام 
نامی زرعد و برق ونشانی زحادئات 
ه گفتگو ز جنك‌و نهاز صلح بود بحث 
نه از عدم نشانی و نه از شا خس 
نه‌شاد کس ز آمدن و نه غمین ز رفت 
درملك نیستی نه جدل ود ونه غمی 
ماغفته در دیار عدم بوده‌ایم و هیج 
از فد قد عدم جو ما کوج داده‌ای 
هی جوقه جوقه وضع و ابن‌محختلف 
هی دسته دسته کردن هرقوم و امتی 
هر گزخبال اينکه چنین یاچنان‌شویم 
هر گز ز ما بدر گپت از عالم عدم 
مارا | گر خصایصی‌از زهدوفسق‌بود 
ما دا شطرت بدی و خوبی از ازل 
این يك اگر بدرك حقایق نبرد پی 


عییع 


اثاری از عوالم رنح و عنا نبود 
بت بشر مشاجره و ماجرا نبود 
سطح زمين مبین صیف و شتا نبود 
بکذره از مناظر حبرت فزا نبود 
اثبات ادعا بوجسود و فنا نبود 
نامی ز مرك و صحبت سر بقا نبود 
در عرصه گاه عالم فانی بجا نبود 


در پپنة عوالم گیتی بپا نبود 
نه از صباح نامی و نه از مسا نبود 
نه مدعی بکار و نه فرمانروا نبود 
نه زاتتدا مباحته ‏ نز منتپتا نود 
آنجا سخن زعرصهٌ نشو و نما نبود 
اینگو نه رنج یرتم و یلعب بما نبود 
دیگر امید و بیم تو برما روا نبود 
بر ما زمر سلان تو یارب سزا نبود 
هی ظاهر از ارادةٌ تو ما سوا نبود 
ما را مرصه گاه فنا رهنما نبود 
نه اختیار و نامه روحیفدا نبود 
مکتوم علم حضرت تو در غطا نبود 
اسان ,اختلاف که داری عطا نود 
و آن گر بدات مطلق تو آشنا نبود 
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دادی تو اختلاف وتو کردیش منقلب 
توواقفی بجرم و خطایای‌خلق خود 
دراینجهان معذب ودر آن سرا به بیم 
تو این قبا بقامت مردم بریده‌ای 
گر مجر میم جمله توخود دانی‌ای‌علیم 


شپاب 


ورنه زاصل راه صواب وخطا نبود 
دیگر سزا زسوی توقپروجفا نبود 
شایسته خلایقت ای کبربا نبود 
مارا به پیشگاه تو چون و چرا نبود 
ما بنده‌ایم و فیض نو از ما حدا نود 


تنهاه‌چون(شهاب) در این‌رهبحیر تست 
معر اج فکر راهبر آن هم رسا نود 


روش اصلا سعات 


در راه صفا کرت گذر با نك 
بگزیدن راه خير را از شر 
اصلاح معایب و مناهی را 
آ نجا که‌دراو فساد اخلاقیاست 
آنحا که در|وصلای‌خیری‌نیست 
آ نجا که‌نغمام‌جهل و بد بینی است 
آنجا که‌منافق است‌و ظاهر ساز 
از مجمم مردمی و اهل دل 
با نور صفا و معرفت قهرآً 
این کپنه بساط زرق کیشان‌را 
بندار دو روئی و دوئیت را 
بیش آزهمه چیز ازمیان راهی 
درروی زمین طریق نیکی‌را 
باهر که قدر و سم و استعداد 
آنرا که نظر بآزمندی بود 
رو به صفتان زشت سبرت را 
آثار عوامل خسانت را 
در تمشیت قلوب مظلومان 
بر پای حقوق اجتماعیات 
مردی فره در میان این مردم 
تا دست برد سوی اصلاحات 


از ریب و ریا ترا حذر باید 
۳ چسم بصیرت و هذر باید 
با کسب فنون بیشتر باید 
بیر و نشد و ترك آن مقر با ید 
رو سوی بچانب دگر باید 
فر سنك فر سنكاز آن گذر باید 
با لجمله‌از آن مکان‌سفر باید 
راهی بصلاح خير و شر باید 
٩‏ اصول. تاره بر اند 
افکنده ز ریشه با تب تباید 
وز جمم منافقان بدر باید 
از شام سیه سوی سحر باید 
در جمله قلسوب مستقر باید 
آویزةُ گوش این گپر باید 
منفور و حقیر در نظر باید 
مقپور و دلیل و در بدر باید 
محو از همه‌جا وی اثر باید 
امد بس‌وی دادور باید 
اندر همه‌جا به بجر و بر باید 
روشن دل و عاقبت نگر باید 
آماده کند هر آ نچه‌در ناید 
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درو ادی وحشت این خلایق‌را چون خضر دلیل وراهبر باید 
اعمی صفتان و آزمندان را مردی فره و نکو سیر باید 
تا در روش صفا ساموزد آن چیز کز او نغان وفر باید 
و آ نان که‌بری شد ند ازدانش ز ایشان نه توقم تمر باید 
با نور صفا ژ سلم و آسایش ‏ " امد سمادت بر بای 


چون غیرصفا بمر گ محکو میم 

اين فاتحه هر چه زودتر پاید 
بگانه‌مظپر حسن من ای من تا بمان خحسته و فر خندهدر محصط زوال 
اگر زوال بذیرد وجود ما دا دهر ز حادئات تو باینده باش در اجلال 


ز بمد من چوتوتنمانگاد دوی منی 
مثال آینه تشریح ساز ما را حال 
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مر 
محسن سررشته دارزاده متخلس بشپیر فرز ند مرحوم مر تضی معروف به میر زا 
آقاخان نوةٌ مرحوم میرزا محمد حسین خان مستوفی اصفپانی » سال ۱۳۱۲ دراصفهان 
متو لد شده تحصیلات ابتداگی ومتو سطه رادر اصفپان و تپر ان بایان زسانسده و از سال 
۸ بتکارمندی دولت در آمده‌است. 
شپیر اصفپانی ازاوان جوانی شمر وهنردارای علاقه‌ ای وافر سود چندین سال در 
اصفپان عضو بت‌انحمن ادبی کمالالدین اسماعبل را داشته وا کنون درتپران درانجمپای 
اد بی شر کت مسکند و | ئارمنظو‌ش درجر اثداصفهان وتپرآن مکرر بطبم رسنده است . 
شیر در او ائل شاعری «محسن تخلص‌میگر دو بعداً «شپیر > را بر گزید و ازاشمار 


او ست : 


شیر از 


شهباز سخن چو پر گشاید 
آنحا که همای عشق ومستی 
آنجا که زدانه بی نیاز است 
شیراز پین دسار ۳ 
خاکش بزبان حال گوید 
چشمان سیاه کار خانش 
حافظ بکنار شپر شیر از 
آن شاءر خوش‌نوا که گیتی 
روحش بورای آسمانا 
سمدی که بشعر و نثر بی‌شك 
در گوشه دیگر همین شپر 
جانش بپوای کوی جانان 
شهپری که شراب خلرش را 
از سروو گل و بپار نار نح 
آن شاه چراغ بیشالش 
من معتقدم که شپر شیراز 


ره می نبرد مگر بشیر ار 
۹ کند بشوق پرواز 
مرغ دل شاعر سنخن ساز 
جولانگه عشق‌و ارزوهاست 
کای سر آن بپشتانحاست 
چون باده‌عشق گرمو گیراست 
در ستر خاك آرمیده است 
چون‌او سید گر ندیده‌است 
بر سوی‌فر شتگان پر بده‌است 
گوی سبق از جپان ربوده 
پنپان ز جپانیان غنوده 
با شپیر عسق بر گشوده 
عاقل نکدد بحان برابر 
مشپور جپان بود سر اسر 
چون کعبه دل بود منود 
خرم چو بپشت روی‌یاراست 
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شهیر 
در مپر و ابان و آذرو دی زو یه ز گل‌چنان بپاراست 
دراردی و فر ودین وخرداد شبر از مگو که لا له ز ار است 
4ج 
با اینپه»وصف» شپر شیر از گل باشد وشپر ما گلستان 


نیمی ر جپان بود سیاهان 
تابلو امد 
رفدم بکار گاه هر مندی د بدم کشیده م:ظر ه‌ای ژ سا 


آورده روی صفحه باستادی نقشی‌بدیع ودلکش وبی همتا 
تابنده اختری که نگاه او ازدل برد قرار و شکیبائی 
با غمزه و کرشمه و نازخود دل را کشد بوادی رسوائی 
بانو جوان پا کدلی همدوش ره‌میر و ندوخاطر شان‌شاداست 
دریا دلند هر دو که طوفان افکارشان ژ ند غم از اد است 
بیدا دوراه بود در آن صحنه یکر اه‌صاف‌ود لکشو نورانی 
راه د گر سیاه چو روی شب ناصاف و بد قواره وظلمانی 
گفتم باوستاد هنر کاین نقش ‏ یبا و دلر با ونشاط افزاست 
از کف بردقرار وزدل طاقت اینسروقامتی که‌دران بیداست 
دیدم چو نمك آن اثر یا گفتم که‌نام آن چه بود؛ گفتا : 
بر سمدهر که‌دید مر ادن تصو بر درصور ی که‌هست در آن بیدا 
راه امید ومنز ل مقتصود است آنره که‌هست‌روشن ونورانی 


نومیدی‌است‌و بأس‌و گر فتاری راهی که‌هست تيره و ظلمانی 
انکو امیدوار رهش روشن هر کس که ناامیدرهش تار يك 
اينك بیت کدام بود بهتر خودرا بان طریق نما نزديك 


8 ۰ 
تور 22و 
زبان در پشت دندان هیچ‌دانی چو تیر آنداز باشد بشت ت. 


سخن‌چون ازدهان تیکو نز آ ید ند اقلیم دل ها را مسخر 
و گر گفتار باشد زدشت و بیجا از آن گر دد دل بار آن مکدر 


از اشرو درسخحن گفتن سّد نش 
چودردر گوش‌جان کن بندشهپر 
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کفیگی 


تا چند با مذلت و بیداد خو کنیم 
تا کی ز داه جهل بتحريك اجنبی 
تا کی بوقت کار چو طبل میان تهی 
تا کی ز بی‌تباتی همچون گل آفتاب 
هر گز ژ کار ما گرهی وانمشود 


شدو قت | نکه کاخ‌ستمز برورو کنیم 
با دوستان جدال بنفع عدو کنیم 
بر سرژزنیم دست وبسی هایپو کنیم 


هر لحظه بی‌اراده بپررسوی دو کنیم 
گر قر نپا بجای عمل گفتگو کنیم 


شهیر نکو نمیشوداوضاع‌مامگر 
کردار ناستوده‌خودرانکو کنیم 


تابکی بایدحدیث‌دلبر ان تکر ار کرد 
گفتگو ازطرة پر پیچ یا سیب ذقن 
چند بحث‌از کعبه‌ودیرو کلیساو کنشت 
داستان ازسر و بستان‌با که ازقدنگار 
چند باید دم ژ وصلد لبرجانانه زد 
چند با بد گفت وصف ز اهد و شیخ ریا 


صحبت از بی مپری‌و جو رو جفای‌بار کرد 
بازسروقامت واز ثر گس بیمار کرد 
چند میباید سخن ازسبحه وز نار کرد 
قصه ازمشك ختن یاطره دلدار کرد 
تا بکی با ید بدین‌رسم‌وروش‌رفتار کرد 
چند با بدصحبت ازمنصوریاازدار کرد 


شهیر امر وز اندرین کشور که فکر آزاد نیست 


فکر هتا ‏ باید 


آزادی انکار کرد 


بندی زمن ای رفیق بذیر 


دار ای تواضع و ادب شو 


خو اهی‌چو رسی بارجمندی 
دوری بگزین زخود سندی 


۱ لین دورست بابی 


بیا نثار کنم گوهری بمقدم تو 
بروز شادی وعشرت بدوستی بو ند 


که تا رفاه و سعادت شو ند همدم تو 
که روزسختی‌ودرما ند گی‌خوردغم نو 
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شهر آن 

جمال شهران ( فرز ندحاج شیخ محمدعلی ازمدرسین علوم قدیمه) شاءرو ارسته و 
آزاده‌ایست که باهیچکس نمیجوشد و بااینکه زیادکار میکند در پی نام نمیکوشد . وی 
متو لد سال۱۳۰۰ است تحصیلات خود را تادوره لیسانس ادامه‌داده وسیس ازسال ۱۳۲۰ 
بطو رمتناوب بکار روزنامه نویسی ومطبوعاتی‌مشغول بوده است. از بس مردم روز گار 
راسوفا و بمصفا دیده از همه چیژ وهمه کس آ زرده است‌امابااینیم» يك‌شاعر نومید ودلزده 
یست ۰ تخ‌تین شعر ش که درصدر محموعه اشمارش < رقص رساحل > بچاب زسیده و 
عذو انش « بدنبال ۳ » است از اینحال خبر میدهد . وی بکوشش عقیده دارد و 
بحاصل آن موّمن است اما همگامی ویگانگی را در حکم عنقا و کیمیا میداند ودلش‌از 
همین خون است . 0 

شهر آن در نو یسند کی هنر مندی کم نظبر است و چنان نادفایق احخساس و اندیشه آدمی 
آشناست که هرخوانندة صاحبنظری پس از خواندن آثار وی درمی‌یابد که نوشته‌هایش 
را پسندیده است واگر «شپران> بدنبال نام «میدوید» وچون برخی جوانان آنرا از 
هروسیله‌ای میجست | کنون یکی از نویسند گان پر آوازه و بنام معاصرمیبود اماوی‌هر چه 
تن دارد درشمرشو در نوو لپایش منء‌کس‌است و | گر ازخودش شرح‌حااش رابخواهید 
یاسخی جز يك « کتاب» چاپ شده دریافت نخواهید کرد که فقط احساسات دیگران راو 
مر دم را در آن خواهید خواند وخودش نیز جزئی ازهمان مردم است . 

نخستین مجموعءداستانپای کوتاه شهر ان‌بنام «سقاخو نه » باامضای مستمار «رامی» 
انتشار یافت وچون از آن استقبال شد مجدداً باچند توول دیگر بنام«عباداله الصا لحین> 
چاپ شد واین دفع» جمال شپر ان گذشت بخر ج‌داد و نام خودرا روی‌آن نوشت . دو کتاب 
دیگر از آثار او بنام «فرانسواز» و < درجستجوی خوشبختی> نیز منتشر شده که هر 
دو شامل تحلیل دقیقی از روحیات وافکار دوتیب مختلف از آدمپای ما وزذ ند گی‌حی‌و 
حاضر اجتما عاست. از آ تارمنظوم شهر ان‌دومجموعةّ «رقص بر ساحل > و«بار گاه‌خیال» که 
شامل اشعار وی به سك های‌مختاف است! نتشار بافته و نشان مبدهد که‌شپر ان در همهز مینه‌های 
قدیم و جدید شعر فارسی از قصائد مطنطن تاشمر نو وغزل کلاسيك کار کرده استو ققط 
گاهگاه » خیلی کم آثار جدید تروی را درجرائد میتوان دید زیرا شهران آثار خودرا 
خود برای کسی « نمیفرستد > بلکه باید از او بخواهند . وی درشطر نج و موسیقی نبز 
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شهر ان 


۱۹6 


وست دار د اما در هیچ انجمنی ومجمسی‌جز کاهگاه در باشگاه مپر گان و بر | نمسو ان نید | 


کرد واز اشمار اوست : 


دل سو و وده 


دل شوریده ما راچوخر یداری نیست 
دل بیمار وشب تار وغم يار ودیار 


4 


خلق آرام و فلك تبره و کیتی‌درخواب 
1 از بیکسی وعاشقی‌ای ماه در آی 
طمنه بر ان مسکش دم وای من 
توچه دانی که‌بما روزچنان میگذرد 
حال بیتابی بلبل بقفس کی داند 
همچواین ناله جانسوزمجوی از نفسی 


با یداز سینه بر ون کرد که جز بادی سس 


ناظر انجم ما دیدة بیداری نیست 
که‌مر اجزرخ‌تومو نس و غم‌خواری نیست 
کا در ینخانه حزعاشق سمادی نیست 
ی خبر ر | چکنمو اقف‌اسر اری نمست 
که‌تر ادرهمه شب‌دیدة خو نبااری نیست 
ه رکه درسینه اشازعدق گلی‌خادی نیست 


که چومن‌درقفسی‌مر غ گر فتاری سست 


خلوتی دارم و جام می و یاران کتاب 


عاشقان‌ر اه از این‌مو نس‌ودلداری نیست 


وا (4 و و 


امشب‌بآهنگ سازی» دل سو زژدا ندر بر من 
مهتاب لرزان در [ بست» آءینه عشق تا بست 
بر شورهای نا لهشور ببر یده‌ای‌دشت وماهور 
حالی بحا لم نظر کن» بامن شبی را سحر کن 
من عاشقی بینوایم » با درد و غم آشنایم 
من مست عشقم خرایم » وزسوز در التپابم 
آتش بجانم فکندی پا بند اغیار چندی 
باژ آی ‏ ای‌رفته باز [ دستی که افتادم ازیا 
ائننه خت سنجم » دایم در اندوه ور نجم 


عون بودا کر بودی آ گاه‌ازحال‌من‌دلبر من 

وزشوق‌در اضطر | بست»چون‌خاطر مضطر من 
بگسته‌ای_پردة نور تاره گشودی برمن 
آنگه بکوی شگذر کن, ای‌پيك آواگرمن 
آری زاهل وفایم این جرم و آن کیفرمن 
جامی دهمد از شرایم؛ داروی درد سرمن 
تا کی بما غم پسندی ای شادی خاطرمن 
بنگر که چون در بلایا بگذشته آب ازسرمن 
و یرانه‌ام گر چه گنجم» ای‌بوم شوم اخترمن 


ای وای تاچند زاری» بی‌تابی و بی‌قر اری 
تاصبح‌شب ز نده‌داری» خشکید چشم تر من 
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۱۹۹ شهر آن 


4 ۳ ۳ 


من‌در ین حسرت که‌تا کی بالو بر با ید سوزم 
سوختم خاکسترجسمم به‌پای شمع دیزان 
دیگران یکچند میسوزند اما ازنگاهی 
من که‌در خلوت‌چوشمعی بیصدا بودم‌فر و زان 
۳ عشقش شر اری درد ام افکند بنپان 
تا مگراز دوربینم چپرمپر آسای ماهی 
قسمتم این بودز ان‌خو ان بیش و کم بای بسازم 
عبر تءشاق‌شد بر و انه‌خوض درجا نگذازی 
دودم|زسرمیرود؛ وزاشكغم ] لوده دامان 


بسود 

ایو فیس من‌پا تا سر باید سوم 
ماه من روشن بگو گر بیشتر باید بسوزم 
با که بتوان گفت عم‌ری بیخیر باید سوزم 
باهیاهو زین سیس در رهگذر باید سوزم 
تا دمی‌درسینه دارم زان شرر باید بسوزم 
چون‌ستاره‌صبح هر‌شب:ا سحر باید بسوزم 
آتش افتادم بپستیخشك وتر باید سوزم 
نیستم کمتر .ز پروانه اگر باید بسوزم 
روز وشباینسان‌چوشمم محتضر با ید بسوزم 


نیست ازشرط ادب طول سخن در ءشقبازی 


مختصر باید بسازم مختصر باید بسوزم 


وطن 


مری که هست برسرشاخیش لانه‌ای 
گر باد پشت پا ببساطش زند شبی 
روز دگر دوباره بمتقار می کشد 
ای کم زمر غ‌وداده‌ز کف آشیان‌خو یش 
بادی وزید ولانه ما 


دلشاداز آن بود که‌مر اور است‌خانه ای 
کز هستیش بجای نماند نشانه‌ای 
خار وخسی که سازد از آن آشیا نه‌ای 
تا کی ز دام غافل و در ند دانه‌ای 
را خراب کرد 


برخیز تا دوباره بسازیم لانه‌ای 


دیگ 


دیگردر | ن‌دود ید هر آ شوب 


و ز خاطرات رفتهة روز عشق 


4 


دیگر نگاه ز نده وجان بخشت 
در عمق دید گان غم آلودی 


۹ 


تور زشاط و شورهو بدا مت 
يك نکته در نگاه تو بیدا مست 


بر مر کعشقزاروسیه بوش است 


افسرده‌وشکسته وخاموش‌است 


هه 4 


دیگر حریف زلف دلاويزت 


دامن به آتشی نز ند هر جا 
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شپر ان 


جر باد یره سر نبرد سوگی خا کستر سباه و سبیدی را 


هد جد + 
دیگر بیا گردن چون‌عاجت شمم امید شام سیاهی نیست 
چون‌نورمه» بخلوت وتاریکی چشم و چر اغ گمشده‌راهی نیست 
جدبه جر 
دیگر لب چو غنجه خندانت بر گ گلی است بادخز ان دیده 
در آرزوی بوسه‌ای افسرده بك عمر گر چه بر همه خند یده 
جد بد +د 
دیگر بنور ماه نمی‌آیم از رون اتاق سراغ تو 
پروانه سان ز شوق نمیگردم در پیش تو بگرد چراغ نو 
هجوج 
دیگر بیاد تو نزنم سازی شبهای تاد از غم تنهائی 
سازی که هست برده دررازی رازی که هست مایه رسواگی 
+ جدجد 
دیگر چو بینمت که خرامانی از شور و اشتیاق نمی لغزم 
ز زیر چشم گر نگری درمن از شوق واضطراب نمیلرزم 
جدجوجد 
دیگر فر از هستی تادیکی چون مپر صبحگاه نمی تا بی 
تایی اگر بچپرةٌ بیرنگی جز کلبه‌ای خراب نمی‌یابی 
هجوج 
دیگر در آسمان خیال من با لطف ماهتاب نمی آئی 
روّیای دلفر بب تمیگردی در دیده‌ام شواب ی 
دج 
دیگر. نوای عشق فروذانی بشکست در سیاهی خاموشی 
خا کستر گذشت زمان افکند بر دوی آن غبار فراموشی 
دج 
دیگر شکر بار و گر باشم باری که هست مابهٌ شیداگی 
۳1 کوهری چنین نه بچنگ آرم 
سازم سوز و مستی تنهای 
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9و2 


تا درد بود دریی درمان شتافتیم با جان خسته سینه خارا شکافتيم 
درمان‌چويافتيم» که بی‌درد کس‌مباد تم سالپا بی دردی تیافتیم 


دل بی‌پار 
آن سر که نه در ره نگاری باشد و آن‌دل که‌دراو نه عشق باری باشد 
آن‌دردسری‌است از بدن‌دورش‌دار ویثرا فکن از سینه که باری باشد 


0 8 ۱ ۱ 
تحمه دانهماع 
درباغ جپان نه آشبان خواسته‌ایم نی بال و بر از نشاط آراسته‌ایم 
برشاخةٌ زندکی زحسرت خوانديم يك نغيهةٌ نا تمام و بر خاسته‌ایم 
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ضهری 
شپری شاعری است که درسخن‌سر ای سك و سلیقه خاص‌داردوانواع شعر را بخوبی 
میسراید. عباس شپهری فرز ند اسماعیل شپری ومتولد سال ۱۲۸۹ شمسی است مو لدش 
قر 4 شهر ستانك از توابع :پر ان است و سشترایام تحعصیل و عمرخود را در تپر ان گذر انده 
اکنون در مرحلهً چپل وهفتمین سال زندگی و از سخنگویان نامی معاصر است و چون 
آ ثاروی‌همواره‌حا کی ازهمدردی با مردم‌واظپار شور وعثق وغم وشادی‌مردم است هه 
ستن و برامی بسند ند" واشعارمتین و بر مغزود لچسب‌آورا عز یز میدار ند. 

عباس شهری معتقد اس ت که شاعر باید هدفش گفتن و آ گاه کردن باشد نه کمراه 
کردن» شاعر باید باريك بن وعاقت ین واهل خدا ودین باشد تاسخنش بمدد طبم خد | 

داد نفزود لپسند افتدومسام سغنی که‌حالی‌دراوست شك نیست که نکوست. 
استاد سخن شناس 2 سعید نقیسی > در ضمن گفتاری که در بارة آ ثار منظوم عباس 
شهری‌نوشته چنین‌میگوید: < ... درزمان ما سرایندگان بسیار ند اما من‌در ميانشان کم 
کسیلرامیشناسم که نوبری بجپان سخن و بازار معا نی آورده‌باشد ؛ و کسانی که از آثاد 
این گر وه ازسخن سرایان فارسیز بان واقفند گواهی میتوانند داد که سخنان شاعر بدیم 
۲ نو آوداین روز گارعراس شپری یکی از مستثنیات است.. > وهمحنین: <... شپری 
درسر اسر دورةٌ شاعری وزندگی بی‌ماجرای‌خویش با مردم دیار روز کار خود زیسته و 
آرژوها وانتظارهای ایشان‌را ببپترین بان سخن بیان کرده است. سنن‌دیرین شعرهای 
پارسی را جامه‌ای از اندیشه‌های نوبوشانیده ومانند هر گوینده که درعصر خویش موّ ثر 
نوده‌است راز های‌دل مردم‌این روز گاررا بمبان آورده و پم جهت است که دردل‌مر دم 
این‌روز گارجای خاصی‌دارد. من بقین‌د ارم که ستدن‌شهر ی در آ بنده بپتر ین معرف ز ندکی 
این دوران خواهد بود و کسانی که در آبنده با وی همنشن خواهند شد شاعری را که 
تر جمان‌فصیح این‌عصر باشد در کنار خودخواهند یافت. > انك چند نمو نه از آثار شاعر : 
را ن‌راك 
سباس‌خدامی که بتشنده او ست همه فانی وذات باینده اوست 
عطا کرد آين و ایمان مرا گرامی کتابی چو قر آن مرا 
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شپهری 
رهاننده ما ز اعمال زشت کلید در بوستان پشت 


جد 4 +4 
ببخشد بجان و دلت روشنی بگرد ز تو خوی اهریمنی 


بقر آن گرا تا شوی رستکار که قر آن نود وحی پر ورد گار 
ز قر آن‌نبی شد تر) رهنمای چه حکم محمدچه حکم خدای 
جُج جرد 
اکر رهبر خلق قر آن بدی سر اسر جهان‌چون گلستان بدی 
ز فرمان قر آن چورخ تافتيم ,چای خوشی ناخوشی يافتیم 
شمار همه کننه و جنگ شد 
بما عرصه ز ندگی‌تنگ شد 


قصه شنیدم که یکی نیکمرد منزل درخانه سقراط کرد 
گفت سقراط که ای هوشیار ازچه نود خانه توتنگ وتار 
از چه بود خانه تو ای حکیم تنگتر از کاسه چشم لثیم 
+دجد 
گفت: سقر اط نگرخانه‌چست خانها گر تنگ بودعیب نیست 
تبره | گرخانه تنگ من است شکر خدار | که‌دلم روشن‌است 
گوهرهر جا که‌بود گوهراست ‏ کرهمه آلوده بخا کستر است 
نیست‌درین‌خا چو مارا در نك غم نخورم گر که بودخانه تنك 
باهمه این‌خا نه که مشتی | ست‌خاك پر نتوان کرد ز یاران پاك 
قدرت شاهان لند اقتدار چندصباحی است‌درین روز کار 
ليك بود تافلك چیر دست سلطنت حکمت سقراط هست 
کاخ شپان رانبود اعتبار 
حکمت‌سقر اط بودیایدار 


هرد سیر ته 
باعلی گفتا یکی در رهگذاد ازچه باشد جامه تو وصله داد 
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تو آمیری و شپی و سروری 
کس نددیدست‌ای جها نی‌رایناه 
ای امیر تیز رای تيز هوش 





شپری 





از همه در راد مردی بر تری 
جامه صد وصله بر اندام شاه 
جامه ای‌چون‌جامه‌شاهان ببوس 


مه 9 4 


گفت‌صاحب‌جامه نیز | جامه چیست 
ظاهر زیبا نمی آید بکار 
مرد سرت را بصورت کار نست 


کارمادرراءحق کوشیدن است 


دیدیاید دردرون جامه کیست 
حرفی ازمعنی | گرداری بیار 
جامه گر صدوصله باشدءاد نیست 


جامه‌زهدوور ع بوشیدن است 


زهد باشد زشت برهیز کار 


زینت دنیا دنبا وا گذار 
مر غَتَهس 


گفت با بلبل قفس زاغی 
تو که کاری نداشتی بکسی 
رت چون مرغکی هنر مندم 
چون تو گر زشت و بی‌هنر بودم 
این چنین است شيوة ایام 


چه‌توان کرد نج ودر بدریست 
هر که مر‌داست‌همدم درداست 
خفته نادان چومار بر سر گنج 
شاه غز نين که سکه برزر زد 
تا که از اوقیاس کار کنند 
آنکه شاعر نواژزش دین بود 
ما چو آنمرغك هنرمندیم 
چون‌رو یم از جهان و خاك‌شو یم 
همه گویند ای درینا مرد 
چشم تنگ تو کور باد ایچرخ 
که همه کارهای‌تو ننگ است 


از چه افتاده دور از باغی 
پس چرا پای بند این قفسی 
دست گردون فکنده در ندم 
ایمن اژ فتنه بشر بودم 


زاغ در باغ و بلبل اندر دام 


اجه 


راستی روز گاد بی هنریست 
شادمانست آنکه نامرد است 
مرد دانا اسر محنت و دنج 
چه گلی بر سر سخنور زد 
فکر شپری و شهریار کنند 
رسم شاعر نوازیش این بود 
تا که هستیم ز نده در بندیم 
گوهری پاك و تابناك شویم 
سودی ازز ند گی‌خویش نبرد 
روشنی از تو دور باد ایچرخ 
هنری مرد ازتو دلتنگ است 
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شهری 


1 داستان بر ای شیرو جو زر شید ابر ان سا<42 شرد ۵ و بچند ین 


ز بان بصورت نظم و نثر ترجمه شده است. 


در قصه شنیده‌ام که شمشر 
چان همه از تو در ملال است 
من با تو بکینه و ستیزم 
چون گوهر پاك وتابنا کم 
من مظپر قدرت چپانم 
من دشمن هرو طن فروشم 
بر قدرت و جاه من نظر کن 


گفتا بشه درندگان شیر 
بیداد گری‌تو.ا ین چه‌حال‌است 
خون تو بلحظه ای بر یزم 
شمشیرم و از تو نیست با کم 
من حافظ کشور کیانم 
من رونق ملك دار یوشم 
ای شیر زقپر من حذر کن 


4 


شبر از سخنان او بر آشفت 
ای آهن بدسکال خونریز 
کشتی بجهان چو يار تیمور 
اینت هنرست و سرفرازی 
ای دشمن جان بی نسشاهان 
این‌لافو گز اف تا کی وچند 


غرید و بیاسخش چنین گفت 
وی از تو بد هر ننگ‌چنگیر 
ابران ز تو کشت خانه گور 
بر قدرت خویشتن چه نازی 
دیزی زچه خون بی گناهان 
با اين همه ننگ دم فرو بند 


جح 


خورشید که بود گوهرش‌پاك 
آ نقاضی عادل جپانگر 
بزمی ز برای صلح آراست 
از حق مز نید بی سبب لاف 
شاهیکه نود قدرت شبر 
گفت‌این سخن وز روی‌ند بر 
بعنی هثر از دلیر آید 
آنگاه شیر گفت خورشید 
در سایبه روشای من 
«س روی بدر گه خد| کرد 
تا آنکه سپپر پیر باشد 


آمد یی داوری ز افلا ک 
بنشست میان شیر و شمشیر 
گفتا شنوید گفته راست 
حق نیست یر عدل‌وانصاف 
کاری نکند بدون شه‌شیر 
شاسته دست شرر مردست 
شمشیر نپاد در کف شیر 
شمشیر بدست شیر باید 
میکوش بحفظ ملك جمشید 
از قپر زمانه باس ایمن 
از روی نیا این دعا کرد 


شمشیر بدست شیر باشد 
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سر 


ی 


سوطار 43۵ 


ای همه عمر بر خطا رفته 
گره از کار خلق نگشوده 
کیمیبای حبات داده ز کف 
خوی بد یافته بجانب راه 
بژوائی رسیده و شده‌مست 
از در خانه رانده سائل را 
زیسته عمری و نداسته 
باش در انتظار جور فلك 
یاد آ نروز کن که میگویند 
سکه‌دلپا گرفته ز نك نفاق 


بی اعمال ناروا رفته 
بی دست گره کشا رفته 
در دی کف ۳9 روته 
هجو دزدی که درسر ارفته 
از دلت باد سوا رفته 
سفر خانه خندا رفته 
از کیحا آمده کحا روفته 
ای ز تو بر همه جفا رفته 
خواجه از عالم فنا رفته 
اثر از ناله و دعا رفته 


همچوشپری مراد خود یابد 
هر که بر در گه خدا ر فته 


درویس 


ان شنیدم که خبر | ندیشی 
بعداز ین و | گذار خرقه وداق 
با کسی گفتگو نداری چیست 


چون‌شنیداین‌سخنز آودرو یش 


گفت با دلشکسته درو یی 
ز ند کی کن چو دیگر ان باخلق 
سر گفت و شنو نداری چیست 
گفت‌ای مرد باك خیراندیش 


خلق‌ر ار نگ‌وریومی باید 


وین هنرها زما نمی‌آید 


مردان سود | 


ازدیدة آنکه نيك بین‌است 
دنیا طلبان تباهکارند 
گر هیچ بحز خد| تخواهی 
بگذر زجپان وعزوجاهش 
بیچاره کسی که‌صیدمالاست 


بینی | گر اینجهان چنین است 
مسردان خد | بژر گوار ند 
آلوده مگرد با گناهش 
غافل ز عقوت زوال است 


آنرا که نود خدا| نگپدار 
از هیچکسی نبیند آذار 
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هرد دیا 


جز کار زشت مردم دنیا نمی کنند 
باانکه هست ددبی هر کرده کیفری 
بسیار غافلند ستم پیشگان ستم 
تاچندحرص و آز نگروحش‌وطیررا 
وارسته‌شو که رخت ساح لکشید کان 
[» با بدامن عزت کشیده اند 
مردان پا کباز طلبکار سیر تند 


از کاریکد گر گرهی وانمی کنند 
ببچاره آن گر وه که پر وانمی کنند 
با خویش میکنند که باما نمی کنند 
کاندیشه بپرروزی‌فردا نمی کنند 
اندیشه از حوادث درا نمی کنند 
جان مبدهند وعرض تمنا نمی کنند 
هر گز نظر بصورت زیبا نمی کنند 


+ حه 4 


روشن‌فاكزجلوه رخسار تست حیف 
بیداتری ز آ نچه که بیداست‌دیگر ان 
ازهررهی بسوی‌توراهیست گمرهند 
عمرم بشد چولاله صحرا غر بب‌و ار 
ما را فسرد محتت ایام و گشته‌ايم 


بالاسری معالسم بالا نمی کنند 
روی :را مگر که تماشا نمی کنند 
آنانکه ره سوی و بیدا نمی کنند 
یادی زمن چولاله صحر نمی کنند 
چون غنچگان‌باغ که لب‌و نمی کنند 


شپری مزن دم ازسخن وشمر وشاعری 


لطفی د گر بمردم دانا نمی کنند 


هر 15 ورختن 


مر گ و رفتن بود برای همه 
آنکه دستش اجل نگبرد کیست 
ز ند گی چون کلاف پر پیچ است 
نست جر محنت وملال اینجا 
گر گدای دهی و کرشاهی 
توهم این راه دهاری اندر پیش 
س‌اوجودی که طه.ه گوری 
بساوجودیکه می‌بری کفنی 
اين همه حرص و آزیعنی چه 
دیده عقل باز کردن به 


زن‌وفرز ند ومال‌وقدرت وزور 


مرگ کوبد در سرای هبه 
وانکه میماند و نمیرد کیست 
او لش هیچ و آخرش هیچ است 
گر بمانی هزار سال اینجا 
توهم از کاروان این راهی 
نوشه برداد بهپر دفتن خویش 
باژ از جام کبر مغروری 
باز در فکر جاه خویشتنی 
آرزوی دداز یعنتی چه 
خاك در چشم آز کردن به 
همه یار تسواند تا لب گود 
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چون هندت بگور و بر کر د ند 
ا نجنان‌زی که‌چون‌روی درخاك 


رحمتی بر روان خود باشی 


شسپر ی 





همه باشند بپر تو عغمناك 


شرف دودمان خود باشی 


آ نچنان زی که‌از :و باد کنند 
روحت از ذ کرخیرشاد کنند 


مات 


مرا بی نیازی ده ای ی‌نیاز 
هر آن که خوا نندشام| لکتاب 
سا کوء پا کان که با کم سس 
ندارم بحز دذاأت :و دست‌گیر 
سوز درون ستم دید گان 
بغلوت نشینی که آگاه تست 
مکن مستمندم که خواری درم 
نوی دستگیر وتوئی دادرس 
نگویم فزونم ز رومال ده 
مرا ده خیر اندیش کن 
همه خرمی کسن روان مر | 
شا کامی مردم مستمند 


که هم بی نیا زی‌و هم چاره‌ساز 
مرا رهبری کن براه صواب 
بیام‌رژو آنکه با کسم ببر 
بحق محید که دستم بگیر 
باقسر د کیپای غم د بد گکسان 
بشکری که‌مقبول در گاه تست 
زهر ناکسی شرمساری برم 
مبر حاجتم بر در هیچکس 
مرا طبع شاکر بهر حال ده 
رها جانم ازرنج تشویش کن 
زغیبت بگردان زبان مرا 


ندرد دل مردم دردمنند 


بهنگام پیری و درماندگی 
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آةای سید محمد علی صفیر از غز اسرایان صاحیذوق وشبرین سخن معاصر است که 
اغلب آثار چاپ شده‌اش در شتا ور سعدی وحافظ و سر شار از نکته سنحبهای بدیم و 
دارای زمینه‌عر فا نی است. وی‌مدتپا درسلك طلاب علوم قدیمه حجر ه‌نشین مذدارس مذهبی 
بوده و در ادبیات فارسی "و عربی و دانشهای اسلا‌ی شخص مطله-ی است وی اغلاقا 
مردی وارسته» و گوشه گیر است ودر عین حال که همواره در کوششم‌ای ادبی وفررهنگی 
بسرمی برد گوتی ا گر با شما رو برو نشود وشما ازحالش نیرسید راضی‌تر است. صفیر در 
غالب زمینه‌های شعرفارسی کم و بیش اشعاری دارد اما بیش‌ازهمه سخنان خودرا درجامه 
غرل آراسته است وی | کنون سی وچند ساله است وفقط برحسب تصادف ممکن است او 
رادید عکس صفیررا بزحمت پیدا کردیم ودر برابر تأً کید ما بر ای‌دا نستن‌مختصری‌ازشرح 
حالش نامه‌ای بخط شکسته نستعلیق سیار زیبا باین مضمون دریافت داشتیم : 

« دوست من شرح حال اگر چنان است که اغلب اساتید سخن داشته و بیاد گاد 
گذاشته| ند که مر | از آ نگونه ستخنی نیست وا گر چیزی شییه باز جوئی است که سکوت در 


برابر اینگو نه پررسش‌ها رسمرو | وروش نیکوتی است. سید محمد علی‌صفیر >. 
اينك چند غزل از اثارشاعر : 


2«ر آب‌دوا 


خلوتگه دل» منزل بیگانه نباشد 
دل مایل خال لب یاری شده آری: 
بر سم نبرد راه سر مذزل ز لفت 
بگشاگره ازز لف گرهگیردو تا.تا 
بیمانه بییمای که تا از غم گر دون 
آن‌به که بچرم گنپش شمم بسوزد 
تا شیخ ریا صید کند عامی چندی 
ژاهد سوی صومعه دیگر ننهم بای 


غير غم جانانه در این خانه نباشد 
مر عی نبود» در طلب دانه نباشد 
صد چاك | گرهمجودل شانه نبا شد 
ز نجیر سای دل دیوانه نباشد 
پرخون دل‌توچون‌دل پیمانه نباشد 
تا چند در اندیشه پروانه نباشد 
دامی به ازاین‌سبحه صد دانه نباشد 


محران دعا؛ جز در مبخانه نباشد 


آن دل که همی جست صفیرش سر هر کو 


جز در شکن طره 


جانانه نباشد 
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صفیر 








هو ار اه 


کسیواشن هزار حلقه بردوش 
در منظر وهم روی و موش 
حستش زصفا چه‌سر مه درچشم 
از مستی تر گس بپوشخش 
قپر از قبلش نکوتر از مپر 
می نوش نه غم بخور که گفتند 
اکنون که سر وفا نداره 
با ناخن غم عذار مخر اش 
در ند تکار دیگری باش 
تا دست دهد ترا وصالش 


جوبای هزار حلقه در گوش 
صبیح آ مده است‌دوش بردوش 
حرفش ژوفاچه‌حلقه در گوش 
خلقی شده آاست همست ومدهوش 
نیش از طر فش نکوتر از نوش 
هوش آفت‌جان می آفت هو ش 
بر نالهٌ تو نمیدهد گوش 
ببپوده ژ هجر يار مخروس 
در خدمت یار دیگری کوش 
تاجای دهد خر | در آغوش 


خواهی که صفیبر د یده بو شد 


از غی ز غیر دیده میپوس 


شعیدهراز 


عشق| گر عشق‌من وحسن| گر حسن‌شماست 
بپوای دل سودا زده رفتم دیدم 
نگشاید کر ه کار فرو سته من 
کام ما بار دگر کامرواکن که هنوز 
اعتکاف حرم از روی ریا سود نداد 
پس از این شیح ریایسشه ومحراب زا 
ناژ جور تو و قربان جفایت از | 
طشت رسوائيم از بام ا گر افتاد چه باك 
رخ خوبان جپان آئينةٌ طلعت اوشت 
یارب‌این کیست که گوش ازمنو اومیشنود 
کعبه و بتکده و دیر تفاوت نکند 


جان بك بو سه تو ان‌داد که سودا رضاست 
سته سلتل4 خم نم زلف شماست 
تا گره بر گر آن ژ اف گر هگر دو ناست 
تا بیوسیم لب نوش توجان بر لب ماست 
بنمائید حریفان ره میخانه کجاست 
من و ابروی‌نکوی تو که محر اپ دعاست 
که جفای تو روا باشد وجور تو بجاست 
عاشق‌حسن تو چون‌حسن توانگشت نماست 
می صافی است که درشیشه صافی پیداست 
طر فه‌تر اینکه زژ بان‌ازمن و او نغمه سر است 
عارف انکار ندارد که خدا درهمه جاست 


کار تا بافلك شمبده با است صفر 
کارماعاشقی و کارفاك شعبده‌هاست 
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حلقه‌بگوش 


جام دردست من ودست تودر آغوشم 
گاه ازذوق‌نگاهت چوقدح سر‌شارم 
نازم امر وز بمستی‌خودای‌بخت که من 
دف‌صفت حلقه بگوش تو پر یر و یم ليك 
کیسوی‌دوست 4 سنبل,ودش حلقه یوش 


همه دا نند که‌دبری‌امتهن گوشه نشین 


طر فه عیشی است که بر حشمت جم نفر و شم 
گاه از غمزةٌ مستانهٌ تو مد هوشم 
مست افتاده هم از وق نگاه دو شم 
گر نوازی‌خوشم و گر بز نی نخروشم 
حلقه‌اوست که عمر ی‌شده زیب کوشم 


دم فرو بستهاء وچونخم *ی‌در جوشم 


بده پر خرابانم و از صدي صفر 
همه عمر پی خدمت وی میکوشم 


با ع سویب‌ین 


با چشمهٌحیات‌چه حاجت که يك دو بار 
در باغ حسنت ای گل نورسته یافتم 
نتوانم از طریق ادب دیگرش در ید 
گیرم بیادچپره وز لف توصبح وشام 
باری ز دوری توچنانم که تا منم 


فر یاد باشدم اگرامرروز همچو دوش 


بوسیده‌ام بکام دل خود دهان یار 
نار نج و لیموو به وسیب ونر نج و نار 
از مپر تواست‌جامه‌جانر اچو بود وتار 
تالم همی زحسرت بزم‌تو همچو مار 
روزم نبه‌تر است و سیه‌تر زشام تار 


بیداد باشدم اگر امسال مثل پار 


بی‌تو گمان مبر که بردجان بدرصفیر 


دیشب رسید بر لب اوجان هز ار بار 


اشك‌من 


گرمصوررخ و گیسویتو تصویر کند 
خسرو چشم تو نازیم که چنگیزصفت 
دل‌همی گر دجپان گر دد و باز آیدباز 
فیمت لمل و گهر میشکند کلکم و 
مه و دسیل‌صفت اشك من‌از رشك رقیب 
گفت فردا بنمايیم رخ وخونت ریزم 


ماه از چرخ بزیر آید وز نجیر کند 
کشور دل سباه مژه تسیر کند 
منزلاندرخم آن زلف گرهگیر کند 
شیه‌ای از لب ودندان توتحریر کند 
خار در دیده بلیل_ آثر تیر کند 
وای اگر باز مرا کشته تخیر کند 


من و زاهد دو سیه کارزمانيم صفیر 


ليك‌من می‌خورم و اوهمه‌تزو بر کند 
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طاعتی 


دکتر عبدالعلی طاعتی شاعر شبرین سخن که آثار منظومش بیشاک در زمره بر 
مغز تر ین و شیواتر ین اشعار معاصر است بسا ل ۱۲۹۷ شمسی‌درشهر ر شت‌متو لدشده تحصیلات 
ابتدائی ومتوسطه رادررشت بیایان‌رسانیده و بادییام‌دورةعلمی بر ای‌ادامه تحصیل سال 
۱۳۱۸ بطهر ان | مده و تشویق وراهنماگی و اقدام‌استاد فقبد شادروان ملكالشعر ای ‌بپاد 
دررشته ز بانو ادبیات قارسی‌وعلوم تر بیتی‌دانشرایعالی مشغول‌شده ویس‌ازاخذ لیسانس 
در این رشته با سمت دببری ازطرف وزارت فر هنگ‌درمپرماه۱۳۲۱عازم رشت گرد ید 
ومدت چپار سال‌درفرهنگ | نسامان‌خدمات فرهنگی و اد سو وا و فر اموش نشدنی کرد 
واز آغاز سال‌بنجم بتپران انتقال یافت و از آن‌زمان تا کنون گذشته از چند ماهی که بسال 
ماو نت و کفالت اداره بازرسی فنی وزارت فرهنگ را عپده دار بوده همجنان 
بد بیری دبیرستا نپای تهر ان اشتفال دارد ودرضمن ازسال ۱۳۳۳ تدوین و تنظیم‌قسمتی‌از 
لغت نامه کبیر استاد دهخدا بعپدةٌ طاعتی‌است . 

طاعتی چه‌درایام تحصیل وچه‌درمدت تدریس همواره اهل مطالعه و تحقیق وشیفته 
شعروادت بوده است چنانکه نخستین شعرهای وی بسال ۱۳۱۲ درجر اد محلی ومحلات 
شعری تهران بطبم رسیده ویکبار در سال ۱۳۱۵ درشالهای تحصیلات دبیرستانی بر اثر 
ابراز استعداد ذاتی و ذوق و قريحهٌ ادبی خویش از وزیر فرهنگ وفت جایزه دریافت 
داشته است . 

طاعتی در سال ۱۳۲۷ سردببری روزنامه هفتگی سازمان‌را که يك هفته نامه علمی 
بود و بمدیر بت د کتر اسدایله آل بوبه استاد دانشکده علوم انتشار می‌یافت واغلب حاوی 
مقالات واشعار استادان دانشگاه بوده سپده داشت وچون هم برائر محیط غانواد گی 
و هم سالةه ذوق وقر بحه هنری خود همواره با کتاب ومط.وعات محشور و ماأنوس بوده 
پیوسته درامور ادبی و مطبوعانی مشاور صائب ری دوستان دانشمند خو یش میباشد . 

طاعتی در عن حال که بتدر یس آشتغال داشت دوره د کتری زبان‌و ادییات فارسی 
رانیزدردا نشکده ادییات ببایان رسانیده وچند سال است که ازاين دوره فارغالتحصیل 
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شده‌است . بایان نامه د کتر ای وی‌تصحیح لفت نامه چاپ‌نشدة « صحاح الثرس > تصنیف 


محمد بن هندوشاه تعجوانی است که براهنمامی استادفروزانفرانتخاب‌شده واین کتاب که 
تا کنون بیش‌ازسه نسخه‌خطی‌از آن بدست نیامده بعداز لغت‌فرس اسدی کپنتر ین فرهنگ 
فادسی بفادسی مو جو د وخودازمنایم سبارقا بل نو 4 و معتر لغات فاد سی است و خستمن 


باز یز ددایر آن سخه کپنتر واهمیت 


آن‌توسط آقای طاعتی شناسانیده شده‌است . 


اژجمله [ ثار چاپ شده آقای ۳ له«های مو تر «دنداری د کانداری نمست» و 


2حد بت سعدی > و بادد | شتپای دیگردر کتب" 


آثار منظوم طاعتسی چنانکه نو ها ری 
در هر ز مه دارای استحکام و فصاحت وزساگی 


نحقمقی میباشد . 
از آن در همین دخسیره مشاهده میگر دد 
آ ار اسانید مسام ستعن فارسی است اما 


در سالپای اخبر خصوص کمتر از اشعار وی چاپ شده است و ] نچه از اشعارش در این 


ذخیر ه نقل میشود از گفته‌های پیشین اوست 


۰ ۵۰ 
ابرآن داش برود 


بیش از آن‌عصری 4۲ جو بدغرب از دانش‌سری 
باختر را سوی داز نش گشت ایران رهنمای 
گر چه بو نانز اد دا نش‌را و لیکن کر ده‌است 
نیست آن‌مادر که کودك ز|دودورازخو یش کرد 


بود ایران رامقام و فخر دانش گستری 
وین سین روشنتر است از آفتاب خاوری 
از بی بروردن او مام ايران مادری 
مادر آن باشد که بر ده رنج کودك بروری 


+ دج 


هان ز تاریخت گواه آدم پی اثبات قول 
بعد ما کامد عیان اسلام اژ طرف ححاز 
تخت‌ها شد واژگون با بایپای استوار 
لشگر اسلام هر جا فاتح و منصور بود 
در میا نه کشور سوریه وایران ومصر 
افتتاح این سه کشور باب دانش‌شد فر از 
آ نچنان کز بعد سالی چند مر کزهای علم 
همجو داد و دم ق و کوفه و بصر ه ندی 
خاصه داد اندر دولت عباسیان 
زآنکه بودی قرب ایران ودراوایرانیان 
مردم دانا ز راه نشر علم و معرفت 
اندك اندك علم رائج کشت از ایرانیان 


تا نینداری که باشد ادعاتی سرسری 
و ضم ۳ کشت دیگر گون بجرمکافری 
ملك‌ها شد زیر و رو با قلعه‌های خسری 
ز آنکه‌خشم توده‌ها کر دیش‌هر جا رهری 
نمز بگز ید ند بعد از سر ۳ فرماشبری 
بر رخ اعراب صحرا گرد از دانش بری 
بود ایشانرا وهر جا جنیش دانشوری 
شپرهائی بهر تحصیل علوم ظاهری 
یره ار که موی درجمالود لبری 
در تکایو از دی احیاء خر و سروری 
مردم سایس ز اشغال امور کشوری 
همحنان کز دولت سامانیان لفظ دری 
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در ریاضی و نحوم و کیمیا و قاسفه 
نیز در طب و طبیعیات و عرفان وادب 
مفز ایرانی هماره بر لهیب و پر فروغ 


هر چه خلاق و فکور از دستهٌ ایرانیان 


عالمان مك ما بر منبر تعلیم و وعظ 
دانش اینسان بس ترقی کرد از ایرانیان 
زآن سیس از ره‌گذار کشور اسپانیا 
آری‌آری دانش‌ازما یافت در گیتی‌رواج 


جه خه 4 


اولیت دانشگه عالم برای نشر علم 
نام این دانشگه یکت نظامیه دی 
خواجه اعظم نظامالماك دستور مپن 


شد ز دانایان ايران کشف هائی دفتری 


حکمت وتاریخ وجغرافی وهر چه بشمری 
همحو خور اندر میان گنبد نیلو فری 
هر که استاد اجل زین طالبان بر تری 
دیگران بنشسته مبپوت کال منبری 
در سبط مك اسلامی بدان پهناوری 
غر سان راشد ملاك افتخار و مپتری 
اين حقیقت راکجا شایسته باشد منکری 


شد ز ایرانی با با سازمان حاضری 
بانیش شهره بفضل و دانش نيك اختری 


دوات سلجوقیان را مایه مستظپری 


دا نش ازما؛عا لم از ما نیزد | نشگه‌زما 
حبذاای زاد گان کشورابر ان» فری 


حروع< 


اندر آن‌هنگام بدیغتی که‌دست 
روز گار سفله ابواب نجات 
زورق امید در بحر حیات 
آخرین اندیشه شد خام و تباه 
راست‌ازدرما ندگی چون کود کی 
گر در این‌هنگام زی گر دون‌رود 
ناگهان دستی در [ بد از نپان 
عقده‌های کار بگشاید» ژ لطف 


۰ 


آبان ۱۳۱۹ 


۵ 


ازهمه حبلت زهردامن کسست 
از همه جانب بدست قپر ست 
از فشار تند توفانی شکست 
آ خر ین باورز یاری‌شست‌دست 


کو ببیند در ترایز شیر مست 
ناله ای|زدل‌چنان کا ندر خو ر است 


مر همی بنهد بزخم‌دل که خست 


هیچ دانی این بل ودرت کر است؛؟ 


ای 
نیمه شب هر کز کشودی‌دیه گان 
دیده‌ای ؟- مد همه کار زمن 


رفته‌ای بر مه بنبروی خیال 


بی گمان از خالق عالم خداست 


خفته‌درمپتاب» ازخواب گران 
باهز اران‌چشم روشن اآسمان! 
تا بدانی نك احوال جپان ؟؛ 
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دیده‌ای بس مادرشب ز نده‌دار 
ویده‌ای بسیار دلهای نز ند 
د بده‌ای آوار گان اشك ریز 
دیده‌ای در کنجز ندانپای تار 


دبده‌ای‌افز ون ز احصاء تره‌یعت 


ناظر فرز ند بیمار ونوان؛ 
خون‌فشان از فرقت آرام جان؟ 
آرژومند دیار و خانمان؟ 
بیگناها نی فراوان» در فمغان؟ 
گشته از آلام کت ناتوان؟ 


آنکه بخشد بر چنین دلپا سکون 


هست دانای 
صا نعی۱ عمری به ر نج آرد بسر 
خواب وخود بر خو یشتن سازدحرام 
هر چه بتواند بفکر و ابتکار 
چون ببایا نش رساند نامراد 
شاهکارش افتد اندر گوشه‌ای 
ماهپا و سالپها و قر نها 
ناکپان روزی عیان گردد چومپر 
زا نکه‌ممکن نیست کاندر این‌جپان 

آتکه دارد 


قدیم ر هون 


تا نهد ازخود یکی نیکو اثر 
ءاشقانر | لیست آری خواب‌و خور 
آن اتررا بپره خشد ازهنر 
زین‌جپان درد وغم گر دد ندر 
از چنان گنجی نیا بد کس خبر 
همچنان پنپان بماند از نظر 
صانم گمنام خود سازد سمر 
رنجهای بی ریا گردد هدر 


باس زرحمت قر نها 


ذات حق باشد که نپذیرد فنا 


آفر ینش‌نیست بی صانع بکار 
يك بيك اجزای این عالم بود 
مور کوشای ضعیف دانه یاپ 
گلین طناز دام عشوه گر 
بجر نا بیدا کر ان موج ذن 
آبشثار نغمه خوان دلئواز 
آسمان بیکران نیل فام 


مپر برتو افکن گیتی فروز 


بی گمان‌داردیکی پرورد گار 
هستی حق را دایلی آشکار 
عندلیب نغزخوان بر شاخسار 
سبزه فروره فام مرغزار 
کوه‌سر | سیید برجای استوار 
چشمه زی‌بحرء نالان رهسپار 
اختر ان روشن شب زنده دار 
وان مه تاننده اندر شام تار 


( طاعتی )| کار ازعاقل خطاست 


۱ هنرمندی از قبیل نقاش و نو بسنده. 


فروددین ۱۳۲۰ 
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۳۱۹ طاعتی 


کارم ! 


از يك قصنده: 


..کارم همه اینست که توصیف یکی حال 
ظاهر بدهم شرح و روم در پی محسوس 
گاهی بسرایم که چه زبسباست بجدمم 
گر زانکه زمستان نه ورا زا میساخت 
گاهی بکنم شکوه که ایداد گلستان 
فریاد ازین فصل زمستان که به بیداد 
اینست کنون کارم و دل نیز بتأً کید 
ور بر سیم احوال ازین کار که چونی؟ 
استاد هنرمند بهار آنکه بایران 
استاد بزردگی که همه زادهٌ طبه‌ش 


گرخوب وا گرزشت. کنم نغزوخوش آیند 
نی فلسفه دان واد» پی‌چون وپی چند 
با قله بر برف از آن دور دماو ند 
این کوه کجا داشت چنين چپرء دلبند 
تا راج شد از جور دی و بپمن و اسفند 
هر جا که گلی بافت زین کند و پرا گند 
گوید که بر این کار د گر کاری مپسند 
خوانمت یکی بیت ز استاد هنر مند 
او را نبود هیچ یکی شاعر مانند 
قندست ز شیرینی و صد باز به از قند: 


هر چند گرفتارم آزادم آزاد 


هر چند نهمدستم <ر سندم<ر سند > 


۱۳ ۰ 


برادو و میدی 


تا دور زمانه نو هار اورد 
صد دامن مشك بادجان پرود 
از بیر نیال لخت فروردین 
تا فرش چمن گرانبپا گردد 
ازپوشش پرنیان رنگا رنگ 
از گل ز برای کوش هر کلین 
و آن بلیل نغمه خوان عاشق را 
اززاغ‌سیه چوبوستان پردخت 
امواج برازخروس وغلغل را 
از کوه بدید چشمه ها بسیار 
اینسان یی بحر گمشده فر ز ند 
اين گونه جهان پیر دا ازسر 


بسک لکه شجر بشاخسار آورد 
در بپنه طرفه مرغزار آورد 
باخو یش زمردین ازار آورد 
پا ز سفشه بود و تار آورد 
درجلوه‌و ز یب کوهسار آورد 
با تاب و نمود گوشوار آورد 
در حجله باغ پیش يار آورد 
قمری مفرار هر چنار اورد 
بر سطح روان جوبار آورد 
سجان‌وروان سان‌مار آورد 
طفلی‌دو هز ارشیرخوار آورد 
زیبا و جوان و نفز کار آورد 
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طاعتی 


که ح 


اما لاف هر چه در عالم 
ایام مرا چو تیره شبهایم 
دیروز تصادفم به بیاغ اندر 
آن پیرمرا چو دید اندهگت 
گفتا که غمی دلت چرا بینم 
بادت زفراز شاخ این اشجار 
گفتم که فسرده دل‌مر | مر وز 
بیثم که فلك بکشور دارا 
خصمانه بکاد بی ریای ما 
و آن‌چبر موف و زشت بذهانر | 
و آن کپنه سیاست نها نی را 
درمردم این دیاروارون بخت 
هر گوشه زر نج وفتر و نا کامی 
درراه طلب که نیست پایانش 
دلگرم و امیدوار چون باشم 


بشنید چوپیراین‌سخن ازخشم 
گفتا که گز اف گفته‌ات درمن 
پنداشتمی که زرگر ابداع 
اندیشه| گرهماده‌ات این‌است 
زا ندوه‌چه حاصل‌است‌ایفر ز ند 
برخیز وامیدوار و کوشاباش 
فردی که امیدو ارو کوشا نود 


و آن ملك که مر دجمله جو نین‌داشت 


مگذار که هیچ مجلس آراید 


بس‌غم که در ین‌دل‌فکار آورد 
دم‌سردو حز ین‌وشوموتار آورد 
با پیر مجربی کنار آورد 
خویش ازره لطف فمکسار آورد 
آخر نه مگرجپان بپار آورد 
گلبا نگمگر نه‌ازهز !ر آورد 
این بازی چرخ کجمدار آورد 
امسال بپار نی‌چو پار آورد 
آن‌حیله‌غاص خودبکار آورد 
بر منظر عام آشکار آورد 
ببرون ذ حجاب استتار آورد 
صد گو نه بد ید اضطر ار آورد 
چشمان چوابر اشکبار آورد 
بیداهمه چا خلنده خار آورد 


چون‌دهر نه کس‌امیدو اد | ورد 


وج و 


در چشم عبان شر ار نار آودد 
حالی خلاف ا نعظار آورد 
اینسان نه زرتو کم‌عیار آورد 
چرخت‌همه‌وقت کارزار آورد 
وین کار بجز زیان‌چه بار آورد 
اکنو ن که جوا نت‌روز گار آورد 
۳ هماره تیار آورد 

بر بشت زمانه انکسار آورد 
آن‌سفله که یأسر اشعار آورد 


مگذار که زنده ای جز| ماند 
آنکس کهز یان بدین‌دیار ورد 


فروردین ۳۲۱ ۱ 
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۳۸ طاعتی 





شوه ار دای لرزان ! 
طر ات فروخوانده‌ای بارها نخوان طرفه‌ای نبر از تارها 
اگر برصدا سنج؟ بندی‌دو سیم که باشند اندر شر امط سهیم 
بجاشان بدانسان کنی استو ار که يك صوت‌اصلی ۴ دهندا نتشار 
یکی راچو درارتماش آوری شو دمر نعش<ود بخود دیگری 
هماهنگ همسایهٌ دردمند بر آرد ز دل ناله‌های بلند 
+4 جد 
دراين غمسر اتا که سر ز نده‌ام من این‌تارغمخو ار لر ز نده‌ام 
کسی گریر آرد ز دردی خروش 


زمن بر نیاید که باشم خموش 


آیین زند کی 
آزاد زست باید و آزاد مردنا آزاد کشت باید و آزاد خوردنا 


عمر گران که‌بارنگردد بپیچ روی اید چرا بقید مذلت سپردنا 
این دأبپای زشت ز آداب برد کی هرجا که هست زود ساید ستردنا 
تاچند کلك راست نویسان شکستنا تا کی گلوی مردم حقگو فشردنا 
حقا که بپتر است هزاران هز ار بار 
رین پست ز ند گانی بد نام مرد نا! 
آبان ۱۳۲۳ 


عیدمیر گّان 
مرسوم گشت بار دکر عید مپر گان آنسان که بود دسم در ایام باستان 
بار دگر به پیروی از شیوة سلف ‏ ایرانیان کنند بپا جشن مبر گان 
بار د گر ندای سر افرازی قدیم زین دآب باستانی آید بگوش جان 


تارهای لرزان اصطلاحی فیز یکی است بر‌ای‌سیمپای تاروو بولن و غره 


۲- سنومترع ]]۳۳76] 50060 
۳- پمن اصطلاح در فیز يك کار مرود 
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اينك شان فر کیانی همد هد 


این روزمپر" باز بدل میدهد نوید 


طاعد 


ی 


هد 


اير ان بزر گ بودوقوی بود وسر فر از 
دنبای باستانی از شرق تا شرب 
بکط رف سیبری‌ود گر طر ف ملك مصر 
جاه و جلال پادشهان بزرگ ما 
گردنکشان دهر در ایامشان بعجز 
شاهان روز گار بدر گاه قر شان 


دشمن نداشت زهره کزایر ان دمی ز ند 


و جح 


غبنا واندها! که چنان ملك سر فر از 
غبنا واندها؛ که چنان کشور بزر گ 
غنا واندها! که کنون نست کشوری 
حیرت همی‌فز ایدچون بنگری درست 
ما خامنان کحا وچنان خادمان کجا 


هه +4 


آری چو قدرخویش بنشناخت ملتی 
هر گه که نيك سنجم‌حال و گذشته را 
لعنت همیفرستم بر جهل و بر نفان 
و وت است یا بقوت فرهنگ واتحاد 





۳۱۹ 





ز آن س که کسن نداداز اوقر نپا نشان 
کاخر جمال مپر سعادت شود عبان 


کر خودتواین ندا نی‌تار یخ را بضوان 
زير درفش ایران میزیست در امان 
یکسر به هند بسته ویکسر به بالکان 
خودبوده‌است درهم»جاطر 4 داستان 
سودند خود جبین اطاعت بر آستان 
بودند ایستاده بخدمت چو بندگان 


ور فی‌المثل بزبر نکن داشتی جپان 


امر و زسر فکنده‌و خواراست‌و ناتوان! 
اينك اسیر پنچهةٌ این نا کس‌است و آن! 
آشفته تر ز کشور ما زیر آسمان! 
اجوال | نزمانها نا حال ایح زماد 


| نان‌چوشیرشرزه وماهمچو رو بپان 


گردون همی فروشد اورا برایگان 
«سوزدمر از آنش‌دل‌منر استخوان>۲ 
کزاین‌دوهست هرچه بمامیر سد زیان 
بار د گر بجسم وطن بر دمیم جان 


این ملك رانگپبان‌غیراذمن و تو نیست 
آری وطن ندارد جز ما نگاهبان 
مپر ء ۲ ۱۳ 
بمناست شصتمین سال ولاذت پورذاود 
استاث ۵ااشگاه 
باز بر نا کند 


سرا پا تن خویش اراید او 


دح خود بهر هفت زییا کند 
که زیبا تن خود سرا یا کند 


جپان خویشتن 





۱- روزشانزدهم هرماه و بویژ »رو زشانز دهم مپرماه داروزههر یا مپرروز گو بند. 


۲- این مصر ع با| ندك تفیبری اذهسمود سعد گرفته شده 
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ما عمی 


بسی دابر بپاش اندر سر است 
نکه کن در آرایش او » دمی 
چمن بوششی کر ده نیلی من 
شکو فه یبد رد آمد ازشاخسار 
فراز درختان سامد هزار 
سر از برشد چشمه از کوهسار 
رخ ژرف دریا چو آئینه کشت 
اگر بگذرد ۳ گیاهی سیم 
هحی هر زمان ابریآید بف ید 
بیاید بپمراه او برق و رعد 
بدینگو نه پیرایه بندد جهان 
بلی هست آئین ک۳ چنین 
یکی‌رخت نو بوشد اندر شش 
در فا که از قصدش | که نه ای 
از این‌دخت نو کردن|و داست قصد 
خو شاعمر هفتاد و هشتاد سال 
نه هر گز براه معادا رود 
موش همه تا نید نام نيكك 
یکی ند از« بورداود > گر 
گر انمابه استاد دانا؛ کز او 
سخندان ادیبی که در نترو نظم 
او ستا شناسی که‌ر و شن درست 
کهن دین آ با ندو تازه گت 
در ین‌فن‌زدا نشوران نیست کس 
ززردشت‌ومزدااز اور ازجوی 
هویدا نبد فردین بپی 
همه کو شش او دراین ده بود 
الا ای بزر گ اوستاد عز یز 
بسیر نج بر دی دراین‌شصت‌سال 
در آینده‌هر کس که‌ر نج‌تودید 


توتنپا بزرگیز گیلان سزد 


خود ماد دلیریپا کند 
که تا خمره‌ات چشم سا کد 
کز آن فخر برطاق‌خضر | کند 
برا کنده » تامشك سارا کند 
که آن شور دیرینه برپا کند 
که نا لندهی روسوی دریا کند 
دراوچرخ خود را تماشا کند 
بدیدار اعجاز عیسی کند 
که لو لوء ندامان صحر | کند 
که گیتی بر از نور و آوا کند 
که‌حمران خود اهل دنیا کند 
که درفرودین تاژه سیما کند 
بصد کو نه آن رخت زبا کند 


سزد عارف اینجا دریفا کند. 


که‌زخت وجود و بی با کند 
اگر مرد از ید تبرا کند 
نه جز خوبی کس شا 1 
دراین‌ره‌تن‌خویش کوشا کند 
اگر پند جانت تقاضا کند 
میاهات هر مرد دانا کند 
مقالات و اشعار غرا کند 
همه رازهای < اوستا » کند 
ستایش ز اجداد و آبا کند 
که‌با اوهمی‌خویش همتا کند 
که تا راز زردشت‌ومزدا کند 
همو فر آن دین هویدا کند 
که س ‌نامور ملت دارا کند 
که‌بادت مر | طبع, گویا کند 
که کس نیست! نکاروحاشا کند 


که گیلان بتو فخر تنپا کند 


فر‌وددین ۲۶ ۱۳ 
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با توطلعت بصاری (قبله) فرز ند عطاءاله بصاری سال ۱۳۰۲ درشهر بابل متو اد 
شده تحصیلات خود را در بابل وسیس در تهران تا درجه عالی لیسانس زبان وادییات 
فارسی بیایان برده وا کنون درد برستانپای تهر ان‌تدریس میکند ودورة د کتر ای ادبیات 
رادردانشگاه تهر ان‌میگذراند. ورسالهً دکترای وی « تاریخ ماز ندران و بررسی لهجه 
طبری » است که تصنیف آن سالهاوقت گر فته ودرحد خوديكاثر تحقیقی باار زش‌است. 

با نوطلعت درشعر همان کلمةً طلعت تخلص میکند همسرایشان آقای سید ابوالقاسم 
«قبله » نیزمردی دانشمند وفاضل ودس‌دیرستانهای تهر ان است. 

طلعت علاوه برشعر وادب فارسی زبان فرانسه را بو بی میداند ودر هثر خیاطی 
وابر یشم دوزی 1 مدال علمی نا مل | مده است. طلعت در کار شعر بیشتر در دو بیتی و 
غزل کار میکند وشیوة وی بیشتر شيوةٌ عراقی است در آثار منظوم وی که تا کنون‌متجاوز 
از ۰ ۱۸۰ بیت‌است نکات بدیم‌ومضامین تازه ودلپذیر بسیاردیده میشود وچون شاعری را 
فن خود قرار نداده اشعار این بانوی هنرور ودانشمند فعط حاصل اوقات فراغت وزاده 
تفنن است چورن مجموعه اشعارایشان هنوز تدوین وطبع نشده چندنمو نه از اشمار طلعت که 


دستیاب گردیده نقل‌میشود: 


چشم نو 


ندا نم‌دو چثت چه‌خواهد زمن که دزدیده بر من نظر میکند 
"جو دوزم دود ,ده بجشمان «و جچو صیدی ز بیشم حذر میکند 
فرو خفته درچشم تو خواهشی که کات سس وان اووق 
2 بمم رقیب وزیروای دوست سوزی چوبروانه بی داوری 
زبان سخنگوی چشمان تو ندانی چه شیرین و گویا بود 
نگاهی پر از مپر و پراژ حیا ندانی چه خوب و فریبا بود 
دو چم و در ایا وحود چور خشنده کو کب فر و ز نده ات 
دوچشم نرانانظرسوی ماست مرا اختر بخت تانده است 


بپرجا نظرمیکنم چشم تواست مرا بای تا سر شرر میز ند 
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ز طعن رقيبم د گر باك نیست 








که آنآبم آتش بسر میز ند 


بود تا نگاهت نوازشگرم 


نخو اهم که بر هم زنی‌باز بان 
جپانی کزان شد ستایشگرم 


دلم سووو اهد 


دلم خو اهدچو بار ان زار گر یم 
یکوه و در ببارم ابر آسا 
دلم خواهد بیابانپا سپارم 
بر آرم ناله و افغان و فر باد 
دام‌حو اهدشومچون چشمه‌ساری 
در ۳ بدامان نکارم 
د لم خو اهد بثالم همچو بلیل 
نتر سم از غم خار ملامت 
دلم‌خو اهد چو باران‌زار کر یم 
برویانم نیی‌نالم در آن نی 
دلم خواهد گریزم از دیارم 
محت را گناه وجرم دانند 


د لم خو اهد میرم هن میرم 


از اندوه و ملال بار ۳ 
بغرم» بر جهم بسیار کر یم 
بصحر | در ين هر خار گر یم 
زدست غم هز اران بار گر یم 


بروژان وشب بس تار گر یم 
چدا از مردم اغیار گر یم 
روم درباغ ودر گلز ار ۳ 
نشینم در بر دلدار تج 
بدشت وبر سر نی زار گر یم 
زدست چشم گوهر بار 0 
روم در دامن کپسار گر یم 
شوم آواره کولی‌وار گر یم 


ژچشمان آب‌همچون نار گر یم 


ز دنیا رو نهم بر آسمانها 
به پیش کو کب سیار گر یم 


5 و [آن 


اگرمپر آن‌جان جانان نبودی 
نبودی اگراوطبیب دل وجان 
نبودیم اگر او همای سعادت 
بنیروی عشقش زغم در گذشتم 
اگرماه الفت درخشنده گشتی 
و گر در که او نبودی " پناهم 


مرا مپهر تابنده تابان نبودی 
درد رو آن‌هیج درمان نبودی 
مرا بر و بالی بجولان نبودی 
نبودی گر اوغم بپایان نبودی 
بگیتی یکیچشم گر یان نبودی 


مرا ز ند گانی بسامان نبودی 
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طلعت 
اکرچشمة عشق جوشد زدلها بیاد کسی آب حیوان نبودی 
مر | زندگانی فنابود «طلعت» 
ا گر مپر آن‌جان جانان نبودی 
طالعیت د(د اد 
مارا بکمو بیش جپان‌کارنباشد مارا بجپان غیرخدایار نباشد 
مست | می عشقیم و تر | فاش بگو تیم رز تس وخانه‌خمار نباشد 
خورشیدرخ‌یار کندجلوه بدلها گو مپر ومه‌وشمم شب‌تار نباشد 
بروانه‌وشانيم که بر گل بنشنيم چون‌سگ هوص خوردن مردار داشد 
سودا بسفیهان ندماگیم که‌مارا جز نقد هنرهیچ ببازار نباشد 
گر خلق جهان دوست نباشندغمی نیست بپتر که بجز یار کسی‌یار نباشد 
سلطان دلهاست نگاری خوش و سر مست مار امگر او باوروغمخو ار نباشد 
خورشید و شان کر همگی دخ نمایند 
شادرم 4 جون طاعت د لدار نباشد 
ز‌ بانکاد کیست ۹ 
مار | درون‌خانه دل‌غر عشق نست س نمشخند وسرز نش‌مدعی ز چیست 
مانقد جان نثارره دوست کرده‌ایم اودرحساب‌سودده و سصد‌ودو ست 
مارایهشت و کعه بود خاك راه باز حاجت بطی مر حله وزادو توس نیست 


ای بر نشسته مست بر اسب ریا و کبر توسن نگاهدارودمی گوش‌ده بایست 


تو در بی فریبی و ما محور وی دوست 
ای بیخبر بگوی زیانکار کیست » کیست: 
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علی آ رادی 


دکتر محمد حسین علی آبادی که معروف‌تر ین ار منظوم او« خاکستر > از جمله 
شاهکارهای اشعار نامی معاصراست فر ز ند مرحوم حبیب‌الله علی آ بادی ماز ندرانی ومتو لد 
سال ۱۲۸۸ شمسی است. 

وی که تحصیلات ابتدائی خود را دردبستان شرف سال۱۳۰۱ ودورهٌ متوسطه را 
دردارالفنون سال ۱۳۰۷ بایان رسانده ودرسال ۱۳۱۱ ازمدرسه حقوق وعلوم سیاسی 
تپران بأخذ لیسانس نائل شده سپس جزء محصلین اعزامی برای تکمیل تحصیلات خود 
باروپاسفر کرد و پس از بپایان بردن دورءّد کتر ای دانشکده علوم‌سیاسی وحقوقو گرفتن 
درجهٌ دکتر | ازدانشگاه باریس سال ۱۳۱۹ بایران مراجعت نمود. 

د کترعلی آ بادی درهمین سال ننخست بسمت مستشار استبناف اصفپان بآن شپرسدان 
زیمت نمود وسیس مدتی در کر مان و "پر ان مشاغل مختلفی را در وزارت داد گستری 
عپده‌دار بود ودر۱۳۲۳ هنگامی که رئیس‌قسمت حقوقی ادارةٌ بازرسی قضائی‌داد گستری 
بود بدا نشیاری دانشکده حقوق انتغاب گردید ودر اواخر همین سال رسما باستادی در 
دانشگاه تهران بر گزیده شد ودر دانشکده حقوق بتدریس تاریخ حقوق و پول و با نك 
اشتغال بافت . 

از آثارقام دکتر علی آ بادی علاوه برمقالات بیشمار سیاسی واجتماعی کتاب «علل 
شکست جامعهٌ ملل» چاپ ۱۳۱۸ میباشد. د کترعلی آبادی ددفن شعر یکی ازاساتید بنام 
ومشپوراست وقطمٌ شعر«اخا کستر > اثرطبم وی یکی از آثار یست که مانند « عقاب > 
د کترخانلری و چند قطعه شعردیگر درمیان همه اشمار معاصر بر استی بی نظیر است سایر 
آ نار منظوم د کتر علیآبادی نیزهر يك بجای خود از بیترین اشعار امروز ايران است 
و همه در معنی ومضهءون بکر و بدیم و نمو نه نو اندیشی و شیوائی‌بیان است اینك چند 
نمو نه ازاشعاراو: 


توا آسثر 


بنگر آن حوری سیاه وسپید ‏ همه پاك جسم او نه پلید 
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د کتر علی [ بادی 


همه شب در کنار بار حفت نان راز چشم بد بنهپفت 
چونز اتش یکی سخن نشخات نامدادان ناو جنن مسگفت 


بس حقیرم مبین و نند مرو 
اند کی سر شوت ۳ 
من درخت ناوری بودم رات ساه کستری بو دم 
بو هن باغی افسری «ود ۲ در میان سر‌آن سری بودم 
تن به آزار نا کسی دادم ۰ 
بخیالی ز پا در افتادم 
روستاگی بیر خیره سری یمن افکند پر طمع نظر ی 
در تمنای سود مختصری ردنت وآورد داسی و تبری 
ساقه ام‌خست‌ور بشه ام بر کند 
ی تأمل مرا خاك افکند 
ناتوان و زبون از ان دستان چند ماه بپار در بستان 
اوفتادم بعاك چون هستان تاش اب تاستان 
همچو کبر بت خشك ساخت تنم 


بر تیامد ژ من نان که منم 


مپررا بازمین چو کم شد مهر بوستان رایر ید رنگ از چپر 


ابر در اسمان بائیزی 


کرد آهنگ فتنه انگیزی 


روستاگی دو باره دید | شد افت جان خسته ما شد 
ار ه امد سر مپسا شد از او آن گیر ودار بر یا شاد 


ان درخت بریده را شکست 


لیکن از این‌شکسته طرف نبستي 7۳۰ بو :بو 


چو نسیم خنك ز کوه وزید ای خورشید در افق لرزید 
دیوشب مپر با جهان ورز ید دحتر ی کو بعشق می ار ز ید 
امد و خنده‌های دللکش زد 


با تفتن بجانم اتش زد 
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۲۸ د کترءای آ بادی 
آش‌ازهر طرف‌دمبد و تاخت ‏ نندترشدگرفت‌سوخت گداخت 
همه‌رااغگری فروزان ساخت له سر بآسمان افراخت 
پر توش رفت :ا سپهر بلند 
روشناگی به چارسوی افکند 
دختری چندپاك وخوش‌منظر عثشق در جان وشور برپیکر 
سینه بر جسته و مبان لاغر زلف تا شانه شانه‌ای بر سر 
با لبان ظریف و عنابی 
با بدنپای صاف وسیمابی 
دید گان آسمانی و معمور چپره‌ها یاسمیئی و بر نور 
گیسوان ‏ گلابتونی بور ماقپای سپید هیچو بلور 
عارض ‏ تابناك من دیدند 
دور من آمدند و رقصد ند 
هر بك از آن زنان سیمن تن هم مراخواست هم‌رمید ازمن 
بیش آمدکه جان کند روشن دور شد نا نگرمش دامن 
نه هیه آشنانه یگانه 
ن از آن احتراز دیوانه 
دل وجان سوخته بشیدائی با خدایان عشق و زیباگی 
داشتم مجلسی تماشائی لرك دوشیز گان سودائی 
خوبچون کام خو یش بگر فتند 
خسته گشتند ويکيرك رفتند 
خواستم تا ز جای برخیزم بلعجب فتنه‌ای بر انگیزم 
هیچ از سرزنش یرهیزم وندران دلبران در آویزم 
لبك بای‌من ازروش واماند 
عشق وسوز و گداز بر جاما ند 
نه گرفتم قرار و نه خفتم نه بیفسردم و نه آشفتم 
کم نگرفته درد بنهفتم راز دل با ستارگان گفتم 
ساختم با فراق و تنهائی 
سوختم ليك با شکیبائی 
دور شور و انقلاب گذشت شمله و دود و التپاب گذشت 
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د کتر علی آ بادی 
رنجپا بر من خراب گذشت همه‌این‌ر نجپاچوخو اب گذشت 
شد سرا با وجود من انش 
گرم و مطبوع وروشن و دلکش 
دختری لاغر و سبه چجرده ه همه خرم و نه بوژمرده 
نیمه ای شاد و نیمی افسر ده با تثنی ژزنده و دلی مرده 
با دو چشم سیاه نورانی 
با نگاهی لطیف وروحانی 


دلپذیر و ملایم و محجوب قد واطو ارو گفته‌ها همه‌خوب 
دروی آر امشی پر از اشوب راست‌چون افتاب وقت غر وب 


تبره و روشن و راز نده 
اه و کرنه مرده وزنده 
فد بر آورده و میان سته دیده مجخمور و حفته وحخسته 
سخت حساس وستءت و ارسته ۳ وقار و مت و ۳۹7 
آمد آنجا کنار من سشست 


بر قر از سرم گر فت دودست 


گوتی | نعت باه کفده نود وحشت‌او را جودبوره‌زده نود 
ی بیاری وی نیامده ود کو شش و جستجوش بیپده بود 


چون فر وغ منش بر اه آ ورد 
از جهانی بمن پناه آورد 
عشق در چشم و لرزه بر آاقدام ردنگش ازرح بر بده بود تمام 
اندکی نزد من گرفت آرام شیر گرمی نجست از من کا 
میدرخشید در شب تاريك 


عمش زیر ایروی بار يك 


گرمی بیکران ژزیانش کرد سوزش من اتر بجانش کرد 
سست وبیمار و ناتوانش کرد الفرضش عشق آنجنانش کرد 


که بدانسان که شرح نتوان داد 
نزد من‌در همان مکان جان داد 
شدم از داستان او رنحور صرر و آرام کشت ازمن دور 
نه‌حرارت بجای ماند و نه نور نه‌جلال و نه‌شو کت و نه‌سرور 
عاقیت خواستم ز خاموشی 
جستم آرام از فر اموشی 
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د کترعلی 1 بادی 


در من آثار ضعف گشت بدید رخت بر بست از دلم امید 
و آن‌در خشنده جسم چون‌خورشید سرد گشت‌وفسرده گشت‌وسید 


عاقبت از خود آمدم ستوه 
نرم شد استخوانم از اندوه 
اينك آرام و ساکت و سردم نگمانت که ست و نا مر دم 
ليك چون سر بعشق بسپردم هستی خود فدای آن کردم 
ای بسامردمی که درسردی است 
وی سا اشتمال نا مردی است 


۱ 9 ۵ ‌‌ 
حوا 4 معصو ق 
ای جوان سر کش بی اعتنا سخت غافل ماندی از بمراهنت 
اندکی آهسته تر بر دار با ناز نین دستی گرفته دامنت 
مه جه +4 
نی چنین باشد که بهر پیکری طر فه خیاطی لباسی‌دو خته است 
در دل این سیه ژ یبا دحتر ی از سر عشق [ تشی‌افر و خته‌است 
هه 4 
میگر فت انداژه و میگفت آه که‌فز ون‌زاندازه کردم‌رایتو 


کاشکی کوته نیاید هیچگاه تار و پود عشق بر بالای تو 


دود 
چون بر یداین‌جامه گفت‌ای‌مپر بان گر ببری آخر ازمن چون کنم 
ور شوم من‌پیرو تومانی جوان ‏ بادل‌سرد توچون افسون کنم 
دج 
سوز نی بگر فت و گفت‌البته دوخت حامه راباید که زب وفردهد 
تا بدا ندیارمن کان‌دل که‌سوخت عشقْ را آرایش درز دهد 
دج 
نخ بسوژن کردو بر خوا ند | ین‌فرل کاش دلها را بهم میدوختند 
با ز خیاطی استاد اذل عاشقان اینکار می آموختند 
444 2 
جای سوزن‌هر یکی درجامه‌ات شاهد هنگامه‌ای‌از جان اوست 
با خبر سازم زيك هنکامه‌ات ‏ تایبینی جلوه‌ای‌ازجان دوست 
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دکتر علی | بادی ۲۱۳۱ 
هجوج 
گفت کاش اینجا بیامی‌ای‌جوان تا بازارم نوك سوزنت 
با محبت؛ بیعداوت» ی چنان که‌خدانا کر ده‌خونر بزد نت 
4 3 
ر نجه گر دی‌دست‌من گیری بدست «سوختم > گو ی و از خودر انیم 
پس بخندءو ژ تو پر سم گر بداست خود تو از بپر چه میسوزانیم 
حه جه 4 

ر نجد ید و خستگی برد و نتحفت تا ,دود جامه‌ای در حد تو 
چون بپای ‏ و رد کار خو بش گفت چشم و دست من فدای قد تو 
جه مج 
از برت اورفت‌وجامه در برت همحو عطر از مشك تر برجای‌ماند 
بر نت عشقاست| گر دفت ازذسرت شد هدر مند وهثر برجای ماند 
+4 +4 
با زبان بی زژبانی برهن با توداردروژوشب راژو نیاز 
وه که احو ال توچونغو اهدشدن گر بر ون افتد کنون‌اژ پردهراز 
جوجه 4 
صبح چون برخاستی باد سحر ‏ بی محابا سوی تو گر بگذرد 
جامه گوید ای تسیم آرامتر ناز كا| نداماست‌وسر مامیخورد 
جه خ 4 
گرشتابی اذتو پرسد: داشتی کاروانی آمده از کشوری؟ 
شپر آشفته است؛ یابگذاشتی وعده‌ای‌در گوشه‌ای‌با دختری 
جدجدجد 
ای تمنای دل ای آرام جان هیچ میدانی که محبوب منی 
در همه درد و بلای نا گپان دوست ید دشمن خوب منی؟ 
4 4 4 
در تو آویزم بدینسان تا دهم بوسه‌ها بر سینه و بازوی تو 
ماند این حسرت ز قد کو تهم که نیارم بوسه‌زد برروی تو 
4 4 3 
گر چه‌نزديك‌توام دوری زمن ازتو بیزاری واز من اشتیان 
عقل را باور نیاید این سعن موختن‌در وصلد لدار ازفر اق 
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دکتر علی | بادی 


4 
چون ببیند با رفیقان گویدت وه چه زیبائی میان دوستان 
تست ال پس چر | می بو بدت بی‌تو اورا ناخوش آ ید بوستان 
4 
گر بداند ژحمت جانکاه تو گو بداین کفر است و استغفارکن 
لال گردد دشن د خواه تو میشوی بیمار کمتر کار کن 
4 42+ 
کار کن آ نسان که‌ازرنجت‌شود زشت زیباء‌بدنکوناباك باك 
گر بحق رفتی بفرمانت رود نوروظلمت آیو | تش بادوخاه 
4 
سر چو بربالن‌نپادی وقت‌خواب شامکه ارام ودور از روشنی 
ارم ترمك جامه درهر پیچ و تاپ 
گویدت: دردی در آغوش منی ! 
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فر ات 


عباس فرات ازشهر ای معروف وپر کاروشیرین بیان‌دوره ماست که‌دیو ان اشعارش 
بزر کتر ین کتاب شعر معاصر واز همه انواع شعر ازقصیده وغزل وقطمه ومثنوی و آثار 
تکای مشحون است عباس فر ان فرز ند محمد کاظم یزدی سال ۱۳۷۳ شمسی در بزد 
متو لدشده تحصیلات خود را سرب دریزد واصفهان و تپران در رشته علوم قدیمه ادامه 
داده وسپس دورءٌدارالفنون را گذرانده واژعلوم جدیده نیزتا دوره عالی تحصیل نموده 
خجسن بامورفرهنگی برداخته ودر قسمت فضائی وذرهنگی ژاندارمری کل کشور شخدمت 
اشتغال جسته وهمچنان در کادر ار تشی انجام وظیفه ميکند. 

فرات در اغلب مجامع اد بی‌عضویت داشته سالیان درازد بر انجمن‌ادیی ابران بوده 
باانجمن ادبی حکیم نظامی همکاری داشته فعلا نیز از اعضای انجمن ادبی فرهنگیان و 
معاون انجمن ادبی ايران ورئیس انجمن ادبسی تهران است. مجموع آثار منظوم فرات 
از هشتاد هزار ست متحاوزاست. ودرایر آن کمترروز نامه ومحله‌ای هست که آثار فر ات 
در آن بطبع ترسیده باشد منتخبی از اشعارفر ات درحدود شش هزار ست در سال ۱۳۲۷ 
ودرسا لهایاخیر نیز چپار جلد دیگر از اشمارفر ات منتشر شده‌واز تألیفات دیگروی کتاب 
« نغبه النحو > دردوره‌های مجله اخگر بطبم رسیده کتاب‌مستقلی نیز در امثال منظوم 
و منلور تصنیف نموده است که | کنون ز برچاپ است. ْ 

عباس فر ات علاوه از آثارجدی دارای بیست هزار ببت اشعار فکاهی رانتقادگ نیز 
هست که سیاری از | نپا درسالهای متوالی روز نامه فکاهسی توفیق بامضای مستعارواز 
جمله بامضای «این‌جنی» چاپ شده است. ازصفات بارزفر ات ایمان وعقیده راسخ مذهمی 
اوست که درهرحال بأن پای‌بندودرخدمت بنوع و تشویق جوانان در کار علم وادب کوشا 
وقسمت اعظم اشعاروی نیزجنشه اخلاقسی وانتقادی دارد وحتی در آثار فکاهی خود 
نیز با اینکه ننام‌مستمار بوده هر گزاز جاده عفت قلم وبا کی اندیشه‌خارج نشده است. از 


اشعار اوست 
۵ 
ره دشو اد 
چرخ را بامن سر گشته‌سر باری نیست روزوش‌شوه‌اوفیردل آزاری نیست 
ما که تکعمر دمادم عم مر دم حوردیم ازچه‌مارا کسی‌اندربی غمخواری نیست 
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هس م۳۳ 
فر ات ۲۱۳9۵ 
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گر شغلت گذرد مق نوخ وان در اد 
هر که رفت‌از بی‌مالاز بی‌دشوادید فت 
همه را دور ز آین شمری ای زاهد 
گرچه‌با دیده خواری‌نگرد شیخ بما 
برمیتعا نه که‌هر نیکی از او پا بر جاست 
همه گو یند که باید حذرازمستی کرد 


غافلان راخبرازدولت بداری نیست 
ای خوشاحال کسی کز بی‌دشوادی‌نیست 
گر تر ادین بوداین شیو هدینداری نیست 
عاشقی مایه عزت‌بود وخواری نیست 
گفت کاری بجپان به ز نکو کاری‌نیست 


لركت رنجی بتراز افت هشباری نیست 


راه بر دیم بکو یش بدو صد شوق ) فر ات ( 


اثری گر چه درین راه ز همواری تست 


بگذرازراه‌جفاجا نا دل آزادی مکن 
ا یگ لگلز ار خو بی‌ای‌عز یز مصر جان 
زلفمشکن دامیفکن بررخ‌ای [ گینهره ی 
دل اسبرعشق گشت ایغال برچین دانه _| 
خو است‌تاما ندجمال کبر یائی‌در حجاب 
مدرد هو ش‌از سر اهلخر دشر ب مدام 
شد بپرسو جلوهگرر خساد او چون گل بخند 
دین‌فر وشان‌عشو هد نبای‌دوند امیتغر ند 
خو است تا ندازدت در بندجور روز گاد 
لت وخو|ریاست در بیکاری | ندز کار کوش 


کر که خواهی باشی از ]"زاردود ان‌ددامان 


از د و چشهم در فر آفت سیل‌خون‌جادی‌مکن 
بیدللان‌را ببر خت‌دمساز باخواری مکن 
رو برود ار ااذاین‌رو با گر فتاری‌مکن 
دل بدامافتاده است‌ایز لف‌طر ادی‌صکن 
[ نکه گت ای‌جلوه‌حق برده بردادی‌مکن 
پس‌دمادممیگساری‌هوش! گردادی‌مکن 
همچو بلبل درفر اقش گر به‌و زادی‌مکن 
بر غلاف‌دیگر ان آ نر اخر یداری مکن 
نکه گفتت باو فاداران وفاداری‌مکن 
تا بری‌ره‌سوی‌عزت خو به بیکاری‌مکن 
باده گلگون بنوش‌ومر دم آز اری‌مکن 


چشم باری گر ز اطفابزدی داری( فر ات ) 
یاراهل کین مشواین دسته را یاری مکن 


صدق و ععبن 


کشت ۵ شخصی و اردشهر ی ۶ب 
شخحصی | ندر چاه ور فعت چون‌فلك 
ظاهرش جون باطئش ۱ راسته 
عاری ازروی وریا وازغر ی 


د بده ازد بدار او روشن دی 


ناشناس و بی‌سر انجام وغر «ب 
با کین و باك طنت‌جون ملك 
بر روان افزوده از تن کاسته 
خاطرش‌خرم تاش‌دورازمرض 
شاد دل‌زان۶وی مستحسن شدی 
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می‌نگشتی چشم سیرازدید نش 
منطقی‌جان بخش و چپر ید لر با 
شد بپر سوهیچکس نشناختش 
درهمه‌شهر اشناگی‌چون نیافت 
از بیش بکدسته درصحر اشد ند 
گفت‌من‌صدق و بقینم بس عجب 
صدق درشهرشما سگانه است 
جای آن کز شخس‌من‌دوری کنید 
سویهن گر خلق‌عالم رو کنند 
گر بمن اهل سیاست بنگر ند 
گر بمن جویند مردم التجا 
گر که بشناسند این مردم مرا 


فر ات 








نوجوان‌میگشت پیر ازدیدنش 
بودش آن روشن ضمبر با صفا 
هر که‌د یدش‌دور ازخودساختش 
با تحسر جانب صحرا شتافت 
وزنشان و نام او جویا شدند 
که گر یز ندازمناینان بی‌سبب 
هست ناماو ولی افسانه است 
بپتر آن کز ماومن‌دوری کنید 
خویش را آسوده‌ازهرسو کنند 
برده وهم و کمان را بردر ند 
میشو ند از بند درد وغم رها 
میشود گیتی به از جنت سرا 


دورشدازراستی هر کس فرات 
ازغم دوران کجا یابد نجات 


صانع 


نبودبه زمانه صنعتی بی صانم 
چون‌صا نم دیگری است‌هرصا نع را 


تازه و نو کشت دگر نو بپار 
کشت جوان گیتی و آثار حق 
باد بکپسار بود مشگیز 
مو کپ سلطان گل‌ازره رسید 
نقمه سرا شد بچمن عند لیب 
گل بچین از ره کشی وناز 
مىدهد این فصل نشاطی د گر 
تا که رهد خاطرم از بند غم 
ینمی یمنریم 
کار د گر با می و مطرب فتاد 
تا نشوی از غم دوران نو ند 


پس‌صانم فکر اینیمه صانم کیست 
گر دید بقین که‌جز خداصانم تست 


ار 


دم زند از صنعت بچون ار 
شد بگلستان و چمن آشکار 
ابر بگلزار شده مشگبار 
گت تهی ساحت ستان زخار 
زاغ از اين ناحیه بر بست بار 
خنده ز ندچو نکه بگر ید هزار 
خاصه بطرف چمن ولاله زار 
ساقی از آن باده در غم سار 
در ده واز درد بر اور دمار 
موسم گل‌خوشتر اذاین نیست کار 
جام می از دست منه زینهار 
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پزم بود دلکش و بنشسته|ند 
ببر به مبخا نه نگردد ح 
درره عشق‌است خرد در کمن 
سیرچمن فصل بهادان‌خوشاست 
در نظر مز لف و رخش جلو ه کرد 
رو ررخت درنظر است ودلم 
نیستش از خود خبری دلبر | 
يك نظر انداژ با تا دهیم 
چشم تو بیمار و منم دردمند 
گفت‌ش ای‌صف زده‌مد گانشده 
خو ارشدن بیش قدت نیست ننگه 
گفت منم دربر توروز وشب 
از می‌غفات شده‌ئی‌مست از ان 
باطل‌وحق‌دابهم آميخته است 
سل و حسد کنه و یا راستی 
و ای‌بر آ نکس که بدین‌چارشد 
گیر کناری ز هو و هوس 


فر | 


شبه 


ساقی و مطرب به یمیت ویسار 
بس بودش آب وهوا ساز گار 
ی مدد باده مثو رهسار 
خوشتر از آن دیدن‌روی نگار 
کشت عیان حاصل لیل و نهاد 
شیفته زلف تو در شام تار 
کرده چودل عشق‌ترا اختیار 
ای‌صدم از زحمت‌خواب وخمار 
زلف تو آشفته ومن بقر ار 
جان من‌از فرقت رویت نگاد 
پست شدن نیست بعشق توعار 
تا کی وتا چند ,ری انتظار 
نازی از این ز ند کی مستمار 
ز اهدو شاداست دراین گر ودار 
باءث‌صد دردوغمند این چپار 
از ره نا دانی و غفلت دچار 
تازغم و در دشوی بر کنار 


عمر چوشد باز نگر دد(فر ات) 


درهمه دم وقت غنمت شمار 


یکرنگی 


یاریاز یز دان‌طلب کن از جپان یاری‌مجوی 
بر کناراست ازوفاومپر این دهر دور نگ 
پایه انسان بلند است ازچه بایستی‌خوشی 
فکر بیجا موجب بیماری جانت شود 
ز آرژوها دمبدم بار تو راسنگین کنند 
روز کار زاهدان در عیب جوئی شد تباه 
یادا گر گردد موافق بیمی‌از اغیار نیست 
عاطغت زانکسکه باشد بسته دنیا مخواه 


درهمه حالی‌جز از بزدان مدد کاری محوی 
آنکه یکر نگی‌نداند زو وفاداری مجوی 
تو کل گلزار فخر وعزتی خواری مجوی 
بار ودمساز سلامت باش و بیماری مجوی 
دوره حرص وطمع باری سبکباری مجوی 
اری از اهل ریا غبر از تبه کاری مجوی 
همت اریاری کند از آسمان باری مجوی 
مرردمیزانکسکه باشداژصفاعاری مجوی 


بار غم بردارد ازدل نغمه مطرب (فر ات) 
بارها گفتم‌جز آهنگ طرب یاری مجوی 


0۱063۰0۲9 


۳۳۷ 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵۵3۰۲9 


۳۳۸ 


بود یمن نظرش این نظر س است مر | 
نپال آرزوی من مر نداد تا 
رسد به سیب زنشدانت ای بری گردست 
ز دوری تو لب خشك و چشم تر دارم 
خطور کرد شاطر غمت بصبح وصال 
ز خاك کوی تو آب حیات جست دلم 
سرود مختصری بلبل از ترانه عشق 
اگر ز ناده عشرت هی شود جامم 
اگر که مطرت خو بان خموش کشت د لا 


فر ات 








(عمره رت مرا 


خبر گرفته ز من این خبر بس است مرا 
گر اين نپال شود بار ور بس است مرا 
ز بوستان جپان این ثمر بس است مرا 
زیر و بجر همین خشك وتر س است مر | 
که تا شام ابد این خطر بس است مرا 
اکر چه بیپنرم اين هنر بس است مرا 
بیاد کل رخم این مختصر بس است مرا 
چه جای‌غصه که خون جگر بس است مرا 


فغان سس شت. اه سحر س است مر | 


نماند ازمن اکر غیر چند بیت ( فرات ) 


دراین سرای دودراین‌اثر س‌ است مر | 
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عبدا لر حمن فر امرزی یکی تواناترین ومشپورترین نویسند گان روز نامه نویس 
ایران است که قدرت قلمش ضرب‌المثل و لطف سخنش ز بانزد خاص وعام‌است. فر امر زی 
شپرت ومحدو بیت خود را در نویسند گی مت بامقا لاتی که در محله « تقدم > مینوشت 
ندست آورده واز آ نیس همو اره آ ثار. فاضلانه وی ز بب‌صفحات معروفتر ین محلات وجر اگد 
ادبی وسیاسی ایران ازجهله اقدام شفق‌سرخ » ارمغان» آیندهٌایر ان‌و بالاخره کیپان بوده 
است وشپرت واهمیتی که‌روز نامهٌ کیپان فعلی,دو مین روز نامه بر تیر اژءصر اير ان دارد نیز 
مر هون قام فر امر ژزی است. 

عبدالررحمن فرامرزی فرز ند عبدالواحد فرامرزی بسال ۱۲۷ ه شمسی دز قر به 
گچو که از بلوك فرامر زان لاراست متو لد شده و پس ازفراگرفتن مقدمات ادی‌درزمان 
«استبدادصغیر» و ناامنی فارس بایدروخانواده بیعرین عزیمت کردند وفرامرزی از [ نجا 
بر ای تکمیل معلومات خود بکشورهای عر بی‌رهسیار گر دید. 

وی پس ازفراغ از تحصیل مدتی در مدرسه ایرانیان بعرین بتدریس زبان فارسی 
وادسات عرب اشتفال داشت سس سر ان آمد و در وزارت فرهنگ بدببری دببرستانها 
برداخت و مد سالپا در دانشسر | ودانشکده ادبیات تدر س مبکرد تا در سالپای س از 
۵ که رسما به روز نامه نو یسی برداخت. و در چندین دوره سمت نمایند کی محاس 
شورای ملی انتغاب گردید وهميشه همه جا بالحن قاطع و بیان شیرین خود با ز بان وقلم 
درراه خواسته‌های مر دم مبارژه کرد ودر ین همه طبقات محبو ست سیار بدست آورد. 

از اثار فرامرزی دوجلد کتاب « راه ز ند کی ر جمه ازءر بی ودوجلد «داستان 
دوستان» ویکجلد « مجموعة داستان > مستقلا بطبع رسیده امامچموع آنچه اززیر قلم 
فرامرزی برصفحه کاغذ نقش سته وهميشه مورد بسند مردم و نماينده اف‌کار سیاسی و 
اجتماعی مردم بوده است وهمه بصورت مقالات‌اساسی انتقادی وسیاسی است درده مجلد 
کتاب بزر گ نمیگنجد وخدمات ی که نوشته‌های پرهیجان وموّثر فرامرزی بمطبوعات 
وفرهنگ ابر ان کرده‌قا بل تو جه واهمنت فراوان است. 

فرامرزی شعر کم میسراید اما چون خوب کم از بد فزون به است از لحاظ سخن 
منظوم نیزوی در شمار شهء‌رای درجه اول معاصر است که شیرین ژبانی و نکته سنجی و 
لطف ببا نش راهمه اهل ادب می بسن ند ومی‌ستایند وازاشعاراوست: 
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فر امر زی 


براد رار وده 


باز از غم آن مه چبین برمه فغانم میرود 
فریاد و زاری از ذمین تا آسمانم میرود 
آوخ که‌شد صحن‌چمن‌جولانگه زاغ وذزغن 
و آن‌عند لیب‌خوش خن از گلستانم میرود 
رفت‌از برم آند لستان‌خا لی‌شد از گل کل-تان 
تا رفت آن سرو روان گفتی روانم میرود 
از دفتن آن سییبر با کاروان وقت سحر 
بس آه سوژان ازجگر تا کپکشانم میرود 
بانگ درای کاروان شورحدای ساروان 
هر دم که بردارد فغان برمه فغانم میرود 
عهدم شکست آن بیو فاشه بی‌سبب ازمن‌جدا 
بس ناله زین‌جوروجفا کا ندرجهانم میرود 
میر فت آن سر ورو ان‌دی‌صبحدم با کاروان 
دیدم بچشم‌خود که جان با کاروانم میرود 
شرح عم وخون جگر در رفتن آن سیمبر 
از کگفته سعدی نگر چون برز با نم مرود 
دررفتن جان از بدن گویند هر نوعی‌سخن 
من خود بچشم خو بشتن دیدم که‌جا نم‌میر ود 


فامة و 


هر کس که نامه تو بر ای من آورد 
هر کس که یادروی‌ترا نزدمن کند 
آنکو ز ماه من بر‌ساند خبر مرا 
بادی که بویژ لف 7و آرد سوی من 
بادسحرژ کوی تو بر بوستان وژد 
بلبل بطرف باغ مگر بوی توشنید 
نازم بنان‌و کاك تو کزظلمت دوات 


گومی که‌جان رفته مرا درتن آورد 
باد موه را بدل قارن آورد 
اه مس چیه بیس کمن 
بوی بپار را سوی‌دستانزن اورد 
کاینسان بر قص-روو گل‌وشو سن آ ورد 
کاینسان‌ففانو غلفله وشیون آورد 
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فر آمر زی 


درهای معنی‌از یم فکر آورد برون 
گلچین‌طبم توز گلستان نظم و نثر 
سعدی اگر بیان 9 نو شنود 
فر دو سی ار بیند ا۶ار ملك تدو 
ای‌ماه چارده تو چه بر سی‌خبر مر | 
خبل غمت هماره بمن میکند هجوم 
با بو نیکه‌درصف:ر کان‌دهدمصاف 
آن‌دل که تیر غمزه توسازدش هدف 


این‌عشق بیز و ال توای‌مه‌مر اچه سود 


آنسان دری که ایرمه بهمن آورد 
از نر کسو نذفشه و گل‌خرمن آورد 
«س با نگ ‌آفر بن‌وزه واحسن آورد 
دیگ ر کجا حدیث جم وفارن آورد 
کایام هجر توچه ستم برمن آورد 
چون‌دشمنی که‌رو سو ی‌دشمن آورد 
بارستمی که روی برو ئین‌تن آورد 
ازسنگ‌خاره گوسر وجوشن آورد 


جز دردوحسرتم که بیاداشن آورد 


این قلب چاكچاك‌مر | گو علاح‌چیست 


حب وطن 


یکی مرغ خوشعو بدشت حجاز 
نوائی دلاویز آغاز کرد 
همی گفت با تمه دلئواز 
از ایندشت بی آب واین‌خاك‌خشك 
بگیتی چنین"جای خرم مجوی 
ه.سانکه نسمه‌ی آدر آمید زدشت 
بدو گفت ای مر غ شیرین ستعن 
جهانیست خرم چو باغ بپشت 
درودشت جون لاله و سشل است 
بپرسوروان جدولی چون گلاب 
تو گوئی که فردوسی با کزاد 
«هوا خوشگوار وزمین پر نگاد 
د دی و بپمن و آذر وفر ودین 
د همه ساله خندان اب جوسار 
« کسی کاندر آن بوم آبادئیست 


با تا همیندم بدآنجا رویم 


سحر گه بر آمد شاخی فراز 
ز شادی همی زیرو بم ساز کرد 
که مینو نباشد بسان حجاز 
چرا میدمد دمبدم بوی مشث 
گلستان نباشد بدین رنگ‌و بوی 
بر آن بلببل خوشنوا بر گذشت 
ه ای آ؟+-۰ از مرغ-زار یمن 
همه سال چون ماه اردسهشت 
تو گوتی که پیوسته‌جشن گل‌است 
که طه‌مش ز ند طعنه بر شهد ناب 
بدین گفته مرز یمن کرده باد 
نه سرد و نه گرم و همیشه بپار > 
همیثه راز لا[ نی ذمین > 
بپر جای باژ و شکاری بکار > 
بکام ازدل وجان‌خودشاد نیست» 
بگلگشت گلز ار صنصا رویم 
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فر امر زی 


جوابش چنین داد آن خوش نفس 
کسی کش ود گوهر از راستان 


که دل بر کند از برو بوم خویش 


که ای باد این گفت سپوده سس 
نباشد لین ک۹ همداستان 
ره ملك بیگانه گیرد به پیش 


همه سر بسر باغ و داغ یمن 
نیر زد شاری ز دشت وطن 


شماشت (4 مر 3 کان 


دوسگ را ششندم بینگام گشت 
چو دیدند چرم هژ بر ژیان 
پس آ نگه گر فتند چرم از زمین 
نظر کرد دانشوریشان زدور 
بگفت‌اد بدی ز نده‌این‌شر زه‌شیر 
کنونش که در تن نباشد دوان 
بدینسان در افتید با وی بجنك 


نباشد چنین راه و رسم نیرد 
خه 4 4 


یکی نکته کویم "ر | گوش‌دار 
همر ور نساشد بجنکم جرد 


کسر این کارازسك سنده نکرد 


بدید اسد چرم هر بری بدشت 
نگه کرد هی آن‌باین اين به آن 
,دندان دربدند از روی کین 
که با مرده می آز مایند زور 
نبودید اسان بچنکش د ابر 
بجسم اندرش نیست توش‌وتوان 
بچرمش فرو برده دندان وچنك 


به این است آ ین مر دان مرد 


بخو بی به از گوهر شاهواد 


۰ "۳ 
که با مر ده زور آزماتی کند 


کح هی «سند-د ند ار تسرد 


زسك کتر است آنکه از راه کین 


درد مردم مرده 


را پوستین 


دیو [4 هو ش.ار 


شنیدم ز پرورده پیر کهن 
که عبار مردی بویرانه‌ای 
وزان جایگه شد گر یزان‌چو باد 


(هحست از بیش آه وافغان گر فت 


خوسش | ید ر‌ بر آن د| ۱۷ سیون 
دبوا:های 
چو دیوانه را چشم بر وی فتاد 


بدزدید دستار 


سیس زرذت وراه ستودان گر فت 
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فرامر زی 





ات کی که اروت نگ ندیدی که رفت او ز راه دگر 


شنید اينسخن مردشوریده‌حال بگفتا همین جاش باشد مآل 


اکر بر پرد در هوا چون عقاب و گر همچو ماهی رود زیر آب 
رسد گر بشو کت به بپرام گور 
مآلش نباشد بجز سوی گود 
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فر خ زاد 
نروغ فرخ زاد ازسخنورانیست که‌از آغا زشهرت‌شاعریخودبامو افقتم‌اومخا لفتهبای 
برشوری رو برو بوده است ز براوی ز نی‌اززنان شاءره ایران است که پرده‌فر بب‌وسالوس 
شاعر انه را دربده و همگام با مردان از احساس شاعر :4 جنس زن سین گفته و فاصله 

«طیقاتی» مبان زن‌ومرد را ازمیان برداشته است . 
فروغ ازروز نخست که شاءری برداخته چنین اندیشیده‌است که بچه دلبل «مرد»> 
شاعرهر چه را احساس میکند حق‌دارد کون اما «زن» این حق را ندارد ؟ وایست که 
مخالفت وطنز وهجووانتقاد مردان نیزدراین باره بجای آنکه و براتسایم نظر یات‌متحجر ین 
کید بر جر آت وشهامت وی از وده و سوسته در عقمده حود ر اسخ تر شده است که ذن سمز 
چون عضوی از اجتماع است مبتواند و باید که حرف خود را بز ند و سپم خود «ذیعق» 
باشد. واین‌سخنی است که ازحقیقت بدورنیست و بنابراين عقیده همانگونه که زن و مرد 
حق دارند و میتوانند طبیعت را وصف کنند » مدیحه بساز ند » مرئیه بگویند » تساریخ 
بنویسند » منظومه بسرایند » و هر آنچه بخصوص با مسئلةً « ذن بودن و مرد بودن > 


سرو کاری ندارد نظر خود را اظهاردار ند همانگو نه نیزحق دار نداحساسات‌خود رایان 


- کنند صر فنظر از آنکه بآن ایمان داشته باشند یانه و گذشته‌از آ نکه گفته‌های‌خود راعبانا 


مشاهده کرده باشند یانه وانحصارطلبی مردان بهیچ وجه با عقل ومنطق ساز گار نیست 
مثالی گفته میشود سری و دختری یکدیگر را سندیده‌اند » دوست داشته‌اند » نامزد 
شده‌| ند » عروسی کرده‌ا ند » صاحب فر ز ندا نی‌شده‌اند وچاین فر ض‌ميکنيم که‌هردوشاعر ند 
وهردو دسر با هر دوعضواداره باهردو کار گر کارخانه| ند « اینان با هم ز ند گی میکنند 
و با هم بیر میشو ند و باهم می‌میر ند چگو نه‌است که مرد در طول ز ند گی هر چه‌را دبده و 
هرچه را احساس کرده همه را میتواند نکته بنکته وصف کند ولی ذن نمیتواند ؟ البته 
بحثك وجدل میدانی و سیم دارد اما حشقت وواقم چیزدیگراست و اگکر ما بخواهیم با 
استناد بگفتاراین‌وسعن آن‌باین واقعیت جواب‌دندان شکن بدهیم‌جو اب‌صحیح را« گذشت 
زمان > خواهد داد . باری : 

فروغ فرخزاد بسال ۱۳۱۳ درتهران متو لد شده تحصیلات خود را در همین شهر 
بپایان برده وعلاوه بر تکمیل‌فن‌خیاطی درنقاشی نیزهترمندی چیره است . وی‌هنگامیکه 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


فر خز اد ۲:۷ 


در کلاس نیم دبیرستان به ادامه تحصیل اشتغال داشته ازدواح کرده و | کنون دارای 


دوفرز ند است وی در شاعری قیدو بند ریا و تزویررا شکسته و بمبارژه برای تحصیل 
حقوق زن دراجتماع وشمر‌وادب برخاسته و شهر نی را که امر وز داراست وحی اوست از 
همین راه ندست آورده و بی :رد بد این‌شاعر ه ز بردست معاصر درعا لم اد بیات معاصر ما نامی. 
بلند آوازة بجا خواهد گذاشت ومبارزة وی که ممکن‌آست برای خودش تلغیپاور نجهای 
روحی ساری‌همر اه داشته باشدسودز نان ار ان‌خو آهد بود و آیندهازاو بیزر گی‌یادخواهد 
کرد نخستین مجموعه | ثار فر و غ باهتمام هادی کوروش و آرمان و بعدا سه‌محمو 42 شعر 
بنام «اسیر» و «دیوار> وعصیان ازاومنتشر شده است وابنك نمو نه‌ای از اشماراو: 


بأدی از ده 


شهر ست در کنارة آن‌شط بر خروش با تخلپای درهم وشبپای بر ز نور 

شر یست در کنار آن‌قط وقلب من آنجا اسیر پنجة يك مرد پر فروو 
41 

شهپر بست‌در کنارة ان‌شط که‌سالهاست |غوش‌خود بر‌وی‌من واو گشوده‌است 

برماسه‌های‌ساحل ودرسایه‌های تخل او بوسه‌هاژچشم و اب‌من ر بوده‌است 
ج 4 4 

آن‌ماه...دیده‌است که‌من نرم کر ده‌ام با جادوی محبت خود قلب سنگ او 

آن‌ماها...دیده است که لر ز بده اشك‌شوق در آن‌دو چشم و حشیو بیگا به ر تا 
و وخ 

ما رفته‌ایم در دل شبپای ماهتاب با قایقی سین امواج بیکران 

در آن‌سکوت وحشی و زیبای نیمه شب بر بزم ما شکفته نگاه ستار گان 
+4 

برردامنم غنوده چو طفلی ومن زمپر بوسیده‌ام دودیده در خواب رفته را 

در کام موح دامنم افقتاده است واو رون کشیده دامن در ۳1 رفته را 
جح جه جد 

| کنون‌منم که دردلاین‌خلوت‌دسکوت ای شپر بر خروش... ترایاد میکنم 

دل بسته‌ام باو و تو او را ءزیزدار  .‏ من با خیال خود دل او شاد میکنم 


بليپايم مزن ففل خمو شی که در دل قصه‌ای نا گفته دارم 
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فرخ‌زاد 





زپایم باز کن بند گران را که‌این راه‌است ومنهم‌رهسپار ۹ 


4 

بیاای مرد اک موجود ناچیز یا بگشای درهای قفس دا 

اگر عمری بز ندانم کشیدی نمیخو اهم دگر این یکنفس را 
ود 

بیامن‌هستم آن‌مرغی که دیریست بسر انديشةٌ پرواز دارم 

سرودم ناله شد در بت لها تبه شد غرق حسرت روز گارم 
+ 

بلبپایم مزن قفل خموشی ‏ که من باید بگویم رازخود را 

بگوش مردم عالم رسانم طنین آتشین آواز خود را 
جدجد ود 

نبا بگشای در تا بر کشایم بسوی آسمان روشن شعر 

چرا آخر نمیخواهی که باشم کلی خوشبوء میان گلشن شعر 
چد دود 

لبم با بوسةٌ شیرینش از تو ‏ تنم» بابوی عطر آ گینش ازتو 

نگاهم با شررهای نپانش دلم با پیکر خونینش از تو 
+4 

ولی‌ای مرد» ای موجود ناچیز و ناگ است این شعر تو ننكاست 

ز بپر شاعر اآشفته حالی چه گویم»| ین قفس تنككاست »تنك است 
+ جو وه 

نگو شعر تو سر تا پا گثه بود ازاین ننگ و کنه بیمانه‌ای ده 

بپشت وحور و آب کوئر ازتو مرا قعر جپنم خانه ای ده 
جدجو وه 

کتابی دفتری» شعری»سکوتی مراشادیو لطف ز ند گانی است 

چه غم گردر بپشتی ره ندارم که درقلبم بپشتی جاودانیاست 
ججوجد 

شانگاهان که مه مرقصد آرام قلب آسیان گنگ و خاموش 

نو درخوابی ومن مست هوسپا تن مپتاب میگیرم در آغوش 
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فرخ‌زاد ۳:۹ 
جه جبه جد 
بدور افکن‌حدیث نام ای مرد که نشگم لذتی مستا نه‌داده است 
مرا می‌بتهشد آن پرورد گاری که بر شاعردلی دیوانه داده‌است 
جه 44 
بیا بگشای در نا بر گشایم سوی آسمان دوشن شعر 


چرا آخر نبیغواهی که باشم گلی خوشبوه میان گلشن شیا) 


۵ 
ددوی هدس 
لای لای‌ای بسر کوچك من خواپشو خوان که‌شبآمده است 
چشم برهم بنه این دیوسیاه خون بکف‌خنده باب | مده‌است ۹ 
هدجه 4 


سر بدامان من خسته گذار  .‏ گوش کن بانك قدمپایش را 
ک. نارون دعر شکست تا که یگذاشت بر آن‌بایش ر 


دج 
آه بگذار که بر ینجره ها پرده ها دا یکشم سر تاسر 
باد و صدچشم براز آتش‌وخون میکشد دمیدم از جر ه سر 
4 
از شرار نقسش بود که‌سوخت ‏ مردچوپان بدل دشت خموش 


وای... آرام که‌اینز نگی‌مست بشت در داده حرف ما گوش 


هد 

یادم آید که چوطفلی شیطان (پسرم) .. مادر خودراآزرد 

دیوشب از دل تادیکی ها بیخبر امد و طفلك دا برد 
جدجدجد 

شيشه بنجره ها میلر زد تا که او نعره زنان می آید 

با نك‌سرداده که «کو آ نکودك» وش کن بنجه بدر میساید 
د جد ود 0 

نه.. برو دور شوای بد طنیت دور شو از دج نو بیزارم 

کی توانی بربالیش ژ من تاکه من در بر او بیدارم 
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۲0۰ فرح زاد 
هه 4 
بس کن ای زن که نترسم‌ازتو دامنت رنگ گناه است گناه 
44 4 
) با نگ‌می‌یرد واز و <شت‌ودزد می‌طبد این دل چون آهن من 
میکنم ناله که.. کامی ۰۰ کامی آه ِ بردار سر از دامن ی 


بش آهرم 
| خیزازجا ؛ پی آزادی غویش خواهرمن » زچه رو خاموشی 
خیز ازجای که باید زین پس خون مردان ستمگر نوشی ۱ 
+4 
کن طلب حق شود ای خواهر من از کسان که ضعیفت دار ند 
از کسانیکه بصد حبله وفسن__.. ‏ گوشه خانه ترا بنشانند 
ج جه جبه 
تابکی در حرم شپوت مرد ماب عشرت و لذت بودن 
تابکی همچو کنیزی بدبخت سر م‌غرور بپایش سودن 
و جو و 
تابکی در ره بك لقمه نان صیغه حاجی صد ساله شدن 
همسووی دوم و سوم دیدن تابکی‌ظلم‌وستم .. خواهرمن 
+4 
باید این نالهٌ خشم آلسودت بیگمان نعره و فسریاد شود 
باید اين ند گران پاره‌کنی تا ترا زندگی آزاد شود 
جدجدجو 
(| خیز ازجای و بکن‌ريشة ظلم راحتی بخش » دل پرخون دا 
جپد کن » جپد که تغییر دهی بیر اژادی خود قانسون دا ) 
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فروزآنفر 

استاد ند یم‌الز مان فروزانفردر کارشعروادب وسخن‌شناسی وسخنوری وحید عصر 
ویگانه دوران 1 است و تنها کسی از شعرای معاصر است که میتواند واجد همه شرایط 
شاعری وسغنوری چنانکه علمای علم ادب وشعرفارسی همواره نپا را دروجود شاعر 
لازم مىدانسته‌اند باشد و محفوظات واستقصای وی درادبیات واشعارفارسیو عر بی‌ازهمه 
فضلای امروزما بیشتر است ۰ 

بدیعالزمان فروزانفرفرز ند آقا شیخ علی بشرو به‌ای در۱۳۱۸ ۵ . قمری‌در بشر و به 
از توابع خراسان متو لد شده درمشهد ادبیات فارسی وعر ی ومنطق‌وحکمت‌را آموخته و 
بیشتر تحصیلات وی درحوزهة درس مرحوم ادیب نیشابوری بوده‌است سیس‌در ۲ ۱۲ه.ی. 
پر ان | مده فلسفه را نزداسانید فن تحصیل نموده و نتخست در دانشسرایعالی و سس در 
دا نکده معقول ومتقول باستادی انتخاب شد بعداً بمعاو نت وریاست آن دانشکده رسید 
همحنین سالپا زیاست مو سسه تعلیم وءعظ وخطاه را عپده‌دار گردید و عضو بت سوسته 
فرهن‌گستان ابر ان‌در امد مدتی‌ریاست شورای عالی‌فرهنگ ومعاو نت دانشگاه تپر آن را 
نیز عپده داشت واینك ریاست دا نشکده معقو ل ومنقول را بعپده دارد. 

ازتألیفات استادبدیمالزمان فروزانفر کتابپای سخن وسخنوران درتاریخ ادییات 
ایران ۲جلد - منتخب ادبیات فارسی بر ای مدارس- تاریخ ادبیات ایران جزه انتشارات 
موسبهٌ وعظ وخطابه - رساله دراحوال مولانا جلال‌الدین مولوی دومی- فرهنگ‌تازی 


پپارسی‌جلداول- خلاصةٌ مثنوی- قصس‌مثنوی-تصحیح و تحشیه فیه‌مافیه مولوی- وچند کتاب 


دیگر ومقالات متعدد در زمینه تحقیقات ادبی بچاپ رسیده است وعده تا لیفات چاپ نشده 
ابشان بیش‌اآزاین مقتداراست . 

استاد فروزانفر در نطق و سخنر انی بواسطه حافظه قوی و اطلاعات وسیع و 
مطالعات عمیق درشء‌روادب وتار یخ وسیر ومحاضرات ادبا هنر‌مندی بی نظیر است و به 
روایتی‌تنپا از | ئارشعرای عرب متحاوزازده‌ه زار بیت محفوظات دارد ومطلعتر ین کسی از 
ادبا وفضلای معاصر در بارة تاریخ وادبیات عرب هماوست . 

آ ثارمنظوم استاد فروزانفرچنانکه میشاید درمرحلةٌ کمال فصاحت‌و بلاغت وتصائد 
وی همبایه بر گز بده ترین آثاد اسانمد شعر ای متقفدم است . وی در همه بحورواو زان 
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فرو زانشر ۳۰۳ 
عر وضی‌ و مضامین م «تلف اشمار بلندیایه و بر مغزسروده و دیوان اشمارش که هدو ز برای 
طبع تنظیم نشده دارای متحاو ز از بست‌هز ار ست‌شعر استادانه است این چندنمو نه‌از آثار 
استاد فر وژانفر که ۳ از اشمار قدیم ایشان است و از محلات بدون‌انتخاب نقل شده است : 


باطلالسحر 


(0 1 


چند گومی سعغن‌از چرخ و زدستا نش 
سخن‌ازوی چکنی بیپده چون‌دانی 
ره ز پیداش به پنهانی نتوان برد 
راز بوشیده فزو نست چه مبحو ید 
باسر شتی است ورا یاوه رو وهیدن 
آدمی با همه بیچارگی آخر چیست 
بپثر کوش ازیر است هش دانم 
مرد دا عمرچوسرمایه بپروزیست 
عمر کوتاه وهنراندك وعیب‌افزون 
ود وزور ازچه همی خسبی 
خندق |[ ش‌ | گر چند فرا پیش است 
کی آن بط که چو آگین شنادا ند 
نيك هشدار که ما دست نییجا ند 
دشمتی را چوهمی بیخر دی‌هایه است 
بدل اندیشه زدشمن چه همی داری 
یی غالا نش از بپر چرا کوشی 
دل ز کستاخیه 
خویشتن‌دار بنیرو چو همی‌خواهی 
خصم گر داب‌چو بر خاست بکین‌توزی 
مرد دانا چوفوی دل بود از داش 


خیش امروز چه رنجانی 


دل پژمردة نادان نشود خرم 
بمثل کوهش اگر باشد پشتیبان 
هر گز از بندغمش دل نرهد زیر اك 
کار خودچو نکه بسامان ندهی خو اهد 


چپر خندانش وویوش دل‌زشت است 


وز جفاها و غلط کاری دورانش 
که :ه آغاز بد یداست و نه بایا نش 
هرچه پیداش د گر باشد وپنپا نش 
بشراز راز پووهیدن کیپانش 
با مگر تیره شدآن جان فر وزانش 
که بکین خیزد این گنبد گردا نش 
باطلالسحر فر یب وی ودستانش 
دادن از دست به آسانی نتو انش 
یاوه باشد سعن ازاینش واز آنش 
بجپان مر کب و در تاز بمیدانش 
بپل اندیشه وژزین خندق بحهانش 
لاجرم بای نبندد خغم طوفا نش 
یاوة حساسد بیمایه و هذیانش 
زان طلیکار بود مردم نادانش 
که بس آن بیخردی‌ماية حرمانش 
که بسنده است‌خوی بدپی‌خذلانش 
که بآخر کنی ازخویش‌هر اسانش 
گوی‌سان داشتن | ندرخم چو کا نش 
توچو ابری بفشان آبی و بنشا نش 
کر چه بشکست‌هم آ غوش‌ظفر دا نش 
گر چه بیروزی ریزند بدامانش 
پبای برجا نشود خاطر لرزانش 
دارد اندیشه بدسخت بز ندانش 
خویشتن رنجه چه‌داری بی‌سامانش 
تات نفر یبد آن چپره خندانش 
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فروزانفر 


هر که نتم تما اش نه عار آ بد ۱ 


خصم بیما به گر فتم که‌چو کیوان‌است 
هر که هوش وخردش دارد فرخ‌بی 
تاش خصمی کسلداز تن بیدانش 
ز اند کی‌مابه حسدخیزد وز ان‌خصی 
جانش از کینه وری باك بر اساید 
طرب‌انگیزد ورامش که ببغز اندر 
بوستانی که ز آسیب خزان هر گز 
سغن آن به که بائین خرد گوئی 


غره تا چند توان بود به پیما نش 
گشته جای از براین گنبد گردانش 
چه زیان آید از نحسی کیوانش 
رهنمون باش یکی سوی دبستانش 
مایه بسیار کن از خصمی برهانش 
ماه یرد چوزدانش‌تنش وجانش 
بشکفد نغز یکی تازه گلستانش 
نود زشت و نبه لاله‌و ریحانش 


تا نو این شمرد مرد سخندانش 


شاعری کو نه بحکمت سخن آمیزد 


به که شوریده بود دفتر ودیواثش 


داز [ مد 


بار آمد هله باران را آ گاه کنید 
کو نهز آسیب فر اقا که بر نگست چو کاه 
قصهٌ هجر مگوئید در ایام وصال 
های‌هایار بگرستید بثبپای‌فراق 
بارخ روشن‌اوچونکه برابرساز ید 
در گه شاه گشادست و بر افتادهجاب 
عرصهٌ جان که فر اخ‌است بکاوشگیرید 
شاهد غب تحونند بپنگامه روز 
برشکافید ز هم قبةٌ نه توی سپهر 
راز دل کسر نتوانید نهفتن ز مسلال 
عقل را بند گی عشق هنر بخشد وفر 
تا که | نبار گر انمابه نکو خواه‌شماست 


کوری‌چشم‌حسودان‌چومر ایار نواخت 


بشتا پیدوزجان خدمت آن ماه کنید 
لعل‌و ارازمی آ نگو ن#چون کاه کنید 
دلبر اينك ستخن بیپده کوتاه کنید 
روزوصلست کنون خنده بقه‌قاه کنید 
دل که چون يك شبه‌ماهست چو پرماه کنید 
هنر آنست که خود لایق در گاه کنید 
مگرازجان‌سوی آن یار نهان‌راه کنید 
طلب شاهد غیبی خر تاه کت 
ازسر سوز دل از نیم شبان آه کنید 
هین‌علی و ارسر خو یش فروچاه کنید 
گر نخواهد که شود بنده بناخواه کنید 
خاك در چشم فروماب4 ندخواه کنید 
ترك آن قصه جا نسوژ روانگاه کنید 


دل | گاه من ازدود خسك سر ۵ نگعت 


بدسکالان مرا زین سنخن ۲ گاه کنید 
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فروزانشر ۳6 


ماده تج 


مکن‌حد یث‌غم ای‌یارو باش سرخوش‌ومست 
چو دل شصه نپادی طرب امید مدار 
درون گلشن جان با نشاط یو ندد 
بیین به بلبل سرمست کوست دهبر عشق 
زباده مست شود مرد نی ز شمشه و جام 
مدام بر در دل باش وژو مراد بجوی 
مرا که غصه هر دو جپان ز دل برخاست 
گل وجود مرا چون بمی سرشت خدای 


تو نیز اگر که ز پندار خویش مست نی 


که در حدیث غم از درد و غم نشاید رست 
۹ باژز می نر هد ماهی فتاده بذست 
زخار زار تعلق کسی که دل بکسست 
غریق عیش بودچون به بوستان پیوست 
سلامت سر می ساد اگر ور ابه شکست 
که کس بروی تواین در نمی‌تواند ست 
عجب مدار ا کر خساطرم بغم ننشست 
چرا خسراب لیفتم چرا نبساشم مست 


مسمن ز روی حقارت بر ند باده بر ست 


مگوی تلخ و کر گفتی آ نچنان باید 


اه ‌ ‌ ۰ ۰ 
۰ هم<دو باده ناش د هك دسرت رد سرت 


وأد کگادغم 


ای نپال جوان که‌سو خت‌فلك 
ای درخت امیدمن که شکست 
ای فر وزنده اختری که فضا 
خرد بودی وعقل داشت سند 
نغر گوی آفر یدوخوبو اطیف 
کرد نابردبارو برد شکیب 
صعب کاری‌فتاد وهیچ پزشك 
رنجه کردند از علاح خطا 
وز_ دوای مزور افزودند 
مادر تو ز لبتان ظر یف 
که بازی مگر تواند کاست 
خواستی زینهار و گوش فلك 
میفنزود اضطر اب من همه دم 
کی گمان بردمی که‌سورت دب 


خفته بینم بروی بستر مر 


ز آتش‌مر گ‌بر ک وباد تر | 
بت بد شاخ مموه‌دار ثر | 
کرداز آ نسوی‌حس‌مدار ترا 
وی و طبم بزر گواد ثر | 
آفر ین ۲ " آفر ید گار تر | 
رنج تب طبسم برد بار ترا 
نداست جاره کار ثر | 
دل رنجور یقرار ترا 
سوزش مه فکار ترا 
کرد بر دامن و کنار تر | 
سورت درد سشمار ذر | 
نشنیدایج دینهار ترا 
چونکه میدیدم اضطر ار ترا 
پومرد نوگل بپار ترا 
ناز نين چسم شادخو ار ترا 
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فرواز نفر 


رفته در خواب سپمگین ابد 
يا که آشفته از نیب اجل 
آوخآن گیسوان چون زر ناب 
ای‌دریغ آنز بان‌خوش که بدی 
نبرم من زیاد و نتوان برد 
نرمك آیم سوی وثان توشب 
بکدامین دیار دفتی باز 
جان مسکین چگونه برتابد 
من بیدل چسان دهم تسکین 
خیزو باز | که بیش‌طاقت نیست 
چندخسبی که چشم مانده بدر 
توزما دورو ما ژمحنت صعب 
کرده‌ای ازعدم حصار وکسی 
اگر آئی خا 4 روم باك 
گرچه نادرخور ندومختصر ند 
اشك خو نین اگر برافشانم 


ون مست بر خمار ترا 
سنبل زلف تایدار ترا 
کرده آذین دو لاله‌زار ترا 
ترجمان جبان هوشیار ترا 
وای وای شبان تار ترا 
که بینم تن نزار ترا 
ک ندا نیم ره دبار ثرا 
فرقت تلخ ناگوار ثر | 
مام غمگین داغعدار ترا 
خواهر زار اشکار | 
جمع باران غمکسار تر | 
دل و جان داده انتظار نر | 
نکشاید بفن حصار ترا 
مه خاك رمگذار تر | 
جان فشانيم و دل نثار ترا 
غرقه در خون کنم مزار ترا 


غم ز نو باد گارما ند و رواست 
دارم اريك یادگار ترا 





۱0 0 0 


کتاب و نا ردان 


هر کس که‌دراین جهان بداژ روز نخست 
عاقل داند که کنج آسایش را 


اسایش خویش جست و این بود درست 


در کنج کتا بخا نه مساید جست 
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نصر ال فلسفی ازشهرا و نو یسند گان درجه اول معاصرايران است که بخصوص نثر 
فارسی وی سالمترین وزیباترین نثرامروز شناخته میشود وی فرز ند مرحوم نصر الله 
مستوفی است که اصل خانواده‌شان ازسواد کوه قزوین است وخود وی در تهپران سال 
۸ شمسی متو لدشده. تحصیلات مقدماتسی را در مدارس اقدسیه و آلیانس فرانسه و 
دارالفنون فرا گرفته وبس از تکمیل معلومات عالیه مدتسی در وزارت پست وتلسگراف 
اشتفال بمدیر یت مجلهً رسمی این وزارتخانه داشت بعد بوژارت فرهنگ منتقل گردید و 
نتدر یس تار یخ وجفرافی وعلوم ادیی نخست در دارالفنون وسایر مدارس»متوسطه سیس 
دردانشسر ایعا لی برداخت واز آغاز تأسیس دانشگاه تپران بمقام استادی نائل آمد ودر 
دا نشکده اد ییات درس تاریخ بیش از اسلام اشتغال ورز بد. 

نصر اب فلسفی برز بان فرانسه بخو بی زبان فارسی مسلط است. بارها بکشورهای 
مختلف ارو پاسفر کرده وسالها درخارج ازایران بمطالعه و تحقیق ومأموریتهای‌فر‌هنگی 
گذرانده است و | ثارمنتشر شده فاسفی ءلاوه برصدها مقالات مهم تحقیقی مر بوط بتار یخ 
وادییات اير ان که درمجلات‌قدیمو جدیدنهر ان از تعلیم‌وتر بیت ومپروسخن وغیره کتا بهای 
دیل‌ازهمه معر و فتر است: 

۱- بیچار گان» ترجمه منظوم از آثار ویکتورهو گو ۲- سر گذشت ورتر ترجمه 
از آثار گوته که‌درشمار بپتر ین تر جمه‌های بلامعارض این دوره است ۳- ترجمه تار یخچه 
سلطنت قباد و ظپورمزدك اثر کر بستن سن دانمار کی 6- ترجمه تاریخ نمدن‌قدیم‌منتش 
بسال ۱۳۰٩‏ ۵- انقسلاب روسیه» ترجمه بسال ۱۳۰۳ 2 ۱۲ جلد کتاب‌های تاریخ و 
جفر افیا بر ای‌تدر یس درد بیرستانها بم‌شار کت علی‌اصغر شمیم ۷- تر جمه داستانهپای کو تاه 
از 2 ستد با بزر گ دنیا که سال ۱۳۳۳ چاب شده ۸- محموعه هشت مقاله تار یخی 
که‌جزء سلسلهٌ انتشارات دانشگاه نهر ان‌است -٩‏ زند گی شاه‌عباس کبیردر دومجلد» ۱- 
ترجمه اشعار منتیعب هو گ و که شماره ۱۱ از نشر بات نگاه تر جمه و بو داتس است و 
کتا بای دیگر. 

نصر ال فاسفی در عين حال که از دانشمندان تاریخ وجفرافی وعلاقمند بمطالعات 
تحقیقعی وعلمی است درفن روز نامه نگاری نبز شخصیت ممتاز وهنر مندی است وعلاوه 
بر مجله‌های رسسی پست وتلگر اف ومجله ايران» و تعلیم وتر بیت ومجله مپر که سالها 
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فلسقی ۱6۹ 


مدیربت آنهپارا سپده داشته آزمود کی و بصیرت وی درفن‌روز نامه نگادی بیشتر دردورة 
سه ساله مجله هفتکی امید بچشم میغورد که در سالهای ۱۳۲۲ ۱۳۲۳9 انتشار یافت و 
گذشته از تیر اژمپم نسبی آن خواندنی‌تر ین محله هفتگی بود که تا کون در ابر ان منتشر 
شده است. 

فلسفی نخواسته است بشاعری نامبر دار باشد ودر سالپای اخمر کمتر بسرودن شعر 
برداخته اماآئار منظوم وی که ازجمله منظومه سجار کان وقصاعد وقطعات بسیار. شیوا 
و فصیح است ویر در شمار تواناتر ین شعر ای معاصر ايران قر ار داده است واز اشعار 


او ست. 


۰ 98 
ا‌انة همر 


خواهم که دلازحیات بر گیرم 
و ینءمر فصیر سست بنیان را 
پروانه بروی گل قر ارش نیست 
پرواز | گر که بالو برخواهد 
اندر بی نام روزوشب تا چند 
وز آنش عشق‌این و آن‌تا کی 
تاجان نرهد ز تنگنای تسن 
بر خی شبم کز اختران هرشب 
ناهمت د ده نقشی از هستی 
چون پر ده‌زروی‌چرخ بر گیر ند 
وین یدبن تهی میان تا کی 
بس گردش روزوش دلم فرسود 
وزحسرت گوهرانت‌ای گردون 
بر گیر مرا زخاك , تا یکدم 
وین قلب گداخته زانده را 
و آ نکلك که جز خلاف ننگارد 
بسیار شباکز آسمان شبگیر 
و زحسرت اختر ان سحر که خشم 


زی کشور نیستی سفر گیرم 
مر‌دی کدم و فصر «ر کیر م 
من ازچه بروی گل مقر گیرم 
از همت مرك بال و پر گیرم 
دنبال فضلیت و هنر گیرم 
پاقوت دوان زچشم‌تر گیرم ؛ 
روزوشب عمر برهدر گیرم ؛ 
راهی سوی عالم د گسر گیر م 
بر لوح امید از آن صود گیر م 
زاسر ار آپفته برده بر ورام 
بر گیتی پست‌خو اب‌وخور گیر م 
آراسته سر و کاشمر گرم ۹ 
چند این‌رهرفته‌را زسر گیرم؟ 
از قلزم دید گان ۳ گیرم ۱ 
این‌زهرة چنك زن بیر گیر م 
از تیعر شپاب نیشتر گیسرم 
زین کهنه د یر خیر ه سر گیرم 


بادیدة خون چکان نظر گیرم 


چون مپر دمنده بررسحر گیرم: 


افسانه عمر ستعءت محنت زاست 
آن به که فسانه مختصر گیرم 
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فلسفی 


فراق و دصال 


کسسته رشته امید من ز جاه وزمال 
بژوبپار جوانی فسرد غنچه عهر 
ز بوستان جوانی گلی نچیده هنوز 
چه‌دردها که کشمدمز گر دش‌شب‌وروز 
مر ازجمله چهان دل بد لبری خوش بود 
زد رده درده گردون و نظبر 
قاب‌مر گ نا گه گر فتش اندرچنگ 
بر فت دلبر و گشتم زمو به‌همچون‌موی 
بر فت دلبرو ازدیده شدنهان درخاك 
برفت دلبر واز دورش شدم ر نجور 
د گرزمر گک نتر سم که گر نباشد مر ك 
بچشم‌من نبود مر گ سهمگین دیدار 
زفیدتن نرهد جان مگر بپمت مرگ 
جپان چودامی و امبدهاچودانه اوست 
همیثه درطلب دانه غافل است ازدام 
و لی‌مر | نبود در جهان امید که رفت 
کنون ببایدم ازمر گ استعانت کرد 
ز پروان «اییکور> برعقیدت من 
یکی بعبرت بنگر بزاد گان و جود 
نه گل نماند همواره خرم اندر باغ 
همیشه ‏ نی اعدام از بی ابهاد 
زمین‌نما ند هر کز بدین بزر گی‌وجاه 
ستار کان سبپهپری همه کنند افو ل 
جپان سوی‌عدم رهسیار و نوه‌سر ور 
گمان بری که یس از مر کک‌ها لمد گر یست 
کیعا ائر کند این رای در عقبده من 
بدین امیدم بگذشت روز گاد فراق 


از آنکه کو کب‌عمرم گرفته راهز وال 
شکفته ناشده بو مر ده‌شد گل آممال 
اجل بناگه عمر مرا بکند نهال 
چه ر اجپا که بدیدم زدورهمه وسال 
فر شته‌روی وفرشته «روفرشته خصال 
نزاده مادر گیتی بدلبر یش همال 
شد ازغمش| اف‌قد من‌خمیده چو دال 
بشد نگار و شدم منز ناله همجون نال 
ز دیده رفت و لیکن نمیرود ز خیال 
ببای خود کنماينك زمر گ استقبال 
مرا بدل نتوان داشتن امید وصال 
ننزد من دود مرگ آهنین چنگال 
به آسمان نپرد مرغ جز بیاری بال 
بشر چومرغی کز دانه‌ای شود اغفال 
هماره در ره آمال غافل از آجال 
امیدواری من آن بت عدیم مثال 
که تا نگیرد جان مرا باستعمجال 
گواژه‌هاست که‌وی گشته بای بندخیال 
که تا چگونه سبار ند راه اضمحلال 
نه باغ باشد, پیوسته سبز بر يك حال 
هماره یابی نقصان درانتپای کمال 
سبهر نیز نباید بدین شکوه و جلال 
چنانکه کو کب عمر تو میرود بزوال 
که يك‌جهاند گر بود خواهداز دنبال 
«زهی تصور باطل زهی‌غیال محال» 
که عاشةم من ودارم‌بدل امید وصال 
بدین امید سر آمد مرا زمان ملال 


کنون بمیرم‌خندان وجان‌سپارم شاد 
که گشته ساغر امبد وعشق‌مالامال 
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تلزم 

قلزم یکی از گویندگان پرشورو کم نظيردورء معاصر است که هموطنان اذدیر باز 
بااشمار بررمغز وموثروی آشنائی دارند ودرروز گار ی که هنوزشهر فارسی درچپار چوب 
تعبیرات و اسالی بکپن محبوس بود وی‌پیشر وشعر جدیدو بوجود آورندهٌ «هفتادموح‌قلزم> 
کنجینهٌ شمر سیاسی وانتقادی ز نده و نوایران بوده‌است. 

سید مپدی ملكث حجازی متخلس به «قلزم» فرز ند مرحوم حاج سید بحیی‌معروف 
به مقدس ازطبقه علما وروحانیون‌یزد سال۱۳۰۹ ه. قمری (۱۲۷۰ شمسی ) درشپر بزد 
متو لد شده وچون از اوان جوانی سر وسیاحت اشتباق وافرداشته از مدت عمر‌خود ۲۲ 
سال در بزد» دوسال و نیم در خر اسان ۱ سال و نیم در روسه 1 ماه در آ لمان وسایر 
ممالك اروبا ودوسال درانگلستان سم آفاق و انفس و تحصیل و تجارت وانجام وظاف 
ملی‌ودو لتی پرداخته وا کنون بیست‌وهشت سال است که درتپر ان مقیم است. 

قلزم تحصیلات خود را دررشته علوم قدیمه در مداری معمول زمان وعلوم جدیده 
رانزد معلمین معصوص تا دوره عالی سر برده وازجوانی علاوه براصول زبان فارسی و 
عربی وفقه وفلسفه وغیره زبانهای تر کسی وروسی وآلمانسی وانگلیسی را در جریان 
تحصیل یا مسافرت آموخته و پس از اينکه چندین سال در یزد وخراسان وسپس روسیه 
بامور تجارت پرداخته بود پس از برچیده شدن اساس تزاری و تفییر رژیم درروسیه که 
کار تحجارت انقر ادی غبرمقدور شده ود و اردخدمت‌دو لت‌ابر آن‌شده ودرژنر ال کنسو لگری 
ایران در عشق آ باد تحت عناوین منشیگری » نیابت مدیریت و کفالت کنسولگری انجام 
وظیفه نموده و بعد از مراجعت بایران از سال ۱۳۱۰ شمسی‌تا کنون در شپر دادی‌تهر آن 
بخدمت اشتغال دارد. 

قلزم که براثر اشتنال بتجارت وسیاحت وشور وشوق بعالم ادب وسیاست از آغاز 
مشر وطیت ايران تا کنون چه درایران وچه درسایر نقاط جپان پیوسته بااوضاع واحوال 
وجریانات ز ند گی عمومی تماس مستقیم داشته است با چشم خود ناظر حوادث تاریخی 
وخطیر فراوان بوده است ودر طی تماشای ممالك بزرگ اروبا وملاقات و استفاده از 
محضر دا نشمندان وافراد سرشناس وموثر خاطر ات و بادداشتهای فراوانی اندوخته دارد 
که کته گرانبهاگی از تجارب افتصادی وادبی وسیاسی است وانتظار مرود فرصت و 
وسیله مناسبی برای طبع و نشر این کتاب بزرگ بزودی‌فر اهم گر دد. 
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قلزم ۱۹۳ 
قلزم هميشه درهر جا که بوده است اشمعار و آثار برشوری حاکی ازعواطف ملی و 
احساسات عشقی ووطنی بیاد گار گذاشته وغالباً بوسیله جرائد محل‌درمعرض انتشارقراد 
داده‌است. ازجمله سال ۷ شمسی درایام اقامت درانگلستان برحسب تشو یق‌دانشمند 
بزر گوار حسین کاظم زاده ایرانشپرمنظومه‌ای بنا « هفتاد موج قلزم » سروده و بوسیلهٌ 
چاپخا نه ايشان واقم‌در بر این چاپ ومنتشر ساخته است که دریای مواجی ازذوق واندیشه 
و بصیرت وعبرت است فیلانیز مشغول تدوین مجموعه!ای منتخب از آثار منظوم و منثور 
دوره‌های مختلف ز ند کسی خویش میباشد که بعصوص چون در صدد است فلسفه‌ای از 
اوضا ع و احوال مصادف بازمان‌هر اثررا در آن قید کند حاوی بسی‌فوائد تار یخی‌خو اهد بود 
اثارمنظوم قلزم در همه زمینه‌های معتلف فر اوان است وما فقط نقل چند نمو نه 
از اشعار ایشان قناعت ميکنيم: 


قاررم و قطر ه 


"این قطعه پس‌از باز کشت قلزم از تر کستان روس درحدود سال 


۰ ۱۳۰ شه‌سی سروده شد 


(0 1 


سالپا درخاك‌تر کستان روس 
انقلاب آمد همه چیزم دبود 
لاجرم در خدمت کنسولگری 
گاه منشی گاه نایب گه مد بر 
یکدو باری هم بنام < کوربه» 
جای کنسول نیز بیش از نیم‌سال 


عاقت سودی نردم جز دبان 


عمدة التجار والاعیان شدم 
لات و لوت‌و مات وسر گردان شدم 
چيره خوار دولت اير آن شدم 
گه‌فلان گشتم گهی بهمان شدم 
رهسپار مسکو و تپر آن شدم 
جا نشین وصاحب عنوان شدم 


و [ نچه‌درفکر تو ناید آن شدم 


۱0 0 0 


بودم اول < قلزم > آخر قطره‌وار 
محودر این بحر بی پایان شدم 


۱ جا کچاشت 


ای صبا آن افتخارات قدیم ما کجاست آن‌مواریت زمان( کورش ودارا) کجاست 
آن(2جاعتپا - شپامتپا - رشادنپا) چه‌شد آن(سیاستها - کیاستها-حراستها) کجاست 
ما که مشعلدار ( فرهنک وتمدن ) بوده‌ایم از که بر سیما ین محیط جهل و و حشتزا کجاست 
گرنه از اعقاب آنانیم ما پس کیستیم ور نه یر ان خودهمان‌خاك |است پس! ینجا کجاست 
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۳۹ 


آن تعالیم بزرگان» آن قوانين و سنن 
بیرو( بندارخوش- گفتارخوش -رفتارخوش) 
آن سه اصل کامیابی - آن سه رمز ز ند گی 
خوانده ما راناخلف اولادخود (مام و طن ) 
(مردم ایران) بپوش از دیگران بالاتر ند 
ليك بااین موهبت گر خود نیابد تر بیت 
تربیت کو - تقویت کو - مایهٌ تشویق کو 
از سعادت کی‌دری برروی ملت باز شد 
از جه وف کفتم با فقر ومدلت دورو 
زیر خاك پای مادر هر قدم بنهفته گنج 
(روح‌بدبینی) روان جمله رافرسوده ساخت 
ازقدیم (ایران) گذر گاه اجانب بوده ليك 
نزدما( بیگانه ) بیگانه است‌از هر کشوریاست 
در سبط خاك مارندان ساطی چیده‌اند 
رفته ( جمعیت ) ما دا ز هم بگسیختند 
نقشه‌ها دارند برسر کپنه طراران ز نو 
اغیارند یاران دغل 
ده وسر کار را برجان هم می‌افکنند 


محر ی اذکار 


دو بر ادرچون دو دشمن بهر نفع تا لبی 
در کف دشمن قوای مثبت ومنفی شدیم 
از هوای فاسد این منجلاب اختلاف 
راه‌یس دور وهوا تاريك ودزدان در کمن 
بر لب آمدجانز بس (امروزو فردا) کر ده‌ایم 
کیستند این دیوسیرت مردمان کینه توز 
با کدامیی مر کز بیگانه دارند ارتباط 
کیست آن‌دلال دشمن کیست آن‌میپن‌فر وش 
کاشازما این سخن را می‌شنبد آن بلپوس 
مولد ما - موطن ما ( کشور ایران) بود 
از ره اچبار یا از روی میل و اختیار 


سرسپاری پیش(غیر) از بهر آزار (خودی) 


فلز م 





آن تدایر رچال بخرد دانا کجاست 
آن‌سه‌دستوری که‌داردیکجپان‌هعنا کجاست 
(عشق‌میپن-قاب باك-ایمان پا بر جا) کجاست 
کر بجا گفته است‌جای‌ر نش وشکوا کجاست 
عينك مردم شناس و دید بینا کجاست 
کس‌نداند در صدف آن لول لالا کجاست 
آمر بسط فضیات ‏ ناهی فحشا کحاست 
خانه امید ماکو - لانهٌ عنقا کجاست 
چشم بینا- گوش‌شنو ا- منطق گویا کجاست 
آنکه ملت‌را از ینُروت کند احیا کجاست 
آ نکه خو شبین باشداز این دضم‌جا نفرسا کجاست 
دقت آن مرزدادان کپی حالا کحاست 
فرق بین اهل ( جابلقا وجایلسا ) کجاست 
آنکه بر چیند بساط اینهمه کالا کجاست 
تا بهم پیوند یابد اتجاد ما کجاست 
قشهٌ تقدیر و نقش کنبد مینا کجاست 
در حقیقت نو کر بیگانه‌اند (آقا) کحاست 
بپتر اژ اين مایهٌ تحقیر و استهزا کجاست 
برسر هم میز نیم آن‌دست نا پیدا کجاست 
گر برافروزد شراری قدرت اطفا کجاست 
۳ گردیدیم استثنا کجاست 
بای‌لنگ ما زمین .پیه‌ا (هواپیما) کجاست 
آخرای آیندهٌ زاینده آن (فردا) کجاست 
نامشان را فاش بر گوموقم اخفا کجاست 
جای این رجاله‌های بی‌سر وبی‌با کجاست 
تا کشد دست از سر ما ضر به تببا کجاست 
تا بداند چایگاه مردم رسوا کجاست 
هان‌تر ا(ای‌بیوطن)مسکن کجاماو| کجاست 
آلت دست اجانب گشته کی حاشا کجاست 
(ای‌تنت بی‌سر )چنین مرسوم‌دوذنیا کجاست 
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میدهی ( ناموس میپن ) را بدست اجنبی 
رهنمای (دزد سوی خانه خود) میشوی 
در پس آئینه طوطی وار حرفی میز نی 
هم ازین ار باب (مزدخود) ستانی‌هم از آن 
عاقبت از پول (جاسوسی) چو گشتی‌مستطیم 
ز آن (و کیل‌حقه باز)! کنون بباید گفتر از 
ای (وجیه‌المله مصنوعی ) ای شپرت بر ست 
۳ ترا شناعت (ملت) تا و کیل خود کند 
توو کیل (پول وزود) خویش با بیگانه تی 
جز همی (احسنت) :گفتن باقیام و باقعود 
( مجلس‌شورا ) نباشد جای هر نالائقی 
باربالطاف قدیمت دا از (ایر ان)وامگیر 
ما فقیر انیم سر گکردان ز دست اغنبا 
تا ببلعد مازهای ( ساحران ) دا بیدرنگ 
زیر دست کپنه غسالان بسان مرده‌ایم 





قلرم ۳۹۵ 


(خاك بادت بر سر ای‌خائن) تراهمتا کجاست 
سود منظور ودراین غارت و ما کحاست 
آن‌سخن ساز. آن»شن‌سنج- آن‌سهن [را کجاست 
چون تو مزدورخیانت کار بی‌پرو| کجاست 
رهسپارمر کز(بتها) شوی( بطحا) کجاست 
راستی‌روزی که رازش‌میشود افشا کجاست 
این‌هیا هوازچه بر باشدسر (سر نا) کجاست 
آ نکه بگز یدت بر ای(مجلس‌شورا) کجاست 
آنو کیل(مات بی بو لو بٍی دعوا) کجاست 
خدمتی‌شایان| گر کردیبیان‌فر ما کجاست 
مردل(باایمان- باوجدان - باتقوا) کجاست 
آن‌عطاهای فزون‌از حدوازاحصا کجاست 
غیر در گاه‌تو مارا مأمن وملجا کحاست 
( کوعصا کواژدرموسی) یدبیضا کجاست 
تاز نوما را روان بخشد (دم‌عیسی) کجاست 


بازشد دریای احساسات ( قلزم ) بر خروش 
آنکه سالم‌بگذردزین سهمگین‌دریا کجاست 


جدن ماه ۱۳۲۸ 


سه موج اژ(هفتاد موج قلزم) چاپ‌بر لین درسال ۱۳۰۷شمسی که شاهنشاه فقید 
(رضا شاه کبیر) طرف خطاب قر ار گر فته است 


۱ موج سی وم 


(ای شه پپلوی) توتا امروز 
مردمانی دلر و فرزانه 
بای بر مشکلات افشر دی 
بذل هر جد و جپد فرمودی 
با ملوك الطوائف ایران 
هرچه کردی بنفم ملت وملك 


حوب حد مت مملکت کردی 


بپر این ملكث تر بیت کردی 
با موانم مبارزت کردی 
دفم هر شر و مفسدت کردی 
تا به آخر مقاومت کردی 
از ره لطف و مءدلت کردی 
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در قلوب نژاد ایرانی 
چه خوشاست! ین بشارت‌ار کو بند 


بعنی آبد خبر که بیش ازییش 


جا گزیدی و منزلت کردی 
چاره فقر و مسکنت کردی 
در قضا با مشار کت کردی 


کرد باید ز جان ودل همت 
پر کف منابع روت 


۲ مو ج چهل و سوم 


(ای‌شه پپلوی) اگرچه هنوز 
گر چه در دید اروپائی 
گرچه در این قیده| ند که ما 
کر چه در بیشگاه قاضی عقل 
ليك در یش دیده تاریخ 
گر ازين فقر جان بدر بیر یم 
۳ بيك دوع بر ورش بابیم 
۳3 ربند ستم رها گردیم 
قر نپا حال‌ما چنن بوده است 


در خرافات غوطه ور هستیم 
خوار و بیقدر و بی ثمر هستیم 
همه بی‌علم وبی هنر هستیم 
شرمسار و فکنده سر هستیم 
سر بلندیم و مفتخر هستیم 
راد مردان ناور هستیم 
پر بهاتر زهر کهر هستیم 
در شهامت چو شیر نر هستیم 
۳ امروز بی خبر هستیم 


تازه بایست کرد (ایر ان) را 
برورشگاه نره شبران را 


۲ مو ج چهل وپنچم 


(پادشاها) بیا بعاك (اروپ) 
اندرین آسمان فضل و هنر 
در مدارس ز تیب شا گردان 
در ره سرعت ترقی علم 
رسم وعاداشان تماشا کن 
در قبال مساعی آ نان 
بررخ ما مپاجرین وطن 
متاثر شو از گذشته ما 


معجزات علوم را بنگر 
صد هزاران نجوم را بنگر 
ازدحام و هچوم دا بنگر 
جد و جهد عموم را بنگر 
شکل این مرز و بوم را بنگر 
شرقیان ملوم دا بنگر 
اثرات هموم رانگر 
و آن تواریخ شوم دا بنگر 
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پراکندکی ما کن دحم 


قلرم 





ظلوم دا بنگر 


کار قوم 


دیدن اینپمه (علوم وفنون) 
دل ما را نموده غرقه خون 


عر وص سعز 


ایعر و س‌شهر خوش‌خوش‌چون و نوس 
ليك س یداه سحت کرده‌ایم 
چون توبد تر کیب مخلوقی هنوز 
شاهدی در قالب الفاظ خعك 
دلبری يا جان ستانی چست این؟ 
وای بر صیدی که صیادش توتی 
گفتهٌ ( سعدی ) ز من بشثو گه گفت 
دکر تماشا میکنی بر خود نگر> 
فکر شاعر را چو نقاشی کنیم 
آنچنان کز هیبتش بایست رفث 
درود 
الحق از آنان ادا شد س نکو 
چامه بردازذان (| عصر تازه ) نمز 
جای ( تکرار مضامین قدیم ) 
( مادمازل ) معشوق ( قرن بیستم ) 
این کند ( ادو ارد هشتم ) راشکار 
هر دو ( دلدار ند ) اما هر دور است 
آن بعصر (اشتر ) این‌عصر( موتور ) 
چون(تمدن) چیره شدبر شرق وغرب 


سشمار 


رحمت حق با 


شپرهای ( حسن خیز )آن زمان 
شاعران حق پژوه دیگران 


چون بدنیال حقیقت میرو ند 
راستی ای دوست اینهم کار شد 
پس عمری در هوای وصل‌او 


( ربه النوع ( وجاهت گشته ی 
با حقیقت بی شباهت گشته ی 
خالق بیچون نفرموده است خاق 
بیر گ‌و بیخون نفرموده است خلق 
(مژه تير - ابرو کمان ‏ گیسو کمند) 
(حیله ساز وحقه باز وچشم بند) 
شپر بگرفتی بصحرا میروی > 
د کی بخوشتر زین تماشا میروی > 
در نظر آید هیولاگی عجیب 
در یناه یه امن 

بر دوان ( پیشوایان ) سخن 
در گذشته حق شایان سخن 
کاسش ) فکر تازه ) برسر داشتند 


بمب > 


بذر موضوعات نو میکاشتند 
( لیلی ) چادر نشین پیش نیست 
صید آن (مجتون قیس عامری) است 
سر گذشتی از گذدشت روژگار 
این (فضاپیما) است آن (اشتر سوار) 
نی ز(خلخ) ماند نامی نز ( چگل ) 
گشته | ند امروز مدفون زیر گل 


طور دیگر عشقبازی میکنند 
دوری از عشق مجازی میکنند 
پیش خود یار خیالی ساختن 
شعرهای خشك وخالی ساختن 
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فلز م 
( عاشقی ) اسناب کار شاعر است ‏ نیست شاعر آنکه عاشق پیشه نیست 


ليك عشق بیپدف بیحاصل است خود بگومحصول این اندیشه چیست 
(قلزما) بگذر ز بحث و انتقاد تا نیارد رنح ونفزاید ملال 


محدصر از باب فضل و معر وت 
بی نما ز است از چنین سطمقال 
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کار 


فر دون کار از شعر او نو یسند گانمشپور معاصر است که‌تا کنون چند مجموعه از آ ثار 
منظومش طبع و نشر شده وچون با اغلب مجلات وجراید ادبی تهران همکاری دارد واز 
تجر بیات وی در کارمطبوعات بر خوردار ند غالب‌خوانند گان نیز با آثاروی آشنایند . 

فر بدون کار درسال ۱۳۰۷شمسی درجنوب‌ایران متو لدشده تحصیلات خودراننخست 
درموطن‌خود وسس درنهران تا دورة عالی‌ادامه داده و از آن بس ضمن مشاغل دیگر 
اداری براثر سائقه ذوقی بیشتر بکار مطبوعات پرداخته است . ازتالیفات و آثار نظمو 
نثر او تا کنون کتابهای : «قدیمی ترین مکاتب فلسفی یونان > (۰)۱۳۲۸ <«کاج معیاد» 
مجموعه داستان (۰)۱۳۲۸ دتلخ» محمو عه شه‌ر (۱۳۳۲)؛ غلط و بیم (۱۳۳۳) ۰ «پنح 
شملهٌ جاو ید» (۱۳۳۳) اشك و بوسه‌مجموعةً شعر(۱۳۳)< آرزوی جنوب»: قطعات‌منئور 
(۱۳۳6 ) تصحیح دیوان صفی علیشاه » غز لیات شورانگیز شمس تبر یزی ؛ شاهکار های 
شعر معاصر اير آن » فرهنگ لغات دوره دایر کت متد منتشر شده است وی با زبانپای 
عر بی و انگلیسی آشنائی دارد و تألیفات منظوم و منثور دیگری نیز آماده‌چاپ دارد که 
هو ز منتشر نشده است . ۱ 

شعر فر یدون کار نشانه‌ای از روح‌احساساتی‌و برشور اوست که‌شیفتگان و شیدادلان 
از آن لذت مسر ند و غالب آثارفر بدون ترجمان رنجهای جوانان حساسو نازك بين است 
فریدون درشعر و زن وقافیه را یکباره تخطثه نمیکند و برعایت اصولی پای‌بند است که 
نو آوری وابداع معانی تاژه رامیتو|نددرخودجای دهد. 

فر بدون کار جوانی ,خته وروشن بسن در رفاقت خونگرم و با وفاودر کار ادب‌سعت 
بر کار و کوشاست واز آثار اوست . 


اشکت و و 4 


بر چشم او سرشك غم انزوای او در چشم من شر ارة عشق سیاه من 
بر چم او تماسر رور و شبان او درچتم من درحشش مر تباه صس‌ 
ه ج جه 


بر چشم اوشراب کون موح میز ند درچشم من نیاز نوشیدن شراب 
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بر چشم او نمایش دریای آرزو درچشم‌من تأسف صدجلوه|زسر اب 
44 

بر چشم او شکوفه مپر آفر ین عشق در چم می‌سکوت با ندیشه بر کشد 

بر چشم او ترانه مپتابهای دور درچشم من نیاز که اورا نید 325 
جه جح 

چشمان او دریچ-+ الهام شعر من چشمان من زخواهش تبداردرستیز 

چشمان او حکایت شپاو رجا چشمان من زعشق‌فر ده شمله‌خیز 
ج هه 

ای نشسته است و بر بشانیش بدل اشکش زد ید گان‌فسو نگر رو انه است 

ایناشك غم که از سر مژ کان‌من‌چکد از شمه های زار دل من نشانه است 
ج 4 4 

برخیزم و سوسه آتش کر فته‌ای ر نسح درون 4 او را دوا کذم 


اما؛ ز بوسه‌ای که سخشد باو شکیب کام دل فسرده خود را روا کنم ! 
فر و ردین‌ماه 4 ۳۳ ۱-مپر ان 


روبای سووو نی 


ناد می‌آورم عمر رفته خاطر آشفتکی های دير ین 


یاد مسی آورم روز گاران آ نچه بگذشته از تلخ‌و شیر ین 
44 4 

قصه‌های جوانی که طی شد چون بخاطر نمانده غبارش 

ایسدریغا جوانتی » درشا مانده اندر دلم ساد گارش 
4 4 4 


در سحر گاه يك شامتار يك سافتم من کلیدی طلای 

باغ پر لاله‌ای را گشودم تا زغمها بیابم دهائی 
دج 

دختری دیدم آنجاستاده. چشم زیتونیش خیره از غم 

ز آن‌دو چشم فر و ز نده‌اش‌ر بخت آتشی بر وجودم هماندم 
جدجدجه 

برف گون بازوان سپیدش گیسوانش بلند و پریشان 

حزنی اندر نگاهش هو بدا اشکی | ندردو چشمش نمایان 
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۳۷۳ کار 


جه جح 

دل بدو دادم از فرط مستی تنگ گر فتم اورادر آغوش 

بر وصالش نپادم دل وجان . اضطراب وغمم شدفر اموش 
جه +44 

لحظه ای چند یگذشت و نا گه دیدم از باغ ژو با خمر تست 

از کلید طلای و باری ای در ,فا که دیگر ار نیست 
۱ ج جه 4 

کوجوانی؛ کجا شدجوانی ؟ همچو ابر از برمن‌روان شد 

گشتر خشان‌جوخور شدچندی و آنکه آهته رفت و نهپان‌شد 
دج وه 

رعد و +اران بباع و جودم حمله کردند و غارت گر با 

هیچ بر جای ناما ند دیگر از خبالات و از دلر ها 
۱ + 

اشك از دیده‌ام راه بگرفت رمزی‌ازز ند گانی عبان شد 

حسرت روز کارم بجا ماند شادمانی ز چشمم نپان شد 
+4 44 

کو جوانی؛ کجاشد جوانی؛ تمد آهسته‌ام بانگی ازدود 

گلزشاخه فرو ریخت باید 


بای‌خود را کشی بر لب گور! 


آبان ۱۳۳۱ 


این کیست؟ 
این کیست که‌جویمش بتشویش روزان و شبان بی قراری 
خواهم بکنارش آرمیدن زینروست که‌خوانمش بزاری 
جه 4 4 
این کیست که قلب آرزومند ‏ پیوسته براه اوست لرذان 
جسمی بامید اوست زنده چشمی ز جفای‌اوست گریان 
44( 
این کیست که درره سلامت انکنده بجانسم اس غم 
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گر یانده مرا زخود سری هم 
دود جد 


سو زانده مر ا ز خود بر ستی 


این باده ر نج و تلخ کامیست 


در جام دل فسر ده من 
بامحنت ودرد روز کار است 


در پیش نگاه مردة من 
جه دج 
این کیست فر شته استد یو است دژخیم بلای خانما نسوز 
یا روح بلید زشت کار بست افتاده بهان من شب وروز 
4 4 
این بیکر صاف وروشنی بخش این قامت دل فرریب و رعنا 


این موی طلاثی بریشان این چشم عمیق همچو دریا 


این کیست که جویمش بخواری؛ 
این کیست که‌خوانمش بزاری؟ 


تابستان ۳۳۰ ۱ 


آزد صيري ر و47 


رفتی ومن دراین وادی تار 
با کسی از بی‌شادی و مپر 
خیره بودی بچشمم چو دفتی 
جستجو کردی آ[ ندمز تشو یش 
شاید آورده بودی خاطر 
زير گل های ابریشم زرد 
چو نکه بوسیدمت‌ازسرشوق 
يا چو در باژوانم فشردی 
چشمت ای گل همانئد در با 
خوبت ای‌مه۰ چوصبح بپاری 
لب بروی لبم می‌نهادی 
می‌چکید از لبت شهد بوسه 
روز ها در کنار چمن زار 
لب‌فر و بسته. خام‌وش‌وشیدا 


خسته در آروزی تو هستم 
عهد و پیمان بعشقی نبستم 
ای نگاه تو رنج نهفته 
بانگه آرژوی های خفته 
آن شب تار بی روشناگی 
شعله زد بوسه‌ای در سیاهی 
در نگاهم شررها عیان شد 
اشك شادیز چشمم روان‌شد 
گاه‌پر خشم و که آتشین‌بود 
خرم و روشن ود لنشین بود 
حند ه می کردی‌ای گل‌دمادم 
بر گل گو نه‌ام همچو شب نم 
خیدره در چشم دریاگی تو 


مات آن شکل رویاگی "و 
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س 


کاس بودی و بنشتءیان بود 
کاش بك لحظه آرام مشد 


جز تو دیگر نبوسم لبی را 


خستگی‌های‌شب ز نده داری 
درد و رنج دل بی قر اری 
نگذرانم به شادی شبی را 
ساحل شطا|لعرب اسفند ۱۳۳۰ 


گل ثر 


بینم آن نیم رخ حزن آلود 
پیش‌چشمم نگپترژیا رنگ 
شو ثث شوم آهسته خموش 
بی ثمر مانده دلم با یادت 
این گل تست که‌هر شام سیاه 
مینرد بر دل من با اندوه 
سر فرود آرم ومی بینم باز 
راز آشفتگی و محنت و آه 
و هم‌ها کسترد اندیشه من 
بلکه ره یابم از آن وهم بتو 
این گل‌تست که باسر وفسون 


از میان گل پسژمرده تو 
مانده با حالت افسرده تو 
زخیالت دل من جوید کم 
دست برهم نهم ازغصه تمام 
میشکوفد بخیال من زار 
یاد بگذشته معشوق و دیار 
بدرخشند کی جشمانت 
راز انسردکی پنهپسانت 
دردوچشم‌سیپت افسون‌ساز 
بلکه آی ببرم ای گل باز 


میبردژار مرا سوی‌چنون... 
آ"یانماه ۱۳۳۲ 


نو ید بوسه 


بوسه "1۳ او آهسته گفت 
من‌کلید شادی و امید و عشق 
در لهیبی داغ سوزان میدهم 
میدهم در پرتو مپتاب عشق 
بوسه تبدار او آهته کف 
با خیالی گرم وروّیائی کنون 
آه ای فردای شور انگیز من 
وارهانی جان من‌ازشوروصل 
آه ای فردا که می‌جویم تورا 
باژ می‌خو انم تورا آژدردهجر 


من نوید وصل فردای توام 
من شمیم آرزو های توام 
سر بسر آغوش گرمش دا بتو 
بستر اندام نرمش را بتو 
انده بپوده را از دل بر ان 
در امید وصل فردایش بمان 
چشم‌من بر در که باز ای ز راه 
باز گیری از دلم اندوه‌و آه 
در سیاهیپای این شام دراز 
باز می‌بینم تو را افسانه ساز 


کی دمد خورشید جان افروز تو 
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۵ 
آو رص 
سیدهادی حاگری فر ژ ند نقهالاسلام سید محمد حاتری کرما نی سال ۱۲۹۵ شمسی 
در کر بلا متو لد شده ودر تهر آن بزرگ شده تحصرلات ابتدائی‌خو درا در دستان جاو ید ۰ 
حسنیه دبیرستان فردوس و کالج امریکائی انجام داده مدتی در مدارس تپران بتدریس 


ادبیات برداخته سس در وزارت دارائی بخدمت اشتغال بافته بر باست اداره غله و نان 


شپرستا نپای سمنان» دامفان » بوشپر ؛ و بپبهان‌منصوب شده‌وا کنون‌دراداره کل غله‌سمت 
بازرسی را دارد . 

حاری سر آفاق وانفس و رونق بازار مجامع ادبی رابسیار می‌بسندد . اغلب 
شهرستانهپای‌ابر انو نا لمهر ین وهندرا| دیده و | تارمختلف خودرا در سباری ازجراید و 
مجلات انتشار داده در بیشتر مجامم ادبی شر کت جسته و یکی ازاعضای با وفای انجمن 
دا نوران ایران است » حاری که درشعر < کورش» تخلص مبکند در همه‌زمینه‌های شعر 
طبم آزمائی کرده وازدوران تحصیل ابتداگی بشعر وشاعری علاقمند بوده درسخنر انیو 
قرائت اشعار لحن گرم و برشوری دارد و درمحفلی که کورش حاضر باشد آهنك صدای 
وی ازهمه بلندتر است . شرح‌حال مفصل کورش درمقدمة نشر یه حوادث شهر یور بقلم‌د کتر 
ناظر زاده کرمانی و درشماره چپام مجله گلهای ر نك قلم کاظم رجوی مندرج است . 

نخستین اثرمستقل کورش مجموعه‌شعر «بر گ سبز > بودکه دربهار ۱۳۳۱ شمسی 
انتشاریافت از سایر آثار کورش «از هرچمن گلی» و «غز لیات شاهین یزدی» و «عشقی 
شاعر و نو بسنده‌رمانتيك » وشش‌شماره«مجله آفاق» و < بپشع و دوزخ » و تدوین جلد 
دوم « دبوان عارف قزوینی > و < افکار و آثار ایرج» و < زنان شاعر > طبم و نشر 
یافته است . 

کورش درمرحله سخنوری يك شاءعر «رئالسیت»مساشد همواره بایند به سيك و 
شیوهٌ قدیم است و بااشعر نو میانه‌ای ندارد . مجموعهٌ اشعارش‌تا کنون با لغ بر پنجپز ار 
بیت است و اینك چندنمو نه ازاشعار کورش : 


۵ 
شیمان 


بفن‌شعر و ادب عمر خودبسر بردم ‏ ازاین ره استا گر اوستادفن‌شده‌ام 
از آن‌دمی که‌دراین راه‌پا گذارده‌ام ففا نکه‌دورزمقصود خو «شتن‌شده‌ام 
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کورش ۱۷۷ 


سخن بر ای کسی نان نشدو لی‌من‌خام 
نپال‌شهرو ادبر نج ومحنت آردبار 
چنان‌مکدروافسرده‌خاطرم که‌د گر 





خوشم که‌شاءر حساس خوش‌سن‌شدم 
و گر نه ازچه دچار غم و محن‌شده‌ام 
بریزشعر وفراری زانحمن شده‌ام 
بر اه شعر و ادی‌عمر خودتلف مکنید 

که‌میشو ید پشیمان چنا نکه‌من‌شده|م 


یکدم|زفکر وخیال آسوده نبود خاطرم 
درتملق کو ی ومردم فر یبی ناشیم 
در کما لو هوش‌و بینش‌درطر از او لم 
ایگل‌شاداب‌درهجر تودل‌افسرده‌ام 


هه 


باطنم آ شفته- ليك آ رام باشدظاهر م 


در حقیقت جو گی و دشمن نر آشی‌ماهر م 


وزمقام‌وجاه ورتت‌درردیف آخرم 
ای پر یشانموچو کیسویت پر یشان‌خاطرم 


ومد و استیداد 


فقر درایر آن‌فر او ان باشد و بیدادهم 
هر و طنخو|هی کز آذادیز نددم بیدر نکگ 
بارالپا کی نصیب کشور دارا شود 
هیگتیدلسوزا گر گیردزمام کارملك 
از امور اجتماعی قطم میباید نمود 


خوش بود درز ندگانی آ نکه صدر نگست ودون 
وانکه ندود اهمل نیر نگ و بودیکر نگ و پا 


بودا گر چون‌ما گر فتار نبردز ند گی 


کر که‌مظلوم| نتقام خود (ظالم‌میکرفت 


زورهم‌شلان‌و ز ندان‌جور استیدادهم 
نهر او گر دد مپیا دارهم جلاد*م 
دو لتی مین پر ست وملتی از ادهم 
کارها اصلاح گر دد مملکت آ بادهم 
دست افر اد خیانت بیشه و شیادهم 
خاصه‌در مر دم فر یبی گر بوداستادهم 
خاطری‌داردیر یشان‌ودلی ناشادهم 
عشقر ااز یاد بر دی‌فیس‌هم فر هادهم 
ظلم نن‌ودی پکس فرعون هم شدادهم 


مشت راا مشت بایدداد پاسخ حاری 
یا برافتد ازجپان رسم و ره بید ادهم 
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۲۷۳۸ کورش 





افر 1 


مردما نیکه زاقوام هم وخویش‌همند عجب| پنچاست که بد خو اهو بد اند یش‌همند 
نوش خواهندو نیا بند زیاران‌جز نیش وای‌ازیندوره که‌ناللان‌همه از نیش‌همند 
دوستان موجب آرامش خاطر بودند ‏ چه شدا کنون که چنین‌باعت تشویش‌همند 


دیدم نها که‌چو گل ظاهر ز بادار ند از جپالت همگی خار دل ر یش‌همند 
آه و افهان که اقارب چو عقارب شده| ند 


بی‌سبب دشمن اقوام هم و خویش همند 


باران ۱ 


من‌از زود ر نجی ودیر اشناگی 
نمودم بیاران بسی هپر بانی 
جفا؛ کینه» نامپر بانی؛ خصومت 
صد آوخ کهمن‌هر چه‌دیدم بد نیا 
بدوران اقبال و مال و تنعم 
و لی‌باریکر نگ‌راروز سختی 
چو دنبا بمن‌روی آورد ناگه 


بگیتی زیسانهای بسیار دیدم 
و لی‌درعوض در نح و آزاردیدم 
زیاران‌خود بیش از اغیاردیدم 
ازین دوستان ریا کار دیدم 
بس اغیار را مپر بان‌یاردیدم 
نظیر یکی‌خصم خو نخواردیدم 


دراطر اف‌خود يار بسیاردیدم 


یکی‌هم ندیدم‌من از خیل یاران 
بروزی که‌خودرا گر فتارد بدم 
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دکتر کیا 


د کتر م<مد صادق کبا دانشمند ز بان‌شناس و شاعر عالبقدر معاصر فر ز ند احمد کیا 
( مقتدرالدو له از کارمندان‌قدیمی وزارت داد گستری ) بسال ۱۲۹۹ شسی در تهران 
متو لدشده. درسال۱۳۱۱ازد ستان روت ودرسال۱۳۱۷ازد بیرستان دارا لفنون ودرسال 
۰ از دوه لیسانس‌دانشکده ادبیات تهپران فارغ التحصیل شده و در ۱۳۲۳ موفق 
بگر فتن درجه د کتری درز بان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهر ان گرد بده است مشاغل 
وی بس ازاخذ لیسانس دببری زبان و ادبیات فارسی‌دردبرستانهپای‌نپران ویس از نیل 
به‌درجهٌد کتری دا نشیاری ز بان‌پپلوی » استادی ژ بان وادبیات پپلوی دردانشگاه تپران 
بوده و اکنون ضمنا ریاست کتابخانهٌ ملی‌ملك را نیز عهده‌داراست . 

مطالعات د کتر کیا بیشتر درادبیات و تاریخ و زبانهای ایران قدیم و جدید است 
ووی‌نخستین ایرانی‌است که در بارهٌ ز بانپای محلی ایران بتحقیق عملی برداخته و در باب 
تفوق فررهنگ وتمدن قدیم‌ایران وغنای ز بان فارسی‌نظر یات تازه وجالبی‌دارد . 

از حاصل‌مطا لمات ومساعی‌علمی و تحقیقی وی‌تا کنون ‏ ثارذیل‌منتشرشده است : 

۱- واژه‌نامه گر کا نی-جزء انتشارات‌دانشگاه پر ان ( در با ز بان قدیم استراباد 
باشرح حال و آثارفضل ال استرابادی موّسس فرقةً حروفیه و اطلاعاتی در بارةٌ حروفیه 
وا کثرمطالب این کتاب تاز گی‌دارد) ۲- مقاله‌های متعدد دربارةٌ ز بانهای قدیم ايران و 
لپجه‌ها کنو نی‌ابر ان‌و حر و فیه‌در محله دانشکدهاد بیات‌تهر آن باعناو ین «سفدهفت آشیان »> » 
د] کاهیپای تازه ازحروفبان»»«سه واژهُ بپلوی» , «یادداشتی‌در بارهُ گر یش‌فرویگی»> » 
دچند واژه از خسروقبادان ورید کی> » < کپنه ترین دستنویس لفت فرس‌اسدی‌طوسی > 
«واژه‌های‌مقلوب عربی> ۳- نقطویان با پسبخانیان ( جزوة شمارة ۱۳اير ان کوده) 4- 
واژه نامه‌طری (در بارة ز بان‌ماز ندران است وجزء انتشارات دانشگه تهران وانتشارات 
ایران کوده هردومنتشرشدهاست ) ۵ ماه فروردین روز خرداد ( ترجمهٌ یکی‌ازمتنهای 
پپلوی است‌با اصل‌متن بپلوی آن‌و و اژه نامه آن‌و یادداشتهای متعدد وشرح وتوضیحات که 
تا کنون‌دو بارجزء انتشارات ايران کوده‌چاپ‌شده) - چندنمو نه‌ازمتن نوشته‌های بپلوی 
باسه پیوست و واژه نامه (جزوةٌهفتم‌ایر ان کوده‌است وا کنون با تجدید نظر واصلاحاتی بر ای 
چاپ دوم آماده است ) ۷ - داستان جم ( جزوهٌ شماره " ايران کوده است که آنرا با 
همکاری د کتر محمد مقدم استادز با نشناسی‌دانشگاه تهران نوشته‌اند و بعد در آن‌اصلاحات 
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دکتر کا ۳۸۹۱ 


فراوانی کرده| ند که چاب‌دومش کاملتروسودمندتر خواهد بود ) ۸- گشته دبیره ( جزوه 
شماره ۵اير ان کوده) -٩‏ مقالاتی در سلسله انتشارات ابر ان کوده باعناو ین : آرامگاه 
زر دشت در بلخ » واژه‌های محلی‌ابرانی در برهان قاطم » واژه‌های محلی ابرانی در لخت 
فرس‌اسدی ٩‏ گویش آشتیان: درجزوافتشارات دا نشگاه تپر آن .۰ 

و اکنون نیز چند کتاب زیر چاپ دارد که‌از | نجمله‌است «واژه‌های مقلوب عر بی> 
و تصحیح و چاپ جزء چپارم « معیارجمالی> که آن نیز جزو انتشارات دانشگاه تپران 
خواهد بود . 

د کتررصادق کیا درشمار دانشمندانیاست که زبان و فرهنگ ایران راازجان و دل 
دوست میدار ند و خدمت به | نرا نه‌تنپا وظیفه‌ای بالکه لذتی میدانند» ازمزایای خاص آثار 
منظوم دکتر کنا هم یکی ات که دراشمار خود لغات عر بی‌و کلمات گانه بکار تمیبرد 
و در عین حال اشمارش چندان شیوا و گیرا است که‌خواننده بدون‌اطلاع‌قبلی اذاین‌معنی 
بزودی فارسی‌خا لص بودن | نر ادر نمی یا بد.مضاهون‌اشعارد کتر کیا نیز مثحون ازاندیشه‌های 
بدیم و بر مغزی‌است که همیشه بنوعی روح حماسی ایر | نیگری‌از آن‌مشهوداست وقطعاد کتر 
کارا نمیتوآن شاعری دانست که ضمنا دانشمند و محقق نیز هست بلکه وی سحقیرق یکی 
از گرامی ترین دا نشمندان وعلمای معاصر است که ضمنا در سرودن انواع شعر استادی و 
مپارت‌فر او ان‌دارد . د کتر کیا درشمر «تیرا» و «مپر > تخلص میکند و از اشعار اوست : 


کابل 


ای کابل‌ای بهشت‌دل افر و زجا نفز ای ای‌یادتو خجته‌و فرخنده چون‌همای 
ای زاد بوم مردم آذادةٌ دار ای جایگاه مردم دانای ره گشای 
ای خانه سیند )۱( سا آریان ای داده گرامی دادار رهنمای 
آ بادمان‌وخرموخوش‌تا به جاودان 
زی‌جان و دلمراست گر امی چو جان‌و تن آن‌باستان بهار(۳) و پر ستشگه کپن 
در نامه وسرود و سخن‌یاد او بود ریب وشکوه دفتر و آارایش سعن 
هست آرزوی‌مر غ‌دل‌وجان کهآشیان کیرد به زیرشاخ درختان آن‌چمن 
این آرزوی من بود و هر کز آدیان 
هر باد نرم کآید از آن نغز گلستان ازخاك مردزای خراسان وسیستان 
ز آمویه وهرات و سمر قند و کاشغر فرغا نه و خجند و کش‌وبلخ و بامیان 


- مقدس  .‏ ۲ - پتخانه . 
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۲۸۲ کت کنا 


همچون دم مسیح دمد جان به کالید خوشتر بود به نزد من‌از بادمینوان 
ای‌بادجا نفز ای‌همیوز به خاوران (۱) 


داداورمزد موده به‌زردشت نامدار در آریان‌چودینوخدائی(۲ شود نز ار 
از کابل‌وزر نگ خر اسان شود ید ید هو شید ر(۴)پیمر و بپرام۴۱اشهر بار 
دین و شهنشهی شود اراسته ز نو از فر و کوشش وهنر ان‌دو کامکار 


کابل نو ید گاه خداگی و دین بدان 
ای زادگان باك تو مارا براددان مارا تومادری و گر ام چومادران 


زی‌ما یکی است گنجه و شر و آن‌رمر و ودی شداد و قندهارو شارا و طایران 

مادریگا له است واذاودان‌هر [ نچه هست از شام تابه بامگه (۵) کاشنرستان 
نامش بلند باد به هر گاه درجهان 

تایه چو باز برتو داناگی و هنر ز آنگونه کار زوس براین بوم‌سر بر 


آن اهر من که تخم جداگی برا کند گردد نپان ز بیم من‌و تو به‌لانه در 

آید زمان ایوخدامی (۷) شود روا مبکامه و آرزوی نباگان نامور 
آنگه بناژو باش‌سرافر ازوشادمان 

فر وشکوه و کامروائی و مپتری اندریگانگی استاگرژرف نگری 

این‌است گفت بار به | ندیش د؛ بدسگال گویدکه واکسل زبرادر برادری 

چرب‌است‌ودلفر یی سغنهای بدسکال پیدا در او به ديده بینا دغاگری 

از بدسگال‌خویش سندن مشنوومخوان 

باز ‏ بدت شکوه بدر» فر ونام بار همکاری و یکانگی ار آوری بکار 

گر ددچومینو ان به خوشی‌میپن بز دك هر کس‌دراوز ردخوشو آادو کامکار 

بادا درود از ین چان وروان و دل بر مردمی‌چنان وچنان نغزروز گار 
بادا که مر نیز به بیناد آن زمان 


تهران اد هیبشت - ۱۳۳۵ 





۱ - مفوب. ‏ ۲ - بادشاهی . ۳ - تام نخستین پیغمبری‌است که دددین مزدیسنی به آمدن 
او لو یدداده شده است .> - نام بادشاهی است‌ازدودء کیان که به آمدن او دددین مزویسی نوید داده 
شده واوهوشیدرد| یاری خواهدکرد . . ه- مشرق. +-«ايو» دد پپلوی به معنی «يك» است 
و «ایو خدالی» (دد بپلوی«|یوخوتایبه») بمعنی‌ديك پادشاهی» » ديك فرمانرودائی» است . 
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د کتر کیا 


بگاه و ایند 


چون چپرة تابناك خورشید 
برخاست زخواب آن که‌روشن 
ناهیدوش (۱) از فراز کهسار 
در پرتو مپر بامدادی 
زآن ناز و خرام و دلربائی 
هر گز ‏ نشنیدم و ندیدم 
شد نیست هر آنچه بود [ نجا 
آری که ستاره رخ بوشد 
میخواند به زیر لب سرودی 


: باژ (۴) خوشو نرم‌ودلاو ازش 


ناگاه بتافت چپرءة خویش 
دلدادة دردمند ‏ دیرین 
لیخند زد و تافت ره را 
بگر یغت فکنده سر‌فرا پیش 
با آن دو رخ به ر نك گلنار 
گردید نپان به پشت سنگی 
آرام و شکیب بر پریدند 
يك بار. دگر نگاه و لبخند 


پیدا ز کران آسبان شد 
از دیدن او جپان جان شد 
با ناز و شکوه شد فرو تر 
ری چشمه آب همچو گوهر 
گردید جپان ذ چپر دیرین 
من چپرةٌ روز کار چونن 
او ماند از آن مىانه تنها 
خورشید چو رخ کند هویدا 
در دوخته دید گان به‌يك سو 
میداد پیامپا ز مینو 
زان‌سوی‌ سوی دیگر آن‌ماه 
در بیش دو دیده ود نا گاه 
ترسان , که‌د گر کسش پپاید 
خواهان» که‌بدو ز بان کشاید 
رفتار و خرامش د گر گون 
تاريك شداین زمین‌و گردون 
واین کامه درون دوید شیدا 


0۳ پر از نویدو گویا 


[سایش سا زر 


خرم شد و خندان شد و زیبا 
کیتی ز نکه کردن تیرا 
منشین به یکی گوشه فسرده 
بر گرد از آن دراه که رفتند 
نزديك‌من ای‌دوست کناه‌است 


کیتی زنگه کردن تیرا 
خرم شد و خندان شد و زیا 
ای مپر فروزنده رخشا 
صوفی کج اندیشه و نرسا 
آزار تن و رفتن تنها 
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د کتر کیا 


بدیینی و نومیدی و اندوه 
تو چشم جپانی و نشاید 
بگدای دو دیده که نگردد 
مپذیر سخن ۰ تا که نسنجی 
گرغم شخوری‌ور نخورری نیز 
با دوست به شادی‌به سر اور 
نیکی کن ورادی کن وشادی 
دریاب دم و رهروی آموز 
زين بیش ممان گام فراهل 
بپذیر ژزمن» تأچومن ایدوست 
ایدون سخن نك گ افتد 
بگریده ترین گویش (۳) و مینش(۴) 


انوس و نکوهیدن گیتا(۱) 
چون کور دهی کوش به آوا 
چون کوه برت کاه هویدا 
زردشت و گر گفته به‌استا(۳) 
مرگ است سرانحام همانا 
این چند دم ۳ گذر را 
میکوش در آسایش جانها 
زين بیش ممان خبره و دروا 
خاموش‌وخوش و گرموشکیبا 
مینوت به خود در بدهد جا 
ور مژده بخوانی ز مسیحا 
شاسته بر خواندن دانا 


در زاد سودان (جشی تو لد) نخستین فرز ندش اددشیر 


ای خانه ز چپرة -و گلشن 
با گام خحسته آمدی باز 
نوروز به چپر دیگر آمد 
گفت یکه گروه ایزدان(۵)را 
با در بگشوده مینوان را 
فرخنده همای بخت نیکو 
شادی ز سوجان فزودو امید 
خواهم که به خیم‌وخوی گردی 
بینم ز :و شادمان و خشنود 
فرزانه و کاردان بر آئی 
25 و وش و شادمانه 
کوتاه زر دامن تو بینم 


وی دیده ز دیدن نو روشن 
همراه گل و بپار و گلشن 
در دیدة من به کوی و برژن 
هرمزد )٩(‏ ررانه کرده‌زی‌من 
بپرمن کر فه کاره (۷)بپمن(۸) 
بر ما ز تو کشت سایه انگن 
ای شادی جان و رامش تن 
بی نا به ذمانه چون به دیدن 
اس‌مادر باك جر )5 و دامن 
با فر و دلاور و پمتن 
نامور و کامگار وهومن(۱۰) 


ردست زره و زاد )۱۱( آهریمن 





۱0 0 0 


۱ - گیتی . ۲ - اوستا . ۳ گفتار لبجه . » - فکر . ه - فرشتگان . + - اورمزد ‏ 
خدا ۰ ۷ واب کار ۰ ۸- نام یکی |زامشاسبندان و بمعنی فگرخوباست ۰ ٩‏ - لژاد؛اصل. ۱۰ نيك 
الدیش ۰ ۱۱ زاد ورد و مقصود از زه‌وزاداهرمن رشك و آز و شپوت‌و کینه و دیا و مانند 


آن اءت و 
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د کتر کیا 


شادان ر‌ او دوستان کدل 


گ‌‌ کن ژ تو رش کنان(۱)دشمن 


بیوسته به اردشم نازاد 


این‌دودهة نامدار و میپن 


فر وردین ۳۲۹۰۱ ۱ 


در راد سود اون دلك سالگی‌دو مبن فر ر ندش مهر داد 


ای‌بسر ای جان بدر مپرداد 
ای ز و امید دل افزوده تر 
بار نپادی‌تو دراین خانه بای 
با تو رسید‌ند همه ابزدان (۲) 
روشنی‌از خات به گردون بتافت 
شد زهمایون پی تو شپر ری 
غنجه‌شادی جو ندو درشکفت 
کشور ایران و زمن و زمان 
چپره بر ازخنده نکه بر امید 
کام تو فرخنده بد آری‌چنین 
هست کنون بپر توام آرزو 
خواهم‌و کوشم که توداناشوی 
بافرو نام آور و کوشاو شاد 
مپرور آزاده فرو تن دلیر 
دوربود از تو دروغ و نیاز 
اهرمن از بودن تو در شکنج 
بپره‌ور از نیکی‌تو نیکخواه 
دوستت از دوستمت شادمسان 
ز ند کیت ناد بدین سان دراز 
بادژه‌وزاد (۷) تو س‌درشمار 


ای ز توجان‌ودل این‌مپر شاد 

وشش وهمکاری مام و پدر 
مپر ز گام تو بگسترد جای 
جای گز ید ند چو در مینو ان 


اختر و مه روشنی تاژه یافت 


گلعن آراسته در ماه دی 
درد وغم و رنج» رخ بدنهفت 
چپرهد گر کرد و نگاه‌وژ بان 
گفته همه مژده سر اسر وید 
رویتو چون‌روی‌بپان(۳) کز ین 
خوی پسندیده وبخت نکو 
مر‌دوهنرمند و توانا شوی 
هومن(۴)و هو بین(ه) و نکور ای‌وراد 
ذرف نی » راهنمك دست‌گیر 
رشك‌و فر یب وورن(٩)و‏ کینو آز 
دشمن و بدخواه بدرد و بر نج 
بر همه کس از سر صورت تاه 
نام نکویت همه جا بر ز بان 
در خوشی و خرمی و فرو ناز 
نامور ایشان همه و کامگار 


۱۸6 





۱0 0 0 


دوده و ال کگپرت جاودان 
از توسر افراز هم ایرانیان 
دیماه ‏ ۳۳ ۱ 





۱ - حسودان ۰ ۲ - فرشتکان . ۳ - نیکان ء - نيك اندیش ه - خوش بین + - شهوت . 
۷و لاد وا حفاد . 
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د کتر کیا 


به باری 


به یاری که نام دلاویز او 
بیاری که چان‌را کر امیتر است 
بباری که‌همو اره برده‌است گوی 
بباری که چشمان جادوی وی 
بیاری که با دیده او سر ود 
بیاری که خورشید هرروز بام 
بباری که‌شادی بدل‌در از ادست 
بیاری که چون او نیارد ببار 
بیاری که چون او نياید د گر 
بیاری که از مپرش آدامو خواب 
بیاری که کیتی شد از ود او 
بباری که از یاد اوروز گار 
بیاری که از یاد او بوی مپر 
بیاری که از مپر او شد پدید 
بیاری که از مپر او گفت‌من 


بود ژیب این نامه و آبرو 
زگیتی وهرچه بدواندراست 
ز نو گل بشادابی‌ور نك‌و بوی 
بودهست از مپر من نی ذمی 
سراید بتار و به طنبورورود 
فرو غازرخ ودیده‌اش برده‌و ام 
بگفتار شبرین و نغزو نکوست 
بدیدار و کردار »روز گار 
بزیباگی و هوش وفر و هنر 
بداد ند خانه سوز و به تاب 
دلاویز وخندان رخ وخو بر و 
به دیماه کردد چو خرم بپار 
برا کنده شد در زمین‌و‌سیپر 
رخ کامیابی و بخت و امید 
برد دست از هر سرودوسعن 


بیاری که خو/هم که تا جاودان 
بماناد خرم دل و کمران 


به نو دپرودرم 


به تومپرورزم به تودل‌سپار) 
بجز ,تو نگاری نجویم نبینم 
تورا بر گز بده‌است دل‌ازده کیتی 
بتی کافتاب فروزنده گوید 
فرشته اگر بیند آن‌روی‌شرمن 
روان‌است فرمان‌او بر تن‌وجان 
شنیشاه‌شهر دل است آن نگاد ین 
نگارا کجاتی که دیگر نیاگی 


که دلداری و د لبر غمگسارم 
نيایم ندانم نخواهم ندارم 
دو گیتی نبرزد بدیدار یارم 
بتاب رخ ودیده‌اش وامدارم 
به گیتی نیاید که من‌شرمسارم 


چه به‌ز آن که‌فر ماد لبر گز ارم 


خوشاشپردل باچنین‌شهر بارم 
ییا تا غم دوریت بر شمارم 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


دکتر کیا ۱۸۷ 


خوشاروز گار | که‌خندان‌دو [لی 


بئالم بمویم بگریم بزارم 
نگه بر رخ خرمت بر گمارم 


امید است از مپر آن ماه رخشان 


که این شام با سام روشن گذارم 


زان بادةٌ دوشینه که پیمود چمانی 
وز همر‌هی شادی افسو نگر جادو 
از کاهش‌تن‌جان وخردهیچ نیفزود 
نیمارو دغا کاره نگه کن چه‌ستا بند 
بسیارسخن ازمنش بدبه جپان‌زاد 
بنگرزه و ژادمنش ذشت جپان را 
ا زدست‌مده گو هر شادی‌و گرت نرست 


درده مگر از أفت ندو ه رهانی 
بر چپر عروسان هثر پرده درانی 
گفتم که دل‌خو یش به‌غم بیش نمانی 
بدیینی وغمخوار گی و کینه ستانی 
برسنج سخن آنچه بدانی)و بخوانی 
دوزخ نکند برتو که بختن" نتوانی 
بیماری » و بیماری پوشیده ندانی 


به به ز سخن کز فر ایرانی تیرا 
چون‌مپر کند بردل‌وجان نورفشا نی 


همردان من 


آنان که بامن رهسپر هستند دراین‌سر زمین 
آری که‌دارمءاین ژزمان‌من‌چندنن از همر‌هان 
در شپر متو جایگه دار ند و آن جا بادشه 
مپر توانای کپن بگشود پر خویشتن 
امد فرود آن جایگه براهرمن بر بست‌ره 
خود بین‌از ایشان کس مخو ان بدیین و بد کامه‌مدان 
زایشان نبیند کس بدي نامردمی نابغردی 
ای همرهان ای دوستان ایازشماشادی‌جان 


گر گویم از ایشان‌جهان بکسرشودپر آفر بن 
مانند ایشان بیگمان کس نیست‌دررویزمن 
هستند بی تاج و کله بی در گه و تخت‌و نگن 
و اندر دل این انجمن دید آشیا نی بس گز ین 
بشکست پشت هر گنه بسترد آز ورشك‌و کین 
نیکی‌و مردی از جهان بگز یده| ند آین‌ودین 
وارستگانند ازخودی دیگر برست راستین 


در شد سب<ن از یادتان درأین سر و دلاشین 


تیرانبیند جز شما کس را به میئو رهنما 
ای رهروان اشنا ای روشنان ژرف بن 
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دکتر کیا 


ماه من ای مپرتو آئین من 
ای سخن مپر همه یاد تو 
ای ز همه شپر نگه سوی تو 
ای همه خوبان برتوچا کران 
د بر زمانی‌است که دل برده‌ای 
بیدل‌و سر گشته چه داری مرا 
گو که‌چه‌خواهی زدلی‌ابنچنین 
سوخته‌ای درد کشی درد جو 
باز دهش باز دهش زود نر 
دلبری‌ودل بحجپان در س‌است 
خسرو خوبانی و از نو ستم 
ازچه براین زار بریشان دیش 
خیره‌سر است این و فزو نتر اذاین 
دم نز ند هیچ ونگوید سخن 
روی‌نتابد ز تو يك موی باز 
ليك تونازك دلی و مپر بان 
کوش و بخدای براوزودتر 
تا ببریمش به سوی خانه باز 
بو که رود بار دگر درجپان 
درفتد اندر سجن و گر ودار 
نی که تو مپذیر زمن‌این‌سخن 
کاين دل آزردةٌ زار پریش 
ور به‌ستم رانیش از خویشتن 
ماند و ناید به سوی اشیان 
رو که‌ندانی که‌چه‌جای‌است‌این 
نزد من آن‌سینه پسندیده نیست 
هرچه بر او گذرد خوش بود 
سوز وتب و تاب کند دل‌ سند 
آه ز دل آه ز دل آه از او 
باد گرفتار تو تا جاودان 


د ل 


ای نگپت‌رامش این‌جانو تن 
بادرخ خوب وخوش وشاد تو 
سوی دلاویز رخ و موی تو 
بر ی و برتریت خستوان 
بازدهش گر نه که گم کرده‌ای 
گوچه کنه کرده‌ام ای دار با 
خبره سری باخته آرام ودین 
بی هنری داده باد آبرو 
دلبری و رو دل پتر سر 
و این‌دل|(۱:شان‌همه کمترکس است 
کس نشنیده است نه بیش‌و نه کم 
[ُ تو ستم رفته زاندازه بیش 
گر بکشد باز بماند چنین 
مانده خردمات و کشاده دهن 
نیست بجز سوی تواورا نماز 
سرو خوبان و امید دلان 
ور گنپی کرده از او در گذر 
وارهد ازاین همه‌سوژو گداز 
گوش گذارد نوای زمان 
خوشدلیی تازه کند خلق واد 
یاوه شمر انچه شنیدی ز من 
باژ نبرد ز تو پیوند خویش 
ماند و ناید نبرد سوی من 
گویدم آزار مده بازمان 
جایگپی به ز بپشت برین 
جز براوجای دل‌ودیده نیست 
دل‌چوفرشته است کز آ نش نود 
در گل ۳ تا 
آه از آن خبره سر درد جو 
ای بت دل بادشه کمر ان 
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کی نی نو اد 


زین‌الدین کیائی نو ادبسال ۱۲۹ شمسی‌در یکی ازده‌کده‌های‌طا لقان درخا نو اده‌ای 
روحانی بدنیا آمده پس از فراگرفتن مقدمات در طالقان برای ادامهٌ تحصیلات بتهران 
آمده وسر انجام ازدانشکده علوم معقول ومنقول وسیس‌از دانشکده حقوق باخذدانشنامه 
لیسانس در رشته «متعول» و«حقوقن» نائل گر دیده و پس ازفراغ از تحصیل‌چون بیشتر 
تحصیل گر دگان کشور بناچار وارد خدمات دولتی شده و اکنون بسمت مشاور حقوقی 
وزارت‌دارائی در آن وزارتغانه مشفول کار است . 

کیائی نواد چه در دور ه مدرسه وچه پس از فراغ از حصیل هو اره با مطا لمات 
گوناگون‌ادبی و فلسفی مأٌنوس بوده وتا کنون از نتایج مطالعات وی آثاری بشرح ذیل 

نششار بافته است : 

۱- ترجمه بقاء روح پس ازمر ک‌تألیف خواجه نصیر الدین‌طوسی) ۲ - المنقذمن 
الضلال از آثار غزالی که‌بار اول درمجله جلوه چاب‌شده) ۳ رسالهٌ لدنیه از غزالی که 
درمجله دانش بطبم رسیده) 6 اشك و لبخند » ترجمه از قطعاتادبی جبر ان‌خلیل‌جبر ان 
نویسندء‌نامی لبنانی ) ۵ - تأثیر زمان و مکان در قوانین سرجمه از عربی که در مجله 
کانون و کلاء چاپ شده است). 

آثار منظوم کیاای نواد درحدود ۲۰۰۰ ست است که غالبا درمحلات طبع شده و 
آنچه که آ نهارابهم‌می‌پیو نددتأثر ات‌روحوو تا لمات‌درو نی شاعر وانعکاسی‌از ناسامانیپای 
اجتماعی است که گو بنده عضوی‌از آن مسباشد . 

کیائی نواد کمتر غزل گفته امانه از آ نجهت که طالب«غزالی> نبوده بلکه‌از آ نجهت 
که عقیده‌های اجتماعی مجالی بر ای‌بیان افکار صوصی نگذاشته است . در بارة شعر جدید 
عقیده دارد که مفاهیم ومضامین شعری‌باید مانتد دیگر بدیده‌های اجتماعی راه تحول و 
نکامل پیماید وتوأًم با نیازهای‌مردم ودریافتهای آنها بیش روداما بشت‌با زدن باصول 
ءر و شعرسازی را دلیل ناتوانی تند روان میشمارد واز اشعار اوست: 


| رزوی دردرس 


درسنگلاخ ز ند کی وشورهز ارعمر فر سوده بای گشتم و آبی نیافتم 
هر منزلی که بپر اقامت گزیدمش  .‏ جبز کاروانسرای خسرابی نیافتم 
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کیائی نو اد 





44 4 
تا چشم نیم خفته من باز شد بصیح 
من روز دل‌فروز زمان را ندیده‌ام 
و 4 4 
رویای شوق در دل غم نایدید شد 
آن شمله‌های گر م 5 نامش امید‌بود 
4 +4 4 
ازدوره‌ای که نام‌جوانی بخود گر فت 
فردا که عپد ره ببری فرا رسد 
و 4 4 
چشمم‌هر آ نچه مینگر دسابه‌غم است 
تنپا نه من بکوره حرمان گداختم 
4 4 4 
دنیا د گر بدیدهٌ من‌دل‌پذیر نیست 
نپا سلی دل اندوهناك من 
+4 4 4 
روزی رسد که‌عدل بپیچد بساط ظلم 


هرشام تير ه راسحری 


امواج شام:یره مرا درمیان گر فت 
داداژ جپان که‌رو زمر ارایگان کر فت 


در آسمان عشق هرا اختری نماند 
خامو س‌شدچنا نکه‌از آن اخگری نما ند 


جز خاطر ات تاخ نما نده‌است یاد گاد 


خواهدچه کرد بادل من‌دست‌رو ز کار 


گوشم هر | نجه می‌شنود نغمه بلاست 
«بر هر که ری مین دردمبتلاست 


لذات ز ند گی همه بهپرم فسانه‌است 


این ارزوی دیررس جاودانه است 


شان داد درهمه چا مستقر شود 


پر فر و غ هست 


این شام تیره نیز بلاشك سحر شود 


اسان عبات 


تا کی دچار فتنه و شر باشم 
| ندر یم حو ادث طوفانی 
پیوسته‌در کشا کش,ر نج‌ودرد 
دیروز فکر آمدن امروز 
گاهی به بندمیل زن وفرز ند 
که‌میخکوب کنج <ضر گر دم 
درتنگنایمحبس خودخواهی ‏ - 
درراه نامو بر تری وشپرت 
سودای سیم و زر بسر اندوزم 


مقپور دهر شعبده گر باشم 
چون‌خس بحالز بر وز بر باشم 
همواره همعنان خطر باشم 
امروز فکر روز دگر باشم 
گاهی اسیر میز ومقر باشم 
گه پای کوب‌راه سفر باشم 
چون‌سناك کور باشم و کر باشم 
دتبال فضل وعلم وهنر باشم 
شیدای فکر نفم وضرد باشم 


0۱063۰0۲9 


۳۱,۰۰۱ 


۱0 0 0 


(0 1 


۱۹ 


]2706]8.00 





کیائی نژ اد 


سایم بر آستان یمان سر 
خودد اچه عنکبوت کنم محصور 
ازعشق کارخان بری ۳ 
هم چشم اختران شبانگاهی 


تا در میان جامعه سر باشم 
غافل که از نژاد بشر باشم 
همغخوا به دو دیده تر باشم 
هم نقمه سکوت سحر باشم 


34 


آن به کزاین‌فسانه بدر باشم 


درود برشب ! 


نپان شد روز در اعمان گیتی 
در آغوشت بگیرم تادم‌مر گ 


بیا ای‌شب ترا گیرم‌در آغوش 
نمایم روزرا یکسر فراموش 


با ای شب نهان آزدیده روز 


کشم بر دید ان درد مندم 


ببویم عنبرین موی سیاهت 
بجای سرفه گرد و خاك راهت 


جوجه +4 


با ای مایه آسایش جان 


نو هر ان‌دازه را ما هپر بانی 


نو با تاریکی خود می‌نمائی 
ار, این در یای‌ژرف لاجوردی 
ولیکن روز با تور وفر وغش 
در اعماق زمین بنپان نماد 


وج 9 


توشی آن آرزوی جاودانی 
۳-3 ز آلود گی‌ها جان مارا 
ولیکن روز مفرور سیکسر 
برد دردخمه‌هائی تنك و تار يك 
تو سرتاپاسکوت جان فزائی 
سکوتی ناقل صوت ملايك 
و لیکن روزسر تاباست فریاد 
زسوئی ناله جان کندن صید 


که من بیزارم از روزجفا کار 
حفا کار است ر ما روز مکار 


4 9 + 


فروزان اختران آسمان را 
برون آری‌درخشان گوهرا نرا 
کند تار يك بکسر جان مارا 
فروزان کو کب‌وجدان ما را 


که ما را می‌بری تا بام‌هستی 
دهی در دست ما جام الستی 
کشاند دم بدم ما را به پستی 
بز ندان غرور و خود برستی 
سکو تی کاندر ان باشدز بان‌ها 
؟4 می‌خو انند | ندر آسمان‌ها 
که خیزد از جفاوجور و بیداد 
ز دیگر سو غریو تیم صیاد 
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کیائی نو اد 


توای‌شب‌محرم محروم هائی 
نیا بت | شك و خون‌جار یست چون‌سیل 
تویارو یاور و اماند گانی 
رفیق وه.-دم ببچار گا ی 
توای شب‌سايةٌ لطف‌خدائی 
تو استاد بزر گ شاعرانی 
بزیر سایه نو فکر شاعر 
قلوب انیاء در دامن :و 


بیای‌ شم که منم چون "و هستم 
وجود من سان تویر ازرمز 
مر اهم‌چونتو |ی‌شب‌در ما :۹ 
نپان| ندر ضمیر من جهانی است 
مر اهم درفضای جان تار يكت 
دراعماق د لم ماهی درخشان 
مر اهم‌چون‌تورو حی باشد آ رام 
در آن‌تنپاز بانعشق گو باست 


4 4 


شبا من‌هم شبی همچون تو باشم 


ندل‌داری هز اران‌درددل‌ها 
قدم آهسته‌دراین آب و گل‌ها 
باه رهروان زار و خسته 
انیس روح‌دلپ-ای شکته 
مبین الپام بعش انبیای 
همه فرزانگان را رهنمائی 
فر و ز ان می شودچون او رخورشرف 
:پی گشته زر بب‌وشك و تر دید 


4 


یکی باشیم | ندرسو زودرساز 
وجود تو بسان من پر ازراز 
سی‌افسا نه‌هاو داستان‌هاست 


کد | ندر آنز مین‌ها آصما نپاست 


نپان‌در برده ایروغاراست! 


گر بز ان‌است از هر ها بو ی 


که بادلدار دارد گفتگوتی 


شبی آر امو تار يك ومه | لود 


بر آید تج من آ ندم که یکسر 


شود عمرعز یزم محو و نسابود 


گداه دن 


جز عشق و شوروشوی‌چه باشد گناه‌من 
در راه مپر بار ملالت کشیده‌ام 
خودسوختم بمحفل | نس و و فا چو شمع 
دیشب نظر بدفتر تاریشم اوفتاد 
مویم سپید گشته چو روی سید او 


صاحبدلی نشانه کاشانه‌ام گر فت 


آری همین بود بجپان اشتباه من 
ود شکته و تن خسته گواه من 
تاخنده‌ها بپا شود از اشک‌و آهمن 
د یدم نم دشته همه‌سال وماه من 
بحتم سباه مانده جو شام سراه من 
+4 + +4 
گفتم نود سام لك نار گاه من 
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1 کیائی نو اد 





در این جمن مرا بود آشیانهای گوئی نرسته‌نه گل من نی گیاهمن 

عمر بست باشکسته دلان میبرم سر گردیده کوی‌غمزد کان خانقاه من 

ازمردم دو روی منافق دلم گرفت زین‌روی گشته گو شه عز لت بناهمن 

ببزارم از مصاحبت اهل زور و زر هرکز مباد جانب ایشان نگاه من 

جانم‌فدای صحبت‌درویش‌حق‌پرست . من نیکواه‌اويم واو نیکخواه من 

من سالك طریق حقیقت پرستیم این بوده خطسیر من‌این‌است‌راه‌من 
روزی ا گر کبائی‌اذاین ره بدر شوی 


ورس 


ان روز وای بر من و حال تاه من 
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میب 





مج ار ۳ ری 


و 


جوم مرچ دم 
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گلچین گیلانی 

دکتر مجدالدین میر فخر ای گیلانی یکی از بنیاد گذاران شعر نو درایران است و 
نتهستین آثارمنظوم وی نبز که مقارن سال ۱۳۰۷شمسی بطبمرسیده است نواندیشی وی 
رادرمضامین ومفاهیم هنری شعرامروز و تواناگی طبم وی رایرای سان دقیق‌احساسات و 
عو اطف شاءعر نشان مىدهد. 

تمامی آ ثا رگلچی نگیلانی از آنگونه اشعار بست که بازیباترین اشعار غربی همپایه 
است وچون اساسکارش بر تعبیر ات کهن وعبارت پردازیهای تهی نیست در تر جمه‌ازژ بانی 
بز بان دیگر مغزوجوهر اشعارش ازمیان نمیرود علاوه براين گلچین گیلانی درقوالب و 
اشکال شمر فارسی نیزا تکارات و بدایمی بکار برده است که در نتیجه برغنای بحورو اشکال 
شمر فارسی افزوده وراه را برای پیشروی در کار شعروهجائی شدن آن باز کرده ووی 
همواره درنوی وتاز گی طرز بیان وافکار شاءرانه هنرمندی چیره دست و پیشرو شناخته 


‌ 


می‌شود . 
از آتارمنظوم دکتر مجدا لدین گلچین گیلانی قسمتی درمجله روز کار نو نارسی که 
درزمان جنگ درلندن بطبع میرسید و بعداً درمجله سخن چاپ‌شده مجموعه‌ای از اشعاراو 
نمز نام «نهفته > در لندن بطبع رسده‌است واشعاروی بیشتر حاوی‌اشعار فلسفی ور ازجویی 
است وهر گزازوزن وقافیه درعین تاز گی اشکال عارک نیست . 
گلچین گیلانی بسشتر عمر خو درا درذر انسه وانگلستان نوده وچون همواره با ار 
ادییات غر بی مانوس است در کار شعرجدید صاحبنظری مسلم ومتبع است و مسکو شدشعر 
فارسی رابراه روشنی بیندازد که از کپنگی خسته کننده قرون و ازبی ند و باری مپوع 
بر غی‌جوانان‌یاوه باف درامان باشد و بتواند دردنیای حسابگر امر و زقدرومقامی عاقلانه 
داشته باشد. 
اينك چند مو نه از اشمار گلچین گیلانی : 
فریپب 
بر گ‌بر گشت‌و گل‌دو بارشکفت. 
شد بدیدار راز های نپفت . 
آنشار بزرکگ از سر کوه . 
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ریت بر تخته سنگ های سیاه . 


باد جنبید » زیر برتو ما 





روی دریای جنگل انبوه . 


4( 


رود در دره های ژرف چو مار 
چرخ زد : چرخهای روشن وتار» 
رفت و افتاد در دل دربا . 
موج غلطید روی سنگ و صدف. ۱ 
ریخت » با بنجه های سیمن» کف 
بر سر ماهیان نا پیدا . 
+4 +4 
لاله پر باده شد ز شبدم و داد 
دامن باك را دوباره به باد : 
اه مستی بود »چه ننك!چه نام! 
جوجه تازه گرد و نرم و سفند. 
زیر بر های مادرش خوایید 


(0 1 


در نه آشیانه آرام ۱ 
4 4 
سایه روشن ژ شاخه های اند 
روی دریاچه برده ای افکند 
ارم و ابریشمین و مپتایی . 
زير این پردة پر از خم و تاب 
ر قص کرد ند اختران در تب 
+4 452 
مرعک از شادی ستاره و ماه 
و اند ار نو ترانه ای د لخو اه . 
ار امد ملد ا نده ۹ 
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گلچین گیلا نی 





از غوشی های آرزوی نهفت » 

مکی مس یه 9 انیت 
« کاش زک تونودباننده !> 

ه +4 
کاش رخسار سرخ مستی ما 

ار امی‌شد ز اک هشاری ! 
کاش سر کت نو ۵ هسحی ما : 

+4 

ساعت زند کی نگردد کند ۱ 

رورها می روند . آه ‏ چه نت ۱ 
ماه وخورشید و اختران شتاب 

می گریزند در سپپر بلند : 

در شتاب و گریز خود بکچند 
میدرخشند و میرو ند از تاب . 

4( 44+ 

آفر بننده - بشت برد راز - 

باد ها را کشاند در پرواژ . 
ناد های بپار 0 آمیز 5 

چون به نررمی کشند بر گل‌دست, 

بلبل | زموده ۲ ک هرت 
که چه خواهند کرد درباییز ! 

4 4 

رفت دبروز و می رود امروز . 

هستی ای دل ! امیدوار هنوز ؟ 
مکر آ گاء نیستی که چه زود 
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گلچین گیلا ۴ 


مور هی بت جو نا و سر گردان 
تخته سنك های گر ان - 





ان رن 
مشود باره باره و نا نود ؟ 
در چنین زندگانی کوتاه 
که نه خو رشیدنتایت است به ما 
در چنین راه بر فراز و شیب 
که به پایان رسیم در آغاز » 
چست این آرزوی دورو دراز 


که مرا میدهد همه فر بت ؟ 


رمگذد 
در آسمان نبود بجر برده ای سیاه ‏ 
پنپان زدید گان زمین اختران و ماه 
باد سیاه و یخ زده ای میکشید آه 
برز نگ بود لرزش زنگوله‌های تیز» 
میزد تگر ک دنبك باکینه و ستیز » 
تاريك بودجنگل و بار يك بودر اه. 
در بستی و بلندی این راه نا گوار » 
با بای خسته » با دل رز نجوروچشم‌تار؛ 
گم گشته سیه روزی بود در گذار ‏ 
دوشش ز بارسنگین پر زخم‌ودرد ناك . 
از کپنگی بروی تنش جامه‌چاك‌چاك. 
رخسار ودست ویاش باز بچه‌های‌خار. 
جد بو ید 
با آتکه در گذر که این مرد رهگذر 
چیزی دگر نبود بجز زیر و جزز بر 
جز رنج وتيره پختی وجزخارو نیشتر» ِ 
جز سختی زمین و رخ تار اسمان 
بیمار و سرد و تنها این مرد همچنان 


مبرفت بیش و باز همیر فت بیشتر .۰ 
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«ای‌خسته‌از نشس‌ودل آ زرده ازفر از ! 
سازی‌شکسته سته درانگشت هایر از ! 
این راه‌سر دوسخت‌دراز است س‌دراز! 
جایی نممر سا ندت این گر دش و گر بز. 
آیا مان بری که توانی نوشت جمز 
در دفتری که گر دد پیوسته باژوباژ > 
+ +4 
1یا گمان بری که‌ازاین‌جندش وشتاب 
ابر سیاه زا ۳ از ترس زهره‌ان؟ 
آنگاه رنك اختر بینی و ماهتاب ؛ 
آنگاه سر نوشت تو گردد همه‌دزرست ؟ 
آگاه نیستی که‌دراین چرخ کار توست 
جون دانه‌ای مىانه دوسنك آسیاب؟ 
4+94 
«جز تیر گی ندبدوغم‌ودردهر که‌زیست» 
هردیده‌ای که بازشداینجا بسی کر بست» 
و ور سوه تسه 
هان!ای دل شکسته مزن !مهده مزن! 
بیپوده‌جان مکن‌تن ر نجور؛جان‌مکن! 
هان!ای‌رو آن هیر انا !است!است؛ 
7 
«دیوانه‌ای‌مگر تو که‌دراین‌جهان‌سر د» 
بابای‌خسته » بادل ر نجور وروی‌زرد 
ببوسته در نوردی و پیوسته در ترد ؟ 
از بپر چیست اینبمه کوشیدن‌وشتاب»» 
«از بپر آنکه ددیی من ابرو بادو آن 
خوانند گاهگاه که:«اوم, د نودمردا» 
ادت ۱۹6۰ آندن. 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 





گلچین گیلانی ۳۰۱ 


۵ ی 
برده‌یندار 
پشت شیشه بادشیر و جار میزد؛ 
«رف سیمین شاخه‌هارابارميزد. 
ج 
پیش آ تش_-یار مپوش_-نرم نر مك تارمیزد. 
ح 
جنبش انگشتهای ناز نینش 
به » چه‌دلکش 
به » چه‌مو رون 
رقصهای تار و گلگون - بر رخ دیوار میزد ! 
حه 
موجپای سرخ میرفتند بالا دوی پر ده ؟ 
ت» گر به تست میر د وی از 5 ۰ 
جامپای می هی بودند از بزم‌شانه. 
- ليك لیر یز از ترانه . 
ح 
تولهام » با چشمپای تابنا کش 
من نمیدا نم چپامید یددرر خسار آتش؛ 
ابرهای سرخ وآبی ؛ روزهای آفتابی ؟ 
4 
چون دل من 
بتچه نرم نگارخوشگلمن 
بسته میشدبار میشد. 
جان‌من لرز نده ازماهور و ازشپنازمیشد. 
4 
چشمهایم ميشد ند از گر می پندار سنگین » 
بلکپااز خو اب‌خوش میاآمدند | هسته باگین» 
با پررموزيك جان میر فت بیرون 
در پشتی باك و موزون 
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۳۰۷ گلچین گیلانی 


ً 





ای زمين» بدرود با,تو ! 
ای زمین ۰ بدرود با تو ! 
سوی يكز نبا کی نو ! سوی بر تو ! 
4 
دور از تاریکی و شب » 
دور از سماری و تب » 
دور از پر نگ هستی, ر اج ‌پستی ۰ نبره روزری ‏ 
کشمکش دیوانگی» بی خانمانی خانه سوزی ! 
4 
دارد اسنجا آشیانه 
آرزوی باك و معز کود کانه ۰ آرزوی حون مروی جوانی 
دارد اینجا ز ندگانی . 
ً 
دوراز همچشمی‌شیطان و يزدان ! 
دور از آزادی دیوار زندان 
دور » دور از درد بنهپان ! .. 
دور ؟.. گفتم : «دور> ۲ گفتم : 2 سوی خوشبختی «ریدم > ؟ 
پس چرا نا که صدای تولاٌ خودرا شنیدم 
چشمپا راباز کردم .. آه ! دیدم 
بار رفته » 
تار رفته ‏ 
آنیبه آهنگ خوش ازپرده بندار رفته ! 
بر درخت آرزوی کته من خورد تيشه » 
نو نپال آرزوی تازه‌ام شل شد زریشه . 
پشت شیشّه 
باز برف سیم بیکر شاخه‌ها رابار میزد » 
باز بادمست خودرا بردر و دیوار میزد .. 
دو رگ من نبش حسرت تاد میزد. 
لندن - ۲۳ ژانویه ۱۹۰۷ 
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گاشن 

گاشن کر دستا نی سال ۱۳۰٩‏ شمسی‌درشهر ستند جح متو (دشده از کود کی‌دارای‌هوش 
واسته‌دادی سر شار بوده دامان کوهستان نمز در تلطءف ذوق و فر بحه ذاتیاین‌شاعر تأثیری 
سزا بخشیده بطوریکه‌ازسن ۱و ۱۵ سالگی‌معلمین مدرسه‌اش باوو آ ثاراو بادیده‌رضایت 
نگریسته و آتیه درخشانی برای‌وی بیش ‌بینی‌میکردند و ترغیب یکی ازدبیران وی < بابا 
مردوخ‌روحانی» که‌خود مرد شعروادب‌ومتخلس بشیوا بود ویرا درراه شاءری استواد تر 
ساخجت . 

گاشن ازهمان دور تحصیل‌متوسطه در دبیرستا نهای شهر خود بتکمیل انجمنهای 
ادبی برداخت و تافر اغت‌از تحصیلات متوسطه دراداره این انجمنها سعی‌و افی‌داشت. ازاین 
زمان روز نامه‌های کردستان : ندای غرب, زا گرس وسنندح بدرحآثار وی می‌برداختند 
ومطبوعات ادبی‌پایتخت نیز | ناراورا بطورمتفرق طبع کرو 

گلشن کردستانی منتخبی از آ تاردورة تحصیلی‌و اوان شاعری‌خود را چند سال بیش 
درتپران باسم « نوبپار > منتشر کرده که استاد سعید نفیسی در تقر بظ جالبی که براین 
کتاب نوشته و بر | دارایآ گاهی کامل درسواق در ین شعر فادسی و درشاعری صاحت 
انکاری تازه وابداع ابتکاراتی شمر ده| ند . 

| کنون گلشن کردستانی از قصائد وغز لیات و مثنویات وسایرانواع شعر در حدود 
چپارهز ار بیت شعردارد اما بیشتر آثار وی را غز لیات تشکیل میدهد که در آنپا سوزی 
خاص نپفته ومورد توجه اهل‌شعر و ادب است . وی در مبان شعر ای معاصر به آثار امیری 
فیروژ کوهی و گلچین‌معا نی ورنجی بیش‌ازسایر آثار معتقد و علاقمند است و نمونه‌ای از 
اشمار اوست : 


آن شب 


نا برده شٌبی حون ان شب من 
بغود هر گزجپان آن شب ندیده 
شبی گردون فر ور و عالم | را 
شبی کزاو شده هر دیده مسحور 


که تابان بود آن شب ک و کب من 
زمین و آسمان آن شب ندیده 
زمینی از برتو او در تحلا 
بپرجا حاصل او » خرمن نور 
بوصفش طبم شاعر گشته افسون 
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گلشن 


شبی مو سیقی‌اش در بیش ۰ خاموش 





زمین را کرده فرش از نور » مپتاب 
جپان را کرده غرق يك نظاره 


طنیعت رسته اژ هر قید و نندی 


جْه 1 3 


من و آن شاهکار صنم یزدان 
بگلشن در کنار هم نشسته 
ورا حسن و مرا عشق و جوانی 
یکی شمم و یکی پروانه بودیم 
ز چشم مست او شد عالم افسون 
گپی‌نر کس‌از آن مخمور میگشت 
فسرده عغنچه در پیش دهاش 
بنا گوشش چنان صبح جوانی 
نگاه چشم بیمارش از مستی 
چگویم‌من که‌حسن دوست چون بود 


مراهم بود بس از چشم بد دور 


و ده ج 


مپر با نم 


رصر‌ل امید داما نش گر فتم 


دو دستم گشت طوق گردن او 
ورا اذ جمع گیسوی بر یشان : 
لیم را بر لبان او نپادم 


بوجد از خویشتن بیرون شد من 


ز اشك شوق بر شادی فزودم 








هدر خو د را ار او گرده فر اموش 


شده هر ذره‌ای از شوق ی‌تاب 
بدریای فلت . موج ستاره 


که چشم حسن , در او بود حیر آن 
بغیر از عشق از عالم کته 
مجم کرده لطف ژزند گالی 
بحز‌خو یش از جپان بیکانه بود یم 
زتاب باده روش کشت گلگون 
گپی لاله از این مستور میگشت 
بنفعه بیقرار از گیسوانش 
بلعلش خیره آپ زندگانی 
نموده آشکارا راز هستی 
که زیبای از اندازه فزون بود 
بدل عشق و بجان شوق و بسر شور 
صفا شخحش دل و آرام جانم 
تمای دلم چون درنگه دید 


ببر زان بعد چون جانش گرفتم . 


بمن نزديك شد چون جان تن او 
عنان دل بدست بوسه دادم 
از آن می مست‌ودیگر گون‌شدم‌من 
کر ه از عقده های دل کشودم 


مرا زان بس چه خوش تاب و تبی بود 


بسی یادش بخیر » انهم شبی بود 


ارات سحاب 


فروغ شام عشقم ماهتابه میتوان گفتن 


نو ید روز وصلم آفتا یم میتوان گفتن 
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۳۰۹ گلشن 


بدلپا شادیم لطف بپارم میتوان خواندن 
ز س دارد سیه روزی اسیر شام هجر انم 
چنان افسرده‌ام کز آتش عشقش نمیسو زم 
تج اهتگند و بر آن بنای هستیم , آری 
بچشم مردمان دارم فر یبا جلوه‌ای ۹ 
ندیدم لحظه‌ای از اخترخود روشهی اری 


بسرها گرمیم شور شبابم میتوان گفتن 
بز لف‌اين شب‌تاريك » تابم میتوان گفتن 
بسردی در براین آتش آبم میتوان گفتن 
دراین‌دریای‌بی‌پایان حبابم میتوان گفتن 
ندارم پیش‌خودچیزی‌سرابم میتوان گفتن 
بچشم طالم بیدار خوابم میتوان گفتن 


بگلغن غنچه را از کریهٌ من میگشاید دل 
بدامان چمن اشك سحابم میتوان گفتن 


مست است بارو عشوةه مستانه ممکند 
ترسم شود بمعشق جپانی رقیب من 
با ناز ای پری تو بمیخوار گان مبین 
نبود عجب بای تو گر سر نبم ز شوق 
فردوس را اگر برهی رایگان دهند 
جان میدهم زشوق و ندانم که آن صنم 
دل میدهم بجور که ازسوی دلبر است 
از بسکه دل ندید ز یاران وفا ومپر 


۵ ۱ 
گر وش بیمازه 


م کار گردش دما نه میکند 
زینسان که او کرشمه مستانه میکند 
کاین جمع را نگاه تودیوانه میکند 
جانرا! فدای شمم چو پروانه میکند 
در گسوی تو باژ دلم خانه میکند 
رحمی کند بحال دلم یا نمیکند 
جان میدهم بناز که جانانه میکند 
ازجور خویش روی به بیگانه میکند 


گلشن فسون آن بت شیرین و دلفر یب 
چون کوهکن بعالمت افسانه میکند 


اسیر شین 


چکنم که ماهر و ی زده راه دل چنانم 
شب هجر بار گوئی سحری ندارد از بی 
بطر یق عشق دادم دل اگر بمپر ماهی 
بگذار :۷ ژ سوز دل خود سخن بگویم 
چه زنی به تیرقپرم که فاك شکست بالم 
چو سر نماند شوری چه جوانی وچه بیری 
چه غم‌ار که داستانی بجپان نمائد از من 


که جدا ازاو بگردون همه‌شب‌رسد ففا نم 
که چوشمم زاتش دل شده آب استخوانم 
ژ حسد چه دشمتی ها که نکرد آسمانم 
که شرر زند بعالم همه آتش نپانم 
به اسیریم چه کوشی که اسیر آشیانم 


چو بدل نماند شوقی چه بهار وچه خزانم 
که بمن چه کرد دوران که کند بداستا نم 


به گل چمن بنازد گل نفز طبم گلشن 


بسر‌ارچه دست شفقت نکشید باغبانم 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


0063۰0۲9 


1] ۳ ۱۲۵11111[ 





تذا۵نا۵0 ۱۱۵3۱۱۵0۵3 ابا وننا 60*8 


۳ 


3 ت 72:4 4 ۰ 


2 

ىب 

0 
دهد 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


(0 1 


2۳۱۱۵۲۵3۰1۲9 


(عبت ضییاژی 


لمبت شیبانی که امروزیکی از گو یند گان نامی‌زمان ماست دختر مرحوم شاهز اده 
ظهیر | لسلطان و متو لد بسال ۱۳۱۲ است که تحصیلات خود را تا دورهٌ عالی بایان رسانده 
درادبیات شرق وغرب مطالعات کافی دارد» ز بان فرانسه را بخو بی‌میداند و چنانکه از 
| ارش‌هو بداست درعلوم ادبی زبان فارسی وهدر شعر سیار چبره‌دست است . 

«لعبت» بااینکه از نواده‌های شاهز اده‌عباس‌میر زا و لیعپد قاجاراست‌ودرخانواده‌ای 
متشخص و متنعم بر ورش‌یافته واز ی نبازی مادی بپره‌مند وده درعین حال سوز سخن و 
صفا وذوق و اندشهاش سخنوران و گویند کانی هیر سد که طعم هر احساس تلغی را در 
زند کی چشیده و بازهر غمی ر | بردوش‌جان کشیده باشند و از انروست که مطالعه اشمارش 
دردل صاحدل مور می‌افتد وخواننده ["تثارش درمی با ند که شاعر همواره سخن و احساس 
و نکته‌ای نویافته دارد که از زنان خودش چپ 

لعبت از گو یند گانی‌است که میانه‌شان با شعر نو خو بست ودراین زمینه آثاری دارد 
که بکر و بدیم ودرخور توجه سن‌شناس باشد اما در عین حال با سبكث قدیم نیز دشمنی 
ندارد ودراوژان عروضی‌سبك اساتید متقدم نیزاشعار محکم و برمغزی سروده است که 
نوانائی و برا درهر زمینه مشهود میسازد . 

از آتاره‌نظوم لعبت شیبانی تا کنون دوم‌جموعه شعریکی بنام«رتص‌یادها»ودیگری 
بنام« گسسته > بصورت کتاب منتشر شده است که مو نه‌هائی از آ ثارمختلف اورا در بردارد 
وچون شاعرهم با ادبیات غر بی آشنائ ی کامل‌دارد وهم از جوانی و شور پیشرفت خواهی 
برخورداراست انتظار باید داشت که [ ثار آ نندهوی شامل بسی‌شاهکار هایادبی‌و آ فر ینش 
هنری باشد . ودراین مجموعه که مجال نقل اشعارفراوان نیست دوسه‌نمونه از آثار لعبت 


را که درمحمو عه شعر ش‌چاب شده است می اور یم : 


وصیل 6۵ 
شب بود و ماه مست بچنگ سحاب رفت دیبای خود درید و بآغوش آب رفت 
از لادلای سای گون ها دو چشم باز بر هم فتاد و در دل دربا خواب رفت 
هرخواهشی که داشت دلم با صفای عمر جز آرزوی ساقی و جام شراب رفت 


در عکس روی آب شنبدم ز موی خویش شادی و شاد کامی و عهد شباب رفت 
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زيبائیم تبه شد و مویم سپید گشت 
افسانه‌ها گذشت وجوانی چو مپر دوست 
هرسو بجستجوی سعادت دویده‌ام 
آن گوهری که ساختم از عشق‌روی‌دوست 
دل ماند و دح حسرت شب زژنده دارم 
رو زی که چشم جان رخ او دید عقل گفت 
در هر کنار قصهٌ سوز و گداز ماست 
هر کس بدام عشق گرفتار شد بسوخت 
آن چشم مست دل سیه فتنه گر نگر 
دل از برم گر بت و دنبال او گرفت 
دیدم دمی ببای وی افتاد و نیست شد 
از دور شپر عشق و هوس روی منود 
میسوخدّم ز حسرن و دیدم بچشم خویش 
میخو استم که رنج وی افزون کنم شبی 
در راه دید بوسه باغیار میدهم 
رفتم سوی او و شنیدم که دد پیام 
گفتم بگو وجود مرا هیچ عیب هست 
گر خون بدل نشته‌ام امروز باك نیست 
از آ نچه بود بین من واو ز نك و ند 
ی ننگ باروی ازرنگ اشگ من 
دیو قر یب چپهره منود خود کگشود 
معشوق رفت وخانه تپی ماند و شمم مرد 
آن ماه زیر ابر ریا مرد و نیست شد 
من ماندم و شراب غم و شمه های ر نج 
وقت است آنکه بهر سفر توشه‌ای کنم 
او شت بود و مایه هستی چو دور شد 
این راه بر نیب گذرگاه عاشق است 
چون سرخ گل شکفتم واز تندباد چرخ 
آن گیسوان که تاب دل عاشقان گر فت 
نصل بپار بود و نشاط و بساط عیش 


روی عروس حسن بزیر حجاب 
ابوای من » چه زود شد و با شتاب 
و آن شاهباز از نظرم چون شهاب 
از پیش چشم دوشن من چون حباب 
از کف قرار " و از دل بی‌تاب تاب 
آمد گناه از در عشق و ثواب 
رسوائیم بکشور غم با سحاب 
آتش چودر گرفت بر شیخ و شاب 
چون زاهدی که می زده‌مست و خر آب 
این خیره سر نگر که بجنگ عقاب 
ی‌مایه ماند و پست شد وچون‌دواب 
محبوب من بجانب آن چون غر اب 
بر روی غیر پوسه زد و کامیاب 
با دیگری نشستم و او بی عتاب 
از پیش من گذشت وچه بی‌اضطر اب 
گفتند عاشقان که سین آفتاب 
خاموش ماند و با نگهی بیجواب 
طو فان کگرذشت و حادته و انقلاب 
از بیش چشم ز نده دلان جز صواب 
چون گوهری ز کلك ترم در کتاب 
افسانه های عشق و وفا ا نقاب 
عشاق من دعای شما مستجاب 
از آسمان ماهتاب 
از دل هوای باده و جنگ و باب 


ز ند یم 


پای ءروس مرك دگر در ر کاب 
جان در پیش بجانب صاحب رقاپ 
هرسو که نگری همه را این عقاب 
دامان من بدست خزان در مصاب 
روری سیید گشت‌واز آن بیج وتاب 
یارب چه شد که از دل او التپاب 
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افسانه های عشق تبه شد صفا گذشت 


تار و فا مت و همه عپد هصسای او 
آن شمع دوشن شب شب زنده دادیم 
در جستجوی کام گذشتم زنام خویش 
چرخ نگار ساز بکار است و کامیار 


آن پاکباز دختر اندیشه ام ز ناز 


دیشب بجلوه‌گاه حقیقت ژبان گکرك 


لعبت 


آن مپر جاودان و عم بی حساب 
در سینه فریپ چو تیر از قر اپ 
چون گفتمش ببزم دقیبان متاب 
وصف قمار من همه جایا عجاب 
بس دانهً رسیده در این آسیاب 
از با فتاد و مست دراین منجلاب 
در گوش جان خستهً من‌این خطاب 


«لعست> زموج حادثه بگر یختی چه سود 
کشتی شکست زانکه نکام سر اب رفت 


بپمن ع ۱۳۳ 


جسمجو 


در آن‌خوابی که نامشز نذ گانی است 


«جوانی> بود و شوری بود وتابی 


ج جه مد 
در ان دور آشناگی بود زدین که نامش جایگاه آرزو بود 
در آنیحا مرغکی همم سمت خو شنام «سعادت» بود گوبا » آری او ود 


جوان در سر هوای کمما داشت 


رهی بر سنگلاخ و مبمم ودور 
سیده دم کنار موج خورشید 


نخی از دامن پیراهنش گیر 


مود بری 


بگوشش 


جپانی بود و شپری بود و بامی 
بپاری بود و عشهی. نود و کامی 


4 1 


«سعادت» را بسوی خویش میخواند 
که «ر اهی > گشت‌ومر کب‌سوی‌اودا ند 


جه دج 


نمایان بود و او بی تاپ میرفت 


جه 44 


که: گردیدی کسی خوشبخت‌میز یست 
که‌این فرخوشی وشاد کامی است.> 


وج 


ندو گفتند قصر یادشاه است 


دمی در بای تحت شاه سشّست 


جوان قصری درخشان دید و زیبا 
درون رفت و زصد دهلیز نگذشت 
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لعبت 


44+ 

از او پرسید کای شاه جوانیعت بگو با اینهمه نقش فریبا 

همه این افسر و دیبای زدین در این افسانه شپر عشق وزویا 
جه جح 

سعادت را دام انکندی آخر ؟ ۳ خوشتءت و شاد و کامباری ؟ 

بجای‌پاسخ‌اشك از چشم شه ریخت : «جوان درسر مگر افسانه داری ؟> 
4ج 

از او بگر یخت راه دیگری رفت عروسی دید چون صبح بپاری 

سراپا جلوه شور عشق در سر چو مری خوشنوا بر شاخساری 
۳ 

بخود آهسته گفت این اوست آری نباید دامنش از کف رهاندن 

سعادت جلوه دارد در نگاهش نشاید دور از معشوق ماندن 
4ج 4 

چو لب بگشود تا گوید کلامی صدای بای دختر دور نر شد 

وزان چشمان شاد نغمه برداز سرشکی ماند و روی سبزه تر شد 
4 +4 

جوان بگریخت دراه دیگری رفت هزاران جلوه دید و ناروا دید 

بپر کس روی کرد و کیمیا خواست ولی چشمان او نقش خطا دید 
4 

ز با افتاد آخر , خسته شد رفت  .‏ سوی منزل ویرانه خویش 

وه اوق سقر هر کر ره داشت مبان کور دل افسانه حخو بش 
وج 

بس از عمری که ره بیمود آخر نشان شپر خودرا دید از دود 

ولی ایوای اینجا شپر او نیست ‏ خدایا پس چه شد آن قصر پر نود 
4 مه 4 

کنار جویباری سایه ای دید مبان کوسندان راه میرفت 

نوای نی یگوش جانش امد شبانی با ورود ماه میرفت 


و 4 4 
جوان با نا امیدی راه او جست شیان با خنده راه شهر بتمود 
جو میرفتند دهرو نغمه سر کرد نپان راز دل بر دوست بگشود 
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۳۷ لعمت 
وج 4 
- بگو . خوشبخت هستی ؟ شادمانی - بلی. خوشبخت جز۵ادی‌مر انیست. 
جوان لرزید یاد ببر افتاد  .‏ که:« گردید ی کسی خوشبخت‌میز یست...» 
ده 


شبان را گفت ای خوشبخت بی‌نام خی از جامه‌ات بر من بخشای 
شبان خندید کای کمراه ناکنام کجا من جامه دارم ؛ دیده بگشای 
فر ودردین ۳۲۱ ۱ 


۵ 
سحر 

شعر . ای روشنی‌شام خیال بی تودرظامت‌من شمعی نیست 

جز توای جام شرر بار حیات آنکه لبپای مرابوسد کیست 
جدجد جد 

کیست تا زخمه اندوه مرا در خم چنگ سخن آویزد 

کیست تا بامی‌مر دافکن‌عشق شهد امد نکامم ریزد 
جد+د +4 

کیست تاخانهً آمال مرا روشن از برتو مپتاب کند 

کیست‌تا در دل شبپای‌سیاه چشم بیدار مرا خواب کند 
+ +4 

تا که بر دفتر من خنده‌زدی ای سا دل که بر یشان توشد 

بی تو لبهای مر ارنگی نیست زانکه یکچندغز لخوان توشد 
4ج 4 


آخر ای شعر خدا رامیسند که خموشی بلبم ز نگ ز ند 
بازدر گوش‌فراموشی‌ومرك پنجةٌ غم بدلم چنگ زند 
+4 +44 
شعر * آی روشنی شام خیال بی تو در ظلمت من شمعی نیست 
جز توای جام شرر بارحیات 
آنکه لبپای مر ابوسد کست 
ال 
۲ 
دلم را باغعش پیو ندها بود ز گیسویش بپایم بندها بود 
میان بند خوش پابند بودم 
دریفا دام عشقم پند ها بود 
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دحوسن 


هحسن موّیدی بسال ۱۳۰۲ شمسی در يك خانواده روحانی مشپد متو لد شده و جد 
بدری اومرحوم سیدحسین طباطباگی یزدی ازعلما ومراجم مذهبی است . 

محسن بس از پایان تحصیلات مقدماتی بتپر ان آمده دردا نشکده‌های معقول ومنقول 
وادبیات یادامهٌ تعصیل مشغول و باخذ لیسانس اژهردو دانشکده ناگل‌گردید وچون در 
دانشکده معقول ومنقول حائزرتبةاول بوده باخذ مدال علمی درجه‌اول از دشت شاهنشاه 
نائل آمده است . 

وی ازسال ۱۳۲۶ اسمت دسری داغل وزارت فررهنگ گر دید وس ازچند سال 
دیبری سخدمت اداری منصوب شد و آخرین سمت اداری او رباست اوقاف استان هفتم 
فارس بوده است ازسال۱۳۲۶ که دوره د کتر ای‌فاسفه دردانشمکده معقو ل ومنقول‌تأسیس 
گردید برای ادامهٌ تحصیل از کارهای اداری احتراز جسته مجدداً بدبیری دبیر ستا نپای 
تپر ان برداخته وفءلا علاوه برتدریس زبان وادبیات عر بی درمدارس به‌ادامه تحصیل در 
سال دوم د کتر ای دانشکده معقول اشتغال دارد. 

از | تارمتثور محسن‌مو یدی رساله‌ای درموضوع «روح» و «تاریخ مذهب‌اعتزالی» 
راباید نام برد که براک طبع آماده است . وی درشعر ازشوه اساتبد کپن تبعیت میکندو 
درقصیده و غزل و قطعه تسلط دارد " تابلوهای او نیز جا کی از رقت احساس‌وجودت 
قر بحهٌ اومساشد و ازصیغه تقلید بر کنار است . سشتر آثار وی درجر امدشر از مخصوصا 
بارس درچند سال اخیرمنتشر گردیده وی درشعر « محسن > تخلس میکند و نمو نه‌ای از 
| ثارمنظوم‌اوست ۰ 


زار شک( 


با آنکه درحربم توبیگانه ام هنوز 
تار شکسته ام ننوازد کسم دگر 
سگانه آشنای توشد ای امید دل 
سر گشتةٌ جنو نم و ابنای روز گار 
درغلوت خیال چومجنون نشست ام 
بی خانمان عشق توام پانمی نبی 
می نی نگاه رع «ومستی میدهد 


سوی تو میکشد دل‌دیوانه‌ام هنوز 
سخود فتاده گوشه مبخانه ام هنوز 
نها منم که بیش تو بیگانهامهنوز 
دار ند باس خاطر فرزانه ام هنوز 
خلقی ز بان نه بسته زافسانهام هنوز 
ای مه شبی بکلبه ویرانه ام هنوز 
زهراست‌جای‌باده به‌پیما نام هنوز 
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محسن 





۳۳۵ 





ره سصح‌ی و سوا فظ 


ای‌خدایان‌سخن چیست‌مگر راز شما 
افر نننده شعر بد و خدای مسخنید 
ميرسد تا نکجاقدرت بروازخیال 
کر چه سفتند فر او ان گهر نظمو لی 


نعیه برداز سرایرده اسرار دلید 


درشگفتم من ازانجام وز آغازشما 
آفر ین بادبدان طبع ستخن‌سازشما 
مات شد طائر اندیشه ز برواز شما 
کس ندیدم به سخن‌تالی‌وانبازشما 
هیچک نیست‌در | بن پرده‌هم آ و ا شا 


گرچه دورم‌من از آن خاك طر بناك ولی 


زند کی 


زندگی جز خیال و خوابی نیست 
لاف دانش مزن که راز جهان 
هبچت از شمشه تن فاكت 
این مغا کی که مأْمن من و تست 
تاب ز لف بتان فریب دلست 
نکته‌ای دارم از حیکمی یاد 


چرخ گردنده جز حبابی نیست 
هیچ سنو شمه در کتابی سست 
جز شرنگ بلا شرابی نیست 
جز کین دخمةً خرابی نیست 
ورنه در کار پیج و تابی ثیست 


به ازین گفتةٌ صوابی نیست 


زند کی مسر وادی محن است 


راحت عمر هرز سر‌آبی ف‌ بسنت 


راژ هسئی ۰" 


راز هستی را شبی پر سیدم از فرژانه‌ای 
گفتم ای استاد گرداننده تقدیر کیست 
کفمتش با روزروشن شام ظلما نی‌چه بود 
گفتمش‌این اختران سر گشته شوق کهاند 
گفتمش اهل نظر دانند اسرار وجود 
گفتم از عا لم چه خو اهی‌ز یر لب خندیدو گفت 
گفتش پایم بزنجیر تعلق بسته‌اند 


گفت بر سیل فنا بنیاد کردن خانه‌ای 
گفت حال آشنا می‌برسی از بیگانه‌ای 
گفت بر گوش طبیعت سیلی جانانه‌ای 
گفت شمعی را هوا دار ند چون پروانه‌ای 
کفت ید این سخن دد کوش من افسانه‌ ای 
کپنه شولائی وذان پس گوشة میغا نه‌ای 
گفت‌در دام او فتدمر ی که خواهددانه‌ای 
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۳۱3۹ محسن 
گفتمش بیزارم از کردار عقل حیله باز ‏ گفت پیمان باید اکنون بست باپیماانه‌ای 
۳3 این زاهد خودبن عجب بر مدعاست 


کفت دراه حجقی پرستی کی رود دیوانه‌ای 


گفتکو 900 


من آن شعلةٌ سر کش خانه سوزم که بر هستی خویش آتش فروزم 

تو آن آتشین چپرة دلنروزی که غارتگر خانهةٌ ساز و سوزی 
+4 4 +4 

من آن مرغ آواره از آشيانم که افسرده دل در بپار و خزانم 

نو آن سر و آزاده بوستا نی که آرامش دل پار و خزانی 
+4 +43 

هنم خسته از (حمت جستحو ها زره مانده در وادی آرزوها 

تو لبخند رخساره آرزوسی که دامن ذن (-۳ جستجو ی 
4 +4 


منم مست بیمانه آشنائی تو بیمانه بشکسته از بیوفائی 
بو درم افسانه دلدربائی 


ان 
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منوچهر مر تضوی‌بسال ۱۳۰۸شمسی‌در کوی ششکلان تبر یزمتو لد شده ؛ تحصیلات 
ابتدائی‌ر ادر تبر یز ببایان برده واز شپریور ۲۰ با خانواده بتپران امد دورة متوسطه‌را 
در تهران تحصیل کرده‌و بسال ۱۳۲۹ بگرفتن لیسانس دررشتهٌ ادبیات مارسی ازدانشگاه 
تپر ان نائل آمده است . سیس درسال ۱۳۳۱ بس از اخذ شپادتنامه‌های اختصاصی دورة 
د کتری دوره دانشکده‌اد مات بنوشتن‌رسالهد کتری‌خو یش برداخته هم‌دراین سال‌بدعوت 
دانشگاه ثبر یز بتدر یس‌فنون ادبی وادبیات فارسی دردا نشکده‌اد یات تبر بز مشغول شده 
از اینکه در زمنه ترو یچ ز بان و ادسات فارسی در آذر بایجان و تقو بت علاقه و ذوق 
جوانان و آشنا ساختن‌دانشجویان با روح‌واقعی ادب فادسی میکوشد و به تأثیر آن‌واقف 
میشود خرسنداست . 

از آثار منتشر شده دکتر منوچپر مر تضوی جلد اول«جام جم یاتحقیق در دیوان 
حافظ» و رساله «چند سوند» و همچنین مقالات متعددی است که در محموعه انتشارات 
دانشگاه تبریز بچاپ رسیده است . مجموع شعر خود را بنام «چراغ نیم مرده> نامیده 
است اما خود از کسا نی است که اعماق‌ضیر ش ازچراغ پر فرو غ شعر وادب فارسی‌روشن 
است زیر بدرش مرد کوه و شکار و طبیعت و مادرش دوستدار شعر و ادب بوده‌اند و 
وی از کود کی با شعر و طبیعت دمساد بوده است . 

مر نضوی در بارةشعر تعصب در باره چپار دبواری شعر کلاسيكت گذشته و همجنی 

شش رای تعبد ووزن و قافیه و اصول قواعد زبان ادبی و لغت فارسی را از قلمرو 

شعر خیالی خام میشمارد ومی‌گو ید لاز مه شعر امروز مضمون نو ومعانی جدید است آنیم 
برای کسبکه استعداد گذاشتن نام شاعر را برخود دارد مستلزم فو اعد اصو لی نست مگر 
اننکه ناتوانی در مان افکار کسی را بپرج و مرح‌متمایل کرده باشد . 

از آثار منظوم‌مر تضوی جند قطعه دیل ندست مارسیده بود که شل ميکنيم و بر ای 
مطالعه آثار دیگر وی که همه زمینه‌های شعر فادسی را شامل است بمجموعه شعر او که 


چراغ نیم مرده نام دارد هدایت ميکنيم . 
۰ 2 
افسانه من 
چون‌بر کنم دل‌ازتو که‌جانانهٌ من ارام بخش این دل دیوانه منی 
بیگانه د تیستی که بقهر از تودل کنم دلدار هم پیاله و هم خانه منی 
ای شمم دلفروز #بستان دوستی اازم ترا که پرتو کاشانه منی 
توشمع گل رخانیو پروانه تومن من‌بوستان عشق وتو پروانه‌منی 
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مر نضوی 





بیگا نه ای ز خلق کپی و آشنای من 
چون کودکان که‌عاشق افسا نه‌ها بود 
ای‌غال مشک گون که بر آن‌سیم‌عارضی 
من می‌پرست بادة انگور نیستم 
در گردش آردیده که‌افتم بتخاك زار 


من مرغ پای بسته و تودانه 


من مست مقر ار و تو ما زه 





که آشنای خلقی و بیگانه من 
اْسانه می بر سم و افسانه 


ای چشم برخمار «و میخانه 


۰۵ ۰ ۰ 


دیدی صدف جدا شود از در مگر بمر گ 
جون بر کتم دل از تو که دردانه ممْی 


دذءای عشق 


دل شد غریق لجه دریای ناذها 
آ تجا که نیست‌سردی و آرامش‌وسکون 
آ تجا که نیست خطه گندشك دا نه خو ار 
آنجا که هست عرصةًسیمر غ تیستی 
آنجا که فرق نیست میان بلندو پست 
آنجا که نیست کینه و آزار و برتنی 
آنحا که غم خور ند همه کند سیر ها 
آ"نحا که نغمه نغمه عشق‌است واتحاد 
آنجا که نیست هستی محمود درمیان 
آنجا که هست تختگه ایزد غنا 


آنجا که هیچ سود ندارد نباذها 
آ"نجا که هست آتش وسوزو گدازها 
آنجا که هست عرصه جولان بازها 
آنجا که هست قاف معلای رازها 
آ :جا که واحد است نشیب و فرازها 
آنحا که هست صلح وصفا و نما زها 
آنجا که ده برند همه تند تازها 
آنجا که نیست فرق عراق وحجازها 
آنجا که هست هر چه به بینی ایازها 
آنجا که هست مپلکه دیو آزها 


خرم دلی که خیمه درین نو بپار زد 
شادا گلی که شمله بحان هزار زد 


شا سعة بی‌داد 


از بپر گلی محنت صدخار کشيديم 
نالان بره بادیه صدیار فتادیم 
در مزرعه عمر ز بیحاصلی خویش 
از نیشه سی‌محنتو از شعله سیر نج 
بر خاك بخون تر شده چون بلبلمجر دح 


با غم او با تن بیمار کشیدیم 
صد بار فتادیم و دگر بار کشيدیم 
بس‌جود که چون‌شاخه بی بار کشیدیم 
محنت زده برسان سبیدار کشيدیم 


درپای گلی سینهٌ خو نبار کشيدیم 
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مر تصوی 


هرجاقفسی بود ویکی مرغ اسیری 
باجان‌چو پروانه‌و بااشات چوپروین 
درخو اهش يك ,وسه ناداده ز اعلش 
ریگ اجل شنشه امید شکستيم 
نقشی که به دل بود بدیدار توشستيم 
تاریکهز گیسوی‌توژد بوسه برخسار 


آن بوتهخاری که تواش‌پای نهادی 


ما حسرت آنمرغ گر فتار کشیدیم 


تا گاه سبحر بار شب تاز کشيدیم 
صدجوراز آن‌شوخ دلاز ار کشیدیم 
از صفحه دل ريشه اغیار کشیدیم 
تصویر نودرچشم خریدار کشیدیم 
باچشم یمین حسرت آن‌تار کشيديم 
چون دامن گل‌جا نب‌باژار کشيدیم 


آن خاك عزیزی که بر آن خاك گذشتی 
چون مر هم جان بردل مار کشيديم 


مپرعا۲۰ ۱۳۳ 
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مزآرعی 


سید علی مزارعی شیرازی فرژ ند مرحوم ایةاله آق-ا سید جسفر مجتهد مزادعی 
شیر ازی (نمايندة دورة اول مجلس شودایملی و ازعامای مشپور فارس) سال ۱۳۰۱ 
شمسی درشهر شیراژ دیده بعالم هستی گشوده تحصیلات متداو له رانا دوره کامل‌متو سطه 
اد امه داده ادبیات فارسی وصرف و تحوومنطق و زبان خارچ» راهم درمحضر اساتبدفن 
فرا گرفته طبعی قادر وذوقی وافردارد . فنون مختلف شمر رابا مضامين بکر ودل‌انگیز 
و رعایت قواعد اصیل‌و بدیم ادپ میسراید, با اينکه هنوز درشباپ شاعری‌است نزديك 
ششمز ار بت مضوطدرغزل وقصیده ودو ستی و متنوی و ریاعی دارد که بسندخاطر سخن 
شناسان است . 

بیشتر آثارش درمجلات ادبی هران و روزنامه استخر و پارس چاپ‌شیراز درح 
شده و چون طبعی مشکل بسند و دير اشنا دارد تخلصی که قبول خاطرش افتاده باشد 
تا کنون انتخاب نکرده است . 

مزارعی از اعضاء مور انجمن کهنسال ادب‌شیر از است» چپره‌ای بازو دستی گشاده 
داردوروح | زاده‌اش اورا از ر نك تعلقات خدمت‌دو لت با زداشته ازراه کشاورزی‌و سر برستی 
امور ملکی و شخصی روز گاری برفاه و آسایش میگذراند . ازاشعار اوست : 


سایه ههر 


ای دلبر عزیز که ازجان نکوتری 
در بوستان مپر براز نده گلبنی 
در صبح وصل آب حیانی بکام‌جان 
سامان ده امید از ان لعل دل‌فر بب 


ای سر وباغ حسن زسروی بلندتر 


اشکی» که‌هست‌جای‌تو بر دید گان‌من 
مپری» که دردلی‌وروانی که‌دد تنی 
بیز بب‌وز یو ری ودلم در کمند نت 
چون‌می حیا تبخشی و چون بوسهد لشنین 


عشقِ محسمی و آهسید مصوری 
در اسیاه عشق ذفر وز نده اختری 
درشام هجر بر دل غمدیده آذری 


بر همزن خیال ز چشم فسونگری 


ای کلبن حیات ز گل دلربا تری 
چوناشك چشم با کدلان باك گوهری 
شق ی که‌درو جوری؛شوری که‌درسری 
ایماه خوبرو توچه محتاج زیوری 
چون نورمه لط یف وچو گل نفز ییکری 
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مز ادعی 


چون‌ماهتاب شام بپاران نشاط بخحش 
همجون‌امید وصل سر اسر نواذشی 
چون جان‌عارفی که ز زشتی منزهی 
سر چشمه حیاتی » از جان سر شته‌ای 
۳۹ لی ذ بهُش و کینه‌چنا ن‌خشم کود کی 
ارز نده تر بچشم من از خنده پدر 
بیمان مهر را ز چه رو مسری زیاد 
چون مستی وصال سبك‌عهد و بیوفا 
سیم وزری ا گر که نباشد مر اچه‌غم 
الهام کیرد از لب لعل تو طبع من 


مطلو بتر ز دانش ومحبو بتر زجان 


چون آفتاب صبح خزان‌مستی آوری 
همچون نسیم صیح‌همه زو بروری 
چون قلب عاشقی که با کی منوری 
مرورده امبدی از دل معمری 
بر از صفا و لطف چو لبخندد لبری 
فررخنده‌تر بنزد من از مپر مادری 
و 3 عذق رازچه رودیر باوری 
دير آشناو زود گذر هجو صر صر ی 
ایشوخ دلنواز تو هم سیم وهم‌زری 
زیرا توام بعشق و بامید رهبری 


مطبوعتر ز زاده طبسع سخنوری 


بادا هميشه سایه وصل تو بر سرم 
تابررخ ازدوز لف‌سیه سایه کستری 


آزرم سو ز 


سبه کشوی نی رت ود 
فروزنده چپر دلارای او 


نهفته تن اندر برند سید 
پدیدار چون نور در ابدان 


کشیده است‌ازدوش‌تااو کمر 


‌ صبح جوانی فروز نده نر 


ج 3 


زده صیح سر از گر سان او 
بسینه درون داز پنپان او 


۳۳۳ 


۱0 0 0 


44 
سرابایم از يلك نکه سو حته 


چنین خیر گی از که آموخته 


دو چشم فسو تکار جانیرورش 
شگفتم که آن نر کس‌شر مناك 

4 4 
رخی گرم و آرایه‌اش د نك‌شرم 
روانبخش و زیبنده ودلفروز 

جه جه 4 


نی نرم و بیرایه‌اسش ساد کی 
چو رور نخستین دلداد کی 


سر زلف او درهم و دلپذیر 
کنارو برش دللواز و لطبف 


چو اندیشه وعشق آشفتگان 
جو بوی‌در آغو ش کلخفتگان 
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مز ارعی 
4 +1۱ 
نظر بر دخ او نگیرد قرار بلغزد برویش ز صافی نگاه 
شود برتر از پاکی و واستی شنید اگر در کنارش گناه 
هد ود 


میان چمنپا در آن صبحدم بآغفوش گل رفته همچون نسیم 
هوس سر نپاده بدامان دم 


4+ 


ند او هم اغوش ناز و فر ب 


مرو پیش آن‌نقش ازرم سوزم 


فتاد ه بر آن 9 رن 
4 بای گر بز ونه جای‌در نگ 


9ج 


سیکبار از قید و بند و رسوم 


به بیخو بش ی ازدل امان‌خو استم 


ولی‌تا بخویش امدم دير بود 


+9 مب جه 


۱ 


در 


در آن لحظه چشم «ب آ(ود من 


دجم 1 ل‌‌ <ر 


غبر از تو کسی بان رسو | ننشیند 
دست ستم عشق نو ناز م که مرا تا 
يك شب بکنارم بنشین‌تا گهر اشك 
جز یادتوای رهزن‌اند ,ثهشب‌وروز 
در نز د من آ نکس که خدارا ,شناسد 
طبع هنری مرد بپستی نگراید 
جا داردا گر مپرهنش یست کهدا ند 


طبم هوس آلود تدو ارام رن 


برق چشمان او 


وا 


چون موح که‌جزدردل‌دربا : 


از پای نینداخته از پا 
ر دامنم از چشم گهر زا 
در خاطرم از تاب تممی 


امروز در اندیشه فردا : 


وابه خود ار چند بالا 
ما را دل سر گشته بیك‌جا 


بر مر گ دل خسته من تا 


میت با جان‌من جان‌او 


پیداست که مثل تو دلفروز جهانی 
تنها ز جپان با من تنبا ننشیند 
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مسی رک 

فر بدون مشبری درسال ۱۳۰۵ در نهر ان دريك خانواده اهسل ادب متو لد شد جد 
بدری وجد مادر بش هردوشاعر بودند . جد مادریش مرحوم‌میر ژ اجوادخان موّ تمن‌الملك 
ار شهءر ای معروف دوره‌ذاجار به نود که د نجم > تخلص مسکرده . فر بدون مشری تحصیلات 
اتدائی را در پر آن و متو سطه ۳ درمسید انحام داده و خعدمت وزارت سمت و تلگر اف 
داخغل شده » اکنون رئیس قسمت انتشارات وزارت بست و تلگراف‌است . 

از آثارمنظومفر بدونم شبرک‌علاوهبر | نچه در جر ابد و محلات منتشر شده دومحعمو عه 
مستقل نام « مه طوفان » سال ۱۳۳۶ و <«گناه دریا » سال ۱۳۳۹ منتشر شده این 
بر | نود 2 نکته سنج که | کنون یکی از گو بندگان معروف شمار مرود و اشمارش 
در شمار پتر ین آثار منظوم فارسی امروز است در باره‌شعر امروز عقیده دارد کسانبکه 
حافظ بیایند » درغیراینصورت بامطا مه دقیق آ ثارشعر ای گذشته قدم بایددرراهی گذاشت 
که امروز سند .باشد:. 

مشیری با شکستن قوالب عروضی شعر فارسی موافق نیست وچون خود در بیان 
همه اندیشه‌ها و احساسات دقیق شاعرانه خویش باوجودوزن وقافیه تواناست‌سخن‌عده‌ای 
از تندرو ان‌را که‌میگو بند وزن‌یاقافیه ز نجیری بردست و بای فکر و شهراست معتبر نمیشمارد 
ومیگو بدشاعر باید کوشش کند مطالب‌تازه و بکر و بدیعی را که می‌باید و جستجو میکند 
روش 0 شعر امروز و نمو داری از توانائی مسر ی در سان | ندیشه شاعر انه است . 
اينك چند قطعه از آثار او : 


زشنه‌طو وان 


ی 


دیگر بروز کار نمی بینم ان عشقها که‌تابو توان‌سوزد 
در سبنه‌ها ز عشق نمی جوشد آن‌شعله‌ها که‌خر من جان‌سو زد 


آن رنحها که درد برانگیزد و آن‌دردها که‌روحگذازد نیست 
موف اضطر اب که‌شاعر را چنگی مار جان نوازد نست 
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مشمر ی 


در سینه.دل» چو بر كخز ان دیده 
طوفان عشق نیست که دلهارا 
تا از شر اره‌های‌روان سوزش 
عشقی نه تا سر فکند شوری 
داغی نه نا بدفتر داناگی 
من شمم د لفروز سخن بودم 


بی‌عشق‌ما نده‌سر بگر یبان است 
این بر ك خشك تنشنه‌طو فان است 
در تنگنای سینه بلرزاقد 
شاعر سرشك شوق بیفشاند 
رنجی نه تا بدل شکندخاری 
آتش زنم ز گرمی گفتاری 
| کنون ز بان بریده وخاموشم 


ترسم که شعر نیز کند آخر 


مانند روز کار فر اموشم ؛ 


( کر ند 


روزی نمیرود که بباد گذشته‌ها 
یکدم نمیشود که بیاد جوانیم 
رویای خاطر ات غم انگیز ز ند کی 
دبن اشكته۱ که ر شته برروی‌دفترم 
دردا که در سراپ فرریندةٌ حیات؛ 
در سنگلاخ عمر بجزداغ دل کسی 
کس‌طاقت شنیدن‌این‌ماجر | نداشت 
جام امید در همه ایام زهر داشت 
آن ز نگیم که کوفته آمنته‌را سنك 
در پاره‌های آینةً عمر » دیومر گک 
«در کوشهغمی که فر‌اموش عالمی‌است» 
این ز ند کی نبود سر اسر فر یب بود 


در کنج غم نشسته و باد گذشته‌ها 


درظامت ملال نگر یم بحال خویش 
از فر طر نج سر تبرم ژیر بال‌خویش 
تا يك نفس بسینه بود همدم‌من‌است 
آئینه تمام نمای غم من است 
سوز دلم بکگوش کسی آشنا نبود 
بر رو من‌لبی به تبسم نمی گشود! 
از بس حکایت غم‌من جانگداز بود 
آغوش نج در همه احوال باز بود! 
۳ ۳ بچپره آن دیوروسیاه ؛ 
با صدهزار طعنه مرا میکند نگاه! 
گریان بصبح‌وشامزمان میکنم نگاه 
آه ای‌امید رفته و ای‌عشق‌مرده آه 
در موح اشك میگذر ند از برابرم 


درشعله‌هاکصسرت و نومیدی‌ودریغ 


دل را نگاه میکنم و دنج می بر م! 


و آی‌بیثو 


مرا میخواستی تا شاعری را 
مر امیخواستی تأ در همه شهر 


س‌ 
ببینی‌ر و زوشب دیوانه خویش 
زهر. کس حقتوق اقسا نه‌خو بش 
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مرا میخواستی تاازدل‌خویش 
بصد افسون دهی هر دم‌فریبم 
مرا میتعواستی تا در غزل ها 
شت را در میان چشم4 تور 
مر | میخواستی تا زد مردم 
ببال ننمه های اسمانی 
مرا میغواستی تا از سر ناز 
بوانی هر زمان دردفتر من 
مرا میخواستی اما چه حاصل 
مر ارو زی‌رها کردی‌دداین‌شهر 
ثر | میخواسته تا در جوانی 


عم بیهمز بانی سوخت جانم 


ری 


یمه 








برانگیزی نوای نوائی 
ترا زیبا تر از مپتاب گویم 
شبانگاهان ‏ مهتابی بشویم 
ترا الهام بخش خویش خوانم 
مینی بیش بایت زاریم را 
غم شب تا سحر بیداریم را 
برایت‌هرچه کردم‌باز کم نو د؛ 
که‌ا ین «كقطر مر ل در بایغ بود 
نمیرم از غم بی همزبانی 
چه‌میخو اهم د گر ز ینز ند گانی؟ 


بر گبای سید دفثر من 


در دل خسته ام چه میگذرد ؛ 


باژ از جان من چه میخواهند ؟ 


من بویرانه های دل چون بوم 
شیونی دردناك و روح گداز 
این خطوط سیاه سر در گم 
آ نجه از عشق او رقم زده‌ام 
سوز آهم 
شمم بالین مرك خود باشم 
بس کنم ایسن سیاهکاری ‏ بس ! 


آثر نمی بخشد 


این‌چه‌شوری‌است باز در سر من ؟ 
بر گپای سبید دفتر مسن ؛ 
روز گاری است های وهو دارم 


بر سر گور آرزو دارم 


دل من » روح من روان من است 
شیر جان ناتوان من است 
دفتری را جر | صاه کنم ؟ 
کاهش جان خود نگاه کنم ۰ 
گرچه‌دل ناله‌میکند : اس نست»۱ 


بر گهای سپید دفتر من ؛ 
از شمارو سیاه‌تر کس نیست. 


۳ واخته 


کفتی که‌چو خورشیدز نم‌سوی‌توبر 


چون ماه شبی میکشم از پنجره‌سر 


اندوه که خورشیدشدی :نك غروب 


افسوس ‏ که مبتأب شدی و قت‌سحر 
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مظا هر مصفا 


مظاهر مصفادرشهر بورسال ۱۳۰۷ درشهر اراك بدنبا امد . از اصل‌ازمردم دهقان 
بیشه تفرش است تحصیل دورة ابتدائی_رادرقم ودورة لیسا نس‌ود کتریادبیات فارسی را 
در دانشکدءة ادیات پر ان بایان رسانید در دورة دیرستان رغت طبع خودرا| تسا وم 
سخن منظوم احساس کرد تاسال ششم ادبی بنوشتن قطعه‌های ادبی ومنظوم رفبتی بیش‌از 
حد داشت . دانشکده ادبیات نخست از فعالیت ذوقی او کاست ولی پس از ترك آن محبط 
کارهای ادبی خودرا| دنبال کرد و مقاله‌های ادبی و انتقادی و باره‌های شعر او جسته و 
کر بخته در روزنامه‌ها و مجلات قم ؛ شیراز و تپرآن طببع شد بایان نسامه لیسانس او 
نقد نثر خواجه عبداله براهنمائی آقای قریب بانمر#عالی گذشت . درسه سال دانشکده 
دوسال با رتبةٌ اول ودرسال سوم که بنا بود شا گردان اول بخارج اعزام‌گردند با رتبه 
دوم توفیق یافت - از گرفتن رسالهٌ بایان نامه برای دورةٌ دکتری و اتمام کار آن رشته 
بکلی‌چشم پوشید و بطبع بخش نخستین «پاسداران سخن»> درسبك‌وطر بقه قصیده سرایان و 
امتمازهر بك بردیگری‌اهتمام کر د که جلداول آن‌در ۰ ۰ صفحه‌هنتشر شده‌است اىنك باتمام 
آن‌رشته از کار خوده‌شغول است. تصحیح کامل‌دیو ان سناگی‌غز نوی - و تصحیح مجمم‌الفصاء 
وشرح حال‌ومختصری از اشعار صفای اصفهانی باهتمام ایشان‌منتشرشده ازسه سال بیش 
نتدر یس زبان و ادب فرانسه درد ببرستانپای نهر ان‌اشتغال دارد و لی از کارمعلمی نار اضی 
است. در نوعهای‌شعر فارسی بیشتر بقصیدهر اغبست و آ نر ااصیل تر ین‌ومستعد تر ین وعالی تر ین 
شکل شعرمیدا ند . از | ثارمنظومش يك‌مجلد بنام «طوفان خشم» شامل چپل چکامه‌طبم و 
نهر شده‌است . ابنك چند نمونه ازقصائد مظاهر مصفا : 


[تجمن ادبیآدر آن 
شنبدم که استاد شعر و سجن زد ادیبان ذ من باد کرد 
که لفظش درستست ومعنی‌بلند. سخنرا خوش ونغز بنیاد کرد 
بخردی نا کرد بس کاخ نظم پیری‌چنان‌چو نکه استاد کرد 
ای تصسدت ز ستوار طبع همی ز آهنن لادو ننلاد کرد 
زس استواری سرای سخن تو گوئی ز خارا وبولاد کرد 
شنبدم که در خرد سالی سی جکامه بدشوار سرواد کرد 
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چکامه سرایان ستتند لب 


چو او جامه شمر انشاد کرد 


جو حه 4 


اکر چند این گفتهٌ دلیذیر 
و لی بشنو ای و بر نا ستحن 
رگ جانم از تیغ انده برید 
برم بست و اندر قفس‌جای‌داد 
همان کرد با من سیپر درشت 
بسر برمر | مشت‌غم بیش کوفت 
قوی بودم | نسان بنیروی‌حفظ 
فلك گوهر طیع والای من 
ز طنجه فرستادم ار نج بود 
بلایی که گوشت مشنواد داد 
مر! خون بجام‌جگر ای‌زدست 
سرای وجود مرا روز گار 
نیم داروی مرك در کام ر بخت 
گر امید دهقان طوسی بباد 
مراب که گر دون‌دون پیش‌سی 
کپن مادر دهر بیداد بیش 


دل نامراد مرا شاد کرد 
که بامن‌زمانه چه بیداد کرد 
بمن بر همی کار فصاد کرد 
چنانچو نکه با صید صیاد کرد 
که با آهن تفته حسداد کرد 
د لم بیشتر هرچه فرباد کرد 
که دانستمی کار حماد کرد 
ببا لوده درخاك وغوشاد کرد 
ورم بود شادی بعداد کرد 
جفائی که چشمت نبیناد کرد 
ی عفر مروت کی 
نه ویران ویران نهآ باد کرد 
نه برز ند گی‌هیچم امداد کر د 
زمانه بنزديك هشتاد کرد 
«امیدم بیکباره بر باد» کرد 
بیوری ککجا کم جنوزاد کرد 


ورم هفت بود از ژمانه بلا 
هر مایه‌ام هفت هفتاد کرد 


این هردو ۱ 


این‌هردو دلبران که‌خر | مانند 


طفلانه قپر و آشتی‌می داز ند. 


با یکدیگر چو دست بهم آر ند 
سیمیئه بیکران سمن و ند 
ازروی » سر که وا ی 3 
جان هزار بیدل و شیدا را 


قلب هزار خستهٌ عاشق. را 


خصم وفا و آفت تیما ند 
گوتی که نو بریده ز پستانند 
مپر ومه بهم شده را مانند 
مه طلمتان موی بر بشانند 
و زموی‌رشك سنبل ور بحانند 
بفکننده دربچاه ز نخدانند 


بکداخته در آتش هجر انند 
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باخون بیگناه بسی چون من 
هر که که آن‌دو سل مشگینر ۱ 
هردم که آن دو لیه‌وی لهز اثر | 
صدگرد باد فتنه برانگیز ند 
وانگه که آن‌دو نر گس‌جادو را 
در دل هزار شعله برانگیز ند 
هر يك بسهم خویش‌مر از کف 
با روی همچو ماه رقیبانرا 
هر يك بعاشقی که نبارم گفت 
گر بان دم شام سبه و اینان 
گوی یکه من دو غمز ده متو نم 
حیدان بچشم وچپر من بودند 
اینان‌مرا بگاه وصال و مهر 
اينك ندانم آنکه ز دیدارم 


چونانکه من ز دوری ایشانم 


در چپره فسرده من گویی 
چون مست عشق وسر خ وس امید ند 
دلرا که جای‌راز نبا نشان بود 
بیثند چون دو دیده گر یا نم 
یارب سزد که‌عاشق دیرین را 
با این طریق جوروجفا کیشی 


ود 


ایدل غمین مباش و مشو نوهید 
خود آید آنکه بینمشان‌روزی 


گریان بعذر خواهی من آیند 


مصفأ 





آغشته نیش خنجر مه گانند 
برشانه های خویش سفشانند 
بر سینه های خویش بلغز اند 
شاد جان دوست بارژا نند 
ازمپر سوی‌دوست بگردانند 
جانرا هزار بار بسوزانند 
بر بوده عقل ودین‌ودل و جانند 
س رغم من نشسته یابوانند 
سیرده‌جان ودل بگرو گانند 
در بزم غیر شمم شبستانند 
و اینان‌چنان دو یوسف کنعا نند 
اينك بچپر وچشم که حبرانند 


دفشأ نده ارك شوقن نداما نند ‌ 


بپر چه بمئاكت و هر اسانند 
اندوهگین ز دیدنم ایشانند 
حرفیز عشی گم شده‌میخو انند 
باد گذشته سپده میدانند 
دامن زده بر آتش پنها نند 
خندند و بار خوش تخندا نند 
در پیش یار تازه بگریانند 
من‌کافرم گرایند و مسلما نند 


کمر و زا گرچه‌ازتو گر یز انند 
کز کرده‌شرمسار و پشیما نند 
اشکی بخاك دوست سفشانند 


کوشنه تا رضای مرا جویند 
لیکن ‏ بیپچروک بنتوانند 


۱ هیگت و بان 


۱0 0 0 


گفتم که درد خودز تو پنبان کنم ایندل مگر گذاشت که‌من آ نکنم 
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آخر چگونه دیده‌ی خو نیت خویش 
تیغ بلا برید چو شریان دل 
بگذار تا بگريم و افتان کشم 
گر من همی نگر یم با این غمان 
مسوزم ار نه آتش سوزان دل 
زندانیان دل چو گریزان شدند 
من م-ردمم جفّا بنشاید که من 
راه گریزشان بگشايم ز چشم 
تأ سر مگر بدامن من بر هی 
پا تا نپی بدیده‌ی خونیت من 
ترك منا تویی تو دل و جان من 
من عاشق توام تو گریزان ز من 
با من تو هرچه حیله ودستان کنی 
گر تو بچشم عاشق من پا نهی 
با درد هجر دوست که شد خصم من 
گر تو بیوفایی درمان کنی 
سامان کار شد زژ کف من در 
سر را گپی که برسر زانو نهم 
ز اند,42ی سیاهی اقبال خویش 
چون دجله در فناک مداین » زخشم 
سر بر زنم ز درد بدیوار و در 
گردم همی غریق بدریای درد 
آ که سوی چرج بر آرم دو دست 
آ ید دا ز حضرت سبحان که من 
در آستان عشق و حهیقت رسم 
دست آنگه از ندامت بر سر دم 
وای منا که بیپده تا کی و چند 
جانرا بت عشوة جانان دهم 
با سست عهد دم زمحبت ز نم 


و آنگه ازو جفای فراوان کشم 





از چشنت اک فسونگر شهان. 
خو نش چگو نه با بشر یان . 
شاید غمی سخویشتن آسان . 
چندین چسان تحمل هچر آن . 
خامش باب د بده گر یان : 
منشان چگونه باز بز ندان . 
با این کر ختکان هر اسان . 
ور آب شیب روی بدامان. 
دامان خویش پر گل‌وریحان. 
ای بس کهر که برسر مو گان. 
آخر چگونه ترك دل وجان. 
من خود زتو چگونه گر یزان. 
من با :و هیچ حیله ودستان . 
من جان بخا کپای تو قز بان. 
تو چون کنی‌بگوی که من آن. 


بچه درمان . 


دییگر چگونه کار بسامان . 
فکرت بروز گار پریشان . 
خشمم همی فزاید وعصیان . 
کف بر دهانم آمد وطنیان . 
آنسانکه گر #۳ و بران .۰ 
بر درد خود فزایم و نقصان . 
س شکوه‌ها بدر گه :زدان . 
باید نظر بحضرت سبحان . 
گرترك این مجازی جانان . 
سر را درین دریده گریبان . 
دلر | سشق دوست گرو گان. 
تن‌را دلیل طعنه‌ی مسا . 
احسان . 


با بیوقا 


نید ۵ 


با جان حو بش ظلم فرادآان 
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شاد آ نزمان که بازدل‌وجان خویش 
دلرا که گشته عاشق بررنگ‌و آب 
جانرا که مانده عمری در تن اسر 
زين دیو مردمان بگر یزم هی 
شاد آنزمان که نامه فرمان حق 
رخ در نقاب خاك سیه در کشم 
تن دا بکر کسان بیابان دهم 
دو شاهیر همت بر او نهم 
وز چشم دیو مردم پنهان شوم 


مصفا 





آزاد از وساوس شیطان .. کنم 
از عشق آب ورنگ بشیمان.. کنم 
از رخت تن بهمت عریان .. کنم 
دیوانه وار سر به بیابان کنم 
دريایم و اطاعت فرمان ۰ کلم 
خودرا نپان زدیده غولان کنم 
جانرا روان بجانب رحمان .. کنم 
وانگه سوی بالا بران .. کتم 
در عا لم تحرد جولان کم 


قم پائیز ۱۳۳ 


از ما گذشت 


مه وسالپا هرچه برماگذشت 
شب‌وروز ها از بی یکدیگر 
مه‌وسال با ای فسوسا رسید 
عم‌هستی من- که‌جزغم نداشت 
و گر بود شادی-که‌هر گز نبود 
چه حاصل زدیروز وامروزمن 
رسید از غم درد جانم بلب 


طرب کاهو اندوه افز | گذشت 
امید افکن وعمر فرسا گذشت 
شب وروز باای دریغا گذشت 
شتا بان رسید و شکسا گذشت 
چوابر آمد و بر آسا گذشت 
که‌این‌هر دودرفکر فردا گذشت 
,من لحظه و ساعتی ا کگذشت 


ج 2 4 


بشبپای عمرم که از دیر باز 
ز خود برسم ایا سییده دهید 
بخود گویم از بپر تسکین‌درد 
مخور غم که گویا سپیده دمید 
مخورغم که| ین ز ند گی‌هر چه بود 
بلی‌عمر من:رو ز وشب‌سال‌وماه 
گذشتم زهستی که‌درروز کار 
ژ عشق تن تو به سوژتونیز 
تواند کشد دست از نا کسی 
بما هر چه کردی‌وخواهی‌بکن 


ساد تو ای ماه سیما گذشت 
شب هحجر باقی نود یا گذشت 
اگر چنددرد اژمداو | گذشت- 
شب تمره هحر وبا گذشت 
بدوخوب‌یازشت وزیبا گذشت 
بسی سنخت بگذشت اما گذشت 
تو ان‌رستن از هر غمی» با گذشت 
گذشتيم و شوق تما گذشت 
کس یکز سرجمله دنیا گذشت 
زتو ما گذشتيم وازما گذشت 


و لی از تو میپرسم ای سنگدل 
که از تو‌خداخواهدآ یا گذشت؟ 
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د گر معیق 

د کتر محمد معین که یکی‌از بر کار تر ین دانشمندان‌متتبع ومحقق دوران‌ماست سال 
۱ شمسی‌درشپرستان رشت متو لد شده تحصیلات مقدماتی را دررشت ودورهمتوسطه 
را دردارالفنون تهرآن گذرانده و بسال۱۳۱۳ دررشته فلسفه و ادبیات و علوم تریتی از 
دا نشسرایما لی باخذد لیسانس نائل آمد . 

دکتر ممین پساژفراغت ازدورة لیسانس خدمت افسری وظیفه خودرا انجام داد و 
سپس بسمت دبیری دورة دوم دبیرستان باه و آزرفت ومدتی‌ریاست داندسرای شبا نر وژی 
اهوازرا داشت . درسال۱۳۱۹ باخذ نشان درجه سوم علمی‌نا؛ل امد و در۱۳۱۸ تتهر ان 
انتقال یافت و بمعاو نت ادارة دانشسراها متصوب گردید و درهمین احوال بادامه تحصیل 
دررشتهٌ دکتری ادبیات فارسی برداخت . در ۱۳۱۹ از طرف دانشگاه بتدریس قسمتی‌از 
دروس ز بان و ادبیات فادسی در دانشکده ادبیات دعوت شد و در شپر یور ۱۳۳۱ که 
نغستین بار جلسه دفاع از رسال4 ی اد مات دار گرد بد رساله ایشان تحت عنوان 
«مزدیسنا وتأثیر آن درادبیات پارسی» باقید « بسیارخوب» بتصویب رسیدو د کتر معين 
نخستين د کترادبیات فادسی در دانشگاه تپر ان شناخته شد ودرهمین اوان به‌اخذ نشان 
علمی‌درجهٌ دوم و نشان‌هنر نائل آمد . 

دکترمعین بسال ۱۳۲۳ بعنوان دانشیار دانشکده ادبیات انتغاب شد و از آن بس 
تا کنون پتدر یس‌ادبیات بارسی درشعبة ادبیات و تاریخ وجغراذبا و فلسفه اشتغال دارد و 
نیز اژ دوتأسیس «آموزشگاه ایرانشناسی> در آن آمو زشگاه بارسی باستان وخط میخی 
هخامنشی را تدریس میکند . اينك تصدی کرسی «تحقیق در متون ادبی > در دانشکده 
اد ییات ودانشسرای عالی با اوست. 

د کتر معین در کار تحقیق وتا لیف ومطالعات علمی مردی خستگی ناپذیر ودقیق است 
و آراء و نظر یات وی در زبا نشناسی و تتیعات ادبی وزبانپای قدیم ایران مورد اعتبار و 
استناد دا نشمندان معاصر است. 

تألیفات و آثارد کترهعین که تا کنون بطبع رسیده اژاینقر اراست : 

۱- منظومهً ستاره ناهید یا داستان خرداد ومرداد-۱۳۱۸) ۲- مقدمه‌دیو ان‌حافظ 
مشتمل بر ترجمهٌ احوال حافظ - ۱۳۱۹) ۳- حافظ شیر ین‌سخن - جلداول - ۱۳۱۹) ۶- 
ترجمه احوال استاد بورداود در « باد نود نامه بورداود » جلد اول) ۵ - بکقطعه شعر در 
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کتر معین ۳۳۷ 


پارسی باستان با ترجمةٌ آن بهانگلیسی-۱۳۷۲) ۷- یوشت وفریان ومرز بان نامه باتلغیس 


آن بروسی-۷)۱۳۲۵- روزشماری درایران‌باستان و آثار آن درادینات فارسی-۱۳۲۵) 
۸- مزدیسنا وتأثیر آن درادبیات فارسی جزء سلسله انتشارات دانشگاه نهر ان- ۱۳۲۳) 
4- روانشناسی‌تر بیتی(ترجمه ازعر ی) چاپ‌اهوا۱۰)۱۳۱- تصحیحچارمقا له عر وضی 
که نخست مقالهٌ دوم آن در۱۳۲۹ منتشر شد وسیس با حواشی و تعلیقات و مقدمه کوتاه 
ازطرف کتا بفر وشی ژو اردر ۱۳۳۱و باردوم در۱۳۳۳ و بارسوم در۱۳۳۳ منتشرشد سپس 
متن‌مز بور با مقدمهٌ مفصل و فپرستها از طرف دانشگاه در ۱۳۳۶ انتشار یافت و اينك 
بامقدمه‌های مشروح و تعلیقات مفصل و فپرستهای متنو ع تحت‌طبم است ۰ ) ۱۱- تصحیح 
دورة کامل فررهنگ برهان قاطم بااصلاح اشتباهات واغلاط آن‌با حواشی بسیارذیقیمت- 
در چپار مجلد ۱۳۳۵-۱۳۳۰) ۱۲ - حکمت اشراق و فرهنگ ايران - ۱۳۲۹) ۱۳- 
ارداو برافنامه-۱۳۲۵) ۱- سهه‌حلد ازدوره طرح دستورز بان‌فارسی عتوان-اسم مصدر- 
اضافه-جمع ) ۱۵- تر جمهٌ‌تار یخایران تألیف گر شم نکه جزءا نتشارات نگاه ترجمه و ندر 
کتاب چاپ شده‌است ۱1- بر گز ده شمر فارسی‌چاپ اول ۰۱۳۳۱ چاپ‌دوم2 ۱۳۳ ) ۱۷- 
بر گزیدة نثر فادسی ۱۳۳۲ ) ۱۸-شمار هفت‌وهفت پیکر نظامی( باخلاصهٌ آن با نگلیسی 
۱۳۲) ۹ - نصحیح جامم الحکمتین ناصر خسر و بپعر اهی هثری کر بین ۱۳۳۲ ( دارای 
جایزهٌ فرهنگستان علوم‌واد بیات‌فر انسه)۲۰-دانشنامه‌علاگیابن‌سینا» بخش الپی ۱۳۳۱ ) 
۱- تصحیح شرح قصيده ابوالهیثم بیمراهی هثری کر بین ۱۳۳۶ ) ۲۲- تصحیح بخش 
اول جوامع|لعکایات‌عوفی از انتشار ات‌داشگاه ۱۳۳۰ گذشته ازاینها مقالات بسیاری از 
آثارقلم د کتر محمد معین درمجلات‌مپماد بی‌مهر» آموزش و پرورش»سخن, یغماء دانشنامه 
ایران‌لیگ‌بمبتی » روز گارنو چاپ لندن » آهنگ چاپ دهلی» آریانا چاپ کابل انتشار 
بافته است که همه شامل‌مسائل تحقیقی وز بانشناسی وتار خی است وخودآنها چندین مجاد 
بزرگ را تشکیل‌مبدهد . 

دکتر معین فن‌خودرا شاعری قر ار نداده ودرسالهای‌اخیر کمتر سر ودن‌شمر برداخته 
يا کمتر مجال آ نرا یافته است اما هنرمندی وی درسخنسرامی ازهمان منظومهً ستاره‌ناهید 
بخو بی‌مشپود است وسخن‌شناسی وسخن‌سنجی وی نیزقو لی‌است که جملگی بر آ نند. اينك 
نمو نه‌ای چند از اشماراو : 


د دوش‌ازم‌جدسوی‌میخانه آمد پیرما» ۱ تا ز حکمت با بنماید یمتا تقصیرما. 
گفتمش:«درعشقد لبر چیستم تد بیر؟> گفت: 2 دم نبارد زد بر نقد بر » حود ندسر ما.> 
گفتمش :«ز اف بتان پر پیج و خم ازچیست»: گفت د تا که مجنون راسد ار نددرز نجیرما.»> 





بت اژحافظ . 
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۳۳۸ ح د کتر معین 

هر سحر گه با صبا آییم در راز و نماز تا رساند #9 جانان نا له قی رها : 
بغت خود را آزمودم جمله در بازارعشق جزغم و حسرت نشد یکدم اژو توفیرما . 
چارهٌ ماچیست‌یاران » تشنه لب در آب‌جو؟ بر سرما میرود از بیش و کم تقدیر ما . 


من غلام همت آن خواجه شیر از یم حافظ از عپد ازل بودست بکتا بیرما . 
گفت : «< دی بامن چه شد کنجبنه عرفان ۱ ۰ معین؛ > 
گفتمش : « جز لطف و خوبی نیست در تفسیرما > ۳ 
ازمتوی ساره ناهید 
دار و نیاز 
ای دل عشاق را نو سوخته ! ای و ما را عاشقی آموخته ! 


(0 1 


نو عروسان چمن برورده‌یی . 
بلبل اندر گل » رخ ژیبات دید . 
ناله مر غ کت ۲ از بپر چیست._ ؟ 
با تو میگوید : منم دلسوخته 
مس گوید : «من زتونورافکنم» 
خود نماید گل که : من زیبای تو 
هم تتعظیم تو ریزد آبشار . 
کریهُ ابر بهاری از چه بود ؛ 


گر به بعشیدی بدان » خنده بدین 


در دل بلنل نوعتق آورده‌یی . 
گل ز دست عشق تو جامه درید . 
راز گوید - محرم آن راز کیست ؛ 
از دستان تو عشق اموخته . 
ماه گوید : < من ز تو سیمین‌تنم.» 
غنعه بگشاید که : من رعنای تو. 
هم بتکریم تو خیزد کوهسار . 
برق از چه لب بخنده بر گشود ؛ 


آفرین بر شاهکارت آفرین ! 


باده کمادی 


ای خوشا از دست دلبر جام می 
راح روح افزا روان بخشد ترا 
از کف ناهید باده ستدند 
جام حاضر ‏ باده حاضر ‏ یار هم 
شمم بود و تقل بود و عود بود 
بار که بارو مت ساقی شدی 
جام خود میر بخت از لب باده را 
چنگ وعود وتارو بر بط مینواخت 


3 و نام ما فدای نام می . 
وزغم و انده امان بخشد ترا . 
مرده بودند از غم و ز نده شد‌ند . 
جنگ حاضر عود حاضر ؛ تارهم 
غصه اندر انجمن نابود بود . 
هر که نوشیدی ز وی باقی شدی. 
تا زداید غم ز دل آزاده را . 
شمم مجلس جان بروانه گداخت. 


عقل رفت و فکر رفت وهوشرفت 
ز ین‌سخنپاهر چه بددر گوش»رفت... 
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محر ک) 

معز الدین معزی فر ز ند مر حوم شیخ محمد جواد معزی سال۱۳۰۹ درشپر دزفول 
در بك‌خا نو اده‌ای که اباعن‌جد عالمان دین‌واهل دوق وادب بودند دیده بحپان گشود ۱ 

بدرمءزی هم در کسوت روحانت شغل‌زراعت اشتغال داشت و در امر تجارت نیز 
مچرپ بود ودرءین حال که همواره در کار دانش وفضیلت بود و با علما و فضلای محل 
ارتباط نا گسستنی‌داشت و درمجالس ومحافل بحثآنان شر کت میجست و بمطالعه آثار 
فاسفی رغبی‌فراوان داشت اما بهترین ایام خود دا زمانی‌میدانست که با دست خودنهالی 
غر س‌مبکر د ودرمزرع4 شخصی خود دو شادوس سار دهقانان ر نج میبر د واژحاصل کارو 
زحمت خودز ند گی‌خا نواده‌خود را| تأمین میکرد وصفای, باطن وسحایای اخلاقی آ نمر حوم 
در نزد اهالی‌ضربالمثل بود : 

معزالدین چپارمین‌اولاد ذ کور این روحانی کار کرو بیشه‌وراست . وی‌علوم دینی 
و مقدمات عر بی‌را از بدر آموخته ودوره تحصیلات ابتداگی و متوسطه‌رسمی را نیز دردز فو ل 
وتبران بپایان برده وسبس برحسب شیوهٌ مرضيةٌ خانواد گی‌بکار پر داخته است واکنون 
درتپران يك‌موسهٌ فنی‌الکتر یکی ودرموطن خود دزفول يك‌بنگاه مطبوعاتی را اداره 
میکند و درامور کشاورزی نیز که پروردة آنست جر به کافی دارد و تا آنجا که واسته 
با نست سر بر ستی‌ميکند. 

معزی که جوانی‌خو نگرمو فعال وهموارهاهل کوشش و جوشش‌است ازمعر که‌ز ندگی 
سبار تحر به اندوخته وعبرت آموخته وانك درعن‌حال که در سلك اریاب حرف ومشاغل 
بسرمیبرد پیوسته انیس کتاب و جلیس مجاس شهروادب است و باطبم‌حساس‌و نکته سنج خود 
که آلام روحی واجتماعی نسل‌معاصررا بخوبی درمی‌با بد گاهگاه ترجمان قلب‌حساس‌خود 
میگردد ودرعالم شاعری نیزمقامی‌درخور توجه يافته است. 

اشعارمعزی غالبا زبان گویای عواطف بی‌ریای اوو بهمان انداژه ساده و بی‌پیر ابه 
است واینك چندنمونه از اشمارمه‌زی : 


ثبانی 


کلاغی زار از رح زما به مرك و بر ا4 بودش آشانه 
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شده بیچاره وغمگین ومحزون 
یکتجم آشیانش 
چوچندی ماند اودوراز رفیتان 
یکیزان‌دوستان بااو چنین گفت 
چرا ایدوست تنهاتی گز بدی 
بگو ایا ز تنهاگی چه دیدی 
بگفتا ای دفیق نيك سیرت 
| گرخواهی سعادت دزهمه عمر 
بذدلت زندگی کردن بسی به 


| رمیده 


چه ماند مد ازاین عمر درازت 
ازاین بپترچه باشد حاصل عمر 
درایند نیاهر آ نکس‌ظلم‌ور ز ید 
ولی آ نکس که نیکی کردددعمر 
مرا تنها بحال خویش بگذار 


ممزی 


ز گردون بسکه خورده تازیانه 
نمیشد او برون روز و شیانه 
سویش جمعی از یاران روانه 
که با او یار بود و هم بگانه 
نمودی ترك مارا از ساأنه 
چه داری بپر بارانئت پانه 
که بودی دوستی بس جاودانه 
بدنیا گیر جائی را کرانه 
که‌خوش باشی تو باچنگ و چا نه 
مکر نامی ز نو چیزی نشانه 
تو تنهاثی بدی در این زمانه 
بنیکی نام و ماند و نشانه 
برفت ازدست او هم آب ودانه 


فراوان د بده|م عم دین زمانه 


معزی کم کن این اه خی نیز 


بخوان زان نغمه‌های عاشقاله 


[زدرژی ند 


با ندرز من گوش ده ای سر 
بگوشت نهان داد اين پند من 
شنیدم ز استاد این ند دوش 
بعلم و هر سروی کن همی 
نیرزد جوانی دود بی مر 
بود مایه ائدر جپان دانعت 
جوانا بعمرت تو هشیار باش 
نگوتی دروغ و نگردی دورو 
بدر را نما احتر امش درست 
وفادار میباش و هشیار باش 
نما یکدمی پیش صیر وشخیب 


که باشد برت به ز دیناد وزر 
که نیکو بود پند و اندرز من 
که ده در ره علم یکچند هوش 
که علم است بر ابه آدمی ۳ 
بما نی ورفتی تو بی بر گ و بر 
که بیدانشی یست آراشت 
بر بیکسان یار و غمخوار باش 
دورو ی کند شخص بی آبرو 
هر آنکس‌چنین کرد نیکی بجست 
دراین دهر جانا بی آزار باش 
بود آین‌هنر پیش‌هر شخص ز یب 
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مینداز راز کسی در میان 


معزی 








که بگز ارد آن‌شخص‌رازت نپان 


موز ی «عمرت نکو کار باش 
فقیرران بیچاره را يار باش 


سصعی و کو شش 


رفت سوی کلیبه ای و 
تبر عدو کرده ورا سقر ار 
دید یکی کلبه بی‌سعف و در 
غوطه در اندیشه جنگ و گریز 
کین عدو پشت مرا چون شکست ؛ 
دشمن بدخواه بمن چیره شد 
کرد قتضا بر من رنجور خشم 
کوشهة آن کلبه چو کرد او نگه 
حشت و گلی چند کلوخی نز ون 
سر بروی خشت ناد و شفت 
گفت که ای ابزد و ای دادود 
باس تو يك لحظه مرا رهنما 
چون نظری کرد یکی موردید 
نيك نظر کرد کجا میرود 
سایه دیوار براه_ اوفتاد 
ناژ گرفت دانه بدندان خوش 
اندکی از دراه چو آن مور رفت 
باز بلغزید ز دیوار زير 
ليك نترسید ز تیر بلا 
کوشش وجهدش بهدف‌چون‌رسید 
خون جوانمردی او جوش کرد 
گفت که شد مور مرا رهنما 
شد سوی میدا ن که کند رزم جنگ 
بپر تو این قصه بان داشتم 
گر که سعادت بودت آرزو 


خسته و فرسوده ز میدان جنگ 
بشت بمیدان زده رو در فرار 
خم شد و بنهاد بدیوار سر 
گفت دو صد لمن برزم و ستیز 
آه وصد افو سکه بر ست دست! 
چم من از بخت بدم خيره شد 
زار و غمين کرده دلم تیره چشم 
دید فتاده ز دوصد سال و مه 
دست زد و خشتی از آنا برون 
خفت و تو کلت و علی‌اله گفت 
کن بمن زار دمی يك نظر 
عفو گناهم کن و بخشا خطا 
دانه گندم ندمش میکشید 
دا نه گندم بیکجا. مییرد 
سکه شد او خسته زمینش ناد 
رفت سوی لانه خود مور پیش 
قلب وی اژ دنج دهش کرد تفت 
شد بفم و زرحمت و درد او اسیر 
دانه گرفت و کمکی از خدا 


سختی تبمور از ان مور دید 


پندی از آن مور بآن کوش کرد. 


میروم اکنون 
مانده چنین قصه ز تیمور لنگ 
تا بدلت تم عسل کاشتم 
ور که تو خواهی به جهان آبرو 


به پناه خدا 
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معزی 


کن به جهان نيك عمل ای دفیق 
گفته ز بپرم سحجی دوش حرل 





شش خود دا برهی باز کن : 
کز عملت فایده بند ک-۳ 
قصةٌ تیمور و همان مور کن 
در عمل خویش چو تیمور باش 
بگذر از این قصه و این داستان 
قصه عشق و گل و مستی بجوی 


جفای 


رسمه مرده که هنگام نو بهار آمرد 
بگفت بلبل سرمست‌با نوائی‌خوش 
بر وی شاخه گل ننمه‌های‌شادی‌خوا| ند 
دهیدمو ده که‌ای اهل‌عشقم تی و می 
زهر طرف گل نسر ین وسوسن‌و نر کس 
دبوده اژ من دیوانه دین ودل آ نگل 
بیار ساقی زیبا ذمی تو مستم کن 
نموده عطر رخش این‌هواعبیر انگیز 


تا که نگردی تو به دات غر بق 
شیاه که برد بو 2# 
گفته خود را دمی آغاز کن : 
وز سخنت رند پذیرد کسی 
تا که شهمند_ همه این سن 
چاره بیندیش و چو آن مور باش 
چن تو گل تازه ای از گلستان 
باز ( معزی ) سخن تازه گوی 


رار 


بطرف باغ‌وچمن سنبل‌وهزار آمد 
بصد ترانة ژیبا شاضساد آمد 
خوشم که سو ی گلستان‌دو باده یار آمد 
بپار سال نو امسال به ژپار آمد 
چودختر ان پر یوش به مرغزار آمد 
که با کرشمه و باز لف‌مشکار آمد 
که‌از در آن مه من درشاهوار آمد 
جو نوی نافه آهو که از تتار آمد 


بوقت بوسه رخش بر گرفت آن‌دلبر 


(معزی) ازغم اوزار 


واشکبار آمد 


چند دباعی 


خوشبخت کسی که ز ارو درو یش تر است 
هر چند که ظام در جپان گشته باو 

4ج 4 
کن سعی که درجپان کنی بیدادو ست 
بادی که بوقت تنگ یبارت باشد 

4 4 
افسوس که گشت روزم از عشق سیاه 


اینست یعمر سر نوشت عاشق 


در مشکل خویش از همه بیشتر است 
در نزد خدا مقام او یشتر است 


تنپا کس تو بدان همان یار نکوست 
دو راه «و او دهد سر وجانابدوست 


مود من ان بت معنود نگاه 


کز درد دلش کسی نباشد ۲گاه 
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:۳ معزی 





4+4 
در عمر ستم مکن بکس هموازه تا تنگ بمظلوم نمائی چاره 
بئما تو حذر ز روز عدل یزدان کانروز کسی نبست جو تو بسچاره 
مهد 
دیشب چو ليش بوسه زدم او خندید در دامن من ز سوز عشقش غاطید 
اما چو سحر گاه دگر باز رسد 
رخساره‌اس از شر ارخحلت بوشمد 
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مگری 

د کترمحمد مکری یکی از دانشمندان زبانشناس و محقق و نامدار زمان ماست که 
تتبعات تاریجی وفولکلری وی از احاظ صحت ودفقت با نزدهمه فسّلا واد بای‌معاصر وهر 
یکی درزمینة خود بدیم و بیهمتاست. 

دکترمکری از کسانی‌نیست که برحسب تصادف دررشته‌ای ازدانشهای زمان ببه 
رفته باشد ومثلا | گردرحقوق نشد درادبیات وا گر آن‌نشد دردندانیزشکی ثبت‌نام نموده 
باشد . وی زاده سرزمین مردخیز کردستان ايران و فرژ ند مردانگی و شمامت است که 
پس‌از گذراندن دوره تحصیلات ابتدائی ومتوسطه با عزمیراسخ‌بروشن گردا نیدن‌تار یخ 
وزبان وفرهنگ و فولکلر مناطق کردنشین ایران کمر بسته و کلیه مطالعات و تحصیلات 
خود را دررشته‌هائی که با کار و هدف وی منوط است متمر کز کردانیده و بساآموختن 
زبانهای عر بیءانگلیسی, فرانسه وزبانهای اوستائی وپهلوی‌قديم و پس ازاینکه‌دا نشنامه 
دکترای خود را ازدانشگاه تهپران درهمین زمینه گرفت ومتجاوزاز ست کتاب و رساله 
درزمینهٌ فرهنگ وز با نشناسی منتشرساخت برای تکمیل مطالعات خود بفرانسه رهسپار 
گرد بدو بس از باز گشت از این‌سفر از حاصل تتبعاتاخبر وی‌اهل‌فطل را انتظار بسیاری‌هست. 

از تألیفات و آثارد کتر مکری[ نجه تا کنون بجاپ رسیده : 

۱- اندرزخسروقبادان متن بپلوی با مقدمه وترجمه وحواشی‌وفرهنف پهلویچاب 
ادل"۱۳۲ چاپ دوم۱۳۲۹) ۲- فرهنگ نامپای پر ند گان در لپجه‌های کردی و مقایسة 
آنپا با نامپای‌فارسی ولپجه‌های محلی نقاط دیگرایر ان نشر به‌شماره۵|نجمن‌ایرانشناسی 
۲) ۳-گودانی با ترانه‌های کردی شامل اشعارنو لکلوریلجه‌های کردی‌با نضمام 
ترجمهٌ فارسی واملاء صوتی ولاتینی آنبا وفررهنگ کردی ۱۳۳۹) 6- عشایر کرد » جلد 
اول - ابل‌سنحابی تاریخچه » جفرافی » تبره‌ها چاپ دوم تهران ۱۳۳۳) ۵- ننمه‌های 
جوانی ( نظم ونر ) تهران ۱۳۲۳) *- قطعه‌ای بز بان کردی از سید یمقوپ ماهیدشتی 
۶۹) ۷- ترجمه‌رساله پهلوی بوشت‌فریان بامتن پپلوی ( درسال‌هشتم مجله‌مپر چاپ 
شده) ۸- نمو نه‌های نظم و نثرزبان فارسی ازانتشارات دانشکده افسری۱۳۳۱) -٩‏ پند 
وامئال کردی. درسال سوم مجله دانش‌چاپ شده ) ۱۰- رسالهً «خدایارت‌بو > بلهجه 
اورامانی آمیخته با کردی درمجله شتان و با شرح لذات جدا گانه نیز چاپ شده) ۱۱- 
انواع مالیاتپا ومراسم تحمیلی درمناطق کردنشین - درمجله بفستان و نیز جدا گانه چاپ 
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شده ۱۳۳۱) ۱۲- داستانهای کون فارسی و کردی و ريثة افسانه‌یی و تاریخی آنها - 


قسمتی از آن درمجله ماه‌نو چاپ‌شده) ۱۳- ماد۱- تهران شهر بود۱۳۲۶4 ) ۱۶- ماد ۲ - 
تهران دی ماه ۱۳۲۶) ۱۵ - مجموع بفستان ‏ تهران ۱۳۳۱ ) ۱7- بازیپای کردی و 
تحفیق در بازیپای باستانی ومحلی‌ایران- قس‌تی‌از آن درمجله شما سال‌دوم چاب شده ) 
۷- فرهنگ‌فارسی_جلداول ازحرف[ تا «ذ» بسال۱۳۳۳چاپ شده و جلد دوم از حرف 
رتای ز برچاپ است - واین‌فرهنگ یگانه فرهنگ متداولعر بی وفارسی و بعضی‌از اغات 
مستعمل درز بان و نوشته‌های فارسی و لغات معمول در زبان عامه واعلام مهم تاریعی و 
جفر افیاگی‌است که از تمام جهات‌فرهنگی‌صحیح ومستند ومطابقاصولعامی فر‌هنگ نویسی 
تپبه شده‌است و بانقاق عقيدهة همه اهل ذن صحیحتر ین فرهنگ فاردسی است که :۱ کنون 
درایران چاب شده‌است . 

اما آثار منظوم د کتر محمد مکری ۳ اشمار ست که وی در دوره تحصیل در 
دبیرستان يا دورةٌ عالی‌سروده وچون از | نیس‌دیگر تحقیقات ادبی مجالی بر ای سرودن 
شمر نگذاشته بندرت شهمرمیسراید واينك چند نمونه ازاشعارمکری : 


حستحر ۱ 


قدم در دامن صحر | گذارم 
بدل تا فرصت جمعیتی هست 
همه ساله روم‌در کوهساران 
دل آشفته را آسوده خاطر 
شوم همصعحبت صحر انشینان 
دمی‌بامر دم بی‌د نگ تزو بر 
برقس آرم درودیوار دهقان 
سیخن گویم زچوخای‌شبا نان 
بقلب سبزه و گل یاد گاری 
بزیر سایبان بید مجنون 
قپقه آورم کبك دری را 
شدمم جنون‌صت‌در کوه‌و هامون 
صباحی چندایند نیای دون‌را 
بزم در دیکگ سرسودای جانان 


بجای پای جانان پا گذارم 
طبیعت را چرا تنها گذارم 
مرا و امی‌است بایدو | گذارم 
ردنیباو زمافیپاگذارم 
که‌سر خویش بر صحر | گذادم 
بنای رفت و آمد را گذارم 
اگرروزی قدم[ نجا گذارم 
حدیث اطلس و دیبا گذارم 
ساد نامر ادیپ گذارم 
نشیمن سازم و مأو | گذارم 
قدم در کوهساران تا گذارم 
دو دوزی سر بی لیلی گذارم 
بکام مردم دنیا گذارم 
سر خود دا دراین سودا گذارم 
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حکابات شب‌هحران خودرا 
بگیر م دامن سبز طبیعت 
طیعت مست‌میسازدجه‌حاجت 
ژ نم‌صد بوسه بررخسار گلبن 
دلی بشگفته باز آرم زصحرا 
بنقد امروز گیرم دامن کل 
ز نم برسنگخارا شبشه دل 
دمی ۲ که شوم ار راز گیتی 
روم‌خوس درحر یم دختر گل 
بگیرمدسته‌بی ازز لف سنبل 
ببای کوه پیچانم صدا را 
جو طفل دور افتاده ز مادر 
بجویم دردل هستی عدم را 
ز نم بال و براندر اصمانیا 
روان را باك سازءازعلایق 
عنان عقل و بحث وماجرارا 


فضولی کم کنم‌در کاریزدان 


سر این رشته ی انتپا را 


بشام تبرةٌ بلدا گذارم 
تکلف را شهر بپا گذارم 
که برخود منت‌صهبا گذارم 
نشان برلالة حر | گذارم 
دل غمدیده را آنعا گذارم 
بفردا محنت فردا گذارم 
که‌دلر افار غازغوغا گذارم 
خرد را واله و شیدا گذارم 
قدم آ نجا نسیم آسا گذارم 
ندیده ‏ طره طر | گذارم 
اثر در صخرهٌ صما گذارم 
شا ۸۱ « و او بلا گذارم 
چوپا دا بیشتر بالا گذارم 
قدم بر تارك شمری گذارم 
مجرد عنصر والاگذارم 
پدست عشق بی‌پروا گذادم 
جهان را برجهان آرا گذارم 
ه بیچون‌خالق یکتا گذارم 


بمادد عزیزم 


سلام ای‌یارمن » ای باور من 
پیام آوردةٌ عشق و محبت 
گر فته دست و برده پا بپایم 
سر شب تاسحر گپواره جتبان 
هزادان نمه شب دار گشته 
فشرده اندر آغوش محبت 
نکرده روترش‌روزی‌بکودك 
سلای دل بیمار فر ز ند 
درین دنیای وحشت زای‌پر بیم 
امید روزگار ‏ نا امیدی 


سلام ای مادر با گوهر من 
در آیین وفا پیغمبر من 
عصای طفلی من » رهبر من 
نجنبیده ز بالای سر من 
نپاده خواب در چشم‌تر من 
نپال قد بی بارو بر من 
ز باب مپر بان خوشرو تر من 
پرستار فراز بستر من 
تسلی شش قلب مضطر شن 
ناه من » امید خاطر من 
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بصورت‌دلکشو و ای‌موزون 
نوای دلکش لالائی تو 
صفای دلب و بت های خبرت 
درین غرقاب ژرف ز ندگانی 
همیشه بوده‌ای بشت و پناهم 
بیا بنگر کنون در نو جوانی 
چنان از ز ند گا نی گشته ام سمر 
گرفته سیل غم راه گلویم 
درون داغدارم لاله من 
اسیرو کشته از تیر نگاهی 
فسو نگر نر کس مرردم فر ببی 
نگاریده بغوناب دل من 
سیاه من سیاه آه و ناله 
شدم از ناله چون نائی‌ومو ی 
دریغا حسرتا خاك وطن رفت 
دگر د ما نکامم رهر آید 
چویوسف در ته چاهی اسیرم 
مراکی بود یاری بار خاطر 
۳۳ شا هد شاعر نوازم 
دمن این ۳ زسا نبائید 
ببخشا بر من ای مادر ببخشا 
وصایای مرا سیار در گوش 
چو خورشید حیاتم دج بپوشد 
قلمپای مرا شکن يکايك 
چومن در آتشغم‌سوختم گوی 
مبادا برسر خا کم نثا لد 
از آن سوزی که بادلرفت‌مار| 
بسیلاپ سرشك ای‌چشمة نوش 
نگار آتشین رویم بخواند 
بروی بر من گلدسته بچیند 


نوا گ بلبل خنیا گر ف‌ 
غذای روح بر کر و فر من 
دوای مغز پرشور و شر من 
نو هستی من لنگر من 
س از بروردگار داور من 
تن فر توت و چپر لاغر من 
که نبود زندگانی باور من 
باشگ آ میخته‌خو اب‌وخودمن 
دو چشم اشکبارم عبهر من 
و موز کان بادری خنجر من 
بلای جان من غارتگر من 
جپاتی را نگار کشمر من 
تف آه و غم دل لشگر من 
حصار نای من شد کشور من 
خدایا خاك عالم بر سر من 
لب لب گشته از غم ساغر من 
سفر کردند یاران از بر من 
همه بودند ار شاطر من 
کجا شد آن رفیق شاعر من 
بسر شد روز گار منکر هن 
که بخشاید مراشخششگر من 
يکايك را تبوش‌ای مادرد من 
خبر کن مپوش مه پیکر من 
بسوزان کاغذ من دفتر من 
ببر ای باد غم خا کستر من 
شبی تا صبحگاهان‌خو اهر من 
سخنها ساز کن با دلبر من 
غبار من بشوی از بستر من 
سر خاك من اشعار :ر من 
گل من» صررو مناسیستبر من 
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سرت 


شعرشا ی کندچون‌طوطی‌طبم 


ز دانشمند محلس باژ برسد 
بجو یند آشنایان گوهری چند 


4+ 


کهرها زادم ازطبع گهر زای 
شواصی وان جستن صدفپا 
سسته در دل هر بت دحتی 
.ان دختر بکری است شمعر م 
هنر های د گر دارم فر اوان 
نه من فرماندهم مها سخن را 
بيایداین من‌و»این گوی ومیدان 


442 


شتو رو کل من عالم فروزد 
درا گوی گردد ای درا 
بپای خود سر با لیم آید 
بر آدد ماه من آهی‌جها نکاه 
سا لیثم بسوزد شمم آسا 
ببغشاید گناهان کبیرم 
هتنپا سوزد آن مپپاده اختر 
چو مادر بر سر خا کم بمو ید 
بجان عالمی در گیرد آتش 
بشادی زند ذی را در نوردد 
شود بوه‌عر وس شمعر و گو بد 
نما ند ز آتش سودای من هیچ 
پس از قر نی برد دنیا ژخاطر 
و لی نام نکو هر گز نمیرد 
اگر چه دور افتادم ز مقصد 
ستن کیوان از اول‌شد درازا 





پس‌ازمر گم بشعر شکر من 
کمالات دل دانشور من 
ز بعر فکرت موح آور من 


گپر زا نود ه آری گوهر من 
ز دریای دل پپناور من 
چنو درخانه آن‌سیمین بر من 
کسی نگشوده روی‌دختر من 
فراوانست فن دیگر من 
سخن باشد کمین فرمانبر من 


بیائید این منو » این دفتر من 


سوزد اختری را اخگر من 
پس‌ازمن آن نپال نوبر من 
بیارامد .برمن همسو من 
نپان بیند چو مپر خاور من 
چو بیند سوخته بال و بر من 
که بخشاید خدای اکبر من 
سوزد خواهر نيك اختر من 
بداند روزی ارمادندر من 
فروزد عالمی را آذر من 
بمیرد این دل غم پرور من 
دریفا مرد آخر شوهر من 
شیر آزمشتی از خاکستر من 
فر ان کو کب حزن آور من 
گواه نام من شعر تر من 
مرا معذور دارد سرور من 


بود این ست » ست اخر من 


فری بر مادد نوش آفر ینی 
که زایدمادری چون‌مادرمن 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


00 ۰3۱6۲3۰0۲9 





۱) 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۲۵3. 


مثیر طه 


منبر ط4 شاعر ه جوان‌ومشپور معاصر سال در بر یز هو لدشده دوره تحصیلات 
ابتداگی را درتبر یز گذرانده و ازسال اول متوسطه که شاگ-رد دبیرستان بروین "بر بز 
بود براثر دوق فطری و علاته خاصی که باد ییات داشت نام خودرا شاعری زبانزداهل 
ادب‌ساخت و آثار اد بی‌وی دررادیو تبر یز خوانده‌میشدودرجراید اد ی چاپمیشد وازطرف 
رئیس فر هنك آذر با یجان باخغف جایزه نائل آمد . 

مسر از سال دوم متو سطه تحصیلات خو در | در نهر آن ادامه داد . ایسانس گر فت و 
و مشغول گذز اندن‌دوره د کتر ای ادسات فادسی دردا نشگاه تپر آن و نبژ دبرادبیات 
در دبرستانپای نپران است . 

او لین مجموعه شمر متیر طه نام «سر گذشت» درسال ۱۳۳۲ انتشار بافت و دومن 
دفتر شهر ش «دورآهی > نام‌دارد که سبال ۸۵ م::شر شد وا کنون در کار انتشار سومن 
محموعه آ ار جو د میباشد : 

منیر دارای طبعی بر شور و حساس اس ت که ادبای معاصر از آثار او له‌اش آتیه 
درخشانی برای‌وی بیش بیثی کر ده‌| ند و ببوسته آ ثار جدیدترش که پرمغز تر و بدیم تر است 
این معنی را ثابت میکند . متیر ازانواع شمر بیشتر درقصیده و غزل و دو ببتی کار کر ده 
درشیوة کار پبر وقواعد عروض وشیوه اساتید است و برخی از آثار وی دارای فرم‌وسبك 
بدیهی است که خاص خوداوست وغز اپای منبر‌شور و جذ به گیرائی دارد . مثبرطه علاوه 
بر شعر و ادب در نقاشی و موسیقی نبزدست دارد وازاین لحاظ جز اینکه درفن شعروادب 
د کتری دانشمند است دختری‌هذرهند نب زهست . وی درشعر «منبر > تخاص میکند وا بنك‌چند 
نموه از اشمارس : 


زبان بی‌هنر آن 
زبان بی هذرانم بدل فکنده شرار بریده باد الپی زبان بد گفتار . 
بپایگاه جلال تو ای خدای کسریم ناه میبرم از دست مسردم بد کار 
بپر طرف که روم طعنه بکی‌طاعن بپرطرف که‌شوم‌سغرءٌیکی سخار 
سيك زمجلس‌دونان کناره نگزندم که‌محنتی است گر ان همتشینی اغیار 
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هدعر 
هر آنکه ره نبرد بار گاه تقوی را زبان بطعنه گشاید بدشمنی ناچاد 
هر آ"نکه بر هر ش از نور حق‌صفائی نیست سراف کرد ناچار صوفی ودستار 


هر آ نکه‌عادتاو کور سوی‌شمعی‌هست دو دیده‌اش بز ند تور کو کب‌سیار 
کا و عالم آذاد گان خبر دارد کسیکه نفس لئیمش بسر کشیده‌مپار 
کسی بریو وریاساژد و بکین‌تا زد که‌چیره گشته بر آئینه‌د لش زنگاد 
ا گر که‌بی‌هنر انم ژ تندطعنه چه باك که بیش‌اهل هنر هست‌مر مر امقدار 


زمن نشسته‌و بر گوش کد یکر خو | نند تا کر زنان نصه های ناهنجار 
هر آنکه عیب کسان درقفا شماره کند چه عذر بیش دای آ ورد بروژ شمار 
هر آنکه تپمت بیجا زدند خلق خدا کیحا امان برد از قپر قاهر فپار 
چواو فتاد گر ان گوهری میان‌خزف بر توی که‌دهد جلب میکند انظاد 
بچیت ذلف یکی آشنا عوض نکنم گرم زدر در آیئد صد بت فرغار 
ز اوستاد«بپار>اين لطیفه امیاداست چه به که‌ختم قصیدت‌بودبنام< بپار> 
بسان آپ منزه بود مرا داءان بسان آتش روشن بود مرا گفتار 
«مثیر » ا کردلتازطمن ناکسان زرد تو با کدامنی‌از خصم سفله بات‌مدار 
بیا و گوش بگفتار اوستادی کن ۳ ستن‌هست |و سخن‌سالار 


نگر که سعدیشر ین‌سخن چه‌میگو بد خو شا نصیحت | گر میکنندسهء‌دی‌وار 
۵ بد| نکه دشمدت | ندر قفا شماره کند د لت دهد که‌دل از دوست بر کنیز نماد » 
2 دهان حصم و بان نود نتو ان ست 
رضای دوست بدست آرودیگران بگذار» 


سر وت 
تا کی زسینه آتش آهم برون‌شود تا کی دودیده‌ازغم دل‌غرق‌خونخود 
ترك دیار میکنم و ترك خانمان تاسر نوشت سوی که امرهن‌ون‌شود 
دست طلب بدامن بیگانه می‌برم تاروز گارچون کند وروز چون‌شود 
درمحفلی که باده پرستان ریا کنند بگذارجام باده ما سر نگون شود 
ما میرویم » باش که در آسمان‌غیر 
تا کو کب «منیر> زطالم بر ون‌شود 


آستان معیت 


آخر طریق عشق ومحبت شناختيم مجمر شدیم و از تف آتش گداختيم 
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۳ هدمر 


نام زیستیم همر ی و .ات خود را در آستان محنت شناختیم 
ازمانیاز بود و از او دلبری و ناز. چندان که ناژ کرد بلطفش نواختیم 
میغواست دلبری کند و دل‌بردزما ماعقل و زند گی‌همه یکباره باختیم 
گفتم مثیر عمر گران چون گذشت گفت 
که سوختیم و گاه بناچار ساختيم 


۵ ۶ ‌ 
بجعت بش کرد 


(0 1 


با غ بلبل‌خو شخوان‌دو باره باز آمد 
شکوفه کر ددرخت‌و سبزه گل‌بنشست 
بر یده بود من بی‌سبب خدار| شکر 
هزار شور فکندم بيك غزل تا آن 
بگفتمش چو بیائی بمیرم و او هم 
دو باره مردم واوبر سر جناژه من 
عزا گر فت و سیه پوش‌شد بگر به‌فتاد 
کتاب خاطره‌اش را بفال بگشودم 
جنون‌عشق کجاداشت داروی‌درمان 
بریده عشق زسامان‌عاشق مسکین 
بوقت خنده گلپا شگفته شد بختم 


صفای رفته ز بستان دو باره باز آمد 
بپار عمر بدوران دو باره باز آمد 
که‌شدز کر ده بشیمان‌دو باره باز آمد 
غز ال‌بای گر ین ان دو باره‌باز آمد 
بر ای آ نکه‌دهم‌جان دو باره ناژ آمد 
دربده‌جامه‌و گریان دو باره‌باز آمد 
زچشمش اشك فر او آن‌دو باره باز آ مد 
از آن‌خیال بر بشان دو باره‌باز آ مد 
کدام سر به‌پیا بان دو باره‌باز آمد 
چه وفت‌بر سر سامان دو باره‌باز آمد 
چو بلبام سر پیمان دو باره‌باژ آمد 


«منیر» غم چه خوری نو بپار عشق رسید 
بباغ بلبل خوشخوان دوباره باز آمد 
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نادر دورو 

ادر نادر «ور یکی معر وفتر ین شه‌رای معاصر است که در بارة شعر نو و کین 
صاحنظر واهل بحث واجتپادند . نظریات وی در بارةٌ شعر امروز بشتر به نظر «د کتر 
خانلری» و«توللی> نزديك است که آراء ایشان را دره‌جله سغن و مقدمه کتاب «رها» 
میتران یافت . 

از آثارمنظوم نادر بور بجز | نجه درجر امد ومحلات چاپ شده ومشود دو محموع4 
ستقل یکی نام «چشمپا ودستها» سال۱۳۳۲ ودیگری بنام « دخترجام > بسال ۱۳۳۶ 
منتشر شده است و شپرت نادریور در شاعری از سالپای ۱۳۳۰ آغازشد که برخی از 
اشعاروی درمجلات مهم ادبی بطبع رسید وقدرت سان وهثر مندی وی‌مورد توجه سعن- 
شناسان و اقم گردید 

نادر بوز منز له «سعنگوی » شعر :وایران است و سدر‌انیا بحنپا مصاحبه ها و 
مقالات وی در باب شعر نوو کپ ن که درجر ائد انتشاریافته بیش از يك مجله کتاب بزر گ 
است وی‌از کسائست که شمر نورا مخلوق نبازمندی زمان میداند و درعین حال که خود 
هر گزشمر آزاد (شعر بدون‌قافیه و بدون وزن‌عروضی) نسروده‌است با آن نیزما لف‌نیست 
و آنرا هم‌نوعی ازشمرمیشناسد ودرهنگام لزوم از آن دفاع‌میکند اما بیشتر آ ثارخود وی 
اشمار یست که درعین‌نوی و تاز گی قالب ومضمون دارای وزن و قافبهاست و شعر سفید(شعر 
بی‌قأفیه وموزون) را خیلی کم ساخته است . ناد بور با آن عده از تندروان و نوسرایان 
که گویی‌میخواهند شمرموزون عروضی را ممنوع وشعر آزاد را جانشین آن کنندهخالف 
است ومیگوید این امر باسابقهٌ ذهنی خاصی که مات ایران درطی‌هز اران سال‌ازشعردارد 


. مغایر است و کارلازمیهم سست ز بر | عهمده دارد که بحو رو اوزان ءر وضی‌فارسی قابلیت 


ایثر | دار ند که بارم‌ضامین تاه را ندوش گنه خاصه اینکه اوزآن عروضی اصیل‌فادسی 


ِ برای‌بمان همه‌حالات نفسا نی ما نند شادی و عم و ترس وغر ه استعداد کافی‌دار ند ووزنپای 


رصان با آرام بش با غم آ لود درءروض فارسی فر او ان است منتپها باید آنبا را رای 
مضامین ومعا نی‌تازه آماده ومساعد ساخت ومثلابا کوتاه و بلند ساختن‌مصر اعپا و آمیختن 
اوزان مختلف درقطعه‌ای واحد میتوان تنوع بیشتری باوزان عروضی داد ودیگر از تنگی 
میدان شعر ناله وشکایت نداشت . 

نادر پورتنبا با قصیده وغزل میانه‌ای ندارد زیرا اين دونوع شعررا باشرایطی که 
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نادر بور ۳۵۷ ۰ 


قدما بر ایش‌قائل بوده‌| ند محدود کنندة ز بان فکرمیشمارد اما هر گاه کسی‌توانست دداین 


کار خوب از عپده بر آید و احساس و حرف خود را بی آنکه بخاطر ضر ورت قافیه 
چیزی کم وزیاد گند در اين قوالب ریخت یاوی نیزمخا لعتی ندارد و میگوید هنرشاعردر 
اینست که بتواند افکارواحساس غم وشادی خودرا بنحوی اثر بخش بیان کند تاخو اننده 
همدرد وهمحال درهردوحال خودرا بنیکوترین وجپی درشعر اومتعکس بیابد وخواننده 
بیطرف نیز بپتر آن دردوغم وشادی وحا لت گو بنده را احساس کند دراینصورت‌نه‌با قالب 
کپن میتوان مخالف بود و نه باشکل نو . 

باری بیشتر آ ثارخود نادر پور بصورت قطعه‌های شعر نوی است که اکنون بیش از 
همه نوع رایج‌شده است و آن دو سسشهای متوالی است که مصر ع دوم وچهپارم آن‌قافیه‌دارد 
ووزن آن‌نیزدرهر قطعه از اول:ا آ خر محفوظ میماند و بنظرما این عاقلانه‌تر و بسندیده‌تر ین 
روشی است که‌ازشعر نومیتوان پذیرفت. و نادر پوردراین شیوه یکی از تواناتر ین‌سخنوران 
ءصرمااست واینك حند نموه از اثاراو: 


ار از 


ود کر بایدم کشود دري را وفتست و صبر بیشترم نیست 
خواهم رها کنم قفسم را بدبخت من که‌بال‌وپر‌نیست نی 
دهد 


دلز [ چه هست‌و نیست بر بدم تنپا غم گريختنم هست 

خواهم سفر کنم به دیاری کانجا امید زیستنم هست 
جدجوجد 

تنپا و بی پناه و سبکبار سر گشته در سیاهی شبها 

گاهی بدل امید تکایوی گاهی سرود تازه نپا 
+ + 

گویم منم رها شده ازعشق گویم منم جدا شده از یار 

خواهم که از تو هم بگر یزم ای شعر؛ ای‌امید دل آز ار 
جو یدید 

برچنگ من نمانده سرودی کزمر گ وغم نشانه ندارد 

چنگم شکسته به که همه عمر بك بانگ شادمانه ندارد 
وه و 

زین پس بچنگی ارافکنم‌دست جز شمه نشاط نسازم 
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۳۸ نادر بور 
ییوده نقد زندگیم را در پیشگاه مرک نبازم 
3 
۷ دیگربس است اینهیه‌ماندن ‏ . بر لب ترانةٌ سفرم هست 
خواهم رها کنم قفسم را خوشبخت‌منکه بالوپرم‌هست )۲ 


مپرماه۱۳۳۳ 
بسگانه 


2۱ اگر روزی نو از من دسر سد که تصدت‌دیگر ازاینز ند کی‌چیست 
بد و گویم که چون‌میترسمازمرگ ‏ مرا راهی بنیر از زندگی‌نیست ؛ 
2 








0 


من آندم چشم بر دنیا گشودم که بار زندگی بردوش من بود 

چوبی دلغواه خو یشم آفر بدند مرا کی چاره ای جز زیستن بود 
4ج 

من اینجا میپمانی ناشناسم که با ناآشنايانم سخن نیست 

بپر کس روی کردم » دید آوخ! مرا از او خبر او راز من نیست 
وج 

حدیثم را کسی نشنید » نشنید  .‏ دروونم را کسی نشناخت » نشناخت 

براین چنگ یکه نام ز ند گی‌داشت سر ودم را کسی نثواخت نتواخت 


و4 
بر و نسم ۳1 خبر داد از درو نم که آن‌خاموش‌واین آتش‌فشان نود 
نقأبسی داشتم بر چپره ارام که در بشتش چه‌طوفانپانپان نود 
2 + 


همه گفته عیب از دیده تست جپان را بدچه می‌بینی کهزیباست 

ندانم راست است این گفته یانه ولی دانم که عیب از هستی ماست 
42 

رز چه سود از تاش این‌ماه‌وخورشید که چشمان مرا تا بند کی ثیست 


جپان را گرامید زندگی هست مرا دیگر نشاط زندگی نست 


تپرآن ۱۳۳۳ 
‌ 
گل شب 


(1 وفتی که‌اچراغ ماه روشن شد وقتی که گل ستاره ها روئید 
وقتی که نسیم شور دریاها کف های سفیدآب را 9 
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نادر یور ۳۹ 





ج ج 34 


تنپا و برهنه باز می آثی ‏ با عطر بنفشه ها و نر گسها 

لبپات برنگ زندة آش بازوت برنگ تفته مسپا 
جو جد 4 

پر میشود از تن تو آغوشم چون بستر ابرازتن خورشید 

می‌خندی و با کرشمه میگومی ‏ کی میشود این‌ستاره‌هاراچید 
+4 4 

من مینگر م یاسمان خاموش تو مینگری بچشم من حیر ان 

پل من و تو بزیر می افتد چون بال دومر غدرشب باران 
ه 4 4 

می‌خندی و باز میگشائی لب همراه توناله می کند بادی : 

2 مشب چه‌شب‌عمیق ار امی‌است دراو نه نوازشی نه فریادی!» 
+ +4 

ناگه لب توز بوسه میسوزد ‏ چون‌برك گلیز نیش ز نبوری 

در کام من وتوهردومی‌پیچید زان بوسةٌ گرم.طعم انگوری 
44 4 

لبپای تورنگ تازه میگیرد از لذت بوسه دیده می بندی 

«امشب‌چه‌شب‌عصمیق آر امیست> میگوعی وزیر کانه می‌خندی 
+ +4 

( هنگام سپیده دم که ارد کها از با افق ستاره بر چینند 


در ستر ماسه های مپتابی ازدور, دوسایه رایکی بینندب) 
نپران شپر یور ۳۳ ۱ 


( آزرده از آنم که مرا زندگی آموخت آزرده تر ازآنکه مرا توش وتوان‌بود 

سودا گر ری که فر وشندة هستی است کالای دش را من افسوس گران داد | 
4ج 

گفتم که بان در کشم و دیده تدم دیدم که دریفا » مراتاب ودر نگ‌است 

وه کزپی آن سوز نپان در رگ وخو نم خشمی است که دیوانه تر از خشم پلنگاست 
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۳۹۰ نادر بور 


مج ۱ 
خشمی است که درخندة من در سخن من . چون آتش سوزندهٌ خورشید هویداست 
خشمی‌است که چون کیسةٌزهر از بن‌هرموی ‏ میجوشدومی‌ریزد و این سوزاز آانجاست 
و 
من دی این طبم ۳ آشفته خو یشم طبعی که دراو ز ند گی ازمر گ‌جدانیست 
همدرغم مر گ‌است وهم آسوده‌دل ازمرك هم رسته زخو بشست و هم از خو بش‌رها نیست 
و 
با من چه نشینی که من از خود بپراسم بامن چه ستیزی که من از خود بففانم 
یکروز گرم نرم تر از موم ۳-3 امر وز نه آنم نه همانم نه چنانم 


+ 44 
یکروز اگر چنگ دام نالا خوش‌داشت ‏ امروز بناخن مخراشش که خموش است 
یکروژ اگر نفد شادیگر من بود ‏ امروز پراز لرزة#خشم است و خروشاست 
و 3 


([ کر زانکه در این خاك بماثم هم4 عمر با رخت اقامت برم از وطن <و مش 


تقدیر من اینست که آرام نگرم 
جزدر بن‌تا بوت‌خودودر کفن خویش) 
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ناظر زاده ‌ مافی 


د کتر احمد ناظر زاده کرما نی فرز ند محمدناظر کرما نی بسال۱۲۹شمسی‌در کرمان 
تو لد یافته و پس ازطی‌دورءٌسیکلاول متوسطه بر ای‌ادامة تحصیل‌بتهر ان آمده‌درد بیرستان 
دار الفنون شعبه اد بی‌ر | ببایان رسانید سرس‌دردا نشکده حقوق«رشته‌سیاسی > ودا نشکده 
معقول ومنقول «رشته ادبی> ودردا نشسر ایما لی‌«رشته تر بیتی > را گذراند . عددانشکده 
ادییات و دور دکتری ادییات فارسی را نیز باتمام رساند ورسالهً دکنری وی که شرح 
حال و آنارعمادالدین علی‌فتبه کرمانیبود با قید «خوب» بتصویب رسید . 

ناظر زاده شاعری را ازدوازده سالگی آغاز کرده وهنگامیکه در کرمان‌دورءٌاول 
دبیر ستان را تحصیل‌میکر ددر جر اند کر مان ناراد بی‌وی‌مندشر ميشد و بشاعری و نویسند گی 
شناخته شده بود و لی‌فعالیت ادبی‌اوددتپر ان تکمال رسید وبا آنکه هنوز سیارچو ان ود 
آ ثاراد بیش بیوسته درجرائد ومجلات وزین بطیع رسیده و براردوق و استعداد کم نظیر 
ود دراغلب مسابقات‌ادبی که‌شر کت‌جسته بودازجمله مسابقهٌ راد یودهلی بر نده‌شناخته‌شد. 

د کتر ناظر زاده در نوشتن داستانپای تاریخی‌قدرت وابتکار فراوان از خود نشان 
داده‌و از آآثار نثری‌وی گذشته ازمقالات مختلف ادبی‌و تار یخی و اجتماعی وسیاسی تا کنون 
کتابپای «اختر» <[وازهای‌جوانی> «برفر ازسیحون» ۰ «رقص باخنجر > و«شام شوم> 
«دخترشامگاه» جدا کا نه چاپ و نشر شده‌است که هر بك درحدخود اثری بدیع بود ومورد 
استقمال شابان قر ار گرفت : ات «قمرما نان گیلان» که در محله امید, اير ان /چاپ شده 
است نیزیکی ازجمله داستا نپای تار یخی بر ارزش وجذاب اوست . 

[ تارمنظوم د کتر ناظر زاده مشتمل‌برانواع شعرازقصیده و غزل وقطعه ومثنوی و 
شیوه‌های نوین دیگراست که غالبا مشحون از نکات بدیم ومضامین لطیف و نومیباشد . 
منظومهٌ « آفات قرن» که ازمیان همه آ نارش‌ری د کتر ناظرزاده جدا گانه چاپ ومنتشر 
شده و بی‌قدرت شاعر را درانتغاب سك ومضامین بکر نشان مد‌هد . 

ناظر زاده گذشته از ابر ازهنردرشعرو نثراز لحاظ ایراد نطق وسخنرانی درمجالس 
و محافل اد بی وسیاسی‌چون غالب سخنا نش آمیخته بظرافت ومشعون از لطیفه‌های‌اد بی و 
بیان حقایق در کسوت طیبت است هواخواه ودوستداران فراوان دارد وشوخیهاید لیذیر 
وشاعرانه او نقل‌محافل ودرمطبوعات کشورمنعکس‌میباشد . 

دکتر ناظر زاده درمبان طبقات گو نا گون کشور شپرت ومصو ست زباد دارد زیر ! 
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ناظر زاده 1۳۹۳ 





گذشته ازمنز لت ادبی وحسن‌خاق ودفءق‌بروری و نیکنامی درمقامات اداری‌اجتماعی که 
ازشپرداری و بیشکاری دارائی کرمان شروع شده و بکفالت استانداری تپران و بعد 
بنما یند گی‌مجلس‌شورای ملی‌رسنده وی‌اصولا همیشه دلسوز مردم بوده و هر گز از باری 
دیگر ان ددیغ نکرده وهمواره درطر یق خیر وصلاح جامعه قدم بر داشته‌است شفل کنو ی 
دکتر ناظر زاده تدر یس‌دردانشگاه تپران میباشد وچون آ نارمنظوم وی که بالغ بر پا نز ده 
هز ار یت‌است هدوز تدو ین وطبع نشده است چند قطمه اژاشمار اورا که نقل‌مسشود بر کز بده 
اثارمنظوم وی‌نباید دانست . 


آبر 


بر فراز قلهً کوهی بلند 


میس 


یاره‌ای اير سیید امد بدید 


دید کوه ودشت و هامون زیر بای 
بیقرار از تاب خشم آفتاب 
گرم دفتن بود و هنگام گذر 
کاین‌سبکسر آسمانیوی از کجاست 
باچنین نا بایداری از چه روی ؟ 
چون‌شنید این هرزه گو یی پارها بر 


گفت : من ابر سبکسیرم که چرخ 


لحظه ای سر گشته بر بالا دو رد 
هر طرف‌چون‌مر غ‌سر گردان پر ید 
از نراز کوه آوائی شنید 
چون شد از آغاز والایی کزید: 
برتری جو کشت تا از ده رسید ؛ 
پیکرش آتش گرفت و دل نپید 
پا کبازی همچو من دیگر ندید 


ور تبه گردم بغندم نا امید 
تاچه گلپائی کز آن‌خواهد دمید... 
در دلی از من کجا خاری خلید ؛ 
چون حبابی برسر بحر و جود ایندمم پیدا و آندم ناپدید 
نود در این گفتگو و ناگپان یای در دامان نابودی کشید 
+4 4 4 
طبم من زین ماجرا آزرده گشت وز تاثر نکته ای نفر آفر ید : 
ای توخود ابروجپانت همچو کوه چون در اینجا بس نخواهی آرمید 
باش در این چند روز ز ند کی 
با کباز و سرفراز و روسیید 


زاد ع 


چون گرم دل خاك زند چاك بآهن 


گرامان يابم بگريم بیدریغ 


بردامن صحرا نگر آن زادع ذیفن 
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۳۹ ناظر ز اده 


دو گاوقوی راند و خود ازپی آن دو 
راهی پدل خاك کند باز که در آن 
نوروزچو نزديك شوددانه برازخاك 
يك روز مربی شودش مهر منود 
هم زارع دلسوز برد رنج کز آسیب 
بس‌فصل‌درودر رسد وزارع خر سند 
هم‌خو یش بردحاصل این کشته و هم‌غیر 
مرغان بیابان همه بستایند او را 
مانیزسیباسش بگزاریم که این مرد 


هر سوی رو ان‌است همی برزده دامن 
آسوده بود دانه ز رنج دی و بپمن 
«افر وخته چپر آبدوافر اخته گردن» 
روز دگرش دابه شود ابر معکن 
تاگاه درو کشتهٌ او ماند ۲ 
از کشته خود کرد همی آرد خرمن 
جاوید بماناد چنین تم پراکن 
کاو روزی آنان کند از مپر معین 
تار نج نه‌بیند تن ما - رنجه کند تن 


#«ن 


ج +4 


فر ژ ند طیعت بود اینزار عوعمر یش 
آسوده از انست که آسایش‌خودرا 


آری بپرد نج فراوان بهمه عمر 


آغوش برستاری مادر شده مأمن 
دردوری مادر نبردچوند گران ظن 
از مادر خود هر که‌جدا گر ددچون‌من 


مه +4 


خور نور فشاناست‌ ودرا بندشت کسی نیست 
بی خویشتنم کرده فرحبخشی صحرا 
در ببخودی اندیشه مرا آرد دراد 
مابرز گرانیم و جهان مزرعةٌ ماست 
ای آ نکه بجز کشته خود ندروی آخر 
غافل‌مشو از نبك و بد دانه چودانی 


جز شاعر آشفته و آن زارع ذیفن 
و ین‌طر فه مناظر که کند دلراروشن 
این‌نکته که بر نکته‌شناس است‌مبر هن 
ک زکشتهً ما خارستان گردد و گلشن 
حالی که تر اهست‌دراین‌مزرء»مسکن 


کز جوهمه‌جورو بد؛از ارزن‌همه ارزن 


مج + 


من این‌سخن از مردم فرزانه شنیدم 
شایسته تحسین نوی تا که نگردد 
گردوستز توشادژ بدخودهنری نیست 
درپاسخ بد گوتی حاسد بهنر کوش 


باید سخن از مردم فرزانه .شنیدن 
رفتارن و گفتارت و بندارت احسن 
ایست هنر کزتو زید شادان دشمن 
کاین کوشش توبرتنت آرایدجوشن 


زانرو که سر آمد چو شود ۱9 
بدگوی بناچار در آخر شود الکن 


دلج هبر هك 


خطا کردی ای بلبل خوش نفس 


که چپحه زدی ۳ شدی در فقس 
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ناظر زاده 





در ما کز آن 1 د لیذ بر 
ندا نستی ایمر غعك خوشنو | 

ز هر ارزو دیده بردوحتی 
هدر مند شمع‌ی نود جاأ نفر و ز 
بسوزد بگرید بکاهد روان 


نصیبش بجز رنج جانگاه نیست 
بدنبال ِ نغمه د لنشین 
تورا در قفس دل پر از درد و داغ 
درح<ت هر محعت - سار 
گشودی تو هم در چمن بال و پر 
شدی چون به آواز خوش صر فر از 
تصمت. .  .‏ هرمن سرت رست 
همه هستی خویش در باخته 
شنید این سغن بلبل خوش نفس 
بر آورد از دل نوایی حزین 
برداختی 


به اندرز ‏ ببپوده 


بخندد همی شمع و وش جان دهد 
چو بندش روا باشد آم‌وختن 
اسیری ز آزادیم خوشترست 
کمال هذر از غم آید بدید 
نباشد اگر همدم من غمی 
چنان دان که يك لحظه از عمر من 
تباهی نیابم که پاینده‌ام 
چه اندیشه دارم ز رنجح گران 


چنین است چون حال صاحب هنر 


یکنج قفس ماندی آخر اسیر 
که رنج هنرمند باشد روا 
بعشق هنر جان و تن سوختی 
همه سود او از هنر رنح وسوز 
که روشن کند محفل دیگران 
زدرد درونش کس آگاه نیست 
بر آرد ‌ دل ناله آتشن 
کنار گل آسوده در باغ زاغ 
حذر کن ذ بی مپری روز کار 
شودی اگر سرفراز از هنر 
نا کامی خویش عمری بساز 
همین نام نیکست از هر چه هست 


۳ همه ساأخته 


بثایی زر دهم 
بر او تنگتر شد ز انده فقس 
که ای سرزنش گوی باريك بین 
که روح هنرمند ‏ نشناختی 
ولیکن ندانی که کامم رواست 
که پرتو بیزم حریفان دهد 
که لذت برد بادی از سوختن 
قفس بر من - از باغ دلکش تر ست 
وز آن شادی عالم آید دید 
نگردد زر من شادمان عالمعی 
به از عیش صد سال زاغ و زذغن 
همی با هنر جاودان زنده‌ام 
غم من به از شادی دیگران 
ازینروی ای ناصح بی خبر 


براه هنر باید از خود گذشت 
بگفت این و جان‌دادو خاموش گشت 


00 ۲.2۲۱۲۱6۲۱3.0۲9 


۳۹۵ 


۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 








۳۹۹ ناظر زاده 


مر لك گاندی 


هر که ازمر گ غمانگیز تو گردیدآ گاه 
چه رهی پیش گرفتی" مگر ای قاید هند 
باورم نیست د گر چون تو پسر آردشرق 
بشر و اینهمه مردانگی و عزم و تبات 
ببز و پیرهنی ساخته بودی ز جپان 
صلح و آزادی بود ارزو یت در همه حال 
رنج خود سهل شمردی پی آسایش خلق 
سعت آسان بگذشتی ز خوشیها شاید 
پیکر عزت از خون نو آخر شد سرح 
اندران کالبد خسته چنان روح عظیم 
از شکست قفس اندیشه شود راه نداد 
رفتی "و جان ز تن هند"بمرگ تونرفت 
آ نکه در نیستیت هستی خود برد کمان 
خیز و یکبار دگر روزه بگیر از پی‌صلح 
در عزای تو ندانم چکند چرخ ولی 
خویشو بیگا نه نگه کن‌همه محز ون‌و پر یش 


تيره شدشرق پس ازمر گ‌توو نیست‌عجب 


گنت لاحول ولا قوة الا بان 
که برفتی و"دل ما همه بردی همر اه 
سنگی از کوه شود ال ولی گاه بگاه 
ان نبینم که ببای و رسد در این راه 
خودجپان رشك‌همی برد بر این‌حشمت‌وجاه 
گشت جان و تنت اندر ره این هر دوتناه 
همه عالم بفدا کاریت امروز گواه 
علی. بن اببطالب کردی تو نگاه 
روی آ نکس که توراخواست بدین‌روزساه 
نود مرغی و ۳ دفس در | کراه 
زود بگرفت بدنیای دگر جولانگاه 
ار نیز بدیدار شود خواه نخواه 
آمد از چاله برون ليك فروشد در چاه 
تا بدا نند همه جنگ گناه است کناه 
آسمان بیم پوشیده بتن ابر سیاه 
هند و با کستان شگر همه بر ناله و آه 
هست تاريك شب ارچپره‌نپان دارد ماه 


داستانت که بخون ختم شد اندر تاریخ 


قصه‌ای غصه فزابود و حدیئی جانکاه 


تغل بو سه 


سخنی روز گفته ام با او 


تا نگوید بپیچکس این راز 


راه | ندیشه یش زده‌ام 


ققلی از بوسه بر لیش زده‌ام 
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فجاثی 

سر کار سرهنگ معمد نجات ی که بحق میتوان اودا یکی از توافاتر ین گویند کان 
معاصر شناخت بسال ۱۲۸۵ در تپران متولد شده پس از طی دروس کلاسيك بر حسب 
استعداد و ذون فطری با اساتید ستخن و ارباب ادپ آشنا شده قریب شش سال با سمت 
مدبر بت محله داخلی وزین آرمغان درخدمت استاد فقید مر حومو حید دستگردی کسب‌فیش 
نموده و درهمه حال شتکمیل فنون ادب‌اشتغال داشته ادیات عرب رااز محضر استادمحمد 
علی ناصح آموخته است » وی در انجمن حکیم نظامی از بدو تسأسیس عضویت داشته و 
هم اکنون در انعمن ادبی ابران سمت دببری دارد و آثار بدیم ودلشینش درمجلات‌ادبی 
مکرر بطبم رسیده است نجاتی در دوران جوانی بیشتر بسرودن فسکاهی می‌پرداخت که 
بسیاری از این گو نه آثارش نیز با اسامی مستعار در جراید طبم شده است ولی در هر 
زمینه وی از بیروی‌سبك واسلوب اساتید سخن و رعایت اصول و ف-واعد شعری تجاوز 
نکرده است . 

"یکی از آثار ادبی نجاتی ترجمهٌ فارسی تاریخ «عجائب‌القدور فی مثالب تیمور» 
تألیف ابن عر بشاه است . این کتاب یکی امپات آثار تار یخی و دارای بسیاری مطالب 
و مباحث در تاریخ آمیر تیمور گور کانی است که سابر مورخین بذ کر آن نبرداختهاند و 
همچنا نکه اصل عربی کتاب دارای انشائی ادبیانه و در حد کمال فصاحت و بلاغت است 
ترجمه فارسی آن نیز که در نظم و نثر از اصل کاب تبعیت شده‌ترجمه قابل توجهی‌است 
و قر یبا از طبم خارج خواهد شد . 

اشمار نجاتی غالبا دارای مضامین بکر و بدیم و سیاق نظم عالی و استحکام کامل 
است وی درهم» اوزان و بحور وزمینه‌های مختلف دارای اثاری است و نو نه‌ر| چندقطعه 


نقل ميکنيم : 
جکامه 


شد زار بار محدت ایام سم دو تا چو ز لف‌دلارام 
در کنج غم نوند و پریشان ماندم پنان که مرغی در دام 
از تیر غم شکسته پر و بال وز سنک فتنه کوفته اندام 
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من کيك وچنک فتنه‌چوشاهین 
چو نان شدم زیاد که از من 
نه آشناگی آید از در 
آهنک درد و جرعهً حسرت 
در بزم نم ز سار مانم 
برجان وتن ز دست بداندیش 
این بود حاصل من از آغاز 
زینسان که بیشتر ز چپل سال 
امىد آانکه به شود احوال 
گیرم چنین که دیدم از ین بیش 
خوانم هزار صفحه دیگر 
مبپم گپی سرایم و موهوم 
گریم گپی زعرش که ازفرش 
از صورت نواحی و امصار 
از زاد گاه حافظ و سعدی 
گویم که از جنید و ز بغداد 
با یاد لعل و نر کس جانان 
گویم چه گفت زال بسیمرغ 
در جنگ اشکوس ۳ 
گویم که بوسعید ابوالغیر 
یا در جواپ شحنه حجاج 


کی دفت بوشمقه‌ق در خاك 


نجاتی 


من صید و کید حادثه ضرغام 
نه کس نشان برسد نه نام 
نه دوستی فرستد پبیغام 
این يك بگوش و آ نيك در کام 
دل در خروش کام می آشام 
سنگ جفاأ و دشنه دشنام 
هم غیر ازین نباشد فرجام 
از عمر من گذشت نا کام 
۳ باشدم ز هی طمع خام 
چندین شپور ینم و اعوام 
از دفتر لیا لی و ابام 
ابپام گاه گوم و ایپام 
گاهی ز تر و گاه ز بپر ام 
وز سیرت قبائل و اقوام 
وز کفتهٌ نظامی و خیام 
گاهی ز با یزید وز بسطام 
رانم سعن زر یسته و بادام 
باخود که بود گیوو چه‌شدسام 
رستم چه کرد و چون‌شدرهام 
رلاك را چه گفت به حمام 
۳ چه گفت زاده عحام 
۳1 زاد ین هینثق ازمام 


4 4 


زینپا چه‌حاصل آنرا کز دهر 
چز نوع شر ندیده ز انواع 
از دهر بپره‌اش همه اذاد 
بیپوده داده از دست اوقات 
آسیمه سر نیافته سامان 
بر عام کرده خدمت و برخاص 


سپمی نبوده است ز اسپام 
جز فسم بد نبرده ژ اقسام 
از چرخ حاصلش همه اسقام 
باوه کف گذاشته هنگام 
آشفته دل نداشته آرام 
از غاص گشته رنجه و ازعام 
ناورده هیچ روزی با شام 


0۱063۰0۲9 





۳۰ 





۱0 0 0 


(0 1 


32۳۱۱2۵3۰1۲9 


کان شب نه درتباهی‌وافسوس 
عمری بسر رسید و ندیدم 
ویام خطا که در ره هستی 
از نیکوئی چه بپره گر فتم 
سپوده بود آنکه بسك عمر 
ایمن ز رنج و رسته ز اندوه 
گیرم دلم چو جام جهان بین 
وز طبم همچو ت رواام 
از فکر روشنم چه رسد جز 
اين بد لگام تو سن گردون 
دارد وفا و نعمت از وچشم 
ای بخت باز گونه تاريك 
در دل مرا ز گردش تو درد 
باری چنانکه رای تو بگر ای 
گر بر دلم نشانی زوبین 
۳۳ ن "از نکنم ۳ 


هستی‌دهی ؟ 


جاتی 








وان روز ه بحسرت و آلام 
عمری چئین رسیده با تمام 
نگذاشتم سوی خطا گام 
جز بد که دیده‌ام بسرانجام 
در کار عیش خرم و پدرام 
فارغ ز ننگ و بیخبر ازنام 
جز لت خون‌چه خوردم از اینجام 
کو بپره جز شکسته درو بام 
بشکافتن گریبان چون بام 
من آزم‌وده‌ام نشود .رام 
انعام خواهد آنکه ز انعام 
ای طالم نگون سیه فام 
بر سر مراز سیر توسرسام 
حالی چنانکه رسم تو بجر ام 
ور بر سرم گذاری صمصام 
ر بیشگاه قادر علام 


۹ آبی و خا کی 


رو رده ز بر سایه انمام 


لو صیف مار 


و لهنیت میالاد حصرت امیر (ع) 


شاهنشه سروز نو هار 
چون ضف ز ی کارزار مست 
این يك شد پیروز و کامیاب 
بگزید این يك‌جای بر سر بر 


این چپره بر افر و خت‌در چمن 


آشد عطر آ کین باد فرودین 


این مشك فشاند سوستان 


دلکش همه اجز اء کاینات 


زد خیمه بدامان مرغزار 
بر لشگر دی کشت کارزار 
و ان يك شد مغلو بو تارو مار 
بنهاد آن يك روی بر فرار 
وان شد متواری بکوهسار 
هم برچم شادی شد استو ار 
شد گوهر بار ابر نو بپار 
وان لولو بارد . بلالهژ ار 
خرم همه ار کان روز گار 
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کیتی همه در وجد وانساط 
کوئی .که درختان باغ دا 
در جلوه ریاحن بوستان 
دل میبرد از کف صفای گل 


نجا 


ی 


عالم هبه شاداپ و کامگاد 


عشرت همه بر گشت وعیش باد 


.در زمز مه مر غان شاخسار 


جان می‌بخشد نغمهً هزاد 


هه 3 


ینداری یت عند ایب 
مستست آری 1 نکه و صل‌دوست 
بستان را آر است‌چون‌عر وس 
فرخنده عروسی چو آفتاب 
جانبءش و فرحزای‌وغ,زدای 
از گل بگلو بته مرسله 
از سر تا پا لطف و خرمی 
بارش بیزد هر نقفس بروی 
خرمن خرمن ناف ختن 
با سخره و افسوس برق واسر 
این خندد همواره قاهقاه 


هان ای خفته سر خمود 
. مبشین که شتا بان رود ریم 
. دریاپ ژمان دا :بفصل گل 
لطفنشت همه ليك. بی دوام 


چون دو رشبابست بی ثبات 
دوران خوشی کو تهست‌و نیست 
نه هیچ بپار آیمن. از خژان 
ببوسته ظلام از مفای نور 
پس ای خردی مرد نيك رای 
اکنون که‌جهان بر سر صفاست 
از کنح شبستان برون گر ای 


وش باش دمی با صفای می: 


حون مک بگ لگشای 


بر انش حسرت نمی بزن 


مستانه سراید حدیتث بار 
بیند پس يكث سال انتظار 
مشاطه نو روز نامدار 
بر وی دل هر دره خواستار 
کلجپره و گلمام و گلعذاد 
وز سبزه تن *زمردین شمار 
و زبا تا سر یور و نگاد 
ابرش بر سر می کند تثار 
دریا دریا در شاهوار 
کوئ ی که بر اوضاع روز گار 
وان گر بد پیوسته زار زار 
باری بگشا چشم اعتبار 
زان گونه که براررفت وبار 
کاین لطف سی ثیست یایدار 
حسست همه ليك مستمار 
چون عهپد وصالست بی قراد 
دانا . بدوامش امیدوار 
نه هیچ گلستان تهی ز غار 
دائم لیلست از پی نهار 
دریاب زمان را وهوش دار 
شتاب و دمی مغتنم شمار 
زی صحن گلستان قدم گذار 
خو کن نفسی بانوای تار 
چون ره سبری ژزی چمن‌سبار 
با شادی و عشرت دمی برار 
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کر بپره ز جان بایدت درای 
جانان را بنشان که می بنوش 


لب تر کن وبیتی دو باز گوی 
اعلی مثل ذات حی علی 
آن ما صدق احسن الصور 
آن بببلهً سورة کمال 
کامروز ممیلاد. ‏ فرخش 


بر مردم ایران سعید باد 


نجا 


ی 





در حلقه رندان میگسار 


4+4 


در نعت امر بزر گوار 
آئینهٌ رخسار کردکار 
و آن ماحصل عقل و اغتیار 
وان فاتحه مصحف و تار 
نو روز نوین است افتغخار 
دو عید همایون پایدار 


اين داده باسلام فرو زیب 
وان مانده زاسلاف باد گار 


ط 


دطحه 


ز من دوستی خواست شعریو گمتم 
حچه میجومی آهنگ مبر از دهانی 


همی محنت افزاید آوای آندل: 


زيك بیت تا صد هزار آنچه گوید 
کحا بزم جانرا دهد روشنالی 
مرا خاطر اکنون بدان. غنچه ماند 
بر آئینه دل مرا تبره گردی 
سختی رهی زی عدم می‌سپارم 


چه خیزد ز طبعی که افسرده باشد 
برون از درونی که آزرده باشد 
که صدمشت قهر از جهان‌خورده باشد 
که عمری بمحنت سر برده باشد 
غم و درد دیرینه بشمرده بأشد 
چراغی که از باد غم مرده باشد 
که نشکفته در باغ پژمرده باشد 
نشسته است‌ودیر ست نسترده باشد 


کسی چون‌من ایثر اه سیر ده باشد 





بدین خسته جانی و بد روز گاری 
همان به که با حال خویشم گذاری 
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سیم 

محمودوحید زاده‌متخلص به نسیم فرز ند ارشد مرحوم وحید دستگردی بسال۱۲۸۵ 
شمسی در قریهٌ دستگرد از توابم‌اصفهان تولد یافت . دوران کود کی را پیوسته در نحت 
تعلیم و تر بیت وارشاد پدردانشمند وسخنورش وحید دستگردی گذرانده» تحصیبلات! بتدائی 
خودرا در اصفهان بسر آورده پس از آن همراه خسانودة وحید بتهران آمده بتکمیل 
تحصیلات خود برداخت و در سال ۱۳۱۲ در رشته ادبیات و فلسفه به اخذ لیسانس 
نائل آ مد . 

وی در ضمن تحصلات خود چون دوق و علاقه فطر ی به شعر و ادب داشت فنون 
ادب و ژبان و ادییات عرت و رموز سخندانی را از محضر استاد فقید والد خوش 
بغو بی فراگرفت و بیشتر اوقات خودراصرف مطالمه و تعقیق‌دررشته‌های مختلف‌ادبی 
می‌داشت و با حضور درجلسات انجمن ادبی حکيم نظامی که موّسس و مدیر آن مر حوم 
وحید دستگردی بود و با شر کت در مساقات شمری انجمن مورد تحسین گوبند گان 
واقم می گرد بد ۱ 

بس از در گذشت استاد فقبد وحید در دی ماه ۱۳۲۱ مجله ارمغان تعطیل شد اما 
وحید ژاده نسیم پس از دوسال مجدداً بانتشار این مجلهٌ مشهور که ار گان اهل شعر و 
ادب وژزبان گو ند گان معاصر بود برداخت وتا کنون سه دوره بر مجلات ۲ کانه سایق 
مجله ارمغان بهمت ایشان افزوده شده و اداره جلسات انجمن ادبی حکیم نظامی را نیز 
که همچنان همه هفته تشکیل مشود عپده دار است . 

وحید زاده نسیم در انواع شعر از قصیده و غزل و قطعه دست دارد و در سخن 
شناسی در بین‌معاصر ین‌دارای‌منز لتی شایان است آ ثارایشان غالبا درمجله ارمغان ودیگر 
مطبوعات کشور بطبم میرسد و نمونةً مختصری از اشعار وی نقل میشود . 


رجول وال ازتغار ارمخان 
ای نامه نامی کپنسال  .‏ ای‌دانش وفضل دا نگپبان 


کاخ هنر از تو کشت آباد اد جپالت از تو ویران 
در محفل انس نکته برداز در مجهم نیکوان غز لخوان 
خورشید صفت ز نور دانش . تا بنده و دلفروز ورغشان 
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نسمم 








نام تو هر آنچه برژ بان‌رفت وصف و بود هار چندان 
اهل ادبد با تودماز 
بی‌نام تو کی شود سخن ساز 
کشت ادب از و کشت حر م کل ار سحن ‌ تست شاد اب 


در وصل توشادمان سغنور چو نانکه زهجر درتب‌وتاب 
مود نودر عذان و آندوه مفتون لطایف تو احباب 
علم و هر است از توساطع چون درشب تیره نورمتاب 
نو حافظ نظم و نثر عهدی بر خیزو بکوشو نيك دریاب 


کز ژاژ سرا سخن بر نج‌است 


خر سند و خوشند ازتو برهلك ارواح سخنوران نامی 
در شعر و ادب بگانه دهر فر دو سی و سعدی و نظاه‌ی 
هم حافظ و انوری و خیام خاقانی و فرخی و جامی 
چون مولوی و کمال وعطار فا انی و دیگران تمامی 
منظور همه هثر ودانی نه مردم بیسواد عامی 


عشاق ادب ثر | خر بدار 


ای ست و چپار ساله نامه نام سن از تو گشت والا 
در محنت ورن از تو نادان در وصل و شاد مر د دائٌا 
فضل و خر داست‌در تو مسطور انوار حقیقت از تو پیدا 
| لفاظ تو عذب‌ودلکش‌وخوش اشمار تو دلنواز و زا 
روح سخن است از توخر سند علم و هثر است در تو پیدا 


مجموع بدایم زمانی 
کانون حقایق جپانی 
این نامه نامی گرامی کر نزد ادیب‌ارمغان است 


پاینده بد هر تا که دانش جاوید ینام تا جبان است 
در نزد هنر ور سخن سنج محبوب وعز یز ترزجان‌است 
افکاو ‏ بلند اوستادان از جبله کلام او عیان است 


رسوا کن یاوه گوی نادان 
مطلوب جر د ور ستخندان 
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۳۷۳۹ 
استاد ادپ وحید آنکو ‏ در شعر نظامی ز من بود 
در نظم سخن ز بعد حافظ استاد مسلم سحن بود 
نما کل نوستان دانش آزاده چو سرو در چمن ود 
چون شممزنور فضل وبینش . تا بنده میان انجمن بود 
از دست فضول باوه گوسعت در زحمت وانده و محن بود 
گر رخت‌ازاین زمانه بر ست 
زنده است ناما جپان است 

ای محور دانش و فضائل ‏ . خون گر به کنم‌منازغمت‌زار 
در سوك تو ای مپین‌سخنور در بند غمم همی گرفتار 
تنها نه منم برنجح و اندوه در رنح و غمند جمله اخیار 
در مر گ‌تو نظم و نش یکسر از دست بداد وژن و مقدار 
هرجا که‌ادبپ‌و نکته‌سنجی‌است آار ترا بود خریدار 

۳ چون سعدی ومو لوی وجامی 

ِِ جاوید شدی به نیکنامی 

5 

8 

فرل 

‌ 2 

ند 

هر گز ندیده چشمیزاین‌خو بترجمالی یادلبری‌بدین خوی‌هم صاحب کمالی 
در گلستان گیتی 3 دیده کس بعمری حر م کلی شکفته ریا چنن نبا لی 


از نام ونگ دنا ما دا بدل نباشد 
از عشق بهره گیردآن‌عاشتیکه‌دارد 
چون‌سرو قد بر افر از باقامتی‌خوشز ناز 
چون شمم‌در گدازموزدیده اشك بادم 
بر کشتگانعشقت‌رحمی کن و بیندیش 


جز هپر دلفر وزت اندیشه و خیالی 
با افتاب دویت هر صبحدم وصالی 
کآزاد همچوسروی ازهرغم‌وملالی 
باری کنم تحمل بر وصل احتمالی 
کاین‌حسن را شحفیق‌رو زی بودزژوالی 


در راه عذق جانان از جان و دل تسیما 
باید گذشت آسان از جان و عقل ومالی 


دباعی 


‌علم و عمل نه جاه ومالی داریم 


با این همه ز ندهایم وخرسنداز | نك 


دز جور فلك بدل ملالی دادیم 
با ماهرغی گاه وصالی دادیم 
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(صر ث 

مبرز| عبدا لحسین خان منشی باشی متخاص به «نصرت» خراسانی فرز ند مرحوم 
محمد حسن خان (امن وظائف) مستوفی اصفپانی - سال ۱۲۸۹ ه قمری در اصفپان 
متو لد شده » در هفت سالکی با خانواده بمشهد مپاجرت نموده تحصیلات‌مقدماتی و عالی 
را از علوم عربی و فقه و اصول و حکمت در همان شپر و نزد اساتید فن آموخته و از 
سنین جوانی درشمار ادبا و خوشنویسان معدود بوده و پس از ارنکه مدتی هعمم و در 
سلك روحانیون بود شذل دولتی پذیرفته سااپا درمشهد و کرمان و تهران بسمت منشی 
باشی و ریاست کابينةٌ ایالتی و جز آنپا انجام وظیفه نموده, سیس‌متقاعد گردیده وهمچنان 
مجاورمشید است و تمام وقت خود را در مطالعه وتألیف و شعر و ادب مصرف‌میدارد . 

نصرت خراسانی در آمور دینی مردی متعصب است‌چنانکه شا بد هیچگاه فر .ضه ای 
از ایشان فوت نشده باشد از تألیفات نصرت که هنوز بطبع نررسیده کتاب فر از نده و 
و شرح احوال شعرای‌سبعةٌ عرب و جامم المتفر قه رامیتوان نام‌برد . از آثار منظوم ایشان 
فقط مثنوی فرو ز نده با نضمام‌منتخبی ازغز لیات باهتمام | قای محودفرخ درمشهد چاپ شده 
است . دیوان اشعار نصرت حاوی قصاید و غز لیات و #طعات و رباعیات و چند متنوی‌در 
حدود ست هزار بت‌است که هنوز برای طبع آماده نشده‌است اشمار نصرت عمومأفصیح 
و شوا و استادانه و حا کی ازعلوطبم ووارستگی خاص ومناعت کامل‌است . | گرغز لمات 
ویرا با غز لیات ساير اساتید قدیم برابرتوان شمرد سبك‌مثئوی نصرت دا از بعش جپات 
سبکی بدیم و مخصوص و بسیار دلپذیر باید دانست . و نمونه‌ای از آثار منظوم‌نصرت: 


ول 
شنیدم از لب دهقان بر باك سرشت هر آ نجه میوهٌتلخ آورد نبا ید کشت 
چو صورت توبود زشت کارنیکو کن چنان‌مکن که بودکار ذشت صودت‌زشت 
چه آ گپی است ترا ومرا که بر سرما فضا چه‌رفته و بر لوح‌ما قدرچه نوشت 
شد اوستاد ملايك بعام » آدم و باز قضای ایزدیش راند ازفضای بپشت 
دگر چگونه سر رشته آید اندر دست 


که چرخ بنبه نمود ۲ نچه‌ر| که نصرت‌رشت 
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۳۷۹ 


احل معر فت 


منم که جز در میخانه‌ام پناهی نیست 
بملك فقر و قناعت از آن‌خوشم کاین‌ملك 
بتاج نیست سر اهل معرفت محتاج 
گناه چشم نو دارد که میبرد دل من 
ژ باده سخت ز پای او فتاده‌ام ور نه 
گر از حوادث ایام ایمنی خواهی 
نت بيادشه ووت قدر وقت بدان 


بعدر ‏ بیر مغانم دلیل راهی نیست 
بز بر امرو زیری و حکم‌شاهی نیست 
که بهز یی کلپی‌در جهان کلاهی نیست 
و گر نه‌دیدن ودل باختن گناهی نیست 
ز خانه تا بدر می‌فروش داهی نیست 
بغیر صفه امل صفا نناهی نیست 
که کاخ ملات گبی از توهست و گاهی نیست 


بسوخت حاصل نصرت ز برق غیرت عشق 


"چنانکه در کفش از خشك‌ و تر کیاهی نیست 


دباعی 


نصرت‌چو نما ندد بری ازءمر بکوش 


ی توا بتی بچنگ ارو یوس 


زین بیش منه پنبةً غفلت در گوش 


ور نتوانی بطی بدست ارو بنوس 


هعدو ی 


راد مردی به یار کار آموز 
نعمت و مال هر کر است‌فز ون 
وانکه‌دستش تپی‌خوش‌ود اشاد 
گفت جفت فزو نی‌استاینر نج 
نمنیدی که گفته انداز بیش 
حجدی ابنك آرمت به عمل 
بود اندر سرای طفلی چند 
از پی حجت آن حجته نیا 
آمد آن طفل‌شادمانه به مپر 
پس بدو داد مرد سیبی چند 
سیب‌غلطان و طفل کوچك‌دست 
بر گرفت آن ودیگری افتاد 
وزتکایوی بی قیاس و محل 
واندر آخر شذ ازفز و نی‌سیب 


گفت کای آشنا به حل رموز 
ر نح‌واندوهش آازچر است‌فز ون 
راست چون‌سرو وسوسن‌ازاد 
رنج افزاید از فزو نی گنج 
هر کرا با بیش بر فش بیش 
تا شود بر تو این معما حل 
همه آهنگشان شخنده بلند 
کودکی را بنام گفت ییا 
راست همچون کل بپار بچپر 
کشت کورك نخست از آن‌خر سند 
سیبی ازدس‌تش اوفتادبه پست 
طغل‌راذوق و خنده رفت ازیاد 
خنده او بگر به گشت ندل 
کودك شاد را نصیب آسیب 
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پس عیان شد بمرد کا فزو نی 
چون فزو نی‌است‌از بیشزاری 
نو فزونی مجوی راحت جوی 
ببره چون آخر از فزو نی نیست 
بنگرای‌جان بخسروان جهان 
دوستان و برادران گشتند 
چون بتصود کامران گشتند 
کاخ‌شد خاك‌ومرز و بوم‌خراب 
من شمارم ز رفتگانت هزار 
کیست تا بنگرد بدین همه‌پند 


مایه محنت است و محزونی 
به که اندازه را نگهداری 
شنه راجرعه‌ای سس استازجوی 
اینیمه سعی در فزونی چیست 
آن‌فزون‌جوی‌سر کشان جهان 
دست در خونشان بیاغشتند 
همه بگذاشتند و بگذشتند 
جای ایشان گر فته بوم‌وغراب 
تو يك ازباز ماند گان‌بشمار 
بر کشد خویش داز بند از بند 


آن يك از بك قدم فتاده اه 


واندگر ۱ دوصیدرسن در باه 
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لو دل, سور اساثی 

سید | بوالقاسم حبیب اللهی فرژ ند مرحوم آقا میرزا محمد بسال ۱۳۱۹ قمری در 
مشرد متو لد شده علوم معمو له را در مدارس معمول زمان در مشپد فرا گرفته در صرف 
و نجو عربی و منطق و حکمت و فقه و اصول متبحر است » پدرش از فضلا وادبای شپد 
خراسان است که اشمار شیوای وی زبانزد اهل ذوق است و جد وی حاج میرزا حبیب‌الله 
محتپد معر وف خر اسان است که دبوان ناقص او چندین سال است منتشر شده . 

خانواده وید در مشپد به شهبدی معر و فند و از احفاد مرحوم اقا مرزا مپدی 
شپید ند که او خود از اولاد شاه نممت ال وای است . وهمه‌رجال این خانواده ازاهل‌فضل 
و دانش و روحانیتند و آةا سید محمد فر ژ ند نوید هم یکی از شعر ای فاضل‌این خانواده 
است که اثری از اشان در سفنه فر خ دیده‌میشود . 

نوید خراسانی سال ۱۳۶۰ قمری در خدمت بدر چندی در ءراق وسوریه ولبنان 
مسافرت نموده و پس‌از آن نیز سفرهائی بتهران نمود وهیچوقت جز بصحبت نیکان و فضلا 
رغیتی نداشت و | کنونهم شذل شاغل ایشان مطالعات ادبی و معاشرت بسیار محدودی با 
فضلاست بطوریکه بامور ملکی‌مو روث هم فقط بحدلزوم‌مییر دازد . 

اشعار نوید خراسانی غالبا قطعاتی است که در معانی فلسفی و اخلاقی گفته شده و 
درمیان اشمار جوانی ايشان هم اصلا غز لی دیده نمیشود يا اگر تغزلسی هم باشد بسیار 


نادر است و از اشمار و بد اسات ذیل در دست ماست : 
هنگام کود کی که مر الوح باك دل آماده نود نا که وتا دانش | فتساب 
خو آندم ز گفته‌های‌حکیمان و عاقلان در هر کتاب مو عظه و نید بی‌حساب 


کرده سان‌صفات نکوو خصال زشت 
آن‌کارها که کرد بدان باید افتدا 
گفتند منشاً همه کردار های ز شت 
ببر جهان دیگری این جان باك را 
صدی‌ووفا امانتو :وی کف نفس 


حر ص‌و طمع بلای تن وجان آد یت 
باشد کسیکه کرد تجاوز بحق غیر 


داده ندان طر دق خطاوره صو اب 
و آن کرده‌ها که کر داز آن‌با یدا جتناب 
خودخواهیست و نیست‌دراین نکته ار تیاب 
ایزد بیافرید نه‌از بپرخوردوخواب 
باشد ره نجات وشود موجب تواب 
بس‌خانه‌ها که کشتز «ر صو طمم خر اب 


مسدو چبت عمو «ت و شاسته عذاب 
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مثقال ذره‌ایاگر اذحق این و آن 


شرم و حیاست خاصیت طبم آدمی 


۱ هر کس درو غ گفت بوددشمن خدا 


راضی چوباب ومام نباشند از و لد 
برهیز کن ز نالا مظلوم بیگناه 


:و یل 


راه نجات‌راه کم آزاریست و بس : 


فی‌الجمله دین قبیل سخنهاید لیذ بر 
بر لوح دل نگاشتم آن گفته‌های‌نغز 


بر گر دنت نود . شیامت دهی‌جو اب 
آ ثرا که‌شرم نسدت نود بدتر آزدواب 
او راخدا بروز جز | میکند عذاب 
راضی خدا نمیشود ازوی بهیچ باب 
کاورا دءا نزد خدا هست مستجاب 


خو شخت آ که کر رچنینر اهی| نتخاب 





۳۸۹۳ 





خواندم هز ار فصل‌وشنیدم‌ه زار باب . 


گفتم شدم ز دولت اقبال کامیاب 


در داوحسر تا که ره رسم ورسم ز ند کی 
هر گز نبود آنچه که خواندیم در کتاب 
سوو ضیوعت 
دا نی از جمله مخلوق که خوشبخن تراست _ 
زازعی‌مسکن اودشت و بیا بان وسیم 
بادل شاد و تن سالم و بازوی قوی 
از همه مال‌جپان‌قسمت اومزرعه‌است 
چنذد فرژز ند بدو داده خداو ند جپان که بود روشنش ازد بد نشان‌دیده بسی 
بر درخانه شاهان و امیران جپان نهمه مر نبوده است ورا ملتمسی 
قلیش از آینه صافیتر و از نیت باك 


کفر داند که بازارد مور و مگسی 


آنکه آسوده و آزاده‌بر آرد نی 
چو شپری که کند جای بکنج قفسی 
روری خودخوردو چشم دارد زر تور 
که بدست آرداز او گنده‌وماش‌وعدسی 


رزد | و 2 
بنداد أ دمی 
بندارد آدمی که شد از مشکلی خلاص غافل که‌مشکل دگر اید بحای او 
هرچند دور میکند ازراه‌خو بش‌سنك سنکی دگر زمانه نهد پیش پای او 
و مگر خدای جپان اقفر ده است 
مرد از برای محذت و محنت رای او 
شحر کینه و لو 


من منکر آن کپنه پر ستم که‌همه عمر راه دگری جز ره تقلید نبوید 
گاه ار بت چن گویدو گه‌از مه نخشب که کام دل از خلخ و فرخار بجو ید 
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گاهی ز حرم گوید و که دیرو کلیسا 
گاهی سخن از شیخ‌و گه‌ازز اهدوه‌فتی 
گامی‌سخن از جام‌جم و سد سکندر 
و آن‌چشمه ک ره برد بدان خر وسکندر 
گاهی‌سخن ازسبحه و سجاده‌وز اهد 
کاهی سخن از مطرب‌واز باده‌وساقی 


,منصور صفت گاه کند عزم سردار 


که دم ز تجرد زند و ترك علاق 
دیوانه شود گاه‌وخورد سنككزطفلان 
گاهی عسس‌اندر جلووشحنه بدنبال 
دین کبنه برستان تر آن‌تاز»چوانست 
خواهد که کند خانه موروث ز شاد 
هرست درو یبد و هر رسم کپن را 
جز کفته سپوده خود هر سخنی ر 
هر گفته که بی خافیه‌و معنی و و زن است 
برهرچه که با رسم قدماست‌مخالف 
‌ آن کهنه بر ستان وازاین‌تازه‌سرایان 





گاه از ت وتخانه دوصدقصه‌سراید 
که پیر منان دا ببزرگی بستاید 
گاهی ز خضر گوید واز آب حیاتش 
سر گشته و حبرتزده‌شد درظلماتش 
گاهی ستخن از صو فی و از کشفو کر امات 
گاهی ز خرابات و گپی بیرخرابات 
مستانه از آن روی ز ندلاف‌اناالحق 
گه فا نی‌فی| لحق‌شود وواصل‌مطلق 

بردرمعشوق چوسگ پارس‌نماید 
بردوش سبو از در میخانه در آید 
گز گفتن بیپوده سخن سر بفرازد 
بی آنکه تواند که ژ نوخانه بسازد 
خواهد که بر انداژد وازریشه بر آرد 
هر چند بزر گست بچیزی نشمارد 
آنرا سخن تازه و نو نام نهادند 
از راه تعصب لپ تسین بگشاد ند 
ترسم که ازاین ملك‌هنر رخت بیندد 


بو دیم ازین بیش اگرشپره بگفتار 
امروز ما مردم بیگانه سخندد 
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و رال 


دکتر عبدالوهاب نورانی وصال شاعر توانای شیراز یکی‌از گویند گان بنام‌ایر ان 
معاصر است که هم در شیراز مپدشعر فارسی‌وهم‌درخا نوادةٌ شعر وادب پرورش یافتهو| گر 
جز این بود نیز نورانی وصال نمیتوانست شاعر نباشد . 

آ ثار وی که همه حا کی ازيك ذوق سلیم و طبم نکته سنج است هم از لحاظ معنی 
و مضون وهم انسجام کلام و قدرت بیان درشمار بهتر ین اشعارزمان اسف و نظایر بسیاری 
از تعیرات و لطائف سخن وی را فقط از آثار اساتید بزر گ میتوان انتظار داشت . 

نورانی وصال فرز ند مرحوم روحانی پسر مرحوم یزدانی و نوادة وصال شیرازی 
شاعر بزرگ فارس است که همه از رجال شعر و ادبند و تفصیل احوال ایشان در کتاب 
دگلشن وصال»> آمده است . وی سال ۲ شمسی در شیراز دیده بجپان کشود و از 
دوران طفو لبت درمکتب بدر دانشمند خود بیش از ,چه‌در مدرسه مبتوان آموخت‌اصول 
علم و ادب‌را فرا گرفته سپس با گذراندن مدارج تحصیلی بسال ۱۳۳۳ ازدا نشگاه‌تپر ان 
باخذ درجه د کترای ادبیات نائل آمده است - موضوع رسالهً د کترای نورانی وصال که 
با قید خیلی خوب تصویب شد «طر زشعر در نیمه اول قرن دهم > بود و علاوه برمدیر بت 
و ریاست بزر کتر ین مجامع ادبی اقلیم فارس که وظیفه اجتماعی وادبی وی است و بان 
می‌بر ازد اکنون سال هاست در دانشکده ادییات شیراز زبان و ادییات فادسی را 
تدر یس می کند ۱ 

آ ثار و اشعاردکتر نورانی وصال دا در اغلب مجلات وجرایدادبی شبراز وتهپران 
می‌توان بافت ودیوان شمروی درءین حال که یکی از بزر کتر ین دواوین شمر امروزاست 
از لحاظ ارزش ادبی دارای منز لتی بزرك است زیرا در اشمار وصال بر خلاف سیاری 
دیگر از گویندگان که نغبه آنارشان جالب است شعر بیمایه و شعر سست نمی‌توان 
پیدا کرد . 

و چند قطعه از اشعار د کتر وصال که در اینجا نقل میشود انتخاب‌شده نیست بلکه 
فقط آثارست که درحال تدوین کتاب در دست بود : 


و ۰ 
رو مرك یکرت 


فروزان‌ماهتاب آهته مستافت سار چنگ ماهی نغمه پرداز 
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وصال 


روان خسته را با نغمه چنک 
بر آن بازوی سیمین‌پر توماه 
نگاهش گر مو لب‌خاموش لیکن 


اگر میدید چشم اندام اورا 
سر انگشتان اوهر احظه‌میر بخت 


از مو کان سیاهش برتو ماه 


کسی‌میدیدا گر آن‌سایه‌روشن 
نسیم شامگاهی موی او را 
چرابرجان زرشك آتش نبفتد 
لبی‌خاموش و چشمی‌فتنها نگیز 
نگاه گرم او میخو اند برجان 
نرفته باسی ازشب آمداز راه 
گر فتش تنک‌در آغوشو کولی 
بگفت ای‌ماه من ای مایه ناز 


بسوی آسمان میداد پرواز 
چو در یائی‌دمادم موج ذن بوو 
جیاتی مرآ تددقستین بت 
هوس‌درسینه‌میا نگیخت‌طوفان 
شراب نفمه در پیمانه جان 
گذر برچپره زیای‌او داشت 
خدادا ندچه دیگر آرزوداشت 
بپرسو نرم نرمك تانب میداد 
که بر آن بو سه ها مپتاب‌میداد 
همین بود آ نچه کس‌میدید از آن‌ماه 


هز ار افسا نه ازر ازی‌روان کاه 


در آ ندم حال او بایارپیوست 


مر | آخر نگفتی دوست‌داری؟ 


ولی داند خدا کر ژن بمیرد 


دهان‌خو یش :کشا ید که آری 


سور اب تجمال 


مرن حید ۵ کان چهر ۵ تا سناك 


همه چی بری ود هوش دار 


هجو 


فر یبا بود گر چه لبخند نو 


بسی‌شیوه داری در ان ناز 


پر از چیت‌شودچون‌دهانو | کنی 
مبادا که راز آشکارا کنی 


که دیگر نیاژی بلبخندنیست 


جه جه 4 


لبی بینم | کنون و زیبا لبی 


ولی‌آن لبان موس ریز کو 
و لی آن نگاه دل‌انگیز کو 


هجوج 


در شا که دیگر ز رخسار و 


تر | گر چه‌دردلبری‌شیوه‌هاست 


فروغ جوانی نباشد پدید 
و لی دیده‌بگشا که ریز سید 
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ز بری‌ترا گر چه باشد هراس 


وصال 


جح 4 





و لی‌راه‌دیگر جزاین‌ر اه نمست 


گربزی نباشد پر در مزن 


که این سر نو شت است‌ود (عخو اه نمست 


دسعتر کل ذر و 


ای گلفروش , از گل زیبا میان باغ 
باساق سیمگون؛ د گر ای‌ناذ ننن‌تر| 
دیدار گل هماره فزاید ترا نشاط 
ای‌ناز نی که دامن گل میبری ز باغ 
هر بامداد خنده ژزنان ای بهار حسن 
آزار | گررسید زخاری ترا سزاست 
برساق سیمگون تو گل بوسه میز ند 


کر گل بزر خر ند نه گل‌را| خر بدهآ ند 


دامان خو یش را چه کذی بر بر ای‌سیم 
دل بال و بر چر از ند اندرهو ای‌سمم ؟ 
تا خودبری‌چه مایه نشاظاز لقاک‌سیم 
داند خداکسی ندهد گل بجای سیم 
آزار گل چرا کنی اندر هو ای سیم ؟ 
۲ ای تخود اتا. سیم 
انتجاست لب گشادن گل در ثنای‌سرم 
زرداده‌اند چون نگری در بپای سیم 


ای گلفروش ؛ در سراینکار عاقیت 


مپر گان آمد و آورد بریشانی 
باد پائیز » بیغما شده زی بستان 
برك را میرسد آواکه گرانی چند ؟ 
بید . رقصان بود از باد خز ان.لیکن 
پویه برك خزان دیده » بخاك‌از باد 
باد پاگیز چو بر باغ وزد» بینی 
مپر گان‌سیلی‌سختی است یتیمان را 
گو ید ارز نده نباشد . زچه افشانند 
بشتابید بجائی که در آنجا مر گ 
نوا را تن رنجور فرساید 
همه شب در غم واندوه . که ازسرما 


تا ذنی چشم » فراوان همه جا بینی 


مهر کان 


دیگر ای گل! ندهد سود گر انجانی! 
باغبان سوخته دل از غم ویرانی ! 
کارو ان عدم آید 4 ها مانی ۹ 
نبود رقص وی از بهپر تن آسانی! 
ترجمانی بود از رنج زمستانی ! 
باغبان را حط اندوه ‏ بیشانی! 
کز چه پا بند چپانید ز نادانی ! 
برخ از دبده ود ۰ گوهر عمانی ؛ 
دارد آئين جپانداری و سلطانی 
باد پائیز و غم بیسر و سامانی ؛ 
چون کند کودك دلبند نگپبانی :؛ 
تن افسرده ز سرمای زمستانی ! 
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ليك ازاین‌ر نج‌روانکاه ؛ چه آ گاه‌ند 
مست پینی بشبانگاه توانگر را 
دلبران » نیمه رخ کرده نپان باموی 
لب خندان و هوسناك پریرویان 
سایه افکنده برخسارة مه رویان 
چشم از باده » تب آلود وخیال‌انگیز 
هر زمان داده بصد ناز » ممشتافان 
خوی بیشانی و نیمه شب رقصان 
رفته با ناز در آغوشی و دیگر بار 
شب بائیز که هر گوشه تنی لر زد 


همه سر گرم هوسرانی و گاهند : 


وصال 





۳۸۹ 





آنکسانی که بخوابند وتن آسانی! 
پای کوبان شده سر گرم هوسرانی 
هچو از سنبل تر » لاله نعمانی 
کرده شرمنده خود » لعل بدخشانی 
صف مژکان فريبندة پیکانی 
چپره جانبخش‌چو خورشيد زمتانی 
بوسه‌ها از لب میگون » بفزاوانی 
مست از باده و سر کرم هوسرانی 
سته بیمان ۳ یار » بینهانی 
نیمه عر یان شده؛دررقص‌وغز لخوانی 
که شود پیکر بی برك و نوافانی 


ليك با اینیمه مك لحظه توانگر را 
نرود بر لب ۰ انگشت بشیمانی 


کجامروی؟این نشا نپای‌باست 
کجا میروی؟ یکدم‌اندیشه کن 


قدم گر نپادی ۰ امسدی مدار 
دراین گوشه‌عمری‌سر آددده‌ای 
جدج4 4 


که داند که این رهروان فنا 


سر انحام تا در کجا :شنه کام 


که‌ر فتند برش از تودراین کو یر 
مر و.باز گرد؛ ایند آسان‌مگیر 


هه 4 


+ مج 


بقفردا ترا دیده‌ام بی گمان 


نه دستی که بر داری‌از جان‌خود 


ججه ج 


دهان غشك و لبپا بر از آبله 


نبینی مگردیگ سوزانو باد 


کز | ینورطه بر ون بری‌جان خو بش 


مزن بر هم | ینگو نه‌سامان‌خویش 


در آغوشريك روان‌خفته| ند 


که آزرده جان ودژم‌خاطری 
ه پائی که ره را بپایان بری 


دل آ کنده از آرزوهای خام 
ولی میز نی با تن خسته گام 
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وصال 





و 4 
سر انجام پای تو ماند ز راه فرو غلطد اندام رنجور تو 
شود خیره چشم نو بر آسمان رود آرزوی نو در گور نو 
ج ج 4 
چه داند کسی کز امید در از 

و لی در کنار نشانپای با 
هویدا بود جای بائی د گر 


ترا در بیابان چه امد سر 


(0 1 


وار مسلو 1 


ای چشم دل انگیز آسمانی 
ای سایه‌مژ کان عشوه‌بر داز 
ای موی‌دلاو بز رفته درتاب 
بخشیده بمن‌ای لبان‌جا نبخش 
ای سینه چون‌یاس نو شکفته 
ای‌ساعدو بازژ وی‌همچومپتاب 
ای چاكث ری فتنه| نگیز 
ای بیکر زیبای ناز برورد 
ای دیر نپائیده همچو شینم 
ای شمع شبستان دوستداران 
ای کرده بدریایز ند گی‌غم 
ای با تب جانسوز خو گر فته 
آرام دل مائی و نز بید 


شاد اب‌چو گل بودیوچر ا کرد 


هنگام جوانی ترا سزانیست 
بومرده شدی از چه ناشکفته 


تب جان ترا کاهد ومرا غم 


ای‌وا ی کجایم که ببنم ایدون 


آنروز مبادا کز آتش تب 
سرمایه عمر منی مبادا 
من قدر ترا نيك میشناسم 


وی گو نه ببرنگ استخوانی 
افتاده برخسار ز عفرانی 
سرمایه به بازار دلستانی 
با بوسه خود عمر جاودانی 
باد آور ایام کامرانی 
از بوسه من گشته ارغوانی 
پذرفته لبانم ه مپر بانی 
افتاده به بستر ژ ناتوانی 
یمان شده‌ازر نج ز ندگانی 
جان سوخته از آتش نهانی 
بن کت عمر تو باد بانی 
نادیده دمی روی شادمانی 
با درد وغما:نگو نه‌همعنائی 
بو مرده ترا صر صر خزانی 
با ز ندگی‌خویش‌سر گرانی 
ای لاله زیبای بوستانی 
اشکم کند این نکته تر جمانی 
از ءر گ‌برخسار تو نشانی 
پوشی زجهان دیده.ا گهانی 
ایدونر وی‌ازدست رایگانی 


نیکوتو | گر قدرخود ندانی 
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وصال 


سوژان توزتب همچوشممو نبود 


بر خدژو بزن‌خنده لحدظه ای چند 


از ر نج «و اندوه من با نی 
در تبره شب من| کر توانی 


۰ ۵ 
تمد وو هرت 


از آن افعی نفیر آید بگوشم 
د۳ گرمش گدازد سین من 
بود بر دیده‌سنگین پلك وءژ کان 
نه بیم از مر گ‌و نه‌جویای‌هستی 
تثم را میفشارد بنجه ای سرد 
شود هردم گرانتر بای‌و گو ی 
بیادم ماجرائی نیست لیکن 
نه در آینده امیدی و با 
در این شام سیاه وراه بار يك 


تو گوئی نیست نیروی گر یزی 
ولی با او ندارد دل ستیزی 
ندارد چشم »۰ ی را که نید 
نخو اهددل که راهی‌را گز بند 
صدای زا نگ میکو ند سر مر | 
کشد گر داب درخودبیکر مرا 
غمی‌در سینه دل‌رامیز ندچنگ 
بر ای گام دیگر دارد آهنگ 


چه باید کردباید گام برداشت 


پایان میر سد چون‌راه‌ناچار 
کنون‌باید قدم آرام برداشت 


مأچر فک 


شد میان سپپر یره بدید 
جنگل از ماهتاب سیم اندود 
خفته در کلیه مادری مار 


دخترش از دریچه خیره بىاه 


" گفت مادر بکودکان که مرا 


یا مدادان عبان شود کهسحر 


سر از بیم جان مادر خود 
بانگ زد مادر ای امیدحبات 


راه پر بیم و جنگل است دراز 


هه ۹ 


جاده در ماهتاب تا ول 


ماه چون زودقی ز سیم سپید 


نقشها بر زمین ز سایه بید 
زیر لب با پسر بگفت وشنید 


وه چه رو بای کود کانه که‌د بد 
نبود تا سحر بخویش امید 
مرغ جانی ز آشیانه پرید 
نیم شب از پی طبیب دوید 
چکنم کر ترا گز ند زر سید 
زين همه‌دام کس‌چگو نه رهید 


بود مانند بر نبان سبمله 
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دختر ارام از دریچه براه 
گفت بامادر اینزمان بیداست 
داد هر لحظه شرح حال پسر 
مازر از حرف دخترك درتاب 
هر زمان یاسخی بمادر داد 
نا گپان دختراز گزارش حال 
مادر آسیمه سر پریشان حال 
خوی سردی بچهر هدید و نبود 
بیمناك از در .حه کرد نگاه 
دید فرژ ند خویش را برخاك 


وصال 


نظر افکنده و سر را د بد 
قامتش در کنار جنگل بید 
که کجارفت و برچه راه رسید 
حال فرزند دم دم برسید 
پاسخی با هزار گونه امید 
باژ ماند و خحاك در علطید 
سوی او پیکر نزار کشید 
اثری در تن از حبات دید 
وای برحال زار او که چه دید 
غرقه درخون خودز گر ك بلید 


وین همه ماجر ای جانفرسای 


دختر آو ر | نگفت وداد نو بد 


| نشی که سواً اسثر مار ۵ لو ۵ 


«این‌چپره من است‌و لب‌من ک‌دیر گاه 
وین چشم تست خبر هو افسر ده باز گوی 
لب بر لبم نپاد و بمن گفت با نگاه 
آری نداشت باوروهر لحظه میگرفت 
«اک‌وای این‌تو ثی که‌چنین میکنی نگاه 
عمری دویده ای و باغوش کرم من 
دأاين دید کأن تست‌چنین سردو بیفر و غ 
بر دل نگاه سر دتو باشد گرانو لی 
بار دگر بگردنم آویخت دست مپر 
عمری بدرد و رنج سر آورده‌ای‌وحال 
«راز نبان خود بلب آور سغن بگوی 
با من ز ماجرای کپن قصه ساز کن 
اشکش بگونه بود که آورد سوی‌من 


تا لب بر آن نبی ننشستی زبا دمی 
زان اشکهای گرم ندارد چرا نمی> 
ايئك همان لبی که قر ار تو برده بود 
در چشم من سراغ نگاهی که‌مر ده بود 
درموی‌خو یش چنك زدو نا گپان گریست 
اکنون چگو نه‌چشم‌تو گویدنیاز نیست» 
بامن سین بگوی که این نیست باو رم 
خاموشی تو می دهد آ زار دیگرم > 
کای خسته نازنین توم آرزوی تسو 
سیرم نگاه کن که منم روبروی تو 
آری بگو بعشق که شبپا گر یستی 
یعنی بگو هنوز خریدار کیستی» 


بار د گر ابان خود از بپر بوسه پیش 


لیکن نداد بر لب‌من بوسه ژ انکه‌یافت 
دردید گان‌خسته‌من گورعشق‌خویش 
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هیر معدی 

حن هنرمندی بشاءری و نویسند گی و تر جمه هرسه علاقه نشان میدهد وی‌تحصیلات 
ابتداگی ومتوسطه رادرشپرستان ساری بایان برده و بسال۱۳۳۰ رهسپار فرانسه شده 
مدت دوسال درباریس بمطالعات ادبی اشتغال داشته ودرخرداد۲ ۱۳۳ نا گز بر نمر اجعت 
بایر ان شده است دردوره یجم مجله ادبی وهثر ی سخن (۱۳۳۳) بکچند سرد سری آن 
مجله را بعپده داشت بیش اژیکی دوسال نیست که اشماراو درم‌طبوعات بچاپ میر سد و 
درهمین مدت چپرء خاصی درمیان شاعران جوان همسال خود نشان داده است. هر مندی 
نیمار! از نظرقدرت تخیل و نوطلبی و تهورو گشایش راه نازةٌ شعر ء باستادی میستاید و 
س‌از او با ارشاعرانی بیشتر ار ادت ممورزد که باغالب آنها دوست وهمگام است و معتةداست 
که سهل انگاری (شاید عمدی) نیما در کاراینان راه ندارد و باشیوه بیان زیبای ز بان 
فارسی بیو ندی نزدیگتر دارد . 

در اشمار هنرمندی که بتمام معنی بلاغت آ ثار اساتید گذشته و نو اندیشی بیشروان 
اشعار نو باهم بچشم میخورد وویرا درشمار تواناتر ین مان کنند گان احساسات بشری‌در 
قالب شعر قر ازمیدهد چند نکته اساسی اوقت وت : یکی سزاری ازمحیط است . 

وی درعسن حال که شپادت آ ثارش بادیده‌ی تبز ین تااعماق مشهودات واحساسات 
را بازرسی میکند و نکته‌ای از نظرش پنهان نمی‌ماند هنوز چیزی را که دلبستگی رابشاید 
نیافته است. 

دیگراشکه‌وی از کسانی است که هدف زیستن خودرا شاعری می بندارد وعاشقانه 
به آستان‌شعر سرمی‌ساید و گومی شعرراپناهگاهی یاگر یز گای برای ر نجها ودر یافتهای 
گداز نده و آزارندة محیط میشمارد . دبگر اینکه سغن وی ازعشق مانند دیگر شاعران 
نست وی معشوه را در اسمان نمی بیئد بلکه اور | درهمین زمین ودرمیان همین ادمیان 
می‌بیند و بدودل می‌بازد اما سرانجام اين مشپودترین خواسته خودرا نیزسرابی میا بد 
که عطش احساس واندیشة وی را فرو نمینشاند وازآن نیز بازبه شعر باندوه ویکنوع 
وارستگی شاعرانه بناه میبرد وهمواره بااینکه وی شاعریست دلزده و بیزار ازمحیطاما 
درهمان حال غر ورا نسان بودنراازدست نمیگذاردورو ح‌حماسه‌ر | که کنجینه شوروشوقاست 
رای خود نگاه مبدارد . 

هنررمندی زیان فرانسه وانگلیسی وعر بی رامیداند . نغستین ترجمه‌های خودرادر 
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هنرمندی ۳۹۵ 


مطبوعات تهر ان ازز بان عر بی آغاز کرده است اماا کنون یشتر از زبان فرانسه ترجمه 
میکندمپمتر ین اثری که شپرت فر اوانی برایش بار آورد ترجه ما۶ده‌های‌زمینی‌شاهکاد 
| ندره‌ژید نود و تر جمه دسکه سازان» اثر دیگر آ ندره ژ ید نیز بقلم اوست . بیش‌ازاین 
دو کتاب اثرجالبآ لفو نس دوده نام « همسر ان هثر مندان > را نیز شارسی تر جءه کر ده 
است اثر دیگر ایشان کتاب از رمانتیسم تاسور ورئالیسم بپراه ترجمه ۱۶۱ شعراز ۳۳ 
شاعر فر انسه است . 

او لین محموع4 آ ثار منظوم هنرمندی نام «هر اس > بامقدمه استاد دکتر هشترودی 
چاپ شده و چند نموه که مامی آوریم اژمجلات نقل شده است: 


بیو آر 


بگذاز فر و روم شخو اب مرگ بایان شب سباه 6 ناییداست . 


4 ج ج 
هو ده مگو که صبح می خندد در گوش‌من این‌سر ود سنگین است 
من دیده‌ام این افق چه‌تاريك است . من دیده‌اماین سحر چه‌خو نین‌است! 
حُه 9 4 
دیویست نفته در دلم دیر یست با دیبو سیاه چون در آویزم ؛ 
گیرم که گر يختم ازین کشور از دیو دلم چگونه بگریزم ؛ 
جو جح 
تا بود جزین نبود وزین یس نیز آت جپتان د گنر نمی گر دد 
وین تیره شب دراز رنج آلود دانم که دگر سحر نمی گردد 
جح 
دیگر به امید» دل نمی بازم دیگر بخیال » دل نمی بندم 
دیگر به سپیده «ره ثمی جویم. دیگر بسه شب سیه نمی خندم 
44 
بزارم از آنچه دیده ام » ببزار مزارم از آنجه ناژ خواهم دید 
بیزارم اگر چه بخت روی آورد بیز ازم اگر چه زند کی خندید 


تپران ۳۲۲ 
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۳۹۰ هنرمندی 
۵ 
هدر 
در شعر من که‌رقص امندست و بیم‌مر گ در شعر من که زمزمه انتظار هاست 
سس دردها که خفته در آغوش‌هر سرود بس رنجها که همسفر باد گار هاست 
9 مد 
شعر منست همهم کنگ سایه ها شعر منست اشك سید ستارگان 
شعر منست ناله درد و سرود رنح شعر منست قصهٌ یاران ی نشان 
جح 4 
شعر منست زاده شپای بر امید شعر منست سابه از باد رفتگان 
شعر منست جلوةٌ آینده های دور : رخ در حجاب تبره شیبها نپفتگان 
4 
شعز. عاست: نله امین ین صبح شعر منست چشمه اندوه نیمه شب 
شمرمن آن سرود دلاویززندگی است . کر بیم ناشناس نمی آرمش بلب 
3 
اینست شمر من که هنوزش نگفته ام وان قصه‌های تازه که دیگر مگویش 
آهنگی از درون دل آ رد بگوش‌من کاین راه رفته| ست که با و تم 
44 


تا دل سشق ه رکه سبردمزمن گر بخت بیگانه ماندم از همه ای آشنای من 

زین یس دلم بمهر نو درسینه می‌نید ای شعر » ای سرود غم دیر پای من 

۱ ۳ نهر آن 

من نیستم آن نغمه که‌از چنگ تو بر خاست من‌شمله‌ام آن شعله کهدر جان تو بنشست 

من نیستم آن قطره که درپای توافتاد من ناله‌ام آن ناله که‌باجان تو بیوست 
مج 

شعرم که بهر قالب و هروژن‌نگنجم شمرم » بجز اين لفظ دگر نام نگیرم 

در فافیه تا چند بز نجیر در آیم موجم من و در بر که‌ای آرام نگیرم 
ج 4 

ای شاعر کمگشته » به بیراهه چه پو ی با قافیه تا چند نشینی به کمینم 

همسابه مپتابم و هم ستر خورشد در خانه وبرا:-4 لفطت ننشینم 
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هدر مندی ۳۹۷ 


وت وتو وت رت رت ۰ سس 


جُه جه 4 
اندام دللار ای خیالم من و اقسوس مر اهن ۳۳۹ تو بر اژ نده من «مسیت 
آهنگ شبم در دل صعر ای پر از بیم ساز تو دریفا که نواز ندةٌ من نیست ! 


1 44 
زیبائی جاویدم و :وباوة مپتاب آوخ که در آئينة تار تو چه زشتم 
چشم شیم و خیره بگپوارةٌ خورشید تا صبح در اندیشةً نوزاد بپشتم 
و 4 

۰ ۷۹ هوسم » خفته در آغوش نگاعی شر م ۳93 , رسته جشمان سیاهی 
خشم بسهم » گمشده در نالهٌ اندوه برق نگهم » خیره فرو مانده بر اهی 
4 42 
ره می برم آنجاکه پسند دل من بود ای شاعر نوخاسته » اندیشه دگر کن 


یا جامهٌ لفظ اذزپی اندیشه بیارای 


با تقش خبال من از | تدیشه بدر کن 
0 ۷ ۶ ۳ 


حاوظ 


حافظ! ,س از تو نیز سخندان‌و نکته‌سنح دیدیم وای دریغ که بی ادعا نما ند 

هر کس بغیره وارث اندیشه تو شد وین ادعا بگوش توناآشنا نماند 
دج وه 

بس ادعا شنیدی و خاموش زیستی درویشی و سکوت , لبانت بهم فشرد 

اما کسی برمز کمال تو ره نیافت آری کسی براز کلام تو پی نبرد 
جد جدجه 

وينك هنوز اذ یی انبوه قر نها رخسار تابناك تو لبعند می زند 

کلك سخنسر ای کهن گوی این زمان با شعر خسود کلام تو پیو ند میز ند 
هجو بو 

بگذارچون حباپ بر آیند و گم شو ناد اينان که ره براز نبوغت نبرده‌اند 

کسی راببارگاه بلند تو دراه نیست 


بیپوده بر فریب کهن . دل سیر ده| ند 
خرداد ۱۳۳۳ 
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۳۹۸ هنر مندی 





تشانی 

ای دختران ! میان شما دیده ام شبی اورا که»چون‌شماءدلی از من‌ر بودو برد 

در آسمان نبود که گویم فرشته نود هحون شما بروی زمین زراه میسیرد 

۱ مج 0 

ژ لفش؟ نه‌دود بودو نه‌ز تجبر »ز لف بود ! چشم‌ش؟ نه سبز بودو نه آابی سیاه بو ! 

رورش نه‌سبزه بودو ه گلگون سبیدبودا! میلش؛ نه عشق بودو نه تقو ا؛ گناه بود ! 

جه جه جه 

یادم نمانده دختر کی بود پا زنی ؟ ! اما نمی گر بخت ز من تند و پرشتاب 

اندام او نبود بنرمی چو ماهة ب لبخند او نبود بگرمی چو آفتاب 

44 +4 
هرچند چونز نان د گر جلوه‌هافر وخت 

بر من چو خبره گشت نگاهش‌مر انسوخت 

تنبا گذدشت درد ام این آرزو که کاش " 


رخساره‌ام بدیدن اور نگ خودنباخت 


تپران مپرماه ۱۳۳ 


سوم مره 


آمده ام تاز ذره دل بشکافم 
آمده‌ام کز سکوت برده سوزم 
آمده‌ام تا چو مرغکان سبکخیز 
رعد.زغوغای با نك‌من‌شده خاموش 
آمده ام تابپار تازه نفس را 
تا بگشايم لبان غنچه به لبخند 
آ .ده ام تاچو ابر خسته بگر یم 
امده ام نقش ماهتاب بشویم 
این منم افکنده شور عشق بدلا 
بیشتر از من زمین خسته وخاموش 
آمده ام تا که گوش خفته شب را 
تا که ببخشم بیاده لذت مستی 
آمده ام راز دار بر گ خزانم 


آمده ام تازغنجه گل ندز آرم 
آمده ام کز نسحم نقمه بر آرم 
برق نجنبد ز بیم خشم من از جای 
در دل گلبر گها بلرژه در آرم 
تا لب مر غ حفته 4 نعمه بر آرم 
آمده‌ام تا چو برق تشنه بخندم 
رنه ام ره سر آفتاب سسندم 
وین منم افزوده شوق بوسه بلیپا 
گردش بیپوده داشت در دل شبها 
بر کنم از بانگ نغمه های دلاو یز 
تا بزنم بر گناه »سکة پرهیز 
نو ام 4 بو سه گاه ناد پارم 


زاده انسان وهم رد خدایان 
آمده ام راه بساز گشت ندارم 


تپر ان|سفندماه ع ۳ 
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طم‌ييه 


احمد نیکوهمت که در شعر «همت» تخاص میکند سال ۱۳۰۳ شمسی در تپرآن 
ءتو لد شده بس ازیایانتحصیلات امتدائی ومتوسطه‌و گذرا نیدن دوره‌اختصاصید برستان 
فنی دارامئی سال ۱۳۳ وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی گردید و ازهمین سال در 
وزارت دارائی باستخدام دولت در آمد و | کنون ریاست شر کت سپامی بیمه ايران در 
کرمان را عیهده دار است . 

نیکو همت دارای ذوق و قر بحه سرشاری در سرودن انواع شمر ازچکامه وغزلو 
ترانه واز سال ۱۳۱۸ کنون آثار نظم و نثرش در سیاری ازجر ایدومجلات وسالنامه 
های منتشره دیده میشود که گاه با امضای صر بح و گاه با امضای مستعارهمت ‏ طوفان ‏ 
مىارز ذله گو الف و نون وغره بطبع رسیده است وی در نویسند کی نمژ ورزید گی 
دارد وعلاو» بر مقالات بیاری که از آثار قلموی درمجلات گو نا گون بعلبع رسیده‌دارای 
تألیفات متعددی در زمینه تاریخ بیو گرافی و تذ کره و غیره می باشد که اژ | نجمله کتاب 
«ز ند کی و آثار پار» شامل شر ح احوال جامع و رو | بط و مناسیات مرحوم استاد 
ملك الشعراء بپار با مءاصر ین میباشد و دردومجلددر کرمان بطبم رسیده وهمچنین کتاب 
شاهر اه کمال که شامل ست فصل است و ۱۸ فصل آن توالی در روزنتامه هفتگی 
آئین اسلام ازسال ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷چاب‌شده وتالیفات متعدد دیگر نیز برای طبم آماده 
دار ند که از | نجمله کتاب جالب «بیو گرافی رجال معاصر > بنظم میباشد . 

نیکوهمت ازسال ۱۳۱۹ در اغلٍ انجمنهای ادبی که درتهران وجود داشته‌شر کت 
می کند و ار هنگامی که بکر مان انتقال بافته اقدام تاسس انحمن ادبی نموده وهمچنان 
با جراید ادبی تهر ان نیز همکاری قامی دارد . ابنك چند نمو نه از اشعار «همت»> : 


تا کهاین‌ر فتار ناهنجارواین|فکادماست ناامیدی‌همده‌هاد-ت بدهم باز ماست 
چپره مقصود ایرانی نمی بیند د کر تاچنین‌وهن آورا یرد فتار تاهنجارماست 


نیست‌مارا تا که افکار نو ودنیا پسند طالم ما خفته و آشفتگی‌در کارماست 
ملتی ببچاره تر از ما نباشددرجپان شاهد گفتارمااین‌وضم رقت بارماست 
کرد خورشیدسعاد :مندی‌ایر ان افو ل تبر هو تار رك‌روزما چوشام تارماست 
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حل‌مشکل کی‌توان کردنژفکر نارسا 
میرود ایران‌ما امروزسوی اتحطاط 
تا بچند آخر و کیل‌بی مو کل داشتن 
باژ سوی انحطاط و قپقر امامیرو یم 
پیشوای مملکت‌تا عامل سگانه است 
ملت آزاد دارد طالم بیدار و بس 


تا که | یو | ند یشه‌های‌خامو این پندارماست 
این جراید سر بسر آئیه افکارماست 
ءنصر بیگا نه تا کی‌این چنین‌سر بارءاست 
مجاس شورای مای‌شاهد گفت!رماست 
ناسند و افتضاح | ورهمه‌رفتاره‌است 


ملت ما خفته و این‌وضم پر اد بارماست 


در سخن گفتن سی تأثبر باشد سگمان 
جاودان همت بگیتی چامه و اثار ماست 


۵ ۰ 


ببر پیمانه کش و رحمت اوماراس 
زاهداروضه رضوان بتوارزانی باد 
باغ جنت زتو و سایه طوبی از تو 
دولت صحبت مردان طر یت ما را 
بنده پیر مغانم که مرا راه نمود 
بیر دردی کش ما محر ماسر ار بود 
ساقیا جامی از آن‌باده گلر نگ بیار 
غرقه بحر گناهم‌من| گر با کی نیست 
کبه گل زتو و کعبه دل نیز مرا 
جلوه او متجلی است در آیینه دل 


تا بود پیر خرابات به میخانه عشق 


شوق دبداروی وصعت اوماراس 
ازهمه کون‌وه‌کان‌دو لت اوماراس 
منظر چشم وی و قامت آوماراس 
شا کیوسی در حضصّرت او ماراس 
گوشه ميکده و خدمت آوماراس 
در خرابات مغان حرمت‌اوماراس 
5 نکه‌در دورجمانر حمت اومار | سس 
تا که باشدهمه از فطرت‌اومارابس 
از همه دورجپان خلوت او مارا «س 
جام‌جم گرچه بود طلعت‌اومارابس 


نس گرم وی وصحت اوماراس 


بررصر کوی خر ابات شدم راه نشین 


ما که‌ر ندیم‌و گدا«همت» اومارابس 


2 ۳ و وو‌ست 


عرصه کون ومکان آینه طلعت‌اوست 
جلو ه اوست‌عان دز 4۵ ۱ ار 2 <و ۵ 
اثر صنم خدائی است‌عیان‌درهمه‌جا 


تیض‌باب | ژ خورشید و جودش‌ذرات 


بحر و ار ون لك ر شحه ای‌اژر حمت او ست 
عر صه کو و مکان | بنهطلعت او ست 


هر کداهین"ر م‌شاهدی‌از آبت‌اوست 
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گوهرذات بشر باشد از آن بحر وجود 
قرص خورشید بود لمه+ای از بر تواو 
اجبرو تقو بش ‌بود رازی از اسر ارازل 
فیضش همصحیتی پر غنیمت باشد 
حشمت وجاه سلیمانی مادر دکشان 
گنج‌تارون چه بوددر نظر سا لك‌عشق 
منگر خرقه درویش بظاهر ایدل 
راز هستی همه از بیرخرابات برس 
فق روشندل ما راهنما شد ما را 


چمن سبز فلك آیتی از نزهت اوست 
گر دش‌دورقهر امحه‌ای‌از فرصت‌اوست 
سعد؟. نس ز حل و زهر ه هم | زحکمت اوست 
۰ 

بت فر خنده‌مر آدرشر ف‌صحت او ست 
همه در سایه همصحبتی و خدمت او ست 
بر تر از طارم گر دون قدر حشمت اوست 
بر ار از چرخ بر ین هر تبه‌رفعت آوست 
نظر راهروآن راهمه بر رحمت اوست 


و قت خوش‌راهروانراشرف خدمت‌اوست 


دستگری کند از راهرو ان بیر طربق 


نو شه را هر ود ار مان «همت»> اوست 


مه لا ولی ات 


بر تو انواریزدان‌درجهان »ولا علی است 
دست حق شمر خدا وسر مطاق اوست او 
جاندن مصطفی باشد علی مر نضی 
اه ور اموضال‌عی ی ارسان کدعت 
شانم روز جزا جز حیدر کرار کیست 
1 نکهدر توصیف داش ثیست گوبا منطقی 
بادشاه بحر و برو حکمران انس و جان 
کشف اسرار ر آن نیست غم از مر تضی 
آن که باشد و اتفو [ که ,بر اسرار و جود 
واتف غب وشپود و کاشف سر وچجود 
1 حق باشد و آءده اوصاف حق 
تاحدار لافتی باشد علی در ماك دین 
عارفان راقطی باشد عاشقان راشاهداست 
نوح او ل آدم او ل و لی‌انله زو ست 
مظهر یزدان بود آن خرو دنا و دین 
9 میرن بروز عمد جم کای مسلمین 
مرتضی باشد به عالم مقصد خلق جبان 


در ناه مر نضصی جوایمنی ۳ 


شاهکار آفرینش بیگمان مولاعلی‌است 
همچو تاجی مایه فغر جمان مولاعلیاست 
آ نکه‌جبر یلش بدر بدپاسبان مولاعلی است 
کرد بر خی‌درره‌حق نقد جان مولاعلی است 
ساقی ۳ به گاز ار جنان مولاعلی است 
[ نکه‌دروصفش بودقاصر بیان‌مو لاعلی است 
پای بنپاده بفرق فرقدان مولاعلی‌است 
سر مطلق دا بعالم ترجمان مولاعلی‌است 
آن که‌اسر ار ازل‌سازدعدان مو لاعلی است 
رهبر اسلام وشاه‌انس‌وجان مولاعلیاست 
درره‌حق آانکه میباشدر وان مولاعلی است 
آنکه باشد یادشاه لامکان مولاعلی است 
باسدار ملك ایمان بی گمان مولاعلی‌است 
آ نکه‌داردز ند گانی‌جاودان مولاعلی است 
معتّد ای خاق از رو جوان مولاعلی‌است 
بعد من شاه ولابت درزمان مولاعلی‌است 
معصد از خلق‌زهینو آسمان مولاعلی است 
«همتا» 


زانکه دردورجپان حصن‌امان‌مولاعلی ست 
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بکتا 
مررحوم میرز| احمد خان اشتری متخلص به « یکتا > پسر مرحوم میرزا مپدیخان 
آشتبانی‌است که جد وی‌میرزا رضی آشتیا نی‌و زیر آذر بایجان‌ازرجال دانش‌ند و بنام ادایل 
سلسلهٌ قاجاریه و نیای بزر کش میرزا مپدیخان منشی المسالك دیس دیوان رسائل 
کر بمخانز نك ا منت 
مرحوم میرژا احمدخان در۲۹ذیحجه ۱۲۹۹ قمری مطابق۱ ۲ آ بان ۲7۱ ۱شمسی در 
هیمه جوشقان متولد ودر بدایت عمر نزد میرزا حسینخان مرشد عم دانشمند خویش و پس 
از آن در خدمت استاد فقیه نبیه مرحوم میرژا عبدالوهاب اصفهانی بتحصیل علوم و فنون 
ادب پرداغت . مرحوم اشتری یکتا حفا یکی از اساتید ادبای دورةٌ معاصرایران است که 
درعین دارا بودن مقامات مهم اداری وسیاسی شاءعری شیر ین سخن وعارفی واقف ود 
نقاشی » حسن خط ‏ گر اورسازی وا لی بافی نیزهترمندی کامل واستادی متبحر بود . 


ان 


مرحوم میر زا احمد خان ازسال ۱۳۱۹ قمری بطهران ءزیمت نمود و وارد خدمات 
دو لت ی گر دید و همواره شاغل مشفل مهمی ازقبیل معاو نت‌و کفالت وزارت عدلیه حکومت 
گیلان » شهرداری تهر ان ومدعی العموم کشور بود ودر مدت خدمت اداری مصدر خدمان 
یی برای مات ومملکت بود وهمواره فدا کاربپا ومجاهدات آثمر حوم درسر سختی در 
برابر مط‌مع ببگانگان نت بايران وحق گزاری و گرفتن داد مظلومین ودستگیر ی از 
ضعفا و یاری ابنای :و ع ز با نزد خاص‌وعام بود و بهمین جهات چنانکه رصم روز کار است 
بسیاری ازرجال سرشناس مملکت را با خود طرف و دشمن نموده بود و مرحوم استاد 
اد ب‌المما لك درنامه‌هاوچکامه‌های خود خطاب بایشان باین معنی نیز اشاره موده وو یر | 
ستوده است . 

ی مت دو لتی مرحوم مبر زا احمدخان‌اشتری مست‌ثاری دیوان عالی محاسبات 
بود که به بیثنپاد وزارت دارائی و تصو بب مجاس شورایملی باتفاق ارا اسعاب شده نود 
وسال۱۳۳۰نا باصر ارخود متقاعد گردید وهمچنان تا ]خر عمر مصدرخدمات سیار برای 
»ر دم ومورد اعتماد و علاقه عمومی بود . وفات وی در تار بخ » ۲د ماه ۳ شمسی‌اتفاق 
اتادودرصفاابه مقبر هخا نواد گی‌دفن گر دید و اغاب‌شهر ای‌بزر گک معاصر درمر ثه [ نمر حوم 
قصائدی سروده و آثارادبی و نام نيك وی را ستوده‌اند . اينك چند قطعه از [ثارمرحوم 
ری و« سکتا:: 
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یکتا (اشتری) 


وال ودیو أزه 


می شنیدم دوش از ویرانه 
مرد عادل از سر اندرز و ند 
کاندر این ويرانه بی سقف و در 
خیز با من جانب خانه رویم 
گر گ و مار و باد و بارانو تگرك 
گفت تو مر خانه و خانه | 
گرگ راو مار را با من چکار 
هر کجا دیوانه باشد چو من 
شیر 1 آید بدرم اشکش 
چون ندارم‌کار من با گر ک وماد 
جز تو با من هیچکس راکار نیست 


هان سین تااين زمان ازپیشوس 


این و گی تنپا که در این تنم شب 


هان برو کاین عقل خام 0 دمم 


ماجرای عاقل و دیوانه 
این چنین میگفت با آن مستمند 
شب بر بردن بسی دارد خطر 
زین خرابه سوی کاشانه رویم 
این همه اماده‌اند از پر مرگ 
بس بود این کنج ویرانه مرا 
برف و باران را کیحدا ایحا گذار 
زهره کی دارد که آید کر کدن 
اژده‌نا آید فرو دوزم دمش 
گرگ را و مار را با من جکار 
پیش من هر جانور را بار نیست 
هست اینجا جز تو اينك هیچکس 
بی سیب دنج مرا هستی سیب 


زیت «عن آسود کی کرده حر ام 


راستی ک کر کب يا شیر ار است 


آدمی از این میان استمکر است. 


گلی را گفت روزی باغبانی 


جپان را سالما من ازمودم. 


اکر روزی بر بردم شادی 
تو نا سر بر زدی از شاخ خرم 
| گر در دست بادی یا که کلچین 
به بروائی د لبیل ثی زراغعت 
از این سپوده خندی یست عارت 
چواش گفت گل با روی خندان 
ااگر کنجست اگرر نج اینقدر نیست 


که ای مسته‌رق اندر شادمانی 


ك حاات در آن هر گز دودم 


خ: 


بر وز آمد شیم با تا مرادی 
لب از خنده باوردی فر اهم 
نبیند بر جبینت هیچکس چین 
نه فرقی مبکند گلخن ز باغت 
ندا نم تا که چون کیرم شمارت 
نمیارزد جیان ایدوست چندان 
بما از چند روزی بشتر نیست 


غاعط گفتم نه مهمان کاروانیم 
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تو بنداری: کت اینجا جایگاه‌است 


بکتا (اشتری) 


اگر غمگین بود باری روا تست 


از این بندار کر روزت سیاه است 


من ار بیوسته شادم از یقین است 
توچون‌اندرشکی حالت چنین است 
زاف دو:ا 


آنچه تو ایدوست بمامیکنی 
گر بکشی یانکشی هیچکس 
تا که رخت بیدم و حسرت برم 
میگذری دامن اطلس کشان 
روزیا کر کو مت ای مه لقا 
باهمه سنگین دلی و بیرهی 


گر همه جوراست بجامیکنی 
با تونگوید که چرا میکنی 
میروی و رو بقفا میکنی 
پیرهن صبر قبا میکنی 
آنچه بماصیح و مسا میکنی 
چور رها کرده وفا میکنی 





بادل بکتا نکند هیچ جمر 
آنچه توباز لف دوتا میکنی 


غرل 


ابر وت بر ند میهروشد 
بر آتش روت چشم بدرا 
یارب که رها مباد از بند 
لمل. لب تو بيك شکر خند 


شوت کمند میور وشد 
خال تو صیند مغر وشد 
هر کم ز تو پند میفروشد 
صد طعنه مقند میفر رشد 


يك بوسه بچند میفةر وشد 


عل 


نباخت هر که چومن سر بیای دلبر حویش 
نصیب من ز در دوست غیر حرمان نیست 
زتف آتش و اش فروز شکوه خطاست 
دلم بجرم کدامین گناه تا خون شد 
وفای عپد مرا میکشد نه چور دقیب 
صا اگر گذری باشدت حضرت دوست 
بیاد بوئی از آن آستان و جبان بستان 


بگرد روی نو مویت مگر چه دستان کرد 


سرد ز زانوی غم بر ندارد ار سر خو مش 
که کس کریز نیارد از مقدر خوزش 
که‌سوخت خرمن بحاصلان زاخگرخویش 
اگر زخون جکر پر نکرد ساغر خویش 
آفت تن بروانه آمد از بر خویش 
ر من ددیغ مکن نفحه معنبر خویش 
بمژد گا نی بوی دماغ پرور خویش 
که بر در تو بمیرد بطیب خاطر خویش 


چو شکر روژ وصالت نگفت یکتا د..د 
بدست هچر قوی پنجه سخت کیفر خویش 
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یل و یرو [نه 


میان بلبل و پروانه دوش 
بگل پلبل بصد شیرین ژبانی 
که گل د نکش‌چنین بویش چنانست 
کجا گل چپر زیبا بر فروزد 
صفا و لطف درطیعش سرشته است 
ا کرصد ره زنم بر چپره‌اش بوس 
بمحفل شمم چون دح بر فروزد 
نه دحم اندر داش بی خنده بر لب 
بیا با من توهم دز گلشن و باغ 
توهم باگل نشین با کل سخن کن 
چه خواهی طرف بستن از نگاری 
جوابش گفت بروانه صد شور 
تو اندر عشقبازی نا تمامی 
ترا خود کامه بودن کور کرده‌است 
تو خود راعاشق گل خواندة باز 
که را در عاشقی این بیثه باشد 
حدیث شمم و پروانه جز این است 
همی خو آهم که او رخ بر ذروزد 
تو و بوسیدن رخاره گل 
من‌وفانی شدن در حضرت دوست 
چرا زی آن نیوید مرد هشیار 
چرا عاقل بیادی دل به بندد 
ژ ذ کر ناع شمع و یاد رویش 
ز جاپر باز کرد و دم فرو بست 
در 2 در دم 
وجود باطلش را چون فنا کرد 
یو یذش‌در کشیدورخ بر افر و خت 


کشیدش شمم 


سکن مبر فت و من میر فتم ازهوش 
تا خواندی بالحان و اغ-انی 
تماشای رخش ارام جانست 
چه چاره شمم را کز غم نسوزد 
بمعشوقیش گر دون‌خط نوشته است 
ه آسیبی از او بینم نه افسوس 
بیاداش وفا جان تو سوزد 
ته با او میتوائی زیست يك شب 
سن رخسار گل بی دود و بی‌داغ 
نماط ح.اودانه همحو من کن 
کزو بپره نداری جر شراری 
که ای قانم بصورت گشته از نور 
بگل عاشق نهٌ جویای کامی 
بصورت از معا نی دور کرده است 
ندانسته ز کل انجام و آغاز 
چنینش لاجرم اندیشه باشد 
مرا از هر دو عالم او گزین است 
چه ع۶.م دارم گرم هستی سوزد 
گل و افنانه‌کفتن های بلل 
و که‌هرچیزی بجای خویش نیکوسصت 
که‌درخو یش کشدچون بودرا تار 
که چون زاری کندیر وی بخندد 
سنخن اینجا شکست اندر گلویش 
شمه انجمن مستانه سوست 
یکی شد عاشق و معثوق با هم 
مر ادش را به يك رنگی روا کرد 
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مبادا ز افت دوراش شوش 
به پروانه درود جاودان باد 


سداند رسم 


۶:۰۸ بکتا (اشتری). 


زر معشوفان معشوفی گز ین نود 
که می‌سوزد دلش‌بر کشته خویش 


که تاند داد عاشق ۰ داد 


وراه عشقبازی 


نه چون دیگر کسانش عشقبازی 


رل 


پرتوی از آفتابی تافت در کاشانه‌ام 
خانهٌ خالی‌زخبر | گنده‌ازهر گو نه شر 
کوریو ب دست‌ویائی گو لیو نابخردی 
باچنی بیچار گی یادب بفیض و نضل‌خو یش 
من بذ نب خو یشتن یارب بجان‌هستم‌مقر 
باهمه بیحاصلی چشمم به فضل‌عام تو است 
چرعه دادی‌و دیدم‌خودیرستیپای‌خود 


کردپیداهرچه بنهان بو داندرخانا 
تاچر ادر آن‌مقیمم گر نه خوددیوانه‌ام 
عبر ازاین‌چیزی ندارد دفتر افسانه‌ام 
وارهان باوارهیدن را بده‌بروانه‌ام 
چاره‌چبودجز که بپذیری‌توی‌فر ز نه‌ام 
آشنای این امید گر ز خود بیگانه‌ام 
تا ثرا قر بان شوم درده یکی بیما نه ام 


دوش بکتا گفت باصد عیب‌بزدان را سیاس 


کاین هثر دارم که ازجان عاشق جانانه‌ام 
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مگنا 


عبد|لمجید اوحدی اصفهانی متخلس به یکتا فرژ ند م-رحوم محمد کریم اوحدی 
سال۲۹۰ ۵۱ شمسی در رك خانواده هنرمند که شست 2 اهلادب بودند متو لد شده‌هدو ز 
مش از هشت سال نداشت که از نعمت بدر محروم شد و تحت سر بر ستی عم خو بش حاج 
محمد کاظم غم رگن شاءعر مشهوردر امد . 

یکتا از سن پنجسالگی بدبستان رفت و مدارج تحصیلی را تا پایان دبیرستان در 
اصفپان طی کرد اژاینیس بتکمیل ژبان عربی انگلیسی وفرانسه پرداخت و با کتب و آثاد 
دانشمندان ارو با آشنا گر دید . چون از حسن صوت بپرةٌ کافی داشت تا انحا که محمط 
خا نو اد گی اقتضا میکرد درایام فراغت بکسب هنر موسیقی همت کهاشت و بمقامات‌والحان 
بترتیب ی که بین اساتید فن معمول بوده آشنائی کامل بیدا کردورساله ای نیزدرفن‌موسیقی 
تألیف نمو ده است . ۱ تِ 

یکتا ازسالع۱۳۰ بتوصیه عم خود بمضرشاءروادیب خوشنویس معروف«شیدا» 
مدیرانجمن ادبی اصفهان برای تعلیم خط نستعلیق حاضر ميشد واز اين ایام که ضمنا در 
جلسات انحمن اد ی شر کت میجست بحکم غر يزة دای وورانت خانواد گی طبعش به 
سرودن شعرمایل آمد و از ۲۳۱۰ رسماً عضویت انجمپای ادبی را پذیرفته و به شاعری 
مأمور گر و 

یکتا در اقسام شعر از قصبده » غزل » مثنوی » قطعه » مسمط وغیره طبعم آزمای 
کرده درموضوعات ومباحث مختلف اجتماعی اشمار فراوان دارد. مجموع آ ثار منظوم‌او 
به ده هز ار بست میر سدو سه‌تی از آن که آ ئاردوران جوانی شاءعر موب میشود در ۱۳۱۹ 
بطبم‌ر سیده‌است. ازتاً لیفات‌دیگر او حدی‌یکتا تدو ین‌و تحشيةٌ دبو ان‌غمکین است که‌جلداول 
آن چاپ‌شده نیز تذ کر شعرائی‌است که هنوز بر ای طبم آماده نیست ودیگر تر جمه رساله‌ای 
بنام تاریخآل سلجوق ازانگلیسی بفارسی که‌اصل آن نیز تر جمه از يك نس منحصر بفرد 
خطی بوسیله ادوارد بر اون بوده است . اینك چند قطمه از اشماراوحدی یکتا. 


۱ 
(طرود")) 
در سوك کشت‌کان ون خفته طر ود نا لم چو داغدیده بدر در ءزای‌رود 


۱- بمنأسبت‌و قوع زلز له :ار یخی دربپ‌ن‌ماه ۳۳۱ ۱ 
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یکتا (اوحدی) 


گاهی زدل چو نای کنم‌ناله زارزاد 
تالم به تیره بختی قومی که‌چر خشان 
ی مق دروم کیب مش 
چونژدها گشودزمین کامو بیدر نگ 
بس‌طفل» بی پدرشدو بس مام»بی پسر 
لرزید آسمان و ژزمین برخود آ نچنا نك 
ویرانه کرد خانه و بازارو کوی‌را 
| کنون فضای‌ده کده تل ودمن شده‌است 
زن در ءز ای‌شوهرو شوهر بسوك زذن 
خواهر بجستجوی برادر کشد ففغان 
بار ید تر حادثه از آسمان و در خت 
اکنون بجای‌مانده از آن‌قر به‌مردمی 
ته‌جامه نه‌ائاثنه آب و نه‌نان خورش 
ایرانیان » بیاری این قوم بی ناه 
ابصاحبان همت و رادی و مردی 
ای مالکان در هم و دنیار همتی. 
مرهم نهید زخم دل داغدید گان 
کاری چه به از اشکه دلی‌را کنید شاد 
ای دگره ز کار فرو سته‌اش گشاد 
(یکتا) ز بان نمیبرد | نکو بسود خلاق 





گاهی روان ز دیده کنم آب‌رودرود 
بر ناد داد از سر بیداد تثار و بود 
کزخا کشان قهر بر آورد دهر دود 
بیش از هز ار مرد و زن‌ازخاك‌درر بود 
تا دیده بست برهم و تاچشم نوم گ2 وی 
۳ زمین فراز شد و آسمان‌فر ود 
7 نسانکه گفتی‌از از لا ینقر به خود نبود 
زاری کنان به تل ودمن مردم طرود 
کودك بپجر مادر ومادر بداغ‌رود 
فرزند از فراق پدر میز ند سرود 
برخاك :توده بر و جوان‌راسان‌تود 
دل‌داغدارودیده پرازخون‌ورخ کبود 
نه کلمه که بکدم در آن و ان غنود 
ناژ بددست رحمت بی گفت و بی‌شنود 
فکری حال تر آانان کنید زود 
کاین‌جازیان| گر چه کنی‌هستءین سود 
خر مکسیکهز نگ غم از خاطری‌زدود 
شاد آ نکه شادمان‌دلی از خودتو آن نمود 
و ز کار فر و ستگان گشود 


ازخویش کم نمودو به بیچار گان‌فز ود 


ازحق هر اررحمت‌وازمادوصددرود 


عم عشق 


خواهی ایدل بغم عذق نگردی پابند 
دل و آشفتگی اندر غم زلفت تا کی 
دست شستم زخردتابتو ورزیدم‌عشق 
درره‌عشق کسی‌دست توان‌یافت بدوست 
آنکه تاینحه فرو رده خون عشایق 
چون نبدپا کنم از اشاك خموش آ تش‌دل 


از تماشای رخ سیمیر ان دیده ند 
من وسر گشتگی اندرسر کو بت تاچند 
دل بر یدم زجهان تا تو بستم پیو ند 
که دراول‌قدم ازهستی‌خوددل بر کند 
کی بوددد غم صیدی که بیفتد بکمنده 


ورنه از اه منش آب‌شودنعل سمند 
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۱ که ورد من د یو آنه‌دهدعاول سرت 


شادمان زیستن آئین‌جوانمردی‌نیست 


یکت (اوحدی) 


هر که‌دبوانه بود درخور نداست نه ند 


جپد کنتا که‌د لی‌ر| کنی از خودخر سند 


تا در این عرصه بری گوی‌سعادت(یکتا) 


جر ف) راعت 


آز آ من دل :و مسخر امی‌شود 
تا دل چو خون نگرددوتا اه | تشن 
خو اندم| گر کهز لف‌تورا کج «من‌مییج 
بردل چونافت مر توشد گنج‌سرحق 
چشمی که نیست پاك ز آلایش هوس 
ای آنکه تشنه‌ای تو بر آسایش‌جپان 
دون پر ورار که یست فك ازچه‌رو بدهر 


رسم ستمکشی چو بر افتد زروز گاد 


تسخیر این دیار به لشگر نمی‌شود 
وصل لب و رخ :و میس نمی‌شود 
عاقل زحرف راست مکدر نمی‌شود 
هرسنگ پاره لوء لوءو گوهر نمی‌شود 
شایسته نظارة دلبر نمی‌شود 
ازین سراپ کام کسی تر نمی‌شود 
جز خون دل نصیب‌هنرور نمی‌شود؟ 


دیگر کسی بطبیع ستمگر نمی‌شود 


( یکتا) با که بر درمیخانه رو کنیم 


چون کام دل‌روا جز از این‌در نممشو د 


آمید و بیع 


تادراین بستان‌سر ادوراز نسیم‌افتاده|م 
عاشتانر از نده‌میدارد نسیم کوی‌دو ست 
از نظرهادور اندر کنج تنپائی اسیر 
گوهرغراقدر نشداسندا ین‌سنگین‌دلان 
شد زما نی کز و جود من نیا یدهیچ کار 
ازمی طبعم‌حر یقان‌پای کو بانند ومن 
گر به پیری‌میخورمساقی‌مر امعذوردار 


گاه عشفم ره‌نما د که‌خرد گردددلیل 


چو نگل بژ مر ده‌ازر نك وشمیم افتادهام 
زنده کی‌ما نم چودوراز آن نسیم| فتاده‌ام 
گوهری‌هستم که در چنگ ليم افتاده‌ام 

چه بحر عم را دریتيم افتاده‌ام 
در تنی‌ر نجورچون عءل‌سلیم افتادهام 
هو خم جوشان‌ودر کنجی‌مقیم | فتاد۱م 
چون بیاد صحبت عهد قدیم افتاده‌ام 
من‌میان ایندو در امید و بیم‌افتاده‌ام 


طوط ی آسابته‌ام (یکتا) لبازهر گفتگو 
در قفس از بسکه بی پار و ندیم افتاده‌ام 
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یکتا (اوحدی) ۰*۱۳ 


در و (تظار 


بی‌مه رو یت زبس اختر بشب اژزدیده بادم 
در سرابستان خلقت من گلی بودم از او ل 
خواستم تا دل به یرویخرددروی نه بندم 
ایکه‌میگفتی که بار افتاد گان‌رارحمت آری 
چون شداز من‌تافتی روای گل باغ امیدم؟ 
زلف بررویتوواینگونه آشفته است‌حالش 
سوختم در آتش هجران وعمرم شد پایان 
جان بیفشانم سرراهشزفرط شون‌روزی 
گر در این ز ندان‌نمیرمازغم بی‌همز با نی 


آسمان دیگری گردد بدید اندر کنارم 
جهل داهنکیر من‌شد کاین‌چنین‌امر و زحارم 
عذی غا لب کشت و رداز کف عنان‌اختبارم 
رحمتی آور که در کوی تو من افتاده بارم 
چون‌شد از من‌رخ نهفتی‌ایمه‌شبهپای‌تارم ؟ 
من که‌دو رم‌از :و مع(وم است‌حالو روز کارم 
خام طبعی بین که بازاز وصل او امیدوارم 
باد | گر از خاك کویت برسر افشاند غبادم 
عاقبت از با در ارد فرقت یار و دیارم 


زنده میدارد مرا امید دیدار تو جانا 


ور نه‌چون (یکتا)زغم‌می کشت‌دردا نتظارم 
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رت فر دوس المر شد یه فی اسر ار ااصمد به : تألف‌محمود «ن‌عممان درسر گذشت 
شیح ابواسحق کاز رو نی ازمشایخ بزرگ صو فىه فرن دجم ,۱ معا بله و «صحیح و تر جمه 
مقدمه آ لما نی بکوشش آقای ایرج افشار در 1۰۰ صفحه باجلد ژر کوب ۰ یال . 

۲ فر هنك فار سی : جلد اول تألیفآقای د کتر محمد مکری با مقدمه مررحوم 
استاد احمد بپمنیار - مشتمل بر لفات فارسی و عربی و لغات‌خارجی مستعمل در زبان و 
نوشته های فارسی و لفات معمول در زبان عامه و اعلام مهم تاریخی و جغرافیافی‌در۰ ۷۰ 
ص 4<2۵ باجلد ژر کوب ۲6۰ ریال . ۰ 

۳ لحبه سم‌یهعی ۳ انتخابی که‌مر حوم ادیبالسلطنه سمیعی از نظم و نثر خود کر ده 
است . باهتمام آقای حسینملی محفوظ در 4.۰ صفحه با کاغذ اعلاه۲ ریال . 

۴ - اشعار و احوالعلامه‌علی | کبر دهخدا: گرد آوردة سیدعبدا لغفار طهوری 
در16۵ صفحه با ۱۰ دیال . 

ه - ۵ یو ان استاد‌سعید نفیسی: با نضمام‌شرح ز ندگی و [ ناراستاد گرد آوردةسید 
عبدا لغفار طبوری در ۷۰ صفحه بپا ۱۵ یال . 

1 - تذ کر ةشعر ای‌معاصر ابر ان: تأْ لیف آقای سید عبدا احمیدخلعالی -جلداول- 
حاوی‌مجملی از شرح حال و منتغبی از اشعار سی و پنج تن از گویندگان نامیایران در 
عصر حاضر ‏ مصور در ۵۰۰ صفحه با جلد زر کوب و کاغذ اعلا ۲۰۰ ربال . 

۷ - مه نحشب: شاهکار استا-سعید نفیسی شامل حپارده داستان تار بخی‌آیر | نی 
چاپ دوم با اضافات در ۲۸۰ صفحه بپا باجلدژر کوب۱۰۰دیال 

۸ - دیوان استاد ابونظر عبدالءز یز بن‌منصور عسجدیمروری : از سغنسرایان 
دوره غز نو5, باهتمام و تصحیح و تحشبه اقای طاهری شپاب در ۶ صفخه با کاغذ اعلا 
۰ ریال . 

٩‏ - قندیه : ازمتون تاریعی فرن نهم دربیان تاریخ ومزارات سمرقند بکوشش 
آقای ار ح افقثار در ۱۵۰ صفحه با چاپ خوب ۵۰ ریال . 

٩‏ ات لمدنایر آن باستان : هام آ قای‌مپر داد مپر بن در٩۵‏ صفحه پا ۲۰ ریال 
چپاردهی در ۸۰ صفحه با چاپ‌خوب ۲۰ ریال . 

۷۱ ت منطق کبر یو صفری: از محر سمل شر بف‌ جر جا ی ۳ و مدمه مدرسی 
چپاردهی۱۰ ریال . 
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۳ - مقالات کسر وی : چاپ دومبخش اول کرد آوری بحیی‌ذکاء در ۱۷۲صفحه 
پا ۵ریال . 

۴ - سیاست نامهٌخو اجه نظام|املك: از دوی چاپ شفر با یادداشتهای‌مر حوم 
علامه محمد قزوینی با مقدمه و تعلیقات مر تضی مدرسی چپاد دهی‌با کاغذ و چاپ نفیس 
۰ وریال . 

۵ - چهل ما له کسر وی:مقالاتتار یخی و انتقادی‌وز با نشناسی بقام احمد کسروی 
گرد آوردة آقای «حبی ذ کاء در ۳۶۰ صفحه با کاغذ خو بو جلد زر کوب ۰ ربال . 

۷ - در پبرامون شعر وشاعری: نوشتهٌاحمد کسروی بحث کلی‌در بارة شعروشاعری 
در ۲۰۰ صفحه با کاغذ وسط وچاپ وب 2۰ ریال . 

۷.- ند کر ) لماو : مشتمل بر تشکیلات اداری وسازمان حکومتی و دریاری 
و طقات و مشاغل و مناصب عیپد صهو به , وش افای محمدد سر سیاقی در ۱۵۰ صفحه 
با کاغف اعلا ۷۰ ریال . 

۸ - فر هنك کر وی: مجموعهلغات واصطلاحات ژ بان فارسی که کسروی در 
نوشته‌های خود بکار برده است گرد آورده آقای بحبی کاء - چاپ خوب و کاغذ اعلا 
در ۶ ۷ صفحه ۰ ریال . 

- لت فرس: از توادر کتّب مهمه فادسی وههءر و فتر ین ومپمتر بن‌محموعه لفات 
فرس . :لیف اسدی طوسی‌ادیب وشاعر قرن بنجم هجری . 

از روی متن مصحح چاپ‌آارو با با تصحیح نانوی ومقابله با چند نسخه خطی معتبر با 
حواشی لازم و فهر ست‌الفباگی . بکوشش آقای محمد دبیرساقی با جلد زر کوب و کاغذاعلا 
۰ وال . 

۰ - ۵و ان مهستی آذ<وی: با شرح حال ومحجموعه آ ثاراشمارمپستی باهتمام 
آقای طاه‌ری شپاب با مقدمه استاد عبدالرحمان فرامر زی در ۵۰ صفحه با کاغذ اعلا 
۰ ریال . ۱ 

0 - نز ههالقاوب: تالیف حمداله مستوفی قزوینی مورخ و جفر افیادان نامی از 
امپات اثار جغرافیائی و تاریخی و ادبی فارسی‌فرن هتم ازروی چاپ ارو یا با نصحیح 
تانوی و مقابله با چند نسخه خطی معتبر قدیم واصلاح وتهپذیب کلی‌متن وحواشی وفپارس 
لازم بکوشش آقای محمد دبیرسیاقی باچاپ بسیار عالی و کساغذ خوب و جلد ژر کوب 
۰ آویال  .‏ 

ِ- جامع| لو ار بح: تا لیف خواچه رشیدا لدینفضل‌الله طبیب‌همدانی در تار بخ 
فرقه رفیقان و اسماعیلیان‌الموت یاسر گذشت سیدنا حسن صباح وجانشینان او با مقدمه و 
حو اشی و تعلیقات و فبارس و مقا بله سسج. بکوشش آفای م<مد د بیرسیاتی با چاپ حوب 
و کاغذاعلا ۸۰ دیال . ۱ 
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